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آنچه در گزیده‌های ادب به چاپ میرسد برجسته‌ترین متنهای ادب پارسی 
است که به گونه‌ای ساده و بی‌پیرایه. و در عین حال درست و روشن ارائه 
میشوند. کوشش شده بر پایه نسخه‌های چاپی موجود هر اثر. متنی پیراسته و 
تاحد ممکن نزدیک به گفته‌ی اصلی صاحب اثر فراهم آید که نیاز همگان را 


پاسخ گوید و بتواند در کارهای آموزشی يا پژوهشهای ادبی پایه و مرجم شمرده 


شود و به عنوان نسخه‌ای معتبر از پذیرش نسبی همگان برخوردار باشد. 
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میر جلال‌الدین کزازی 


نسرمرکز 


آنچه در گزیده‌های ادب‌به چاپ میرسد برجسته‌ترین متنهای ادب پارسی است. 
کوشش بر آن است که در این مجموعه متنها به گونه‌ای ساده و بی‌بیرایه و در 
عین حال درست و روشن» در دسترس دوستاران سخن پارسی گذارده شود. 
هد ف فراهم آوردن نسخه‌ای درست و پیراسته از هر اثر استت که تبار همان 
پاسخ گوید و بتواند در کارهای آموزشی يا پژوهشهای ادبی و فرهنگی پایه و 
مرجع شمرده شود و به عنوان نسخه‌ای معتبر از پذیرش نسبی همگان برخوردار 
ناشن 

از اين رو متن با هیچ افزوده و حاشیه‌ای همراه نیست و تنها با بهره‌گیری از 
نشانه‌گذاری دقیق و اعراب‌گذاری در هر جا که بدان نیاز بوده است. و نیز 
معدودی یاد آوری توضیحی و معنای واژه‌ها در مواردی که سخت ضروری بوده 
است» کوشش شده است متنی روشن و زودیاب فراهم آید که همگان در 
خواندن و یافتن آن با کمترین پیچیدگی و دشواری رویارو باشند. ۵ 

گذشته از این بیشترین تلاش در جهت درستی متن و نزدیکی هر چه بیشتر 
آن با گفته‌ی اصلی شاعر يا نویسنده و بهترین گزینش ممکن در موارد تردید و 
اختلاف نظر بوده است. روش کار در فراهم آوردن هر متن چنین بوده است که بر 
پایه‌ی متنهای چاپی هر اثر و با بهره‌جستن از آنچه از نسخه بدلهای گوناگون نقل 
شده هر آنچه پذیرفتنیتر و سنجیده‌تر مینماید برگزیده شود و متنی به دست آید 
که بتوان با استدلال و برهان بر آن بود که با گفته‌ی سراینده و نویسنده‌ی اثر 
بیشترین نزدیکی را دارد. اساس این کار بر پسند سنجیده و بأیین و معقول بر 
پایه‌ی دانشهای ادب از قبیل سبک‌شناسی و زیباشناسی و نیز شناخت کلی ادب 
پارسی است. به راستی سود و کاربرد دانشهای ادب و شناخت ادب کهن ایران در 
همین است که بتوان به یاری آن متنهای کهن را به شیوه‌ای چنین استدلالی و 





دانسورانه 7 .۱ تا رو توت هی از فان ان وه 
ناهمسانیها و لغزشهای نسخه بدلها به در کشید؛ وگرنه جستجو در میان نسخه 
بدلها و سنجیدن آنها به خودی خود هدف نیست و غرض از همه‌ی بررسیها و 
پژوهشهایی که در این زمینه میشود جز این نیست که بتوان از میان اين تفاوتها به 
متن بنیادین دست یافت. این شیوه در ویرایش روشی معتدل است در میان دو 
روش گزافه‌رو؛ که یکی پایبندی کورانه و بی‌چون و چرا به نسخه‌ها و به ویژه 
کهنترین آنها است و دیگری گزینش و حتی دگرگون کردن متن کهن بر بنیاد رای و 
پسند خویش و بنا بر ذوق و سلیقه. شیوه‌ی درست. به راستی آمیزه‌ای از این دو 
است: گزینش در میان ضبطهای گوناگون نسخه بدلها بر پایه‌ی پسند سنجیده و 
کمابیش برهانی و مستدل و دانشورانه. 

ناگفته پیداست که هرگز نمیتوان از میان ضبطهای گوناگون و ناهمسان یکی را 
با یقین مطلق برگزید و مدعی شد که بی‌چند و چون همان است که از قلم 
آفریننده‌ی اثر تراویده است؛ اما در بسیاری از موارد میتوان به اطمینان نسبی 
دست یافت و موارد تردید و اختلاف را به حداقل کاهش داد. 

چنین متنی هنوز متن فرجامین که همان متن بنیادین آفریننده‌ی اثر باشد 
نیست؛ اما امیدواریم که بتواند گامی به سوی آن و تا حد امکان نزدیک به آن باشد 
چرا که بیشترین موارد وفاق و همرایی را باز میتاباند؛ و بنابراین به رغم اندک 
مواید نا بحثی که باقی میماند میتواند در اساس همچنان معتبر و مرججعباشد و 
همچون متن یایه و مادر به کار آید. 

آنچه در ر گزیده‌های ادب به چاب میرسد گامی است در راه رسیدن به متنهایی 
فرجامین از آثا ر جاویدان ادب پارسی و گامی هر چند کوتاه در این راه بلند و 
دشوار. 


شیخ مشرّف‌الدین مصلح عبدالله مشرف. سعدی شیرازی سخنسرای 
نامی ایران در حدود سال ۶۰۶ هجری قمری در شیراز متولد شد و پس از 
کسب علم سالیانی دراز را به سیر و سیاحت و تجربه‌اندوزی و آشنایی با 
مردمان گذراند. از او یادگارهای ارزشمند بسیار در شعر و نثر بافیست که 
عبار تند از: دیوان؛ بوستان (سعدی‌نامه)؛ کلستان؛ صاحبیّه؛ خبیثات؛ 
مجلسهای پنجگانه؛ و نوشته‌هایی دیگر چون عقل و عشق و 
یالما ی کر خورلته توس 
سعدی در حدود سال ۰ هجری قمری درگذشت. 


غزلهای سعدی بر پایهُ چاپهای زیر از آثار سعدی ویراسته شده است: 

1 کات سای وه افسام مغ قرو ات رات ام را 
تهران ۱۳۶۷ 

۲ کلیات سعدی از روی نسخه فروغی و سایر نسخ معتبره موسسه 
بر عاین ین 

۳ غزلیات سعدی انتشارات اقبال, ج ۳ از کلیات سعدی 

۴-بدایع» زیرنظر تقی ارانی» شرکت سهامی کتابهای جیبی تهران ۱۳۵۸ 


تهر ست 
۳ 
۱ بش 
۲ ۱ مسسسسس سست 0 
سِ ۱ 
۱ 


1 لجمد ل رث لم‌المین ی 
۰ , 

الک‌افل الرزي احس‌انا و مسومبه 
ی وب من عظیم قادر صما 
‌ .ه ۶ 


طوبی 
کم شین السعر 2 من آار قسدرته 
ی لسص اصتب بها: 9 تصر 
تسرجسی الشصائت و و الااکام هامدة 
۰ "۳ ِ تور ۶ 
ی وب | 
7 ۳ 9 ی نج ۱ ۶ 
مولی تقامَرّت لازصام عاچزة 
ا 1 لو , و۰ ۳ 2 ی 


ند دس و اف شر عسن تب 


مُادر من نعمة عَر اسمه سهه و ۷۶ 


ان آختسنوه و ان لسم ینوا عسمّلا 


ِ 1 ۵ مر 8 
شسشی السوری چاه پسن بسعوجم چسپلا 
ِ_ سین بسدله شت عذ| دب 


وافنتن التستفاه اسان لسع فلا 


بسئور ۸ ۳ رن م تکس مار 


۱۳۳ 


پسبس مر ها خضلا 
شوی بعقدرته بسن سطَهة َجسلا 
لا دون ار ادراکسته . 
۳ 


۱ یا َنْ اه را 
مه لا ۱1 لمثل لا ضرث له العتلا 


ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت» باراا! 
علاج درد مشتاقان طسب عام نشناسد) 
کرت بروای ۶ غمگینان نخواهد بود و مسکینان؛ 


به وصل حوده دوایی کن دل دیوانه ما را. 
مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را! 
نبایستی نمود اول به ما آن روی زیبا را. 


غزلهای سعدی 





چو بنمودی و بزبودی بات از عقل و صبر از دل» 
مرا سودای بت روبان نبودی پیش ازین در سر؟ 
مراد سا وصال تست از دنیاو از عقسا؛ 
چنان مشتافم ای دلبر! که گر روزی به دیدارت؛ 


بیا؛ تا یکك زمان امروز خوش باشیم در خلوت؟ 


بباید چاره‌ای کردن کنون آن ناشکیبا را. 
و لیکن تا تو را دیدم) گزیدم و و زا 
وگرنه بی‌شما قدری نباشد دین و دنیا را. 
بسرآید از دلم آهی» بسوزد هفت دریا را. 
که در عالم نمی‌داند کسی احوال فردا را. 


سخن شیر ین همی گویی؛ به‌رغم دشمتان» سعدی! 


مشتاقی و صبوری از حسد گذشت. باراا 
بازی» به چشم احسان در حال ما نظر کن) 
سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت» 
من بسی‌تو زندگانی» خود راه نمی‌پسندم» 
چون تشنه جان سپردم» آنگه چه سود دارد؛ 
حال نیسازهندی در وصف می نیاید؛ 
باز ا و جان شیرین. از من ستان» به خدمت؛ 
بارب! تو آشنا را مسهلت ده و سلامت» 
نه ملک بادشا را در چشم خوبرویان» 


ای کاش برفتصادی بُسرْقم ز روی لیلی) 


گر تو شکب داری» طاقت نماند مارا. 
کز خوان پادشاهان» راحت بُوّد گدا را. 
حکمش رسد و لیکن حدی بوّد جفارا. 
کآس‌ایشی نبساشد» بی‌دوستان» بقا را. 
آب از دو چشسم دادن بر خاک من گیا را؟ 
که که بازگردی» گویيم مساجرا را. 
دیگر چه برگ باشد» درویش بینوا را؟ 
چندانکه باز بیند دیدار آشنا را! 
وقعی است» ای برادر! نه زهد بارسا را. 
تاصسلدعی نساندی مسجنون مستتلا را! 


سعدی! قلم به سختی رفته است و نیکبختی؛ 


ِ موم ‌‌ 


گر ساه من برافک ند از رخ نقاب را 
گسویی دو چسم جادوی عابذفریب اوه 
ال نسظره ز دست برفتم عنان عقل) 
گفتم: مگر به وصل رهایی بُوّد ز عشق! 


برقع فرو هلد. به جمال» آفتاب را. 
بر چشم من به سحره ببستند خواب را. 
و آن را که عقل رفت» چه داند صوات را؟ 


دعوی درست نیست» گر از دست نازنین» 
سس مم مه 

عشق ادمیّت است؛ کر اين ذوق در تو نیست» 

چبه ود سر 


چون شربت شکر نخوری زهر ناب را. 
همشر کتی» به خوردن و خفتن» دواب را. 
تابادشه خراج نخواهد خراب را. 


مسن مست ازو) چن‌انکه نخواهم شراب را. 


سعدی! نگفتمت که: «مر و در کمند عشق!,؟ 
تن تسطن یفک آفیبم اسشت ات ۱: 


با جوانی سرخوش است این پیر بی تدبیر را) 
من که با مویی به قوت برنيايم» ای عجب! 
چون کمان در بازو آرد سرو قلٍ سیمتن» 
می‌رود؛ تا در کمند افتد» به بای خویشتن» 
کس ندیده است آدمیزاد از تو شیر بنتر سخن؟ 
روزبازار جوانی پنج روزی بیش نیست» 
ای که گفتی: «دیده از دیدار ب‌رویان بدوز؛,! 


۰ ۰ ۰ ۵ م 
زهدییدا» کفرنهان نود چند ین روزکاره 


جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را. 
بایکی افتاده‌ام کو بگسلد زنجیر را 
آرزویسم می‌کند کاماج باشم» تسیر را. 
گر بر آن دست و کمان چشم اوفند نخجیر را. 
شک از پستان مادر خورده‌ای» یا شیر را؟! 
نقد را باش» ای پسرا کافت بوّد تأخیر را. 
هر چه گویی چاره دانم کرد» جز تقدیر را. 


۰ ِ ِ« ۳9 ی 
پرده از سر بر کرفتيم ان همه تزویر را. 


سعد با! در بای جانان گر به خدمت سر نسهی» 


ساقی! بسده آن کوز؟ ی اقوتِ روان را؛ 
اول» بسدر یر خورد رطل دمادم) 
تاست نباشی» نبری بار غم بار) 
ای روی تسو آرام دل خسلق جهانی! 
در صورت و معنی که تو داری» چه توان گفت؟ 
آنک عسلی دوخته دارد مگس نحل 


زین دست که دیدار تو دل میيرّد از دست» 


باقوت چه ارزد؟ بسده آن قوت روان را. 
تًَ مدعیان خرده نک ند جوان را. 
آری! شتر مست کشد بار گران را. 
بی‌روی تو» شاید که نبینند جهان را. 
حسن تو ز تسین تو بسته است زبان را. 
شسهلٍ لب شیرین توه زنبور میان را. 


غزلهای سعدی 


یاتیر هملاکم بزنی بر دل مسجروح» 
و آن که که به تیرم زنی اول خبرم ده؛ 
سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیده است؛ 


اجان بسدهم) یابدهی تیر اسان را. 
تا پیشترت بوسه دهم دست و کمان را. 
کر شادی وصل تو فرامش کند آن را. 


ار ای جراحت نستوان نرد نشان را. 


ای که انکار کنی عالم درویشان را 
گنج آزادگی و کنج قناعت مُلکی است» 
آن ندارند که این ملک مجازی دارند؛ 
آن بدر می‌رود از باغ به دلتنگی و داغ) 
دستگاهی نه که تشویش قیامت باشد؛ 
فان یک ان سای مان هر بان یه ری 
چشم همّت نه به دنیا» که به عقبا نود 
قز ازل نسود گنه پیستان تسف ) 
عاشقی» سوخته‌ای بی‌سر و سامان دیدم؟ 
نفسی سرد برآورد و ضعیف از سر درد) 
پندٍ دلبند تو در گوش من آید؟ هیهات! 


تو چه دانی که چه سودا و سر است» ایشان را؟ 
که به شمشیر میّسر نشود» سلطان را. 
عاقل آن است که اندیشه کند بایان را؛ 
و آنچه دارند» به حسرت» بگذارند آن را. 
وین به بازوي فرح» می‌شکند زندان را؛ 
مرغ آبی است؛ چه اندیشه کند» طوفان را؟ 
لح حصاجت نبود» عاشق جان‌انشان را. 
عارف عاشق شسوریده سب رگردان را. 
نشکند مرد» اگرش سر برود؛ پیمان را. 
گفتم: «ای یار! مکن در سر فکرت جان را!؛ 
گفت: «بگذار من بی‌سر و بی‌سامان را 


من که بر درد حریصم؛ چه کنم درمان را؟؛ 


سعدبا! عمر عزیز است؛ به غفلت» مگذارا 


وقت فرصت نشود فوت» مگر نادان را. 


کمان سخت که داد آن لطیف‌بازو را؟! 
همزار صیٍ دلت پسیش تسیر بسازآید» 
تو خود به جوشن و برگستوان نه محتاجی) 
دار هسند و اقالیم رک بسپارند» 


که تسیر غسمزه تمام است» صیلٍ آهو را 
بدین صفت که تو داری کمان ابرو را. 
که روز معرکه» بر تن زره کنی مو را. 
چو چشم ترکث تو بینند و زلف هندو را. 


مغان که خدمت بت می‌کنند در فرخار» 
حصار قلعةٌ باغی" به سنجنیق مده! 
مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر؛ 
لبت بس‌دیدم و لعلم بیوفتاد از چشم)؛ 
بهاي روی تو بازار ماه و خور بشکست؛ 
7 


بدایع 


سنا یلها تست ام گنس دلبران ت‌رو را؟! 
به بام قصر برانکن کمن گیسو را. 
چنان اسیر گرفتی کسه باز تیهو ر. 
سخن بگفتی و قیمت برفت» لول ره 
چن‌انکه سعجز موسی طلسم جادو را 
که بخت راست فضیلت؛ نه زور بازو را. 


به عشق روی نکو دل کسی دهد» سعدی! 
که احتمال کند خوی زشت نیکو را. 


من بدین خوبی و محبوبی ندیدم روی را 
روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین‌بدن» 
ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است؛ 
گر به سر می‌گردم از بیچارگی» عیبم مکن! 
هر که را وقتی دمی بوده است و دردی سوخته است 
ما ملامت را به جان جوییم» در بازار عشق)؛ 
بوستان را هیچ دیگر درنمی‌باید به خسن) 
ای گل خوشبوی! اگر صد قرن بازآید بهار» 


ویسن دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. 
مشک غمّاز است»؛ نتواند نهفتن بوی را. 
از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را! 
چون تو چوگان می‌زنی» جرمی نباشد گوی را. 
دوست دارد نله مستان و های و هوی را. 
کنج خلوت. پارسایان سلامث‌جوی را. 
بلکه سروی چون تو می‌باید کنار جوی را. 


سثل من دیگسر نبینی بسلبل خوشگوی را 


سعدیا! گر بوسه بر دستش نمی‌یاری نهاد؛ 
چاره آن دانم که در پایش بمالی روی را. 


آب را قول تو باآتش اگر جمع کند» 
دیده را فایده آن است که دلسر سیند؛ 


عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست؟ 


* نافرمان؛ قانون‌شکن 


طاقت وعسظ نساشد» ی سودایی را. 
شم آنشتد که کی وا کسام را 
ور سسد») ج‌‌نود فایده» سنایی را؟! 


یام دوست خورم» یا غم رسوایی را. 


غزلهای سعدی 


همه دانند که من سبزه خط دارم دوست؟ 
من همان روز دل و صبر به یغما دادم 
سبرو بگذار که قدی و قیامی دارد! 
مت زین نرود؛ ور سرود» بازآبد) 


بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس؛ 


نه چو دیگر خیّوان سبزةٌ صحرایی راد 
0 «سین آمدن و رفتن رعنایی رام 
تا گنوی است مکس) که ختاوایسی را: 


سك همین است سخندانی و زبایی را 


سعدیا! نسوبتی امشب دهل صبح نکوفت؟ 
یسامگیر روز نبساشد» شب تنه‌ایی راا 


اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب» 
که را مجال نسظر بر جمال میمونت» 
درون مساز تو یک دم نمی‌شود خالی) 
به موي نافته» پای دلم فرو بستی؛ 
تورا حکایت ما مختصر به گوش آید) 
اگر چراغ بمیرده صباچه غم دارد؟ 
دعات گفتم و دشنام گر دهی سهل است؛ 
ٍ 
کجایی ای که تعنت کنین و طعنه زنی! 
اسیر بند بلا را چه جاي سرزنش است» 


اگرچه صبر من از روی دوست ممکن نیست» 


هزار مین مسخلص درافکنی به عقاب. 
بدین صفت که تو دل می‌بری» ورای حجاب؟ 
کنون که شهر گرفتی» روا مدار خراب! 
چو موی تافتی» ای نیکبخت! روی متاب! 
که حال تشنه نمی‌دانی» ای گل سیراب! 
و کنو بریزد کتان» چه غضم خورد مهتاب؟ 
که با شکردهنان خوش بوّد سوال و جواب. 
تو برکناری و مااوفتاده در غرقاب. 
گرت معاونتی دست می‌دهد درباب! 
همی کنم» به ضرورت» چو صبر ماهی از آب. 


که: «دل به کس ندهم؛, کل مدع گذاب. 
, 


چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت» 
بلای غمزهة نامهربان خسونخوارت» 
ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم؛ 
نه باغ مائد و نه بستان؛ که سرو قامت تو) 


که یک دم از تو نظر بر نمی‌توان انداخت؟! 
چه خون که در دل یاران مهربان انداخت؟ 
که روزگار حدیث تو در مبان انداخت. 


برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت. 


نو دوسته مفکنم نها 
۱ ۱ ستی کن و از دنده ۰ ۱ ۰ 
< ۰ تب ح ۰ 
چشم کز تو بر کیر ند» 


بدایع 


د‌ ۰ 


لب ۰ 
۰ نت 
مسا 3 


که حت 
: «سعدی از 

۲ ی 

پی جانان برفت و جان اندا- 

6. 


در به ۰ 
دوست یکت نه ۳ نبا َ 
0 ۱ 
6 ۱ بفس ار بر تیاسو د: 
چو دل به قهر بباید کسست ۱ رید 
و 
۱ ۱ مهر ۰ ‌‌ ِ 
رو و ۳1 : 
ی ن» بر کی عینه ۱ ۱ 
0 همنفسا کب عیش ساخته بود؛ 


2 ۳ ت‌ 
یکت سعدی ا: ود گ صصت 
ی از ان روز گرد < 
2 بمب خلق؛ 


که سنکک 7 : ان 

ِ ییون ایام در مبان انداخت! 

0 به سر وقتشان دواسبه نتاخت 

0 وک ان بت ور ات 

وی ابشان نمی‌توان 0۳ 

ون ِِ بودیم» منت 
بیوفایی دوران را ی 


و 5 
۲ ت 

ٍِ به بر درکشد زمانه د 

۱ ۷ ۱ ِ ون» 
بس اعتما مکراکان گهت زند که ۱ 
ات 

نوات 


معلمت صمه 
۹ ۰ 
۱ ۲ شوخی و دلیبری آ ۰ 
ت ۱ موحت)؟ 
ب ۲ ۳ تا 
۰ ۰ نه ۱ 
2 ۱ معلّم روی؟ که بتگر ۳ 
وی نسیمی که می‌دمد در باغ» 
ِِ ۳ دستانسرای ۱ 
1 ۱ ۱ 1 ب سی 3 
۱ نسق بازار اتتشاب ۳ 
سس ۱ ر‌ ب و هر 
قله 0 
ِ به شاعری آموخت روز؟ که 
مس ۱ روزگار آن؟ 
‌ ۱ 0 ر ان که 
و هو تهب کی ۱ 0 
2 _ِ ۱ ۱ ز دل من؟ 
2 ۲ توبیادٍ زهد و بیخ ور 
بلا 9 ۱ سح ور 6 
عزم سیاحت کند؛ نه یار ۰ 
‌ یادٍ وطن. 


7 تمگ 
۷ ۱ ستمکری اموخت. 
۱ سحر به ضحا کث و سا 1 
به چین زلف تو ۲ ۳ 
ی تو آید» به س ِ ۰ 
۱ 0 نتکری اموخت. 
۳ عسر ی امسوخت! 
س که ره به دکان ر نج 
۰ نت ۳ 
۳ ی اموخت. 
ر م عضق تو شاعری آ 
وجودمن ز مان زر س 
۰ ۰ 1 ۱ ِ ۱ ۱ 
چنان بکند که صو: یمین 
سر کویت مجاو 1 


غزلهای سعدی 


من آدمی به چنین شکل و قَدٌ و خوی و روش 
به خون خلق فرو برده پنجه» کاین حناست! 


ندیده‌ام؟ مگر این شیوه از پری آموخت! 
ندانمش که به قتل [از] که شاطری آموخت! 


۰ ۰ یس ۰ 
چنان بکریم ازین پس که مرد بتواند» 
در آب دیدة سعد ی » شناوری آموخت. 


چه دلها بردی» ای ساقی! به ساق فتنه‌انگيزت! 
خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی؟ 
برآمیزی و بگریزی و بنمایی و بژبایی) 
لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن» 
جهان از فتته و آشوب یک‌چندی برآسودی» 
دگر رغبت کجا ماد کسی را سوی هشیاری؛ 


دریغابوسه‌ای چند از زنخدان دلاویزت! 
سپر انداخت عقل» از دست ناوکهای خونریزت. 
فغان از قهر لطف‌اندود و زهر شک رآمیزت! 
بر او شکرانه بودی» گر بدادی ملک پرو بزت. 
اگر نه روی شهرآشوب و چشم فتنه‌انگيزت. 
چو بیند دست در آغوش مستان سحرخيزت. 


دمادم در کش ای سعدی! شراب صرف و دم درکش؛ 
۰ .2 ۰ 
با تن فطل در گرد هه ور هت 


اگر مراد تو» ای دوست! بی‌مرادی ماست؛ 
کُرّم قبول کنی ور برانی از بر خویش» 
بیان عیب و هنر» پیش دوستان قدیم» 
عنایتی که تو رابود اگر سبدل شد» 
اگر عداوت و جنگ است در میان عرب؛ 
هزار دشمنی افتد» به قول بدگویان) 
ای وت یاو 
تسف تواتسج یاو نشست یک ساعت» 
جمال در نسظر و شوق همچنسان باقی؛ 
مراه به عشق توه اندیشه از ملامت نیست؟ 


هر آدمی که چنین شخص دلستان بیند؛ 


۱۰ 


مراد خویش حرام است» بی‌رضای تو» خواست. 
خلاف رای تو کردن خلاف مذهب ماست. 
تفاو تی نکند) چون نظر به عین رضاست. 
خل بذبر باشد ارادتی که مراست. 
میان لیلی و مجنون مسحّت است و صفاست. 
ببان عاشق و معشوق» دوستی برجاست. 
که در محت روش هزار جامه قباست. 
چراکه از سر جان بر نمی‌توانم خاست. 
گدا؛ اگر همه عالم بدو دهند؛ گداست. 


ضصرورت است که گوید: «به سرو مائد» راست.» 


«به روی خوبان - گفتی: نظر خطا باشد»؛ 
خوش است» با غم هجران دوست» سعدی را) 


بدایع 


تا مارد گر نمی اه خازرت: 


ِ 
که کُرچه درد به جان صی‌رسد. امید دواست. 


بل و زحعمت امروز» سر دل درویش» 


ار آن خوش است که امید رحمت فر داست. 


سلسلهةً موی دوست حلقةً دام بسلاست؛ 
گر بسزنندم به تیغ» در نظرش بی‌دریغ» 
گر برود جان ما در طلب وصل دوست؛ 
دعوي مشتاق را شرع نخواهد بیان؛ 
مایة پرهيزگار قوّتِ صبر است و عقل) 
دلشدة بس‌ایبند» کسوادن جان در کمند» 
مالک ملک وجود» حاکم رد و قبول» 
تسیغ بسرآر از نیام؛ زهر برافکن به جام؛ 
گر بنوازی به لطف» ور بگدازی به قهر» 
هر که به جور رقیب» یابه جفای حبیب» 


هر که درین حلقه نیست» فارغ ازین ماجراست. 
دیدن او یک نظر» صد چو مرا» خونبهاست. 
حیف نباشد؛ که دوست دوستر از جان ماست. 
کون زردش دلیل؛ نالا زارش گسواست. 
عقل گرفتار عشق؛ صبر زبونِ هواست. 
زهرة گفتار نه «کاین چه سبب؟ و آن چراست؟» 
هر چه کند» جور نیست؟ ورتو بنالی» جفاست. 
کز قَیّل ما قبول؛ وز طرف ما رضاست. 
حکم تو بر ما روان؛ زجر تو بر ما رواست. 
عهد رامش ک‌ند»ه سدعي بوفاست. 


سعدی| از اخلاق دوست هر جه برآید؛ نکوست؟ 
گو: «همه دشنام ده) کز لب شیر بن دعاست.» 


صبر کن ای دل! که صبر سیرت اهل صفاست؟ 
مالک رد و قبول هر چه کند بادشاست؛ 
گرچه بخوائد هنوزه دست جع بر دعاست» 
برق یمانی بجست؛ باد بهاری بخاست؛ 
غفلت از ابّام عشق؛ پیش محقّق؛ خطاست؟ 
صحبت پار عزیز حاصل دور بقاست» 


درد دل دوستان» گر تو پسندی» رواست)؟ 


۱۱ 


چار عشق احتمال) شرط محت وفاست. 
گر بسرند» حاکم است؟؛ ور بنوازد» رواست. 
ورچه براند هنوز» روی امد از قفاست. 
طاقت مجنون برفت» خیم لیلی کجاست؟ 
اوّل صبح است؛ خیز؛ کآخر دنیا فناست. 
یک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. 
هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست. 


غزلهای سعدی 


بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راست؟ 
از در خویشم مران! کاین نه طربق وفاست؛ 
با همه جرمم؛ امید) با همه خوفم؛ رجاست؟ 

سعدی! اگر عاشقی» میل وصالت چراست؟ 


هر که دل دوست جست» مصلحت خود نخواست. 


گر تو قدم می‌نهی» تا بنهم چشم راست. 
در همه شهری غربب» در همه مُلکی گداست. 
گر رم ما مس است» لطف شما کیمیاست. 


عشرثٌ خوش است و بر طرّفب جوی خوشتر است؟ 
عیش است؛ بر کنار سمن‌زار» خواب صبح) 
خواب از خمار بادهٌ نوشین؛ به بامداد» 
روی از جمال دوست به صحرا مکن! که روی؛ 
آواز چنگ و مطرب خوشگوی» گو: مباش! 
ک۳۹ شاهد است سبزه» بر اطرافب گلستان؛ 
آب» از نسیم باد» زره روی گشسته گیر) 
گو: چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش) 


می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است. 
نسی» در کنار یار سمن‌بوی خوشتر است. 
بر بستر شقایق خودروی خوشتر است. 
در روي هممنشین وفاجوی خوشتر است. 
ما را حدیث همدم خوشخوی خوشتر است. 
بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است. 
سفتول زلف بارٍ زره‌موی خوشتر است. 


سعدی! جضا نبرده» چه دانی تو قدر بار؟ 


ای که از سرو روان قد تو چالاکتر است! 
دگر از حسربةً خونخوار اجل نندیشم) 
چست بوده است مرا کسوت معنی» همه وقت؟ 
ن_ظر پاک مرادشمن اگر طعنه زند» 
تاگل روي تو در باغ لطافت بشکفت؛ 


دل» به روی توء ز روی تو طربناکتر است. 
که نه از غمزة خونریز تو ناباکتر است. 
باز بر قامت زیبای تو چالاکتر است. 
دامن دوست - بحمدالله از آن پاکتر است. 


پرد؛ صبر من از دامن گل چاکتر است. 


پای سر دیدهة سعدی نه؛ اگر نخرامی) 
که به صد منزلت» از خاک درت خاکتر است. 


۱۲ 


( اخ ‏ سو س و بر سوت و ربب رو پمپ مس 


جر 


7 سس یتیس و پوس بوسر دیص یز ی و ود رای ری 


چه روی است آنکه پیش کاروان است؟! 
شللتتان استا کسوس در عشتار ی 
جمال مسا؛‌پیکر» سر ب‌اندی» 
بسهشتی‌صورتی» در جسوف مسحمل» 
خداونسدان عقل این طرفه بینند» 
چو نیلوفر در آب و مهر در مسیغ» 
ر روی کار من رقم سرانسداخت» 
شتر پیشی گسرفت از من به رفتار) 
زهننیین اندک وفاي فتتننت تیان 
تورا گر دوستی با ما همین بود؛ 
بدار» ای ساربان! اخضر زمسانی) 
وفاکردیم و با ما غدر کردند) 


بدایع 


مگر شمعی به دست ساروان است! 
که بر باد صبا تختش روان است! 
بسدان مسانئد که ماه آسمان است. 
چو برجی کآفتاش در میان است. 
که خورشیدی به زیر سایبان است! 
پسریرخ در نشاب برنیان است. 
به یکبار؛ آنکه در برقع نهان است. 
که بر من بیش آزو بار گران است. 
که آن سسنگین‌دل نسامهربان است! 
وفای مساو عصهد ما همان است. 
که عهد وصل را خر زمان است. 
برو» سعدی! که این پاداش آن است؛ 


نه وقت بنجه کردن با جوان است؟ 


هزان نی اک رفن ان اسان است؟ 
سفر دراز نناشد» به پاي طالب دوست)؟ 
اگر تو جور کنی» جور نیست» تربیت است 
نه آب روی که گر خونٍ دل بخواهی ریخت؛ 
ز عقل من عجب آیسد صوابگویان ره 
من از کنار تو دور اوفتاده‌ام؛ نه عجب» 
عجب از آن سر زلف معنبر مفتول» 
جمععتی که فان بقل وتان ۶ 
گمان برند که در باغ عشق سعدی را 


مراهر آیسنه خاموش نودن اولیتر؟ 


که دوستی و ارادت هزار چندان است. 
که خار دشت محبّت گل است و ریحان است. 
وگر تو داغ نهی» داغ نست؟ درمان است؛. 
تالف نکنم) آن کنم که رشان انبتا 
که: دل به دست تو دادم؛ خلاف در جان است. 
گرم قرار نباشده که داغ هجران است. 
که در کنار تو خسبد؛ چرا پریشان است؟! 
تفاوتی که مان دواب و انسان است» 
نسظر به سیب زنخدان و نار بستان است. 


که جهل» بیش خردمند» عدر نادان است. 


م۰۱ ‌ ۳ ِ ‌ سس ) 
ومسا ی ی و ۷ ار مها 


۱۳ 


غزلهای سعدی 


به خواب در نرود چشم بخت من همه عمرء 


حقیقت آنکه نه در خورد اوست جان عزیز) 
نه اختیار من است این معاملت؛ لیکن 
اگر هزار نم است از جفای او بر دل» 
درون خسلوت ماء فیر در نمیگنجد؛ 
به لاله‌زار و گلستسان نسمی‌رود دل مسن)؛ 
ستمگرا! دل سعدی سوخت» در طلبت» 


که راحت دل رن‌جور بیقرار سن است. 
گرش به خواب ببینم که در کنار من است. 
همان مقبایعه با دوستان نه کار امن آشت 
و لیک درخور امکان و اقتدار من است. 
رضای دوست مسقدم بر اختیار من است. 
هنوز بندة اویم؛ که غمگسار من است. 
برو؛ که هر که نه یار من است» بار من است. 
که یاد دوست گلستان و لاله‌زار من است. 
دلت نسوخت که: مسکین امیدوار من است؛ 


وگر مراد تو این است؛ سی‌مرادی من» 


باهمه مهر و باهنش کین است؟ 
شاید ای فس! تسادگر نکنی» 
ننهد بسای» تسایند جبای» 
سل زیرکان و چسنبر عشستق» 
دردمنل فراق سسر نسنهد» 
برگریه گو: بر هلاک من مکنید! 
لازم است احتمسال چسندین جور)؛ 
گر همزارم جواب تسلخ دی» 
و که سم ور کشا آرو: 


چه کنم؟ حظٌ بخت من این است. 
بنجه با ساعدی که سیمین است. 
هر که را چشم مسصلحت‌بین است. 
طفل نادان ۳ رنگین است. 
مگر آن شب که گوز بالین است. 
که نه این نوت نسختین است.» . 
که سحّت صزار چ‌ندین است. 
اعتقاد من آنکه شیرین است. 
بیان کمندشی کرفت) مشک افتت: 


سعدب! تن بسه نیستی درده» 


جاره با تفت نازروان این است. 


گر کسی سرو شنیده است که رفته است» این است؛ 
نه بلندی است به صورت که تو معلوم کنی) 


۱۴ 


یا صنوبر که بنا کوش و برش سیمین است. 


بدایع 


خواب در عهد تو در چشم من آید؟ هیهات! عاشقی کار سری نیست که بر بالین است. 
همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت؛ و آنچه در خواب نشد» چشم من و پروین است. 
خود گرفتم که نظر بر رخ خوبان کفر است من ازین باز نگردم؛ که مرا این دین است. 
وقت آن است که سردم ره صحرا گیرند؛ خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین است. 
چمن امروز بهشت است و تو در می بایی؛ تا خلایق همه گویند که: بشورالعین است.» 
هر چه گفتیم در اوصاف کمالت دوست» همچنان هیچ نگفتیم؛ که صد چندین است. 
آنچه سرپنجةً سیمین تو با سعدی کرد باکبوتر نکند پنجه که با شاهین است. 

من دگر شعر نخواهم که نویسم؛ که مگس؛ 

زحمتم می‌دهد از ببس که سخن شیرین است. 


هر که هر بامداد پیش کسی است» هر شبانگاه در سرش هوسی است» 
دل مسنه بسر وفتاي صحبت اوا کانجنان را حر یف» چون تو» بسی است. 
مهربانی ‏ و دوستی ورزده تاتورامکنشی و دسترسی است. 
گوید: اندر جهان تسویی امروزه. گر سرا مونسی و ه‌منفسی است؛» 
بساز س‌ادیگری هسمی گسوید» .. «کاین جهان» بی‌تو» بر دلم قفسی است.؛ 
همسمچو زننوره در بسه در» بویان) هر کجا طعمه‌ای بُوّد» مکسی است. 
هسمه دعسوی و فارغ از مسعنی) راست خواهصی» میان‌تهی جرسی است. 
پیش آن, ذمٌ اين کند که: «خری است»؛ نزد اين» عیب آن کند که: «خسی است.» 

هر کجابینی این چنین کس را 

التفاتش مکن! که هیچ کسی است. 


خسرو آن است که در صحبت او شیرینی است؛ در بهشت است؛ که همخوابةً حورالعینی است. 
دولت آن است که امکان فراغت باشده کیه بر بالش بیدوست نه بس تمکینی است. 
همه عالم صنم چین به حکایت گویند؛ صنم ماست که در هر خم زلفش چینی است. 
روی اگر باز کند» حلقهةٌ سیمین در گوش؛ هه گوابند که ان هی و آن ترویس استا 


۱۵ 


غزلهای سعدی 





گر منش دوست ندارم» همه عالم دارند) 
سر مویی نظر آخر زکرم با ماکن) 
جز به دیدار توام دیده نمی‌باشد باز) 
هر که ماه خستن و سرو روانت گویده 
بنده خویشتنم خوان» که به شاهی برسم) 
نام سعدی همه‌جارفت» بسه شاهدبازی؛ 


تا چه ویسی است که در هر طرفش رامینی است. 
ای که در هر بُن موییت دل مسکینی است! 
گویی از مهر تو با هر [دو] جهانم کینی است. 
او هنوز از رخ و بالای تو صورت بینی است. 
مگسی را که تو پرواز دهی» شاهینی است. 


وین نه عیب است؛؟ که در مذهب ما تحسینی است. 


کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق؛ . 


هر کسی را که تو بینی» به سر خود» دینی است. 


زهی رفیق که با چون تو سروبالایی است! 
هر آنکه با تو دمی یافته است در همه عمره 
کسی که رای" تو معلوم کرد و دیگربار؛ 
نه عاشق است که هر ساعتش نظر به کسی است؛ 
مسراو یاد تو بگذار و کنج تنهایی)؛ 
به اختیار» شکیبایی شترا بود) 
نظر به روی تو» هر بامداد نوروزی است؛ 
خلاص بخش» خدایا! همه اسیران را؛ 


حکیم شهر براوزد سر به شیدایی) 


که از خدای بر او نعمتی و آلایی است. 
نیافته است» گرش بعد از آن تمنئایی است. 
به رای خود نفسی می‌زند» تدش رایی است. 
نه عارف است که هر روز خاطرش.جایی است. 
که هر که با تو به خلوت نود نه تنهایی است. 
به اضطرار» توان بود اگر شکیبایی است. 
شب فراق توء هر شب که هست؛ بلدایی است. 
فکتو کنختم کته اش کتفت رسای ات 
حکیم را که دل از دست رفت» شیدایی است؛ 


و لیک عذر توان گفت بای سعدی را 


م ‏ 5 , ی 
درین وحل چو فرو شده نه اولین بایی است. 


مرا از آن چه که بیرون شهر صحرایی است؟ 
کسی که روی نو دیده است ازو عحب دارم» 
امید وصل مدار و خیال دوست مسند! 


چو بر ولایت دل دست یافت لشکر عشق» 


۱۹ 


قرین دوست به هرجا که هست» خوش جایی است. 
که باز» در همه عمرش» سر تماشایی است! 
گرت به خویشتن از ذ کر دوست پروایی است. 
بدست باش) که هر بامداد» یغمایی است. 


ببه بوی زلف توه باباد عیشها دارم 
فراغ صحبت دیوانگان کجا باشد» 
وش و چا که نی و0 دنت 
هزار سرو» به مسعنیء» به قامتت نرسد) 
تو را که گفت که: «حلرا دهم به دست رقیب!»؟ 


نه خاص در سر من عشق در جهان آمد؛ 


0 


اگرچه عیب کنندم که: «بادییمایی است.» 
را که هر شم یوت کمتد:دانانی آست: 
نهاده بر سر و خاری شکسته در پایی است. 
اگرچه سرو» به صورت. بلنذبالایی است. 
به دست خویشتنم» زهر ده؛ که حلوایی است. 


که هر سری که تو بینی» رهین سودایی است. 


که بر کناری و او در میان دریایی است. 


ای کاب زندگ‌اني مسن در دهان شت! 
گر برقعی فرو نگذاری بسدین جمال» 
تبیه روي تسو نکنم من به آفتاب؟ 
گر یکك نسظرء به گوشة چشم عنایتی» 
هر روز خلق را سر باری و صاحبی است؛ 
بسیار دیسده‌اییم درختان موه‌دار) 
گر دست دوستان نرسد» باغ را چه جرم؟ 
بسیسار در دل آمد از اندیشه‌ها و رفت؟ 


بامن هزار نسویت ار دشمنی کنی» 


سعدی! به قدر خویش» 


تسیر هلا کی اهر من در کمان تست. 
در شهر هر که کشته شود در ضمان تست. 
کاین مسدح آفتاب؛ نه تعظیم شان تست. 
با ماکنن و گر نکنی» حکم از آن تست. 
مارا همین سر است که بر آستان تست. 
زیسن به نسدیده‌ایم که در بوستان تست. 
صمنعی که می‌رود» گنه از باغبان تست. 
نقشی که آن نمی‌رود از دل» نشان تست. 
ای دوست! همچنان دل من مهربان تست. 
تمنای وصل کن) 


یار من آنکه لطف خداوند یار اوست؛ 
دریای عشق رابه حسقیقت کنار نیست؛ 
در عهد لیلی» این همه مجنون نبوده‌اند) 
صاحبدلی نم‌اند» دریین فصل نوبهار» 


سیداد و داد و رد و قول اختبار اوست. 
ور هست؛ پیش امل حققت» کنار اوست. 
وین فتنه برنخاست که در روزگار اوست. 
الا که عاشق گل و مجروح خار اوست. 


غزلهای سعدی 


دانی کدام خاک بسرو رشکك می‌برم؟ 
باور مکن که: صورت او عقل من بیرد! 
گر دیگران به منظر زیبانسظر کنند» 
ایسنم قسبول بس که بمیرم بر آستان؛ 
بر جور و بیمرادی و درویشی و هلا کك» 


آن خاک نیکبخت که در رهگذار اوست. 
عقل من آن برد که صورت نگار اوست؛ 
مارا نظر به قدرت پروردگار اوست. 
تسانسبتم کنند که: خدمتگزار اوست. 


آن را که صبر نست» مسجت نه کار او ست. 


سعدی! رضای دوست طلب کن؛ نه حظٌ خریش! 


عبد آن کند که راي خداوندگّار اوست. 


خورشید زیر سایةً زلف چو شام اوست؛ 
بر مرک دل خوش است» دریین واقعه» مرا؛ 


صبح؟ 


دل عشوه می‌فر وخت که: «من مرغ زیرکم)» 
سجاره مانده‌ام صمه روری سه دام او 


سوی هار می‌دمدم» با نسیم 


طوبی لام قلٍ صنئوبز خرام اوست. 
زیرا که رستخیز من اندر قیام اوست. 
کآب حیات در لب ی‌اقوت‌فام اوست. 
بساد بسهشت می‌گذرد» یاپیام اوست؟ 
ایسنک فتاده در سر زلف چو دام اوست. 
واینجا فتاده‌ام سه غریبی که کام اوست. 


هر لحظه» در برم» دل از انديشه خون شود؛ 
تا: خود غلام کیست که سعدی غلام اوست؟ 


آنکه دل من چو گوی در خم چوگان اوست» 
ره بدر از کوی دوست نیست که بیرون ثرند؟ 
چند نصیحت کنند بیخرانم به صبر؟ 
گر کند انصام او در من مسکین نگاه» 
۲۱ ان عادت بخت من است؟ 
میل ندارم به باغ؛ انس نگیرم به سرو) 
چون بتواند نشست» آنکه دلش غایب است؟ 


موقف آزادگان بر سر میدان اوست. 
سل بای جمع زلف پریشان اوست. 
دردٍ مراء ای حکیم! صبر نه درمان اوست. 
ور نکند» حاکم است؛ بنده به فرمان اوست. 
ور بنوازد به لطف» غایت احسان اوست. 
سروی اگر لابق است قد خرامان اوست. 
با بتواند گریخت. آنکه به زندان اوست؟ 


بهره ندارد ز عيش هر که نه حیران اوست. 


تس ۱ سم 
چون تو کلی کس ندید» در چمن روز کار) 


بدایع 


خاصه که مرغی چو من بلبل بستان اوست. 


حیف نود بلیلی کاین همه دستان اوست. 


سیر 
سعدی! ا کر طالبی» راه رو و رنسج بر)؛ 
کعة دبدار دوست» صر بیاان اوست. 


آن را که جای نیست» همه شهر جاي اوست؛ 
بی‌خانمان که میج ندارد سجز خدای» 
مود خداء به مشرق و معرب» ریب نیست؟ 
آن کز توانگری و بزرگی و خواجگی؛ 
کوتا‌دیدگان مه راحت طلب کنند) 
عاشق چو بر مشاهدة دوست دست بافت» 
بگذار هر چه داری و بگذر؛ که هیچ نیست» 
صر آدمسی که کشتة شمشیر عشق شد» 


درویش هر کجا که شب آبد» سرای اوست. 
او را گدا مکُوی! که سلطان گدای اوست. 
چندانکه می‌رود همه ملک خدای اوست. 
ان تین باه کفرشیتن آفتای زوم 
عارف بلا؛ که راحت او در بلای اوست. 
در هر چه بعد از آن نگرد اژدهای اوست. 
این پنج روزه عمر که مرگ از قفای اوست. 
گو: «غم مخورا, که ملک ابد خونبهای اوست. 


ار دست دوست هر چه ستانی شکر نوّد) 
سعدی! رضای خود مطلب! جون رضای اوست. 


به قول هر که جهان مهر برمگیر از دوست! 
سیاس دار؛ که فضلی نود کر از دوست. 
رضا مده! که متاعی نود حقیر از دوست. 


ز هر چه هست گزیر است و ناگزیر از دوست؛ 
به بندگی و صغیری گرت قبول کند» 
به جای دوست گرت هر چه در جهان بخشند» 
نه نعمتی است که بازآورّد فقیر از دوست. 
که گر هلاک شوی» متی پذیر از دوست. 


جهان و هر چه در او هست با نعیم بهشت» 
نه گر قبول کنندت» سپاس داری و س؟ 
سرا که دیده به دیدار دوست برکردم؛ 
وگر چنانکه میّسر شود گریز از دوست» 


حلال نیست که بر هم زنم» به تیر از دوست. 


توان خرید و نشاید خرید اسر از دوست. 


۱۹ 


غزلهای سعدی 


که در ضمیر من آید ز هر که در عالم! 


تو خود نظیر نداری» وگر بُوّد به مثل» 


که من هنوز نپرداختم ضمیر از دوست. 
من آن نیّم که بُدّل گیرم و نظیر از دوست. 


رضای دوست نکه دار و صبر کن» سمعدی! 


که دوستی ننود ناله و نفیر از دوست. 


گفتم: مگر به خواب ببینم خیال دوست! 
مردم هلال عید بدیدند و پسش ماء 
مارا دگر به سرو بلند التفات نیست؛ 


ز آن بیخودم که عاشق صادق نساشدش» 


اینک» علی‌الصباح؛ نظر بر جمال دوست! 
عبد است اسروي همجون هلال دوست! 
از دو‌ستی قامت بااعتدال دوست. 


بروای نفس خجوشتن ار اشتفال دوست. 


ای خواب! گرد دبده سعدی دگر مکردا 


در دیده» جای خواب نود با خبال دوست. 


اين مطرب از کجاست که برگفت نام دوست؟ 
دل زنده می‌شود» به امید وفای بار؟ 
تانفخ صور باز یاید به خویشتن» 
۳/0 
رن‌جور عشق به نشود جز به بوی یار؛ 
وقستی اسیر مسملکت خسویش بودمی) 
گر دوست را به دیگری از من فراغت است؛ 
بالای بام دوست چو نتوان نهاد پای» 


دروش را که نام سرد پیش بادشاه؟ 


تاجان و جامه بذل کنم بر پیام دوست. 
جان رقص می‌کند» به سماع کلام دوست. 
هر کت تاو مس تن ز چام دوست: 
میج ارمغان نیاورم» الا سلام دوست. 
ور رفتنی است» هم نرود جز به نام دوست. 
اکنون؛ به اختیار و ارادت» غلام دوست. 
من دیگری ندارم قائم مقام دوست. 
هم چاره آنکه سر بنهی» زیر بام دوست. 
هیهات از افتقفار من و احتشام دوست! 


گ رکام دوست کشتن سعدی است» باک نیست؟ 
ایسنم حیات س که: بمیرم به کام دوست. 


۲+, 


ای پیکك بی خجسته که داری نشان دوست! 
حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود! 
ای بار آشنا! علم کاروان کجاست؟ 
و از شدای ینت خن امل روزگار 
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت! 
رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید 
گر دوست تاه زا رکشت تا نورد 
گر آستین دوست بیفند به دست من» 
بی‌حسرت از جهان نرود هیچ کس بدر» 


بدایع 


بامایگوبجز سخن دلنشان دوست. 
یااز دهان آنکه شنید از دهان دوست. 
تاسر نسهیم در قدم ساربان دوست. 
ماسر فداي پاي رسالت‌رسان دوست. 
دستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوست. 
رحمت کند» مگر دل نابهربان دوست. 
تسلیم از آن بسنده و فرمسان از آن دوست. 
چندانکه زنده‌ام سر من» و آستان دوست. 


الا شهیدٍ عشسق, به تیر از کمان دوست. 


بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد؛ 
و آن کیست در جهان که بگیرد مکان دوست؟! 


ر‌ حد گذشت جدایی» میان ما» ای دوست! 
اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو» 
سرم فداي تفاي ملامت است؛ جچه باکك» 
به ناز اگسر بخرامی» جهان ب رآشوبی؛ 
چنان بداغ تو باشم که گر اجل بر سد» 
و قینای ات ونکت داز ور تاکن 
هزار سال پس از مرگ من چو بازآیی 
غم تو دست بر آوزد و خون چشمم ریخت؟ 
اگر به خوردن خون آمدی» هلا! برخیز؛ 


ساز بامن رنجور ناتوان» ای بارا! 


سا؛ با؛ که غلام توام؛ بیا؛ ای دوست! 
به تیغ مرگ شود دست من رهاء ای دوست! 
گرم نود سخن دشمن از قفا ای دوست؟ 
به خون خسته اگر تشنه‌ای» هلا» ای دوست! 
به شرعم» از تو ستانند خونبها» ای دوست! 
به حق آنکه نیم یار بیوفا ای دوست! 
ز خاک نعره بر ارم که: «مرحباء ای دوست!؛ 
مکن! که دست برآرم به برینا»» ای دوست! 
اگر به بردن دل آمدی» یاء ای دوست! 


ببخش بر من مسکین بینوا ای دوست! 


حدیث سعدی اگر نشنوی» چه چاره کند؟ 


به دشمنان نتوان گفت ماجراء ای دوست! 


۳۱ 


غزلهای سعدی 


مرا تو غایت مسقصودی از جهان ای دوست! 
چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلمه 
گرم تسو در نگشایی» کجا توانم رفت؟ 
«دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست؛ 
تنم بپوسد و خاکم به باد داده شود) 
جفا مکن! که بزرگان به خرده‌ای ز رهی» 
به لطف اگر بخوری خون من روا باشد؛ 
اسب لب لعسلت حسدیث بسایستی) 
مرارضای تو باید» نه زندگانی خویش) 
که گفت: «سعد‌ی از آسیب عشق بگریزدب,؟ 


هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست! 
که باد می نکند عهد آشیان» ای دوست! 
به راستان» که بمیرم بر آستان» ای دوست! 
یگ بیار؛» که گویم: «بگیر» هان! ای دوست!» 
هنوز مهر تو باشد در استخوان» ای دوست! 
چنین ضبک ننشینند و سر گران» ای دوست! 


به قهرم از نظر خویشتن مران! ای دوست! 


اگر مراد تو قتل است» وارهان! ای دوست! 


به دوستی» که غلط می‌َرّد گمان؛ ای دوست! 


که گر به جان رسد از دست دشمنانم کاره 


زر دوستی نکنم توبه همجنان» ای دوست! 


آب حیات من است خاک سر کوی دوست؛ 
ولوله در شهر نیست» جز شکن زلف بار) 
داروی مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار) 
دوست به هندوی خود گر بپذیرد مرا 
گر ستفزق شود خاک من اندر جهان؛ 
۳ 
هر غزلم نامه‌ای است» صورت حالی درو) 


گر دو جهان خرّمی است؛ ما و غم روی دوست. 
فتنه در آفاق نیست» جز خم ابروی دوست. 
مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست. 
گوش من و تا به حشر حلقهٌ هندوی دوست. 
ناد تاره رود دهاز کف عونت 
روز قیامت زنسم خیمه به پهلوی دوست. 


نامه نوشتن چه سود؟ جون رسد سوی دوست. 


سحر نخواهد خرید غره جادوی دوست. 


شادی به روزگار گدایان کوي دوست! 
گسفتم: به گوشه‌ای بسنشینم؟ ولی دلم» 


بر خاک ره نشسته. به امید روی دوست. 


ننشیند» از کشیدن خاطر به سوی دوست. 


صسبرم ز روی دوست مسیشر نسمی‌شود؛ 
ناچار هر که دل به غم روی دوست داد 
خاطر به بساغ می‌رودم» روز نوبهار) 
فردا که خاک مرده به حشم آدمی کنند) 


بدایع 


دانی طریق چیست؟ تحمّل ز خوی دوست. 
کارش به هم بر آمده باشد» چو موی دوست. 
تابادرخت گل بنشینم» به بوی دوست. 
ای باد! خاک من مُطلب» جز به کوی دوست! 


۰ , 
سعدی چراغ می نکند» در شب فراق؟؛ 


ترسد که دیده باز کند جر به روی دوست. 


ببا؛ بیا؛ که مراباتو ماجرایی هست؛ 
روا نود که چنین بیحساب دل ببری؟ 
تسوانگران را عسیبی نب‌اشد ار وقستی» 
به کام دشمن و بیگانه رفت چندین روز؛ 
کسی نماند که بر درد من نبخشاید؛ 
هزار نسوبت اگسر خاطرم بشورانی» 
به دود آتش مساخولیا دساغ بسوخت؛ 
به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید؛ 


بگوی» اگر گنهی رفت و گر خطایی هست. 
مکن! که مطلمهً خلق را جزایی هست. 
نظر کنند که: در کوی ما گدایی هست. 
ز دوستان نشنیدم که آشنایی هست. 
کسی نگفت که: «ببرون ازین دوایی هست.» 
ازین طرف که منم همچنان صفایی هست. 
همنوز جهل مصور که کیمیایی هست. 
وگر به کام رسد» همچنان رجایی هست. 


به جان دوست» که در اعتقاد سعدی سست» 


که: در جهان بجز از کوی دوست جابی هست. 


هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست؛ 
سروها دیسدم در باغ و تأمل کردم» 
ای که مانند تو بلبل به سخندانی نست! 
و( از من مسکین» نه گل خندان را 
راست گفتی که: «فرج یابی» اگر صبر کمنی؛؛ 
هرگز از دوست» شنیدی که کسی بشکیبد؟ 


خبر از عشق نسوده است و نساشد همه عمره 


۳۳ 


و آنچه در چشم تو از شوخی و رعنایی هست. 
قامتی نیست که چون توبه دلارایی هست. 
نتوان گفت که طوطی به شکرخابی هست. 
خسبر از مشسفلة بسلبل سودایی هست. 
صبرز نیک است» کسی را که توانایی هست. 
دوستی نیست در آن دل که شکیبایی تا 


و 
هر که او را خبر از شنعت و رسوایی هست. 


غزلهای سعدی 





آن نه تنهاست که با یاد تو انسی دارد؛ 


همه را دیده به رویت نگران است؛ و لک 


گفته نبودی: ر همه زرقند و فربنند و فسوس» 


سعدی آن نیست؛ و لیکن چو تو فرمایی هست. 


دردی است درد عشق که هیجش طبیب نیست؛ 
دان‌ند عاقلان که مجانین عشق را 
هر کو شراب شوق نخورده است و درد درده 
در مشک و عود و عنبر و امشال طیبات» 
نادار کته کر یه روالعی نرو: 
گر دوست واقف است که بر من چه می‌روده 
بگریست چشم دشمن من بر حدیث من؛ 
از خنده» گسل چنان به قفا اوفتاد بازه 


گر دردمند عشق بنالد» غریب نیست. 
پروای پند ناصح و قول ادیب نسیست. 
آن است کز حیات جهانش نصیب نیست. 
خوشتر ز بوی دوست» دگر هیچ طیب نیست. 
ورنه چو در کمند بمیرد عجب نست. 
با ک از جفای دشمن و جور رقیب نیست. 
فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست. 
کتهه »زا جنر ار متفه سنا لیت تست 


سعدی! ر دست دوست شکات کجا بری؟ 


هم صبرّ بر حبیب) که صبر از حبیب نیست. 


چو ترککِ دلبر من شاهدی به شنگی نیست؛ 
دهانش ارچه نبینی مکّر به وقت سخن؛» 
به تیغ غمزه خونخوار لشکری بزنی؛ 
قوی؛ به چنگ من افتاده بود دامن وصل؛ 


چو زلف پرشکنش حلقهٌ فرنگی نیست. 
چو نیک در نگری» چون دلم به تتگی نیست. 
بزن! که با تو درو هیچ مرد جنگی نیست. 
ولی دریغ! که دولت به تیزچنگی نیست. 


دوم» به لطف, ندارد؛ عجب که چون سعدی» 
ضلام سعٍ ابوبکر سعل زنگی نیست! 


وجود خسته‌ام» از عسشق» تسج اکتا 
چو مرغ حلق‌بریده» به خاک بر می‌گشت. 


خیال روی توام دوش در نظر می‌گشت؛ 
همای بخت من از آستان شاهی دور» 


۳۴ 


دل ضعیفم از آن کرد آه خسون آلود؛ 
چنان غریو برآورده بودم از غم عشق» 
ز آب دیده من» فرش خاک تر می‌شد» 
قباس کن که دلم را چه تیر عشق رسیدا 


که در مسانةٌ خون‌ابةً جگر میگشت. 
که در موافقتم» زهره نوحه‌ گر می‌گشت. 
ز بانگی نالُ من» گوش چرخ کر می‌گشت. 
که پیش ناوکك هجر تو» جان سپر می‌گشت. 


صور باش و بدین روز دل بنه» سعدی! 
که روز اولم این روز در نسظر می‌کشت. 


دلی که دید که پیرامن خطر می‌گشت؟ 
هسزار گسونه غم از چپ و راست دامنگیر؛ 
و ی ی 
چو بیدلان» همه در کار عشق می‌آویخت؛ 
ز بخت» بی‌ره و آیین و پاو سر می‌زست؛ 


مار بارش ازین ند بسیشتر دادم 


چو شمع» زار و چو پروانه» دربدر می‌گشت. 
هواز دو جکو مو اغعی مس کفه 
چو مست دایم از آن» گرد ور و دشر کقت 
چو ابلهان» همه از راهان نی امن کیت 
ز عشق. بی‌دل و آرام و خواب و خور کت 
که: ,گرد ببهده کم گرده و بیشتر می‌گشت. 


به هر طریق که باشد» نصیحتش مکنید! 
که او به قول نصیحت‌کنان بْتر می‌گشت. 


عشسق در دل مساند و سار از دست رفت؟ 
ای عجب! گر من رسم در کام دل) 
بسخت و رای و زور و زر بسودم؛ و لیکك 
عسق و سودا و هوس در سر بصاند؛ 
گر من از پای اندر آیسم گو: درآی! 
سیم جان این بار خونم می‌خورد؟ 


مسرکب سودا جه‌انیدن چه سود؟ 


دوستان! دستی! که کار از دست رفت. 
کی رسیم؟ چون روزگار از دست رفت. 
ناغم آسد» هر چهار از دست رفت. 
فت 3 آرام و قرار از دست رفت. 
بسهتر از مسن» صد هرار از دست رفت. 
ورنه این دل چند بار از دست رفت. 


ون زسام اختیار از دست رفت. 


سعد‌نتسا! تا سازنه عسشق اسان نود 
عشق از اکنون که بار از دست رفت. 


۳۵ 


غزلهای سعدی 


دلم از دست مت دامن صحرایگرفت؛ 
خال مشکین تو از بنده چرا در خط رفت؟ 
دوش چون مشعله در گرد جهان می‌افروخت؛ 
به دم سرد سحرگاهي مين باز نشست» 
لیات من دا تست 4 ای سنگین دل! 
دل شسوریدة ما عسالم انديشة ماست؟ 


‌ 
بسربود انده تو صبرم و نسیکو بربود) 


غمت از سر ننهم» گر دلت از ما بگرفت. 
مگر از دود دلم روی تو سودا بگرفت! 
سابه‌ای در دلم انداخت که صد جا بگرفت. 
هر چراغی که زمین از دلي صهبا بگرفت. 
در تو نگرفت» که خون در دل خارا بگرفت. 
عالم از شوق تو - دریاب که غوفا بگرفت. 
بگرفت انده تو جانم و زیسابگرفت. 


دل سعدی همه ز ایام بل پرهیزد) 


چشمت چو تیغ غمزة خونخوار برگرفت» 
عاشق؛ ز سور درد توه فریاد در نهاد؛ 
عشقت بناي عقل؛ به کلی» خراب کرد؛ 
شوری» ز وصف روی توه در خانگه فتاد) 
با هر که مشورت کنم از جور آن صنم؛ 
دل بر توانم از سر و جان برگرفت و چشم» 


باعقل» هوش خلق به پیکار برگرفت. 
مومن, ز دست عشق تو زئار برگرفت. 
جورت در اسید» به یکبار بسرگرفت. 
صوفی طریق خانة خقار برگرفت. 
گوید: «بایدت دل ازیین کار برگرفت»؛ 
نتوانم از مشاهده یار بسرگرفت. 


سعدی» به خفیه) خون جگر خوزد بارها) 


این بار پرده از سر اسرار بر گرفت. 


آفرین خدای سر جسانت! 
هر که را گم شده است یوسف دل؛ 
فتنه در بارس بر نمی‌خیزد» 
سرو اگر نیز آامدی و شدی» 
شب تسو روز دیگران باشد؛ 
تاکیی ای بوستان روحانی! 


۳۹ 


که چه شیرین‌لب است و دندانت! 
و بسیین» در چه زن‌خدانت. 
بگیر از چشمهای فتانت. 
نسرسیدی بسه گسردٍ جولانت. 
کآفتاب است» در شست‌انت. 


خی 


له از دست بوستانبانت؟ 


بلبلانیم) یک نفضس بگذاره 
گر هزارم جفا و جور کنی؛ 
آزسودیم زور بسازوی صسبر) 
تووفاگر کنی و گر نکنی» 


مژده از من ستان به شادی وصل» 


بدایع 


تاناليی در گلستانت. 
دوست دارم هسزار چسندانت. 
و آبگینه است» پیش سندانت. 
ماسه آخر تسریم پیمانت. 
گر بسمیرم به درد ه‌جرانت. 


سعدا رده عارفی ساشی» 


گر جان طلبی» فدای جانت! 
سوگند به جانت» ار فروشم, 
با آنکه تو مهر کس نداری» 
وین سر که تو داری» ای ستمکار! 
بس فتنه که در زمین به پا شد» 
من در تو رسم به جهد؟ هیهات! 
بی‌یاد تو نیستم زمانی؛ 
کوته‌نظران کنند و حیف است» 
و ابرو که تو داری» ای بر بزاد! 
گویی که تن ضعیف سعدی» 
گر واسطً سخن نبودی» 


سهل است جواب امتحانت. 
یک موی به هر که در جهانت. 
کس نیست که نیست مهربانت؟ 
س سر بروده سر اشتتانت: ‏ 
از روی چو ماه آسمانت. 
تسا یاد کنم دکع زمانت. 
تشسبیه بسه سرو بوستانت» 
در صید» چه حاجت کمانت؟! 
ن_قشی است» گرفته از میانت. 
در وهم سامدی دصانت. 


شیرینتر ازیسن سخن نباشد» 


سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت؛ 


تو به هر جا که فرود آمدی و خیمه زدی» 


۳۷ 


تاچه اندیشه کند راي جهان آرایت؟ 
کس دیگر نستواند که بگیرد جایت. 


غزلهای سعدی 


روزگاری است که سودای تو در سر دارم؛ 
قدرٍ آن خاک ندارم که بر او می‌گذری» 
دوستان عیب کنندم که: «نبودی هشیار) 
چشم در سر به چه کار آید و جان در تن شخص» 
دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست؟ 
روز آن است که مسردم ره صحرا گیرند) 
دوش در واقعه دیدم که نگارین می‌گفت: 
عاشق صادق دیدارٍ من آن‌گه باشی» 


مگرم سر بروده تابرود سودایت. 
که به هر وقت همی بوسه دهد بر پایت. 
تافرو رفت به گل پاي جهان‌پیمایت.؛ 
گر تأمل نکند صورت جان آسایت؟ 
هم در آیینه توان دید مگر همتایت! 
خیز! تا سرو بماند خجل از بالایت. 
«سعدیا! گسوش مکن بر سخن اعدایت! 


که به دنیاو به عشانوّد پروایت. 


طالب آن است که از شیر نگردائد روی؛ 
با نساید که نه شمش نبگرود رایت.» 


سویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد! 
گر در خیال خلق پرئوار بگذری» 
افتادة تو شد دلم ای دوست! دست گیر؛ 
در رویت آنکه تیغ نظر می‌کشد به جهل» 
شکن دلم! که حعَة راز نهان تست؛ 
وقت است اگر درآیی و لب بر لبم نهی) 


کاشوب حسن روی تو در عالم اوفتد. 
آشسوب در وجود بسنی آدم اوفتد. 
در پای مفکنش! که چنین دل کم اوفتد. 
ماننهٍ من به تير بلاه مسحکم اوفتد. 
ترسم که راز در کف نسامحرم اوفتد. 


چندم» به جست و جوی نو دم بر دم اوفتد؟ 


سعدی! صور باش برین ریش دردنا ک؟ 
سباشد که اتفاق یکی مرهم اوفتد. 


نه آن شب است که کس در میان ما کنجد) 
کلاه نساز و تکتر بنه؛ کمر بگشای؛ 


ز من حکایت هجران مپرس؛ در شب وصل! 


به خاکیای و کنر درم در هوا گنجد. 


که چون تو سرو ندیدم که در قبا گنجدا 


عتاب کیست که در خلوت رضا گنجد؟ 


مراشکر منه و گل مریزه در مجلس! 


چو شور عشق درآمد؛ فرار عقل برفت» 


بدایع 


مان خسرو و شیرین» شکر کجا گنجد؟ 
درون مسملکتی» چون دو بسادشا گنجد؟ 


نمائد در سر سعدی» ز بانگ رود و سروده 
مجال آنکه دگر پند پسارسا گنجد. 


کس این کند که ز پار و دیار برگردد؟! 
نک دلی که نیارد کشید زحمت گل» 
به جنگ خصم کسی کز جیّل فرو مائد» 
به آب تیغ اجسل تشنه گشت مرغ دلم» 
به زير سنگب حوادث» کسی چه چاره کند» 


دلم نماند؛ پس این خونِ چست هر ساعت» 


کند هر آینه» چون روزگار برگردد. 
مسلامتش نکسنند ار ز خسار بسرگردد. 
صسرورت است که ببچاره‌وار برگردد. 
که : يم کشته به خون چند بار بر‌گردد. 
جز اين قَدّر که به پهلوه چو مار برگردد؟ 
که در دو ديسد؟ یساقوت‌بار بسرگردد؟! 


گر از دیار به صورت ملول شد سعدی» 
ان مت ات4 مخ از فاراشر گرودا 


هر که مُی با تو خوزد» عربده کرد؟ 
زهر اگر در مذاق من ریزی» 
آفسرین خسدای سر بسدری» 
لایق خدمت تو نیست بساط؛ 
خواستم گفت: بدخاک بای توام»؛ 
گفت؛ «در راه دوست» خاک مباش! 
دشمنان» در مخالفت» گرمند) 
مرد عشق ار ز پیش تیر بلاه 
هر که را برگی بیمرادی نیست» 


هر که روی تو دبد» عشق آورد. 
با توه همچون شکر» بشاید خورد. 
که تسوه فرزند نازنین پرورد! 
روی بساید درین قدم گسترد. 
عقلم اندر زمان» نصیحت کرد) 
نه که بر دامنش نشنید گرد؟؛ 
و آتش مسابدین نگردد سرد. 
روی درهم کشد» مخوانش مردا 


گو: ؛بروا گرد كوي عشق مگردا؛ 


سعدبا! صاف وصل اگر ندهند» 
مساو دردی کشان مسجلس درد. 


غزلهای سعدی 


کس این کند که دل از یار خویش بردارد؟! 
که گفت: «من خبری دارم از حقیقت عشق4»؟ 
اگر نظر به دو عالم کند» حرامش باده 
هلا ک ما به بیابان عشق خواهد بود) 
گر از مقابله شیر آید» از عقب شمشیر» 
وگر بسهشت مصوّر کنند عارف را 
از آن متاع که در پای دوستان ریزند» 
دریغ پای که بر خاکث می‌نهد معشوق! 
عوام عیب کنندم که: بعاشقی» همه عمر؟» 


مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد. 
دروغ گفت» گر از خویشتن خبر دارد. 
که از صفای درون با یکی نظر دارد! 
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد؟ 
نه عاشق است که اندیشه از خطر دارد؛ 
به یر دوست نشاید که دیده بردارد. 
ماس ات ندانم که او چه سر دارد. 
چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد؟ 
کدام عیب؟ که سعدی خود این هنر دارد. 


نظر به روی تو انداختن حرامش باد» 
که جز توء در همه عالم کسی دگر دارد! 


مگر نسیم سحر بوی یار من دارد! 
به پاي سرو درافتاده‌اند لاله و گل) 
نشان راه سلامت ز من مپرس! که عشق؛ 
گلا و تازه‌بهارا! تویی که عارض توه 
دگر سر من و بالین عافیت؟ هیهات» 
به هرزه در سر او روزگار کردم و او؛ 
مگر بسه دوچدلی بازماندهاه پارب| 


که راخت ول استا وان عسه دارد: 
مگر شم‌ایل قٍ نگار من دارد؟ 
زمام خاطر بی‌اختیار من دارد. 
طراوت گل و بوی بهار من دارد. 
بدین هوس که سر خاکسار من دارد! 
فراغت از من و از روزگار من دارد. 
کدام دامن خاطر غبار من دارد؟ 


به زیر بارٍ توه سعدی چو خر به گل درماد؛ 
دلت نسوخت که: یجاره بار من دارد! 


سروء اگر نیز تحوّل کند از جای به جای؛ 


حور عین مسی کذرد؛ در نظر سوختکان» 


تشه جان می‌دهد و ماء معین میگذرد! 
نتوان کفت که: زیساتر از ین می گذرد. 
بامه چارده» با لعت چین می‌گذرد؟! 


کام از او کس نگرفته است مگر باد بهاره 
تدم زیسو زین رای او سارت 
«پای - گو: بر سر عاشق نه و بر دیدة دو ست؟» 
هر که در شهر دلی دارد و دینی دارد؛ 
از خیال آمدن و رفتش اندر دل و چشمء 
گر کند روی به ماء یا نکند» حکم او راست؛ 


بدایع 


که بر آن زلف و بناگوش و جبین می‌گذرد. 
کآفتاب است که بر چرخ برین می‌گذرد. 
حیف باشد که چنین کس به زمین میگذرد. 
گو: «حذر کن! که هلااکك دل و دین می‌گذرد.» 
با گمان افتم اگر خود به یقین می‌گذرد. 
بادشاهی است که بر ملک یمین می‌گذرد. 


کدام چاره سگالم که با تو درگیرد؟ 
ر چشم خلق فتادم؛ هنوز مسمکن نیست؛ 
دل ضعیفی مرا نیست زور بازوی آن» 
چو تلخْ عيشي من بشنوی» به خنده درآی؛ 
به خسته برگذری» صختش فراز آبد؛ 
ز سوزناکی گفتار من قلم بگریست؛ 
دو چشم مست تو شهری به غمزه‌ای بر ند؛ 
گر از جفای تو در کنج خانه بنشینم 


کجا روم که دل من دل از تو برگیرد؟ 
که چشم شوخ من از عاشقی حذر گیرد. 
که پیش تير غمت» صابری سپر گیرد. 
که گر به خنده درآیی» جهان شکر گیرد. 
به مرده درنگری» زندگی ز سر گیرد. 
که در نی آتش سوزنده زودتر گیرد. 
کرشمةً تو جهانی به یک نظر گیرد. 
خبالت از در و بامم» به عنف» کر کب 3: 


مکن! که روز جهالت سر آبد» ار سعد ی » 
شبی به دست دعا دامن سحر گیرد. 


دلم دل از موس بحان نتم تن وا 
بلای عشق» خدابا! ز جان ما سر‌گیر) 


۳۱ 


طریق مردم هشیار بر نسمی‌گيرد. 
که جان ما دل ازین کار بر نمی‌گيرد. 
که پرده از رخ اسرار بر نمی‌گیرد. 
جفای بار به سر بار بر نمی‌گيرد. 


غزلهای سعدی 


رواست گر نکند یار دعوی یاری؛ 
چه باشد ار به وفا دست گیردم یک بار» 


چو بار غم ز دل یار بر نمی‌گیرد. 
گرم ز دست به یکبار بر نمی‌گیرد! 


سوحت سعدی در دورح فراق و هنوز» 


طمع ز وعصدةٌ دیدار بر نمی‌گيرد. 


بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد؛ 
خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل) 
دیدار دلرب‌ایش در پایم ارغوان ریخت؛ 
دیوانگان خود را ی در سلاسل)؟ 
یارب! دلی که در وی پروای کس نگنجد؛ 
غلغل فنکند روحم در خر من ملایکك» 


دریای آتشینم» در دیده» موج خون رد. 
بازم» به یک شبیخون» بر مُلکب اندرون زد. 
گفتار جانفزایش در گوشم ارغنون زد. 
هر جا که عاقلی بود» اینجا دم جنون زد. 
دست محبّت آنجا خرگاه عشق چون زد؟! 
هر گه که سنگب آهی بر طاق آبگون زد. 


. -_- ِ« جم فا 
سعدی! ز خود برون شوء کر مرد راه عشقی؛ 
کان کس رسید در وی کز خود قدم برون زد. 


هشیاز سری باید کز عشق بپرهیزد) 
آن کس که دلی دارد آراسسبتهةً مسعنی؛ 
گر سیل عقاب آید» شوریده نیندیشد) 
آخرنه منم تتهاء در بادیةٌ سودا 
بی‌بخت چه فن سازم تا برخورم از وصلت؟ 
فضل است» اگرم خوانی؛ عدل است» اگرم رانی؛ 


تادل به تو پیوستم راه همه بر بستم؛ 


وین طبع که من دارم» با عقل نيامیزد. 
گر هر دو جهان باشد» در پای یکی ریزد. 
ور تسیر لاب ارد» دیوانه نپرهیزد. 
بیمایه زسون باشد» هر چند که بستیزد. 
قدر تو نداند آن کز جور تو بگریزد. 


سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز) 


مر ت- 
ون روی) بکست وانتتن 6 در دامنت اوبزد. 


به حدیبث در نیایی که لبت شکر نریزد؛ 


هوس تو هیچ طبعی نپزد که سر نبازد) 


نچمی که شاخ طوین به ستیزه بر نریزد. 


ز پي تو» هیچ مرغی نپرد که پر نریزد. 


بدایع 
دلم از غعمت زسانی نستواند ار ننالد) مژه یکث دم آب حسرت تکارت ها 
و 
که نه من ز دست خوبان بیرم به عاقبت جان؛ تو مرا بکش؛ که خونم ز تو خوبتر نریزد. 
۶ ‌ ۰ ۰ .۰ ۰ 
در است لفسظ سعدی ز فراز بحر معنی) 
چه کند به دامنی در که به دوست بر نریزد؟ 


نادر از عالم توحید کسی سرخیزده 
آستن کش 9 شود اندر ره عشق» 
به حوادث» متفزق نشوند اهل سهشت)؟ 
سنگ وش در ره سیلاب کجا دارد پای؛ 


ی 1 ‌ ۰ 
گرچه دوری» به روش کرش؛ که در راه خدای؛ 


کز سر هر دو جهان در نفسی برخيزد. 
کز پي هر شکری چون مگسی برخیزد. 
هر که زین راه به بادی چو خسی برخیزد. 
سابقی گرد کر تارتین نرجنرد. 


سعدیا! دامن اقبال گرفتن کاری است؛ 


که نه از پسنجهة هر بوالهوسی برخیزد. 


آه اگر دستِ دل من به تمشا نرسد! 
ضم هصجران بسوییتتر ازین قسمت کن) 
سرو بالاي مناگر به چمن برگذری» 
چون تویی را چو منی در نظر آید؟ هیهات! 
ز آسمان بگذرم» ار بر مَنّت افتد نظری؛ 
بر سر خوان لبت» دست چو من درویشی» 
ابر چشمانم اگر قطره چنین خواهد ریخت. 
همجر بپسندم» اگر وصل میثر نشود؛ 


یادل از چنبر عشق تو به من وا نرسد! 
کاین همه درد به جان من تنهانرسد. 
سروبالای تو را سروبه بالا نرسد. 
به قيامت رسد این رشته به هم یا نرسد. 
دره تاسهر نبیند» به تری‌انرسد. 
به گدایی رسد آخر؛ چو به یغما نرسد. 
نلعجب دارم اگر قطره به دریا نرسد! 


خار بردارم؛ اگر دست به خرما نرسد. 


سعدیا! کنگرة وصل بلند است و هر آنکك» 


بای بر سر ننهد» دست وی آنجا نر سد. 


ازیسن تعلق بیهوده تابه من چه رسدا! 
به گرد پای سمندش نمی‌رسد مشتاق؛ 


وز آنکه خون دلم ریخت تابه تن چه رسدا 


که دستبوس کند؛ تا بدان دهن چه رسد! 


غزلهای سعدی 


همه خطای من است اینکه می‌رود بر من) 
ببا؛ که گر به گریبان جان رسد دستم 
که دید رن بهاری به رن رخسارت» 
رقیب کیست؟ که در ماجرای خلوت ما 
زهمی بات که حسنی و مسنظری دارد! 
چو خسرو از لب شیرین نمی‌برد مقصود» 
زکساتِ لعسل لبت را بسی طلبک‌ارند؛ 


ز دست خویشتنم» تابه خویشتن چه رسدا! 
ز شوق پاره کنم) تابه پیرهن چه رسدا! 
کرک تا به‌تانین جرب 
فرشته ره نبُرد؛ تابه اهرمن چه رسد! 
به سرو قامت آن نازنین‌بدن چه رسد! 
قیاس کن که به فرهاد کوهکن چه رسد! 
میان اين همه خواهندگان به من چه رسد! 


رسید نالا سعدی به هر که در آفاق) 


جر ۰ ۰ 
وگر عبر نسوزد به انجمن چه رسد؟ 


از تو دل بسر نگنم» تا دل و جانم باشد؛ 
گر نوازی» چه سعادت به ازین خواهم یافت؟ 
چون مرا عشق تو از هر دو جهان باز استد» 
تیغ قهر» ار تو زنی» قوت روحم گردد؛ 
ق مک ستو بت 1 خاک لحد بردارم» 
گر تو را خاطر مانیست» خیالت بفرست؟ 
هر کسی راز لبت چشم تمئایی هست؛ 


می‌برم جور تو» تا جهد و توانم باشد. 
ور کلسی زاره چه دولت به از آنم باشد؟ 
چه غم از سرزنش هر دو جهانم باشد؟ 
جام زهره ار تو دهی» قوت روانم باشد. 
گرد سودای تو بسر دامن جانم باشد. 
تاشسبی مسحرم اسرار نهانم باشد. 
من خود این بخت ندارم که زبانم باشد. 


جان برافشانم اگر سعدي خویشم خوانی) 
سر این دارم؛ اگر طالع آنم باشد. 


سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد؛ 
مغیلان چیست» تا حاجی عنان از کعبه بر پیچد؟ 
ندارد با تو بازاری مگر شوریده اسراری» 
پریرویا! چرا پنهان شوی از مردم چشمم؟ 
نخواهم رفتن از دنبا مگر در پاي دبوارت؛ 


۳۴ 


به جان گر صحبت جانان برآید» رایگان باشد. 
افو زاو فان تسا بان سافت: 
که مهرش در میان جان و مُهرش بر دهان باشد. 
بلی! خوي پری آن است کز مردم نهان باشد. 


که تا در وقت جان دادن» سرم بر آستان باشد. 


گر از رای تو برگردم» بخیل و ناجوانمردم؛ 
به درياي غمت غرقم؛ گریزان از همه خلقم؛ 
خلایق در تور حیرانند» و جای حیرت است. الحق؛ 
میانت راو مویت را اگر صد ره پپیمایی» 


به شمشیر از تو نتوانم که روی دل بگردانم؛ 


روان از من تمتا کن؛ که فرمانت روان باشد. 
کر برد دشمن از دشمن که تیرش در کمان باشد. 
که مه را بر زمین بینند و مه در آسمان باشد! 
ات کیت از پویم و سویت تاامیان بات 


وگر میلم کشی در چشم؛ میم همچنان باشد. 


چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می‌رود سعدی؛ 
و لیکن شور شیرینش بمائد» تا جهان باشد. 


اگر سروی به بالای تو باشد» 
وگر خورشید در مجلس نشیند» 
وگر دوران ز سر گیرند» هیهات» 
که دارد در همه لشکر کمانی؛ 
سادا! ور نود غارت در اسلام 
به رای خود نشاید در تو پیوست؛ 
دو عالم را به یکبار از دل تنگگ» 
یک امروز است مارا نقد ایّام) 


خوش است اندر سر شوریده سوداء 


نه چون بَشن" دلارای تو باشد؟ 
نسپندارم که همتای تو بساشد. . 
که مولودی به سیمای تو باشدا 
که چون ابروی زیبای تو باشد؟ 


همه شراز یغمای تو ساشد. 


بسرون کردیم) تا جای تو باشد. 
به شرط آنکه سودای تو باشد. 


همان بهتر که در بای ثو باشد. 


تو را خود یک زمان با ما سر صحرا نمی‌باشد؛ 
دو چشم از ناز در پیشت» فراغ از حال دروبشت؛ 


ملک با جشمه نوری؟! پری» با لعبت حوری؟! 


چو شمست خاطر رفتن بجز تنها نمی‌باشد. 
مگر کز خوبی خویشت نگه در ما نمی‌باشد! 
که بر گلین» گل سوری چنین زیبا نمی‌باشد. 


* «بشن: ... به معنی فد و بالا باشد؛ و بدن را نیز گویند...» (برهان قطع زیر بشن). 


۳۵ 


غزلهای سمدی 


پسریرویی و مه‌پیکر؛ سمن‌بویی و سیمین‌بر) 
چو نتوان ساخت بی‌رویت؛ بباید ساخت با خویت؟ 
مرو هر سوی و هر جاگه! که مسکینان نیند آ گه؛ 
جهانی در پیّت مفتون؛ به جاي آب. گریان خون)؛ 


همه شب می‌پزم سودا؛ به بوی وعده فردا؛ 


عجب کز حسن رویت در جهان غوغا نمی‌باشد! 
که ما را در سر کویت» سر دروا نمی‌باشد. 
تتضی تشت کیت که کها ان یهاش ناه 
عجب می‌دارم از هامون که چون دریا نمی‌باشد؟! 


شب سودای سعدی را مکر فردا نمی‌باشد؟! 


چنان بر خاک این منزل بگریم تا بگیرد گل؟ 
و لیکن با تو؛ آه‌دل؛ دمم گیرا نمی‌باشد. 


مرابه عاقبت آن شوخ سیمتن بکشد؛ 
به لطف. اگر بخرامد» هزار دل بترد) 
اگرچه آب حبات است در دهان و لبش» 
گر ایستساد صریفی؛ اسیر عشق بمائد؛ 
سرا که قوت کاهی نه» کی دهد زنهار» 
کسان عتاب کنندم که: «ترکی عشق بگوی!») 
به شرع عابد اوئان گر باید کشت 
به دوستی گله کردم ز چشم شوخش» گفت: 
به یک نفس که ب رآمیخت یار با اغیار» 


چو شمع سوخته» روزی در انجمن بکشد. 
به قهر اگر بستیزد» هزار تن بکشد. 
مرا عجب نبوّد کان لب و دهن بکشد. 
وگر گریخت؛ خیالش به تاختن بکشد. 
بلاي عشق که فرهاد کوهکن بکشد. 
به نقد اگر نکشد عشقم؛ این سخن بکشد. 
مرا چه حاجت کشتن؟ که خود وئن بکشد. 
«عجب نب‌اشد اگر مست تیغزن بکشد» 


به خنده» گفت که: «من شمع جمعم) ای سعدی! 


تاکی ای دلبر! دل من بار تنهایی کشد؟ 
کی شکیبایی توان کردن چو عقل از دست رفت؟ 
سرو بالاي منا! گر چ کل آیی در چمن؛ 
روی تاجیکانه‌ات بنمای؛ تا داغ حسبش» 


شهد ریزی» چون دهانت دم به شیرینی زند) 


۳۹ 


ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد. 
عاقلی باید که پای اندر شکیبایی کشد. 
خاک پایت نرگس اندر چشم بینایی کشد. 
آسمان سر جهرء ترکان 7 ۷ ۲ 
فتنه انگیزی» چو زلفت سر به رعنایی کشد. 


بدایع 





دل نمائد بعد ازین با کس؛ که گر خوذ آهن است» 
خود هنوزت بستة خندان عقیقین نقطه‌ای است؟؛ 


ساحر چشمت» به مغناطیس زیبایی کشد. 
باش) تا گردش قضا پرگار مینایی کشد. 
سعدیا! دم درکش» ار دیوانه خوانندت؛ که عشق» 
گرچه از صاحبدلی خیزد؛ به شیدایی کشد. 


خواب خوش من ای صنم! دستخوش خیال شد؛ 
گر نشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من» 
بر من اگر حرام شد وصل توء نیست بوالعجب) 
پرتو آفتاب اگر بدر کند هلال راء 
زیبد اگر طلب کند عرّتِ ملک مسصر دل» 


طرفه مدار اگر ز دل نمرة بیخودی زنم! 


نقبٍ امیدٍ عمر من در طلب وصال شد. 
این به چه زیردست گشت؟ آن به چه پایمال شد؟ 
بوالعجب آنکه خون من بر تو چرا حلال شد! 
بدر وجودٍ من چراء در نظرت» هلال شد؟ 
آنکه هزار بوسفش بنده جاه و مال شد. 


تش دل چو شعله زد» صبر درو محال شد. 


سعدی اگر نظر کند در تو» مان بد مرا 
کو نه به رسم دیگران بندة زلف و خال شد. 


امروز در فراق تسو دیگر به شام شد) 
بیش احتمال سنگك جفا خوردنم نمائد؛ 
افسوس خلق می‌شنوم» در قفای خویش؟ 
تتهانه من به دانة خالت ستیدم) 
گفتم: یکی به گوشة چشمت نظر کنم) 
ای دل! نگفتمت که: «عنان نظر تاب»,؟ 
ناس به عاشقی شد و گویند: «توبه کن!») 
از من» به عشق روی توء می‌زاید این سخن؛ 


۳۷ 


ای دیده! باس دار؛ که خفتن حرام سشد. 
« کاین بخته بين که در سر سودای خام شد!» 
این دانه هر که دسد» گرفتار دام سلك. 
چشمم درو بساند و ز یادم مقام شد. 
اک‌نونت انکتّد که ز دستت لگام شد. 
توت کنون چه فایده دارد که نام شد؟ 


غزلهای سعدی 


بنای روزگار فلامان به زر خرند) 


سعدی تو راء به طوع و ارادت» غلام شد. 
این‌بار در ک‌مند توافنتاد و رام شصسدك. 


شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام) 


ساعتی کز درم آن سرو روان باز آمد» 
بخت پیروز که با من به خصومت می‌برده 
پیر بودم ز جفای فلک و دور زمان) 
دوست باز آمد و دشمن به مسصیبت بنشست» 
مزدگانی بده» ای نُفس! که سختی بگذشت؛ 
باور از بخت ندارم که به صلح از درٍ من» 
تا تو باز آمدی» ای مونس جان! از در غیب» 


راست؛ گویی به تن مرده روان باز آمد. 
سامداد» از در من» صلح‌کنان نار آاهستا: 
باز» پیرانه‌سرم» عشق جوان باز آمد. 
باد نوروز» علی‌رغم خزان باز آمسد. 
دل گرانی مکن» ای جسم! که جبان باز آمد. 
آن بت سنگدل نیت کهتان سا آامتا: 
هر که در سر هوسی داشت. از آن باز آمد. 


که به سودای تو از هر دو جهان باز امد؟ 


دوستان! عیب مگیرید و ملامت مکنید! 


کاین حدیثی است که از وی نتوان باز آمد. 


بسائْمُس خردمندان که در بندٍ هوا مائد! 
قضاي لازم است آنرا که بر خورشید عشق آرده 
تحمّل چار؛ عشق است» اگر طافت بری؛ ور نی؛ 
هوادار نکورویان نیندیشد ز بدگویان) 
اگر قارون فرود آید شبی در منزل خوبان» 
بیار» ای باد نوروزی! نسیم باغ پیروزی) 
تو در لهو و تماشایی؛ کجا بر من ببخشایی؟ 
جوابم گوی و رُجْرم کن؛ به هر تلخی که می‌خواهی؛ 
دری دیگر نمی‌دانم که روی از تو بگردانم؛ 


۳۸ 


در آن حالت که عشق آید» خردمندی کجا ماند؟ 
که همچون ذرّه در مهرش گرفتارٍ هوا ماند. 
که بار نازنین بردن به بار پادشا ماند. 
بیاه گر روی آن داری که طعنت در قفا ماند. 
چنان صیدش کنند امشب که فردا بینوا ماند. 
که بوی عنبرآميزش به بوی یار ما ماند. 
نبخشاید مگر یاری که از باری جدا ماند. 
که دشنام از لب لعلت به شیرینتژ دعا ساند. 


مخور زنهار بر جانم! که دردم بیدوا ماند. 


سلامتگوی بیحاصل نداند درد سعدی راه 
اگر بر هر سر کویی نشیند چون تو بت‌رویی» 
جمال محفل و مجلس. امام شرع» رکن‌الذین؛ 
کمال حسن تدیرش چنان آراست عالم راء 


و 


مگر وقتی که در کویی به رویی مبتلا ماند. 
بجز قاضی نپندارم که نفسی پارسا ماند. 
که دین از قوت رایش به عهد مصطفی ماند. 
که تا دوران نود باقی» برو حسن ثنا ماند. 


همه عالم دعا گویند و سعدی کمترین قایل» 
درین دولت که باقی باد تا دور بقاماند! 


ای گل خندان نوشکفته! نگه‌دار» 

عاقت از ما غبار ماند؛ زنهارا 

پار گذشت آنچه دیدی از غم و شادی؟ 
سر 

همم دهد دور روز کار مرادت؟ 


سعدی شوریده! بیقرار چرایی» 


مست تسو جاوید در خمار نماند. 
خاطر بلیبل) که نوبهار نماند. 
تابه قیامت برو تکار نماند. 
تاز تو بر خاطری غبار نماند. 
بگذرد امسال و همچو پار نماند. 
ور ندهد» جور روزگار نماند. 


در ی چیزی که برقرار نماند؟! 


شيوة عشق اختیار اهل ادب نیست؛ 
بل چو قضا آید» اختیار نماند. 


اینان مگر ز رحمت محض آفریده‌اند! 
لطف آیتی است در حق اینان و کبر و ناز» 
آید هنوزشان ز لب لعل بوی شیر) 
پسندارم آهموان تصارنده مشکد‌ریسز؟ 
رضوان مگر سراچة فردوس برگشاد» 
آب حیات در لب اينان به ظن من» 


سر 
دست گدابه سیب زنخدان این گروه» 


۳۹ 


کآرام جان و انس دل و نسور دیسده‌انسد. 
پیراهتی کته اپسر فد انشسان پریده‌انن, 
شیرین‌لبان نه شیره که شکر مزیده‌اند. 
لیکن به زیر سای طصوبی چریده‌اند. 
کاین حوریان به ساحت دنیا خزیده‌اند! 
از لوله‌های چشمه کسوثر مکیده‌اند(؟) 


سادر رسد؛ که موه ال رسیده‌اند. 


غزلهای سعدی 


کت برچنند روز به روز از درخت گل)؟ 
عذر است هندوی بت سنگین پرست را؛ 
این لطف بین که با گل آدم سرشته‌اندا 
آن نقطه‌های خال چه شاهد نشانده‌اندا 
افو اسستوای قامتشان گکویبی اسروان» 
باقامت ب ند صسنوير خسرامشان» 
سحر است چشم و زلف و بناگوششان؛ دریغ! 
ز ایشان توان به خون جگر یافتن مراد؛ 
دامن کشان حسن دلاویسز را چه شم 
در با صنع خوشتر از اينان درخت نیست؛ 
باچابکان دلبر و شوخان دلفریب» 
همرگز جماعتی که شنیدند سر عشق» 
زنهار! اگر بنه دانة خالی نظر کنی» 
گر شاهدان نه دنیی و دیین می‌برند و عقل» 
نادر گکرفت دامن سودای وصلشان» 


زین گلبنان هنوز مگر گل نچیده‌اند؟! 
بیچارگان مگر بت سیمین ندیده‌اند! 
ویسن روح سین که در تن آدم دمبده‌اند! 
ویسن خطهای سبز چه شیرین کشیده‌اند! 
بالای سرو راست» هلالی خمیده‌اند. 
سرو بلند و کاج به شوخی چمیده‌اند. 
کاین مومنان به سخر چنین نگرویده‌اند. 
کز کسودکی به خون جگر پروریده‌اند. 
کآشفتگان عشق گرسان دربسده‌اند. 
مرا دل بدین هوس از بر پریده‌اند. 
سار درفتاده و اندکك رهیده‌انسد. 
نشنیده‌ام که باز نسصیحت شنیده‌اند. 
ساکن! که دام زلف بر آن گستریده‌اند. 
پس زاهدان برای چه خلوت گزیده‌اند؟! 


ِ حَ 
دستی که عاقت نه به دندان کربده‌اند. 


مردان چه جای خاکك؟ که بر خون تییده‌اند. 


روز بسرآمسد بانده ای پسر هوشمند! 
طفل گیا شیر خوزد؛ شاخ جوان - گو: «بسال!؛ 
تابه تساشای باغ میل چرا می‌کند» 
عقل روا می نداشت گسفتن اسرار دل) 
دل که بسابان گرفت» چشم ۳ به راه) 
کشت شمشیر عشق «حال -نگوید که: چون؟؛ 
هر که پسند آمدش چون تو یکی در نظره 


گرم بسبود آفتاب؛ خیمه به رویش ببند. 
ابر بهاری گریست؛ طرّف چمن -گو: «بخندا؛ 
هن تاش ور شتا قانت ید۱ 
قَوّتِ بازوي عشق بیخ صبوری بکند. 
سر که صراحی کشید. گوش ندارد به پند. 
تشه دیدار دوست راه نپرسد که: رچند ؟» 


در نسطر دشمنان» نوش نباشد همنی؛ 
اينکه سرش در کمند» جان به دهانش رسید)؛ 


وز فتل دوستان» نیش باشد گزند. 
می نکند التفات» آنکه به دستش کمند. 


سعدی] اگر عاقلی» عشق طریق تو نیست؟ 
باکف زوزژآزسای پنجه نشاید فکند. 


آخره ای سنگدل سیم زنخدان تا چند؟ 
خار در پاي گل از دور به حسرت دیدن» 
گوش در گفتن شیرین تو واله تاکی؟ 
سیم آن است دمادم که برآرم فریاد» 
تسو سر ناز برآری ز گریبان هر روز؛ 


رنگ دستت نه بحناست؛ ر خون دل ماست؟ 


توز مافارغ و مااز تو پریشان تا چند؟ 
تشنه باز آمدن از چشمه حیوان تا جند؟ 
چشم در منظر مطبوع تو حیران تا چند؟ 
صبر پیدا و جکر خوردن پنهان تا چند؟ 
ما ز جورت سر فکرت به گریبان تا چند؟ 


خوردن خون دل خلق» به دستان: تا جند؟ 


سعدی از دست تو از بای درآید روری؟ 


دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند» 
جک وهانن تکترازه بسا شیور آدیتاق! 
چنانکه در رخ خوبان حلال نیست نظره 
لام آن سر و پایم که از لطافت خسن 
تو قدر خوش ندانی؛ ز دردمندان پرس» 
قرار عقل برفت و مجال صبر نمائد؛ 
مرا مگوی نصبحت! که پارسایی و عشق» 


هزار فتته به هر گوشه‌ای برانگیزند. 
کته از اطتافت: ی نو وعش نگو نزن 
حلال نیست که از تو نسظر بپرهیزند. 
به سر سزاست که پیشش به پای برخی زند. 
کز اشتساق جمالت چه اشک می‌ریزند! 
که چشم و زلف تو از حد برون دلاویزند. 
دو خسصلتند که بایکدگر نیامیزند. 


رضابه حکم قضا اختیار کن» سعدی! 


صز آن روی و خال دلستان برکش نقاب پرنیان) تا پیش رویت» آسمان آن خال اختر برکند. 


۴۱ 


غزلهای سعدی 


خلقی چو من بر روی تو آشفته همچون موی توا 
ز آن عارض فرخنده‌خو؛ نه رنگ دارد گل نه بو؛ 
ما خار غم در پاي جان؛ در کویت» ای گلرخ! روان؟ 
ماه است رویت؛ با مُلک؟ قند است لعلت؛ با نمکك؟ 


۰ وم ۰ 
باری» به ناز و دلبری گر سوی صحرا بگذری» 


ای آن نهد در کوی تو کال دل از سر برکند. 
انگشت غیرت را بگو تا: چشم عبهر برکند. 
وآنگه که را پرواي آن کز پای نشتر برکند؟ 
بنمای پیکر؛ تا فلک مهر از دو پیکر برکند. 
واله شود کیک دری) طاووس شهیر برکند. 


سعدی چو شد هندوی تو» هل تا پرستد روی توه 


کو خیمه زد پهلوی توه فردای محشر برکند. 


چه کند بنده که بر جوز تحمل نکند؟ 
عقل و دین در سر کارت شد و بسیاری نیست؟ 
سحر -گویند حرام است در اين عهد؛ و یک 
به گلستسان نروم» تا تو در آغوش منی) 


دل اگسر تسنگ شود مسهر تسبدل نکند. 
سر و جان خواه که دیوانه تأمل نکند. 
چشمت آن کرد که هاروت به بابل نکند... 
بسلبل ار روی تو بیند» طلب گل نکند. 


هر که با دوست چو سعدی نقسی خوش دربافت» 


چیز و کس در ن ظرش باز تخل نکند. 


دلیرا! پیش وجودت» همه خوبان عد‌مند) 
شهری» اندر هوست» سوخته در آتش عشق؛ 
خون صاحب‌نظران ریختی» ای کعبةٌ خسن! 
صنم)» اندر بل کفر پرستند و صلیب؟ 
گاهگاهی ۳-9 در صسف دلسوختگان) 
هر خم از جعد پریشان تو زندانِ دلی است؛ 
حرفهای خط موزون توء پیرامن روی» 
در چمن سرو ستاده است و صنوبرز خاموش؛ 
زاين امیرانٍ ملاحت که تو بینی بر کس» 
بندگان را نه گزبر است ز خکمت نه گریز) 


۴۳۲ 


سروران در ره سودای تو خاک قدمند. 
خلقی» اندر طلت» غرقة درياي 1 
قتل اینان که روا داشت که صیدٍ حرمند؟ 
زلف و روی تو» در اسلام صلیب و صنمند. 
۱ 
تکوس کنههد اسان کنمتد .نو کنستد! 
گویی از مشک سیه بر گل سوری رقمند. 
کته اکن قیامت زساشتان 6 تمد 
به شکایت نتوان رفت) که خصم و خکٌمند. 


ی ی 
چه کنند؟ ار نکش ور بنوازی» خدمند. 


بدایع 

جورٍ دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست؟ گنج و مار و گل و خار و غم و شادی بهمند. 

غم دل با تو نگویم» که تو در راحت تُمُس» نشناسی کسه جگرسوختگ ان در السمند. 

توه کار قویصال» کجادربابیه که ضعیفان غمت بازکشان ستمند؟ 
سعدیب.ا! عاشق صادق ز سلا نگریزد) 


سست‌عهدان ارادت» نه ملامتء؛ سرمند. 


اگر تو برشکنی» دوستان سلام کنند) 
هزار زخم پیاپی گر اّفاق افتد» 
به تیغ اگو بزنی بی‌دریغ و برگردی» 
مسراک‌مند میفکن! که خود گرفتارم؛ 
چو مرغ خانه به سنگم مزن! که باز آیم؛ 
یکی به گوشة چشم التفات بر ما کن؛ 
که گفت: «در رخ زیبا نظر حرام بُوّده»؟ 
ز من بپرس که فتوی دهم به مذهب عشق: 
دهان غنچه بدرد نسیم با صبا 
غریب مشرق و مغرب» به آشنايي توء 


من از تو روی نپیچم؛ که شرط عشق آن است؛ 


که جور قاعده باشد که بر غلام کنند. 
ز دست دوست؛ نشاید که انتقام کنند. 
چو روی باز کنی» بازت احترام کنند. 
تیه رتست تن بدلگام کنند. 
نه وحشیم که مرا پایبنهٍ دام کنند. 
که پادشاهان گه گه نظر به عام کنند. 
حلال نیست که بر دوستان حرام کنند. 
«نظر به روی تو شاید که بر دوام کنند.» 
لبان لعسل تو وقتی که ابتسام کنند. 
غریب نیست که در شهر مامقام کنند. 
که روی در غرض و پشت بر ملام کنند. 


به جان مضایته با دوستان مکن؛ سعدی! 


که دوستی نبود هر چه ناتمام کنند. 


اخترانی که به شب در نظر ما آبنده 
همچنین پیش وجودت همه خوبان عدمند» 
مردم از قاتل عمدا بگریزند» به جان؛ 


پیش خورشید محال است که پیدا آیند. 
گرچه در چشم خلایق همه زیبا آیند. 


باکبازان تر شمشیر تو» عمدا آیند. 


+ بلواشه (با لویشه): حلفه‌ای باشد از ریسمان که آنرا بر سر چوبی نصب کنند؛ و بر لب اسبان بدنعل گذاشته بتابند؛ تا حرکات 
ناپسندیده نکنند.» (برهان قاطع - زیر لواشه). 


۳۳ 


غرلهای سعدی 


تاملامت نکنی طایفهٌ رندان را 
گر خرامان به در خانقه آیی روزی» 
دلق و سجاده ناموس به میخانه فرست؛ 
از سر صوفي سالوس دوتایی بر کش 
ما نداریم نم دوزخ و سودای بهشت» 


گر جمال تو ببینند و به غوغا آیند! 
صوفیان از در و بامت به تماشا آیند. 
تامریدان تو در رقص و تما آیند. 
کاندرین ره» ادب آن است که یکتا آیند. 
هر کجا خیمه زنی» اه دل آنجا آیند. 


آه سعدی جگر گوشه‌نشینان خون کرد) 


رم آن روز که از خانه به صحرا آیند! 


به بوي آنکه دمی در حرم بیاسایند؛ 
طریق عشق جفا بردن است و جانبازی) 
اگر به بام بسرآید ستاره پیشانی» 
در گریز نبسته است؛ لیکن از نظرش» 
ز خون عزیزترم نیست مایه‌ای در تن) 
مگر به خیل تو با دوستان نپیوندند؟! 
فدای جان توء گر جان من طمع داری! 
هزار سرو خرامان به راستی نرسد» 
حدیبث حسن تو و داستان عشق مرا 


همزار بادیه سهل است اگر بپیمایند. 
دگر چه چاره؟ که با زورمند برنایند. 
چو ماه عید به انگشتهاش بنمایند. 
کنیا 


۰ 


روند اسیران که بند بر پایند؟ 
فدای دست عزیزان» ار یالایند! 
مگر به شهر تو بر عاشقان نبخشایند؟! 
غلام حلقه بگوش آن کند که فرمایند. 
مت کرت ابر آمستان سا نید 


هزار لیلی و مجنون بر آن نیفزایند. 


ال سعد‌ی عود است؟ نا نسورانی» 
جماعت از تفس طیّیش نی‌اسایند. 


توراسماع نباشد که سوز عشق نبود) 
چر هر چه می‌رسد از دست اوست فرفی نیست» 
نسیم باد صبابوي یار من دارد؛ 
همی گذشت و نگه کردمش به گوشة چشم» 
به صبرء خواستم احوال عشق پوشیدن) 


وف 


کیان مب کنه:ش.] نا ز خام هرگز دودا 
مان شربت نوشین و تیغ زه رآلود. 
چه باد خواهم ازین‌پس به یاد او پیمود! 
که یک نظر بربایم» مسراز من بربود. 
ولی به گنل نتوانستم آفتاب اندود. 
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سوار عقل که باشد که پشت ننماید» 
پیام ما که رساند به خدمتش؟ که رضاء 


در آن مقام که سلطان عشق روی نمود؟ 


شبی نرفت که سعدی» به داغ عشسق» نگفت: 


هم ی 
«دگر شب آمد و کی بی‌تو روز خواهد بود؟؛ 


از دست دوشیت هر یه متتانین شکر نود 
دشمن گر آستین گل افشائدت به روی» 
گر خاکی پای ۳ خداوند شوق راء 
شرط وفاست آنکه چو شمشیر ب رکشید» 
یارب! هلاک من مکن الا به دست دوست! 
گر جان دهی وگر سر بیچارگی نهی؛ 
ما سر نهاده‌ایم؛ تو دانی و تیغ و تاج) 
مشتاق را که سر برود در وفای یار 
ما ترکی جان از ال این کار گفته‌ایم؛ 
آن کز بلا بترسد و از قتل غم خورد» 
با نیم پختگان نتوان گفت سوز عشق) 


وز دست یر دوست» ون توا 
از تیر چرخ" و سنگك فلاخن بتر بود. 
در دیدگان کشند» جلای بصر بود. 
یار عزیز» جان عزیزش سپر بود. 
تاوقت جان سپردنم اندر نظر بود. 
در پای دوست؛ هر چه کنی مختصر بود. 
تیغی که ماهروی رند» تاج سر بود. 
آن روز روز دولت و روز ظفر بود. 
آنرا که جان عزیز بُوّده بر حذر بود. 
او عافل است؛ شیوه مجنون دگر بود. 


جاناا دل شکستهة سعدی نگاه دار) 


دانی که آه سوختگان را اثشر بود. 


من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود؟ 
خرم آن روی که در روی تو باشد همه عمر! 
ذره‌ای در همه اجزاي من سکین نیست» 
تا تو را جای شد ای سرو روان! در دل من؛ 
به وفای تو» که گر خشت زنند از گل من 


الب آن است که ما در سرٍ کار تو رویم) 


ِ چرخ: کمان سخت: تخش. 


۴۵ 


سر نه چیزی است که شایسته پای تو بود. 
وین نباشد مگر آنوقت که رای تو بود. 
که نه آن ذزه سعلق به هوای تو بود. 
هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود. 
همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. 
مرگی ما باک نباشد» چو بقای تو بود. 


غزلهای سعدی 


ی هآ ۰ ی ۳۹ مم ح ۰ ی ۰ ۰ 
من پروانه صفت پیش توه ای شمع جچل! کر بسوزم» کنه من نه خطای تو بود. 


عجب است آنکه تو را دید و حدیث تو شنید» 


خوش نود زاله دلسوختگان؛ از سر درد 


که همه عمر نه مشتاق لقای تو بود! 


خاصه دردی که به امید دوای تو بود. 


ملک دنیا همه با همّت سعدی هیچ است؛ 


وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود) 
ناگهی باد خزان آید و این رونق و آب 
پایم از وت رفتار نرو خواهد ماند؛ 
تا به روزی که به جوي شده بازاید آب» 
من و فردوس بدین نقلٍ بضاعت که مراست؟ 


همه سرمایة سعدی سخن شیرین بوده 


تندرت از سنطق شیرین سخنگو برود. 
که تو می‌بینی؛ ازین گلبن خوشبو برود. 
خنکك آن کس که حذر گیرد و نیکو برود! 
یَُعلمْ له که اگر گریه کنم» جو برود. 
اهرمن را که گذارّد که به مینو برود؟! 
ویسن ازو مائد؛ ندانم که چه با او برود! 


به چه کار آیدم این شعر و بلاغت؟ که چو عود» 


عمرهاسوخته‌ام؛ تا به جهان بو برود. 


چه سرو است آنکه بالا می‌نماید؟! 
که زاد این صورتِ پاکیزه‌رخسار؟ 
اگر صد نوبتش چون قرص خورشید» 
کس, اندر عهد ماء مانند وی نیست؟ 
فرافت ز آن‌طرف چندانکه خواهی؛ 
حدیث ماو جانان گفتتی نیست؟ 
درازای شب از ناخفتگان پرس) 
مرا پای گریز از دست وی نیست؛ 
رهماکن)؛ تاسیفتد ناتوانسی» 


عنسان از دست دلها می‌رب‌اید؟! 
ازین صورت ندانم تاچه زاید! 
بسبینم» آب در چشسم من آید. 
ولی تسرسم به عهد مسانپاید. 
وزین جانب مسحبت می‌فزاید. 
وگر گویی؛ کسی همدرد باید. 
که خواب آلوده را کوته نماید. 
اگر می‌بنددم» ور می‌گش‌اید. 
که با سرّپنجگان زور آزماید. 


نشاید خون سعدی بی‌سب ربخت؟ 


و لیکن چون مراد اوست» شاید. 


۴۳۹ 


سروی چو تو می‌باید تاباغ بیاراید؛ 
در عقل نم یگنجد؛ در وهم نمی‌آیدء 
چندان دل مشتاقان بربود لب لعلت» 
هر کس سر سودایی دارند و تمنایی؛ 
گر سر برود روزی در پاي نگارینش» 
حقاکه مرا دنا بی‌دوست نمی‌باید 
سرهاست درین سوداء چون حلقه» زنان بر درا 
ترسم نکند لیلی هرگز به وفا میلی» 
بر خسته نبخشاید آن سرکش سنگین‌دل) 
ساقی! بده و بستان دادٍ طرب از دنیا) 


ور در همه باغستان» سروی ننوّد شاید. 
کز تسخم بنی ادم فرزندٍ پری زاید! 
کاندر همه شهر اکنون دل نیست که بباید. 
من بندة فرمانم» تا دوست چه فرماید. 
سهل است؛ ولی ترسم کو دست نیالاید. 
با تفرقةٌ خاطرء دنیا به چه کار آید؟ 
تا بخت بلند اين در بر روي که بگشاید! 
تاخون دل مجنون از دیده نپالاید. 
باشد که چو بازآید» بر کشته ببخشاید! 


کاین عمر نمی‌ماند؛ وین عهد نمی‌پاید. 


کو بند: «چراء سعدی! از عشق بر هیزی؟»؛ 


من سح از ین معنی؛ هشبار سری باید. 


فسراق وه دلی از مگ مسخعر بسایدا 
هنوز» با همه بدعهدیت دعاگویم) 
لیف را هسمه کس مشتری بوّد) لیکن 
بکش» چنانکه توانی؛ که بنده را نرسدء 
نه زنده را به تو میل است و مهربانی و بس» 
مسپرس کشت شمشیر عشق را: «چونی؟»! 
پدر که چون تو جگ رگوشه از خدا می‌خواست» 


تسوانکراا در رصمت یه روي درو شان» 


مرادلی است که باشوق بر نمی آید. 
با وگر همه دشنام می‌دهی» شاید. 
منت به جان بسخرم؛ تاکسی نیفزاید. 
خلافب آنسجه خداوندگار فرماید. 
که مسرده را به نسیمت روان بیاساید. 
چنانکه هر که ببینده برو بخشاید. 
خبر نداشت که دیگر چه فتنه می‌زاید! 


مدا ور نو بندی» دای بگشساید. 


به خون سعدی اگر میل می‌کنی» سهل است؟ 


تسو دیر زی؛ که مرا عمر خود نمی باید. 


مرو به خواب! که خوابت ز چشم بزباید» 


۴۷ 


گرت مشاهدهٌ خویش در خیال آید. 


دگر میای! که عمر این همه نمی‌باید. 


غزلهای سعدی 


چه ارمغانی از آن به که دوستان بینی؟ 
اگرچه صاحب حسنند در جهان سیار؛ 
ز نقش روی تو مشّاطه دست باز کشید؛ 
به لطف دلیر من در جهان نبینی دوست» 
دریغ نیست مرا هر چه هست در طلبت؛ 


چراو جون نرسد دردمند عاشق را 


تو خود بیا؛ که دگر هیچ در نمی‌باید. 
چو آفتاب برآید» ستاره ننماید. 
که شرم داشت که خورشید را بیاراید. 
که دشمنی کند و دوستی بیفزاید... 
دلی چه باشد و جانی چه در حساب آید؟ 
مگر مطاوعت دوست تا چه فرماید. 


۳ ۰ 
کر آه سینه سعدی رسد به حضرت دوست؛ 


چه جای دوست؟ که دشمن برو سخشاید. 


سرمست اگر درآیی» عالم به هم بر آبد) 
گر پرتوی ز رویت در کنج خاطر افتد؛ 
کلدسته اسیدی بر عاشقان نه؛ 
گفتی: «به کام» روزی با تو دمی برآرم؛؟» 
عشقت گزیدم» ارچه دانسته بودم اوّل» 
گویند دوستانم: «سودا و ناله تا کی؟»؛ 


دل رفت و صبر و دانش؛ ما مانده‌ايم و جانی) 


خا کی وجود مارا کرد از عدم نشز ‏ تن 
خلوت نشین جان راه آه از حرم برآید. 
تا رهروانِ نم راء خار از قدم برآید. 
آن کام بر نیامد؛ ترسم که دم برآید. 
کز تخم عشقبازی شاخ ندم برآید. 
سودا ز عشق خبزد؛ ناله ز ضم برآید. 
ور ز آنکه غمْ غم تست» آن نیز هم برآید. 


هر دم ز شور عشقت سعدی چنان بنالد» 


کز شعر سوزنا کش» دود از قلم برآید. 


آن نه عشق است که از دل به زبان می‌آید؛ 
3 «برو) در پس زانوي سلامت دنشین .۸) 
کشتی هر که درین ورطهةٌ خونخوار افتاد؛ 
ییا مسافر که درین بادیه سرگردان شد» 
چشم رغبت که به دیدار کسی کردی بازء 
عاشتْ آن است که بیخویشتن از ذوق سماع» 


۳۸ 


و آن نه عاشق که ز معشوق به جان می‌آید. 
آنکه از دست ملامت به فغان می‌آید. 
نشستيديم که دیگر به کسران مسیآید؛ 
دیگر از وی خبر و نام و نشان می‌آید. 
باز بر هنم مسنه ار تير و سنان می‌آید! 


پیش شمشیر بلاء رقص‌کنان می‌آید. 





خاش له که من از تیر بگردانم روی» 
کشته بینندم و قاتل نشناسند که کیست؛ 
اندرون با تو چنان انس گرفته است مرا 
شرط عشق است که از دوست شکایت نکنند؛ 


تک بدانم که از آن دست و کمان می‌آیدا! 
کاین خدنگ از نظر خلق نهان می‌آید. 
که سلالم ز همه خلق جهان می‌آید. 
لیکن از شوق حکایت به میان می‌آید. 


سعدیبا! این همه فریاد تو سی‌دردی نیست؛ 


توراسری است که باما فرو نمی‌آید) 
کدام دیده به روی تو باز شد همه عمره 
جز این‌قدّر نتوان گفت در جمال تو عیب» 
چه جور کز خم چوگان زلف مشکینت» 
گر هزار گزند آید از تو بر دل ریش» 
ور از حدیث تو کوته کنم زبان امید» 
گمان برند که در عود سوز سین من» 
چه عاشقی است که فریاد دردناکش نیست؟! 


مسرادلی که صسبوری ازو نسمی آید. 
که آب دیده به رویش فرو نمی آید؟ 
که: مهربانی ازیسن طبع و خو نمی‌آید. 
بر اوفتاده سکین چو گسو نمی‌آیدا 
و است که گویم: «نکو نمی آید؛» 
که: هیچ حاصل ازین گفت و گو نمی‌آید. 
برد آتش معنی» که سو نمی آید. 
چه مجلسی است کزو های و هو نمیآید؟! 


عم 
به شیر بود مر شور عشق» سعدی را؟! 


آنکت از جئت فردوس یکی می‌ آبدا اختری می‌گذرد» با ملکی می آبد؟! 

هر شکرّپاره که در می‌رسد از عالم غیب» بر دل ریش عزیزان نسمکی مي‌آید. 

تا مگر بافته گردد ثُفسی خدمت اوء نفضسی می‌رود از عمر و یکی می‌آید. 
سعدیا! لشکر سلطان غمش ملک وجود 


هم بگیرد؛ که دمادم مگ می‌آید. 


* «پزک: جمعی‌قلیل و مردم‌کمی را گوبندکه در مقدمه و پیشاپیش لشکربه‌راه‌روند وبه ترکی فرارل خوانند.» (برهان‌قاطع - زیر پزکك). 


۴۹ 


غزلهای سعدی 


ای صبر! پای دار که پیمان شکست یار؛ 
برخاست آهم از دل و در خون نشست چشم) 
در عشق یار نیست مراسیم و زر» دریغ! 
چون قامتم کمان صفت از غم خمیده دید» 
سعدی! به بندگیش کمر بسته‌ای؛ و لیکك 


کارم ز دست رفت و نیسامد به دست یار. 
یارب! ز من چه خاست که بی‌من نشست بازر؟ 
لیکك آب چشم و آتش دل» هر دو» هست یار. 
چون تبر ناگهان ز کنارم بجست یار. 
منت منه! که طرّفی ازین بر نبست یار. 


اکنون که بیوفایی بارت درست شد» 
در دل شکن امید؛ که پیمان شکست پار. 


هر شب انديلة دیگر کنم و راي دگرا 
سامدادان» که برون می‌نهم از منزل پای» 
هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است؛ 
ز آنکه هرگز به صفای تو در آیين وهم» 
واستقی بود که دیوانه عذرایی بوده 
وقت آن است که صحرا گل و سنبل گیرد؛ 
بامدادان» به تماشای جمن سیرون آی؛ 
هر صباحم غمی از دور زمان پیش آید؛ 


که: من از دست تو فردا بروم جای دگر) 
حسن عهدم نگذارد که نهم پای دگر. 
مابه غیر از تو نداریم تمنّای دگر) 
ستصور نشود صورت و بالای دگر. 
منم امروز و تویی وامق و عذرای دگر. 
هر ی ای کب 
تافراغ از تو نسائد به تماشای دگر. 
گویم: «اين نیز نهم بر سر غمهای دگر؛ 


باز گویم: «نه؛ که دوران حیات این‌همه 
نست)سعدی! امروز تحمّل کن و فردای دگر. 


ای پسر دلرب! وی قسمر دلب دذیرا! 
تاتومسصور شدی در دل یکتای من 
عیب کنندم که: «چند در پي خوبان روی! 
بسستة زنسجیر زلف زود نیابد خلاص) 
چون تو بتی بگذرد سرو قد و سیم‌ساق» 
گر نبرم ناز دوست» کیست که مانند اوست؟ 


۰ س 2 ب. ‌ ۰ ‌ ی 
از همه باشد کریز) وز تو نباشد کزیره. 
جاي تصور نماند دیگرم اندر ضمیر. 
: ط 7 
دير برآید به جهد هر که فرو شد به قیر. 
هر که درو ننگرد مرده بود یا ضریر. 


قامت زیبای سرو کاین همه وصفش کننده 
هر که طلبکار تست» روی نتابد ز تیغ؛ 


نو سه دهم بنده‌وار بر قدمت)؟ ور سرم؛در سر 


سعدی! کر خون و مال صرف شود در وصالء 


بداج 


هست به صورت بلند؛ لیک به معنی قصیر. 
و آنکه هوادار تست» باز نگردد به تیر. 
اینن می‌رود» بسی‌سر و پسایی مکسیر! 
آنت مقامی بزرگ! اینت بهایی حقیر! 


گر توز مافارفی» وز همه کس بی‌نیاز؛ 
مابه تو ستظهریم» وز همه عالم فقیر. 


بزرگ دولت آن کز درش تسو آیی باز؛ 
رخضی کسزو مستصوّر نسمی‌شود آرام» 
در دو لخضتي چشمان شوخ دلبسندت» 
اک تسس اهنت ر گنفت 
شراب وصل تو در کام جان ب۳ ۳ است؟ 
دلی که بر سر کوي تو گم کنم» هیهات! 
توراهر آینه باید به شهر دیگر رفت) 
عوام خلق مسلامت کنند صوفی را 
ا کتو اروت فستی. شلات نآ هقبار! 


با؛ با؛ که به خیر آمدی؛ کجایی باز؟ 
چرا ن‌مودی و دیگر نمی‌نمایی باز؟ 
چه کرده‌ام که به رویم نمی‌گشایی باز؟ 
من از تو دست ندارم» به بیوفایی باز. 
هسنوز مستم از آن جم آشنایی باز. 
که جز به روی تو بینم به روشنایی باز. 
که دل نماند درین شهر تا ربایی باز. 
«کزین همواو طبیعت چرانیایی باز؟؛ 
ببه عمر خود نسبری» نام پارسایی باز. 


گرت چو سعدی از ین در نواله‌ای بجشند » 
1 ۲ عم ۱ 


گر مرا دنیا نباشد» خاکدانی گو: مباش! 
گر همه کامم برآید نیغ‌نانی خورده گیر) 
من سک اصحاب کهُفم» بر درٍ مردان مقیم؛ 
چون طمع یکسو نهادم» پایمردی گو: مخیز! 
در مسعنی منتظم در ریسمان صورت است؛ 


در بُنِ دیوار درویشی چو خوابت می‌برد» 


باز عالن‌هتم؛ زاغ آشیانی گو: مباش! 
"ور جهان بر من سر آید نیم جانی گو: مباش! 
گرد هر در می نگردم؛ استخوانی گو: مباش! 
چون زان اندر کشیدم؛ ترجمانی گُو" مباش! 
نی چو سوزن تنگگ چشمم؛ ریسمانی گو: مباش! 


سر بنه بر بام دولت؛ نردبانی گو: مباش! 


غزلهای سعدی 


کر به دوزخ در بمانم خاکساری گو: سوز) 
من چه‌ام در باغ ریحان؟ خشکک برگی؛ گو: بریز؛ 


ور بهشت اندر نیابم» بوستانی گو: مباش! 
من که‌ام در ملک سلطان؟ پاسبانی؛ گو: مباش! 


سعدیا! درگاه عرّت را چه می‌باید سجود؟ 
گرد خاک آلوده‌ای مه اتشان. کو: ساش! 


هر که بی‌دوست میبرّد خوابش» 
خواب از آن چشم چشم نتوان داشت؛ 
نه به خود می‌رود گرفتة عشسق) 
هر که حاجت به درگهی دارد؛ 
ناگزیر است تلخ و شیرینش) 
سایر است این مُمْل که: «مستسقی 
شب هجران دوست ظطلمانی است؛ 


رود جان مستمند از تسن)؟ 


همچنان صبر هست و پایابش. 
که ز سر بر گذشت سیلابش. 
دیگری می‌برد» به قلایش. 
که ند جفای اصحصابش؟ 
لازم است احتمال بسوابش) 
خار و خرماو زهر و جلاش. 
نکند رود دجئله سبیرایش.» 
ور راید هزار مهتسابش. 
نسرود مسهر مهر احب‌اش. 


سعدی! گوسفند قرب‌انی» 


خوش است درد که باشد امید درمانش؟ 
نه شر ط عشق نود» با کمان ابروی دوست» 
هر آن کسی که تمئای بوستان دارد» 
وصال جان جهان بافتن حراش باد؛ 
ز کعه روی نشاید به ناامیدی تافت؛ 
اگرچه ناقص و نادانی این قدر دانم» 
و لک با همه عیب. احتمال بار عزیزه 


۵۲ 


دراز نیست بیسابان که هست پایانش. 
که جان سپر نکنی پیش تیب‌ارانش. 
ض رورت است تسحمل ز بوست‌انبانش. 
که التفات نود بر جهان و بر جانش! 
کمنه آنکه بمرند در پابانش. 
که آبگینة من نیست مرد سندانش) 
کنند؛ چون نکنند احتمال ه جرانش؟! 
جفاست» گر مژه بر هم زنم ز پیکانش. 


بدایع 


حریف را که غم جان خویشتن باشده. هسنوز لاف دروغ است عشق ج‌انانش. 
حکیم را که دل از دست رفت و پای از جای» سر صلاح تسوقم مدار و سامانش! 
کت و نو کشک اگوی آفاق: 
نه ممکن است چو سعدی هزار دستانش. 


هر که هست التفات بر جانش» 
درد من بر من از طبیب من است؟ 
ای که سر در کسمند وی داری! 
چه کند بندة حقیر فقیر» 
نساگزیر است ار عاشق را 
و آنکه در بحر قلزم است غریق» 
گل به فایت رسید؛ بگذارید» 
عقل را گر هزار حجّت هست؛ 
هر که را نوتی زدند» این تیره 
ناله‌ای می‌کند چو گريهةٌ طفل» 
سخن عشق, زینهارا مگوی! 


نسرود هموشمند در ای 


گو: مزن لاف مهر جانانش! 
از که جسویم دوا و درمانش؟! 
نتوان رفت جز به فرمانش. 
که تا یه امس بانط ای ۶ 
که مسلامت کنند بارانش» 
چه تفاوت کند ز سارانش؟ 
تانالد مار دستانش. 
عشق دعوی کند به بطلانش. 
در جسراحت تبسن کت ان 
که ندان ند درد بنهانش. 
یبا چو گفتی» ببار برهانش. 


سعدیا! گر به یک دمت با دوست؛ 


هر دو عالم دهند» مستانش! 


هر که سودای تو دارد» چه غم ز سود و زیانش؟ نگران تسو چه اندیشه و بیم از دگرانش؟ 
آن پی مهر تو گیرد» که نگیرد پبي خویشش» و آن سر وصل تو دارد» که ندارد غم جانش. 
هر که از مان تتعیعل نکتتت نار مکویش | و آنکه در عشق ملامت نکُشد» مرد مخوانش! 
چون دل از دست بدر شد مَْلٍ رف توسن) نستوان باز گرفتن» به همه شهر» عنانش. 


به جفایی و قفابی نرود عاشق صادق» مژه بر هم نزنده گر بزنی تير و سنانش. 


0۳ 


فرلهای سعدی 


خفتهةٌ خاک لحد را که تو ناگه به سر آیی؛ 
شرم دارد چسمن از قامت زیبای بلندت 
گفتم: از ورطةٌ عشقت به صبوری بدر آیم) 
عهد مابا تو نه عهدی که تغیّر بپذیرد) 
چه گنه کردم و دیدی که تعلق ببریدی؟ 
نرسد نالهٌ سعدی به کسی در همه عالم 


عجب ار باز نیاید به تن مرده روانش. 
که همه عمر نبوده است چنین سرو روانش. 
باز می‌بینم و دريانه پدید است کرانش. 
بوستانی است که هرگز نزند باد خزانش. 
بنده بی‌جرم و خطایی -نه صواب است - مرانش! 
که نه تصدیق کند کز سر دردی است فغانش» 


گر فلاتون به حکیمی مرض عشق بپوشد» 


عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش. 


قتنامت باشد آن قامت در آغوش)؛ 
لام کیست آن لعت که مارا 
پری‌پیکز بستی کز سحر چشمش» 
نه هر وقستم به یادٍ خاطر آید؛ 
حلالش با اگر خونم بریزد! 
نصیحتگوی مساعقلی نسدارد؟ 
دمل» زیر گلیم از خلق بنهان» 
با ای دوست! ور دش من سسنده 
تواز مافارغ و مساباتو همراه؛ 


شراب سلسبیل از چشسمةٌ نوش. 
غلام خویش کرد و حلقه در گوش؟ 
یامد خواب در چشمان من دوش. 
که خود هرگز نمی‌گردد فراموش. 
که سر در بای او خوشتر که بر دوش. 
«برو -گو: در صلاح خویشتن کوش 
نشاید کرد و آتش زیر سرپوش. 
چه خواهد کرد؟ گو: «می‌بین و می‌جوش!؛ 
ز مسافریساد می‌آید؛ تو خاموش. 


‌ ۰ ‌ ۰ مه 
حدیث حسن خویش از دیگری پرس؟ 


که سعدی در تو حیران است و مدهوش. 


یکی را دست حسرت بر ناگوش؛ 

نتلانتتك دوشن نس دوش حریفان» 
رس 

نکوگویان نسصیحت می‌کنندم) 


ز‌ سانکك رود و آوای سرودم» 


۵۴ 


بکی با آنکه می‌خواهد در آغوش! 
که تنها مانده چون خفت از غمش دوش. 
زر من فرباد می‌آید که: «خاموش!» 


دگر جای نصیحت نیست در گوش. 


مرا گویند: «چشم ار وی بپوشان)» 
نشانی ز آن پری تادر خیال است» 
نمی‌شساید گسرفتن چشسمة چشسم) 
ببا؛ تا هر چه هست از دست مجوبت» 
مرادر خاک راه دوست بگذار) 


ورا گو: «بسرقعی بر خویشتن پوش 
نیاید همرگر این دیوانه با هوش. 
که دربای درون می آورّد جوش. 
بب‌اشاميم: ی زهر است» اگر نوش. 
«برو - گو: دشمن اندر خون من کوش.؛ 


نه باری سست‌پیمان است سعدی» 


که در سختی کند باری فراموش. 


گردن افراشته‌ام بر فلک از طالع خویش» 
عمر ها بوده‌ام» اندر طلت» چاره کنان) 
پایم امسروز فرو رفت به گنجینة کام) 
چون میشر شدی» ای قطره دربا بر تو!؟! 
تاج خاقانی و آنگاه سر خاک آلود؟! 


کاین منم با تو گرفته رو صحرا در پیش! 
سالها گشته‌ام» از دست توء دستان‌اندیش. 
کامم امروز برآمد؛ به مراد دل زش. 
چون به دست آمدی» ای لقمهُ از حوصله بیش؟! 
خیمه سلطنت» آنگاه نضای درو بش ؟! 


سعدی ار نوش وصال تو یابد» چه عجب؟ 


سالها خورده ز زنبور سخنهای تو نیش. 


یار بیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش)؟ 
خدمتت را هر که فرمایی» کمر بندد به طوع؟ 
من» هم اوّل روز گفتم: «جان فدای روی تواء) 
درد عشق از هر که می پر سم» جوابم می‌دهد: 
صبز چون پروانه باید کردنت بر داغ عشق» 
با چو دیدارم نمودی» دل نبایستی شکست؟ 
حدٍ زیبایی ندارند این خداوندان حسن) 


عقل را بندان مستم در عشق تدبیری نود؟ 


۵۵ 


ای که دستی چرب داری» بیشتر تیمار خویش! 


لیکن آن بهتر که فرمایی به خدمتگار خویش. 
شرط مردی نیست برگردیدن از گفتار خویش. 
باز که می‌پرسی؟ که من خود عاجزم» در کار خویش.» 
ای که صحبت با یکی داری» نه بر مقدار خویش! 
با نبایستی نمود اوّل مرا دیدار خویش. 
ای دریفا! گر بخوردندی غم غمخوار خویش! 
من نخواهم کرد دیگر تکیه بر پندار خویش. 


غزلهای سعدی 


هر که خواهد؛ در حق ما هر چه خواهد گو: «بگو؛ 


روز رستاخیز کانجا کس نپردازد به کس؛ 


ما نمی‌داریم دست از دامن دلدار خو ش؟» 
من نپردازم به هیچ از گفت و کوی یار خویش. 


سعد با! در کوي عشق» از بارسایی دم مرن! 
هر متاعی را خربداری است؛» در بازار خویش. 


گرم قبول کنی؛ ور برانی از در خویش» 
تسو دانی ار بنوازی و گر بیندازی» 
نظر به جانب ما گرچه منت است و ثواب» 
اگر برابر خویشم به حکم نگذاری» 
حدیث صبر من از روی تو همان مَثْل است؛ 
رواست گر همه خلق از نسظر بیندازی) 
به عشق روی تو» گفتم که: جان برافشانم» 


تو سر ه صحت سعدی درآوری؟ هبهات! 


ز عشق دست ندارم) فدا کنم سر خویش. 
چنانکه در دلت آید» به رای انور خویش: 
غلام خویش همی پروریّ و چاکر خویش. 
خبال روی تو نگذارم از برابر خویش. 
که صبر طفل بشیر از کنار مادر خویش. 
کد هیچ خلق نبینی به حسن و منظر خویش. 
دگر به شرم درافتادم از محقر خویش. 
زهی خیال که من کرده‌ام مصور خویش. 


همانچه مورچه را بر سر امد از پر خویش. 


ریق مهربان و ار هم‌مدم؛ 
نظر بانیکوان رسمی است معهود؟ 
تشق تن دعوی کنی پرهي زگاری» 
وگر گویی که میل خاطرم نیست» 
صدیث عشق ار گویی گناه است؛ 
گرفتار کسمند خوبرویان» 
چسو دست مهربان بر سینة ریش 
بت دان» ساقیا! جام لبالب؟ 


چو می‌دانی که دنا غم نیرزد» 


۵1 


همه کس دوست می‌دارند و من هم. 
نه اسن بدعت من آوردم در عالم. 
مسسصدق دارمت»؛ وال اعسلم) 
مسن ان دشوو) نمی‌دارم مسلم. 
کن.اه؛ اول» ز وا بودو آدم. 
۳ 
به کسیتی در» نسدارم هیچ مرهم. 
موز از نلک دور دمادم. 


به روی دوستان» خوش باش و خرم. 


غنیمت دان» جو می‌دانی که هر رور» 


مسنه دل سر سرای عمر؛ سعدی! 


بدایع 


ز عمر مسانده روزری می‌شود کم. 
که شسادش به بنسیادی است محکم. 


برو؛ شادی کنء ای بار دلافروزا 


روزگاری است که سودازدة روي توام؛ 
به دو چشم تو که شوریده‌تر از بخت من است؛ 
نقد هر عقل که در کيسةٌ پندارم بود) 
همدمی نیست که گوید سخنی پیش مُْنّت؟ 
چشم بر هم نزنم» گر تو به تیرم بزنی) 
زین سیب خلق جهانند مسرید سخنم) 
دست مسرگم نگند بیخ سراپرد؛ عمر 


تو مپندار کزین در به ملامت بروم) 


خوابگه نیست بجز خاک سر کوی توام. 
که به روی تو من آشفته‌تر از موی توام. 
کمتر از هیچ برآمد» به ترازوی توام. 
محرمی نیست که آرد خبری سوی توام. 
لیکك ترسم که بدوزد نظر از روی توام. 
که زیاضت کش محراب دو ابروی توام. 
گر سعادت بزند خیمه به پهلوی توام. 
که گرم تسیغ زنی» بندة بازوی توام. 


سعدی از پرده عساق چه خوش می نالد: 


: ۳ 
«ترکكت من! پر ده برانداز) که هند وی توام.! 


بدار؛ ای دو ست! دست از من؛ که طاقت رفت و پایابم. 


وگر جانم دریغ آید» نه مشتاقم؛ که کذابم. 


من اندر خود نمی‌يابم که روی از دوست برتابم؛ 
تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی؛ 


که: پیش از رفتن از دنیاء دمی با دوست دریایم. 


مرا روی تو محراب است؛ در شهر مسلمانان؛ 
مراد از دنیی و عقبی همینم بود و دیگر نه» 
ببند, ای یارا بر رویم دری از هر که در عالم؛ 
سره از بیجارگی» گفتم: نهم شوریده در عالم 


که دل با دوست مشغول است و زحمت بر نمی‌تابم. 
دگر ره» بای می‌نندد وفای عهد اصحابم. 


۷ 


غزلهای سمدی 


نگفتی؛ ببوفا بارا! که: دلداری کنی ما را؟ 
زمستان است و بی‌برگی؛ باه ای باد نوروزی! 


یابان است و تاریکی؛ ب رآه ای قمرص مهتابم! 


حیات سعدی آن باشد که بر خاک درت میرد. 


دری دیگر نمی‌دانم؟ مکن محر وم از ین بابم! 


من از آن روز که در بندٍ توام؛ آزادم) 
همه غمهای جهان هیچ اثر ی نکند» 
خرّم آن روز که جان می‌رود اندر طلبت! 
سن که در هیچ مقامی نزدم خیمهة انس» 
دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؟ هیچ)؛ 
به وفای توء کر آن روز که دلبند منی؛ 
تا خیال قد و بالای تو در چشم من است؛ 
به سخن راست نیاید که چه شیرین‌دهنی! 
دستگاهی نه که در پای تو ریزم چون خاک 
می‌نمابد که جفای فلک از دامن من 
اهر آن است که باساقة خن 
ور تسحمّل نکنم جور زمان را؛ چه کنم؟ 
دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت؟ 
هیچ شک نیست که فریاد من آنجا برسد؛ 


پادشاهم که به دست تو اسر افتادم. 
در من از بس که به دیدار عزيزت شادم. 
تاب‌ایند عسزیزان به مبارکیادم. 
پیش تورخت بیفکندم و دل بنهادم. 
باه نو معملت وش بر داز بات 
دل نبستم بسه وفای کس و در نگشادم. 
گر خلایق همه سرونده چو سرو آزادم. 
وین عجبتر که تو شیرینی و من فرهادم. 
حاصل آن است که چون طبل تهی» پر بادم. 
دست کوته نکند» تانگند بنی‌ادم. 
جهد سودی نکند؛ تن به قضا بنهادم) 
داوری نیست کسه از وی ست‌اند دادم. 
وقت آن است که پسرسی خبر از بغدادم. 
عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم! 


نتوان مُّرد به سختی که: من اینجا زادم. 


شکست عهد مودت نگار دلبندم) 
به خاکیای عزبزان» که از مت دوست» 


تطاولی که تو کردی» به دوستی با من» 


بسرید مهر و وفا یار سست‌پیوندم. 
دل از محبّت دنیاو آخرت کندم. 


من آن به دشمن خونخوار خویش نسندم. 


اگرچه مهر بریدی و عهد بشکستی» 
بیار» ساقی سرمست! جام باده عشق)؛ 
من آن نِیّم که پدیرم نصیحت عقلا؟ 
به خاکپای تو سوگند و جان زنده‌دلان» 
بیا؛ بیا» صنما! کز سر پریشانی» 


هنوز بر سر پیوند و عهد و سوگندم. 
بده؛ به رم مناصح که می‌دهد پندم. 
پدر! بگوی که: من بی‌حفاظ فرزندم. 
که من به پای تو در» مردن آرزومندم. 


نماد جز سر زلف تو هیچ پابندم. 


به خنده گفت که: «سعدی! ازین خطر بگر یز؛» 


کجا روم؟ که به زندان عشقی دربندم. 


عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم) 
چه کسند بنده که بر جور تحقل نکند؟ 
خار عشقت نه چنان پاي نشاط آبله کرد 
۳ ۳ ۲9 
گر به عقبادرم از حاصل دنیا پرسند» 
که پسندد که فراموش کنی عهد قدیم؟ 


شاکر نعمت و پرورده احسان بودم. 
باژ بر گردن و سر بر خط فرمان بودم. 
که و عبر 7 پروای گلستان بودم. 
عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم. 
گویم: «آن روز که در صحبت جانان بودم.» 
به وصالت» که نه مستوجب هجران بودم. 


خرّم آن روز که بازآیی و سعدی گوید: 


بآمدی؟ وه که جه مشتاق و برشان بودم! 


من دوست می‌دارم جفا کز دست جانان می‌برم) 
از دست او جان می‌برم) تا انکنم در پای او؛ 
تا سر برآوّرد از گریبان آن نگار سنگدل؛ 
خواهی به لطفم گو: بخوان؛ خواهی به قهرم گو: بران؛ 
درمان درد عاشقان صبر است و من دیوانه‌ام) 
ای ساربان! آهسته رو) با ناتوانان صبر کن) 
ای روزگار عافیت! شکرت نکردم؛ لاجرم؛» 


۹ 


طاقت نمی‌دارم؛ ولی افتان و خیزان می‌برم. 
تا تو نپنداری که من از دست او جان می‌برم! 
هر لحظه از پیداد اوه سر در گریبان می‌برم. 
طوعاْ و کرهاء بنده‌ام) ناچار فرمان می‌برم. 
نه درد ساکن می‌شود نه ره به درمان مسی‌برم. 
تو با جانان می‌بری؟ من بارٍ هجران می‌برم. 
دستی که در آغوش بود اکنون به دندان می‌برم. 


غزلهای سعدی 


گفتم: به پایان آورم در عمر خود با او شبی؛ 
سعدی! دگربار از وطن عزم سفر کردی چرا؟ 


حالا به عشق روی او روزی به پایان می‌برم. 
و ۲ 
از دست آن رک خطاء یرغو به خاقان می‌برم. 


۰ ۰ ۳ ۳ . "۳ 
من خود ندانم وصف او کفتن سزای قدر او) 
۱۳ ۲ یر 
کل آورند از بوستان؛ من کل به ستان می‌برم! 


بار فراق دوستان بس که نشست بر دلم 
بار بیفکند شتر» چون برسد به منزلی؛ 
ای که مهار می‌کشی! صبر کن و سبک مروا 
بار کشیده جفا؛ برده دربده هواه 
سعرفت قسدیم را سعد حجاب کی شود؟ 
آخر قصد من تویی» غایت جهد و آرزو) 
ذکر تو از زبان من» فکر تو از جَنان من» 
مشتفل تسوام چنان کز همه چیز غایبم» 
گر نظری کننی» کند کشتة صبر من ورق) 
سنت عشق» سعدیا! ترک نمی‌دهی؛ بلی! 


می‌روم و نمی‌رود ناقه به زیر مسحملم. 
بارٍ دل است همچنان؛ ور به هزار منزلم. 
کز طرفی تو می‌کشی» وز طرفی سلاسلم. 
راه ز پیش و دل ز پس) واقعه‌ای است مشکلم. 
گرچه به شخص غایبی» در نظری مقابلم. 
تانرسم) ز داسنت دست امید نگسلم. 
چون برود؟ که رفته‌ای در رگ و در مفاصلم. 
مسفتکر تسوام چنان کز همه خلق غافلم. 
ور نکنی؛ چه بر دهد بیخ امیدٍ باطلم؟ 
کی ز دلم بدر رود خوي سرشته در گلم؟ 


داروي درد شوق را؛ با همه علم» عاجزم؛ 
چارء کار عشق راء با همه عقل» جاهلم. 


تا تو به خاطر منی» کس نگذشت در دلم) 
من چو به آخرت روم» رفته به داغ دوستی» 
میرم و همچنان رود نام تو بر زبان من) 
حاصل عمر صرف شد» در طلب وصال تو) 
باد به دست آرزو» در طلب هواي دل» 
ایق بندگی نیّم» بسی‌هنری و فیمتی) 


۲ دادخواهی: شکایت. 


مثل تو کیست در جهان؟ تا ز تو سهر بگسلم. 
داروي دوستی بُوّد هر چه بروید از گلم. 
ریسزم و همچنان بوّد مهر تو در مفاصلم. 
با همه سعی اگر به خود ره ندهی» چه حاصلم؟ 
گر نکند مصاونت دور زمان سقبلم. 
ور تو قول می‌کنی» با همه نقص» فاضلم. 


بدایع 


مثل تو راه به خون من - ور بکشی به باطلم - 
کشتی من که در میان آب گرفت و غرق شد؛ 
سرو برفت و بوستان از نظرم» به جملگی) 
فکرت من کجارسد. در طلب وصال تو؟ 


کس نکند مطالبت» ز آنکه غلام قاتلم. 
گر بُوّد استخوان بُرّد باد صبا به ساحلم. 
می نسرود صنوبری بیخ گرفته در دلم. 
این همه یاد می‌رود؛» وز تو هنوز غافلم. 


لشکر عشق. سعدیا! غارت عقل می‌کند؛ 
تا تو دگر به جویشتن ظن نبری که: «عاقلم.»! 


گر دست دهد زار جانم؛ 
آخر به سرم گذر کن. ای دوست! 
هر حکنم که بر سرم برانی؛ 
توخود سر وصل مانداری) 
هیهات که چسون تو شاهبازی؛ 
گر خانه محقر است و تاریک» 
گر نام تو بر سرم بگویند» 
شب نیست که در فراق رویت» 
آخر نه من و تو دوست بودیم؟ 
مسن مهرة م‌هر تو نریزم» 
من ترک وصال تسو نگویم 
مسجنونم؛ اگر بهای لینلی؛ 
شیرین زمان تویی» به تحقیق) 
شاهی که ورا رسد که گوید: 
ایوان رفسیعش آسمان را 
دانسم که سستم روا نسدارد) 


در بای مبارکت فش‌انم. 
انگار کسه خاک آستانم. 
سهل است» ز خویشتن مرانم. 
3 ۳۳ 
تشسریف دهد به آشیانم! 
بر دیده روشنت نشانم. 
فریساد راید از روانسم. 
زاری به فلک نمی‌رس‌انم. 
عصهد تسو شکست و من همانم. 
ال که ریزد اسستخوانسم. 
الا ببه فراق جسم و جانم. 
شلک عرب و عسجم ستانم. 
من بسندة خسسرو زم‌انم) 
امولای اکس‌ایر جهانم.» 
گوید: «تو زمین) من آسمانم.» 
مگذار کسه بشنود ففانم. 


هر کس به زمان خوشتن بود؛ 


۱ 


غزلهای سعدی 


تساخبر دارم ازو؛ بسیخبر از خسویشتنم» 
پیرهن» می بدرم دمبدم» از غایت شوق؛ 
ای رقیب! اين همه سودا مکن و جنگ مجوی! 
خود گرفتم که نگویم که: مرا واقعه‌ای است؛؛ 
در همه شهر فراهم ننشست انجمنی» 
بر شکست از من و از رنج دلم باک نداشت؟ 
گر همین سوز رود با من مسکین در گوره 
گر به خون تشنه‌ای» اینکك سر من! بااکی نیست؟ 
مرد و زن گر به جفاکردن من برخیزند» 
شرط عقل است که مردم بگریزند از تیر) 
تابه گفتار درآمد دهن شیرینت» 


باوجودش, ز من آواز نیاید که: «منم!» 
که وجودم همه او گشت و من آن پیرهنم. 
سر کُنم دیده؛ که من دیده ازو بر نگنم. 
دشمن و دوست بدانند» قباس از سخنم. 
که نسه سن در غمش افسانة آن انجمنم. 
من نه آنم که توانم که ازو برشکنم. 
خاک اگر باز کنی؛ سوخته یابی کفنم. 
که به فتراک تو به ز آنکه بو بر بدنم. 
گر بگردم ز وفای توء نه مردم؛ که زنم. 
من» گر از دست تو باشد» مژه بر هم نزنم. 
بیع آن است که شوری به جهان در فکنم. 


آبا هام وتات ۱ کسا خابه کنیا 


این قدر بس که رود نام لبت بر دهنم. 


آن کس که ازو صبر محال است و سکونم؛ 
پرسید که: «چو نی ز غم و درد جدایی؟؛ 
ز آنگه که مرا روی تو محراب نظر شدء 
مشنو که همه عمر جفابرده‌ام از کس؛ 
بیم است» چو شرح غم عشق تو نویسم» 
آنانکه شمردند مرا عاقل و هشیاره 


بگذشت» ده انگشت فرو برده به خونم. 
گفتم: «نه چنانم که توان گفت که چونم.» 
از دست زبانها به تحمّل چو ستونم. 
جز بر سر کوي تو! که دیوارٍ زبونم. 
کش به قلم در فتد از سوز درونم. 
گو: تابنویسند گواهی به جنونم. 


گر سر ننهم در قدمت» عاشق دونم. 


ما به روي دوستان از وستان آسوده‌ایم) 


سرو بالایی که مقصود است اگر حاصل شود؛ 


۲ 


و بهار آبده وگر باد خزان آسوده‌ايم. 
سرو اگر هرگز نباشد در جهان آسوده‌ایم. 


گر به صحرا دیگران از بهر عشرت می‌روند؛ 
هر چه در دنیا و عقبا راحت و آسایش است؛ 
برق نوروزی گر آتش می‌زند در شاخسار؛ 
باغبان را گو: «اگر در گلستان آلاله‌ای است؛ 
گر سیاست می‌کند» سلطان و قاضی حاکمند) 
موج اگر کشتی بر آرد تا به اوج آفتاب» 
رنجها بردیم و آسایش نبود» اندر جهان) 


بدایع 


ما به خلوت با تو» ای آرام جان! آسوده‌ایم. 
گر تو با ما خوش 7 آسوده‌ايم. 
ور گل‌انشان می‌کند در بوستان آسوده‌ايم. 
دیگری را ده؛ که ما با دلستان آسوده‌ایم.؛ 
ور ملامت می‌کند پیر و جوان آسوده‌ايم. 
ور به قعر اندر رده مابر کران آسوده‌ايم. 
ت رک آسایش گرفتيم» این زمان آسوده‌ایم. 


سعدبا! سر مایه‌داران از خلل ترسند و ماء 
گر بر آید بانگ درد ار کاروان آسوده‌ايم. 


امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم) 
تا کر رنتلاه کت ویتسا تاد 
بسوی پیراهن گس مکردة خسود ممی‌شنوم؛ 
عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود) 
«تسوبه - گسویند: ز انديشة معشوق بکن»» 
ای رفیقان سفر! دست بدارید از ما؛ 
ای برادر! نم عشق آتش نمرود انگار) 
ره اک سدق تن هو 
طمع وصل تو می‌دارم و انديشة هجر) 


عح از کشته نباشد» به در خیمه دوست؛ 


خواب در روضهةٌ رضوان نکنند امل نعیم. 
سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم. 
گر بگویم همه گویند: «ضلالی است قدیم.؛ 
درد ما نیک نگردد به مداوای حکیم. 
هرگز این توبه نباشد؛ که گناهی است» عظیم. 
که بخواهیم نشستن به در دوست» مقیم. 
بر من اين شعله چنان است که بر ابراهیم. 
گر تو بالای عظامش گذری» و هی رمیم. 
دیگر از هر چه جهانم» نه امید است و نه بیم. 
عجب از زنده که چون جان بدر آوَرّد» سلیم! 


سعدیا! عشق نیامیزد و شهوت باهم) 
1 یش د نمسبیج ملابکك» نرود دیو رجیم. 


ت ۲ عم 
تو پس پرده و ما خون جکر می‌ریزیم) 
دیگران ر عم جان باشد و ما جامه‌دران) 


۳ 


وه که گر پر ده برافتد» که چه شورانگیزیم؟! 


غزلهای سعدی 


مّردم از فتنه گریزند و نسدانسند که ماء 
دل دیوانه سبر کرده و جان بر کف دست» 
باغ فردوس میارای! که ما رنسدان را 
ور برانی» به امید توه نه از هول عدذاب» 


رنگی زیبایی و زشتی به حقیقت در غیب» 


به تمشای توه در حسرت رستساخيزيم. 
طاهز آن است که از تسیر بسلا نگريزيم. 
سر آن نیست که در دامن حور آویزیم) 
ای بسا آب که بر آتش دوزخ ریزیم! 


چون تو آمیخته‌ای با تو چه رنک آمیزیم؟ 


سعدیا! قوت بازوي عمل هست؛ و لیکك 
تابه جایی نه که با حکم ازل بستيزيم. 


کاش کان دلبر عیّار که من كشتة اویم» 
ترکی من گفت و به ترکش نتوانم که بگویم؛ 
تا قدم باشدم» اندر قدمش» افتم و خیزم؛ 
دشمن خويشتنم هسر نفس از دوستی او؛ 
لب او بر لب من؟ اين چه خیال است و تمتا؟ 
همه بر من چه زنی زخم فراق» ای شه خوبان؟ 
هر کجا صاحب نی است» نا گفتم و وصفش؛ 


بار دیگر بگذشتی» که کند زنده به بویم! 
چه کنم؟ 
مگر آنگه که کند کوزه گر از خاک سبویم. 
نه منم تنها کاندر خم چوگان تو گویم. 


نیست دلی چون دل او ز آهن و رویم. 


دوش می‌گفت که: «سعدی غم ما هیچ ندارد؛؛ 


می نداند که کرّم سر برود» دست نشویم. 


فراق دوستاش باد و باران» 
دلم در بن تتهایی ب‌فرسود» 
هلاک من چنان آسان گرفتند» 
به خیل هر که می‌آیم به زنهاره 
نسدانستم که در پایان صحبت» 
به گنج شایگان افتاده بودم؛ 


۰۴ 


که مارا دور کرد از دوستداران! 
چو بلبل در قفس» روز بهاران. 
که فتل مور در پای سواران. 
نمی‌بینم بسسجز زنهارخواران. 
چنین باشد وفای حقگزاران. 
فتدانشتم که مان 


دلا! گر دوستی داری» به ناچار» 


خلاف رای باران است؛ سعدی! 


س ۰ ۰ مه 4۵ 


چه خوش باشد سری در پای یاری» 
به اخلاص و ارادت» جانسپاران. 


خلاف راستی باشد خلافب راي دروشان» 
گرت آیینه‌ای باید که نور حسق در او بینی» 
قبابر قد سلطانان چنان زیبا نمی‌آید» 
انا ویر قرو ارت دووشتای ساا۵! 
گر از یک‌نیمه» روی آرد سپاه مشرق و مغرب» 
کسی آزار درویشان تواند جست؟ لا» واله! 
تو زر داری و زن داری و سیم و سود و سرمایه؛ 
که حق بینند و حق گویند و حق جویند و حق باشد؛ 


دو عالم چیست» تا در چشم ایشان قیمتی دارد؟ 


بنه, گر همّتی داری» سری در پای درونشان. 
نبینی در همه عالم مگر سیمای درویشان. 
که این خُلقان گرد آلود؛ بر بالای درویشان. 
وگر خود جنت‌المأوی بوّد مأوای درویشان... 
ز دیگر نیمه» بس باشد تن تنهای درویشان. 
که گر خود زهر پیش آریی» برد حلوای درویشان. 
کجا با این‌همه شغلت بود پروای دروشان؟ 
هر آن معنی که آبد در دل دانای درویشان. 
دویی هرگز نباشد در دل یکتای درویشان. 


سرای و سیم و زر در باز و عقل و جان و دل؛ سعدی! 


حریف اپن است» اگر داری سر سودای درویشان. 


عشقبازی چیست؟ سر در پاي جانان باختن) 
آتشم در جان گرفت» از عودٍ خلوت سوختن؛ 
اسب در مسیدان رسوایی جهانم» مردوار) 
پا کبازان طریقت را صفت دانی که چیست؟ 
زاهدی بر باد «الاء مال و مثصب دادن است؛ 


بر کفی جام شریعت» بر کفی سندان عشق)؛ 


با سر» اندر کوی دلبر» عشق نتوان باختن. 
توبه کارم» توبه کار از عشق پنهان باختن. 
بیش ازین در خانه نثوان گوی و چوگان باختن. 
بر ساط عشق» در او جان باختن. 
عاشقی در ششدر «لا, کفر و ایمان باختن. 
هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن. 


سعدبا! شطرنج ره خلوت‌نشنان باختنده 


۷ «ندب: بر وزن ادب. دوا کشیدن بر هفت باشده در بازی نرد؛ و آن را به عربی عذرا خوانند...» (برهان قاطع - زیر ندب). 


14۵ 


غزلهای سعدی 





دست با سرو روان چون نرسد در گردن؛ 
آدمی را که طلب هست و توانایی نیست» 
بند بر پایٌ توقف چه کند» گر نکند؟ 
روی در خاک در دوست بب‌اید مالید» 
نیم‌جانی چه بود؟ تا ندهد دوست به دوست)؟ 
سهل باشد سخن سخت که خوبان گویند؛ 
هیچ شک می نکنم کآهوي مشکین تتار» 


روزی اندر سر کار تو کنم جان عزیز) 


چاره‌ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردن. 
صبر اگر هست» وگر نیست» بباید کردن. 
شرط عشق است بلا دیدن و پای افشردن. 
چون میشر نشود روی به روی آوردن. 
که به صد جان دل جانان نتوان آزردن. 
تور شیرین‌دهنان تسلح نباشد بردن. 
شرم دارد ز تو مشکین خط آهو گردن. 
پیش بالاي تو باری» چو بباید مردن. 


سعدبا! دید ه نگه داشتن از صورت حوب» 


نه چنان است که دل دادن و جان پروردن. 


میسان باغ» حرام است بی‌تو گسردیدن) 
وگسر به جام برم بی‌تو دست در مجلس» 
خم دو زلف توبر لاله» حلقه در حلقه؛ 
اگر جماعت چین صورت توء بت بینند» 
کساد نرخ شکر در جهان پدید آید» 
هام عفن بمانند سروهای چمن» 
من گدای که باشم که دم زنم ز لبت؛ 
به عشق» مستی و رسواییم خوش است؛ از آنک 
نشاط زاهد از انواع طاعت است و ورع) 


که خار با تو مرابه که بی‌تو گل چیدن) 
حرام مرف نود بی‌تو باده نوشیدن. 
سنگ خاره درآموخت عشق ورزیدن. 
شوند جمله پشیم ان ز بت پرستیدن. 
دهان جو باز گشایی؛ به وقت خند‌یدن. 
چو قامت توبنند در خرامیدن. 
سعادتم چه بوّد؟ خاک پات بوسیدن. 
نکو نب‌اشد با عشق, زهمد ورزیسدن. 
صفاي عارف از ابروي نیکوان دیدن. 


عنابت تو چو با جان سعدی است؛ چه باکك؟ 


چه غم خود» گه حشر؛ از نا سنجیدن؟ 


گواهمی امین است بر درد من» 


سرشک روان» بسر رخ زرد مسن. 
و , ۳ 
الا» ای کل ن‌ازیرورد من! 


که گر هم بدین نوع باشد فراق» 
که دیده است هرز چنین آتشی؛ 
فغان من از دست جور تو نیست» 
من اندر خور بندکی سیستم ! 
بداندش نادان که مطرود بادا 
وگر خود من آنم که اینم سزاست؛ 
تو معذور داری به انعام خویش» 


ببه نزد تو باد آورّد گرد من. 
کزو مسی برآید دم سرد من؟ 
که از ط‌الع مادر آورد مسن. 
ور اندازه رون تو در خورد من. 
ندانم چه می‌خواهد از طرد من؟! 
ببخش و مگی ای جوانمرد من! 


ات ات از رون 


تو دردی نداری» که دردت مباد! 


وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال مبن! 
ناله زیر زار مسن زارتر است هر زمان» 
نور ستارگان سّد روي چو آفتاب تو) 
پرتو نور روی تو هر نفْسی به هر کسی» 
خاطر تو به خون من رغبت اگر چنین کند» 
برگذریّ و ننگری) باز نگر؛ که بگذرد 


تا چه شود به عاقبت در هوس تو حال من! 
بس که به هجر می‌دهد عشق تو گوشمال من. 
دست‌نمای خلق شد قامت چون هلال من. 
مسی‌رسد و نسمی‌رسد نوبت اتصال مسن. 
هم به مراد خود رسد خاطر بدسگال من. 
فقر من و غنای تو» جور توه و احتمال من. 


چرخ شنید ناله‌ام» گفت: «منال» سعدیا! 


که تو تیره مسی‌کند آبنه جمال من.» 


ای به دیدار تو روشن چشم عالم‌بین من! 
سوزناک افتاده چو پروانه‌ام در پای تو؛ 
تاتو را دیدم که داری سنبله بر آفتاب» 
گر بهار و لاله و نسرین نروید» گو: مروی! 
گر به رعنایی برون آیی» دریغا صبر و هوش! 
خار تاکی؟ لاله‌ای در باغ ایدم نشان؛ 


۷ 


آخرت» رحمی نیاید بر دل سکین من؟ 
خود نمی‌سوزد دلت چون شمع بر بالین من؟ 
آسمان خبره بماند از اشکكٍ چون پروین من. 
پرده بردار» ای بهار و لاله و نسرین من! 
ور به شوخی در خرامی» واي عقل و دین من! 
زخم تاکی؟ مرهمی بر جان درد گین من! 


غزلهای سعدی 


نه امید از دوستان دارم» نه بیم از دشمنان» تا قلندروار شد در کوی عشق آیین من. 

گو ده ‌ ۰ 3 ‌ 2 0 ‌ # 

از نزشرویی دشمن» وز حدیث تلخ دوست» کم نکردد شورش طبع سخن شیرین من. 
خلق را بر نالا من رحمت آمد چند باره 


دٍی به چمن برگذشت سرو سخنگوي من: تا نکند گل غرور» رنگ من و بوی من! 
ببرگی گل لصل بود شاه بزم بهار» .. آب گلستان ببرد شاهد گلروی من. 
شد سپر از دست عقلء تا ز کمین عتاب تیغ جفابر کشید ثرکك زره‌سوی من. 
ساعدٍ دل چون نداشت قوت بازويی صبر» ات هتخت اور اش کرت مه اتیروی من 
عشق به تاراج داد رخت صبوری دل) می نکنّد بخت شور خیمه ز پهلوی من. 
کرده‌ام از راه عشسق چند گذر سوی اوه اوبه تفضل نکرد هیچ نظر سوی من. 
جور کشم بنده‌وار) ور بکشد» حاکم است)؟ خیره کشی کار اوست) ۳ خوی من. 

ای گل خوشبوی من! یاد ککنی بعد ازین: 

«سعدی بیچاره بود بلبل خوشگوی من!؛ 


چه روی و موی و بناگوش و خط و خال است اين؟! چه قد و قامت و رفتار و اعتدال است این؟! 
کی که در همه عمر این صفت مطالعه کرد کی اک و ره مان ات ات 
کمال حسن وجودت ز هر که پر سیدم؛ جواب داد که: «در غابت کمال است تن 
نماز شام به بام ار کسی نگاه کند» . دو ابروان توء گوید: «گر هلال است ایین!» 
لبت» به خون عزیزان که می‌خوری» لعل است؛ تو خود بگوی که خون می‌خوری: بحلال است این؟» 
چنان به یاد تو شادم که فرق می نکنم ز دوستی» که فراق است یا وصال است ایین. 
شبی خیال تو» گفتم که: بینم اندر خواب ولی ز فکر تو خواب آیدم؟ خیال است این. 
درازناي شب از چشسم دردمندان پسرس» . عزیز من! که: «شبی یا هزار سال است ایین؟» 
قلم به یاد تو در می‌چک‌اند از دستم؛. مداد نیست کزو می‌رود زلال است این. 
کسان به حال پریشان سعدی از غم عشق» 


زنخ زنند و ندانند تا چه حال است این! 


۸ 


گفتم: به صقل» پسای بسرآرم ز بنل او) 
مستوجب ملامتی» ای دل! که چند باره 
آن بوستان میوهٌ شبرین که دست جهده 
گفتم: عنان مسرکب تازی بگیرمش؟ 
سر در جهان نهادمی از دست او؛ و لیکك 
چشمم بدوخت از همه عالم به اتفاق) 
گر خود به جای مروحه شمشیر می‌زند» 
نسومید نسیستم که هم او مسرهمی نسهد؛ 
او خود مگر به لطف خداوندیی کند؛ 


بدایع 


روی خلاص نیست به جهد از کمند او. 
عقلت بگفت و گوش نکردی به بند او. 
دشسوار میرسد به درخت بلند اوه 
لکتن تون تایه نومسآ 
از شسهر او چگونه رود شسهر بند او؟! 
تساج درو نسظر نکند مسستمند او. 
مسکین مگس کجا رود از پسیش قند او؟ 
ورنه به هیچ به نشود دردمند او. 


رنه ز فتا بجنه؛ اتید کی. آشندع بت او؟ 


سعدی! چو صبر از اوت میشر نمی‌شوده 


وت آنکت» منت کش ان گنرند اوه 


ای طراوت برده از فردوس اعلی روی توا 
دختران مسصر را کاسد شود بازار حسن» 
گرچه از انگشت مانی برنياید چون تو نقش» 
از گل و ماه و پری» در چشم من, زیباتری) 
ماه و پروین از خجالت رخ فرو پوشند اگره 
مردم چشمش بدزد پردهة اعمی ز شوق» 
روی هر صاحب‌جمالی را به مه خواندن خطاست؟ 
رستم نقوی می‌نهد در عشقبازی رای من 
رن هی وین باه اجان ات دست ها: 
چشمم از زاری چو فرهاد است و شیرین لعل تو) 
کب زیبایی مسلم گشت فرمان تو را 


نسادر است. اندر نگارستان دنبی روی تو. 
گر چو یوسف برده بردارد؛ به دعوی روی تو. 
هر دم انگشتی نهد بر نقش مانی روی تو. 
گل ز من دل بُرد» یا مه» یا پری» نی روی تو؟ 
آفانه اش نی شته یدای تواع توا 
گر درآید در خیال چشم اعمی روی تو. 
گر رخی را ماه باید خوائد» باری روی تو. 
کوس غارت می‌زند» در ملک تقوی روی تو. 
خوبتز وجهی بباید جُستن» آولسی روی تو. 
عقلم از شررش چو مجنون است و لیلی روی توه. 
تا چنین خطی مزور کرد انشی روی تو... 


خرده بر سعدی مگیره ای جان! که کاری خرد نیست؛ 


سوختن در عشق و آنکه ساختن بی‌روی تو. 


1۹ 


غزلهای سعدی 


دو چشمم خر ه ماند از روشنایی؟ 


مش هه 
۰ 


بهشت 
لبان لعل چون خون کوتر) 


ننه آن سرپنجه دارد شوخ عیّار» 


است آنکه من دیدم؛ نه رخسار) 


همه جان خواهد از عشاق مشتاق) 
لَفْس را بوی خوش چندین نباشد) 
نه مرواید از آب شور خیزد؟ 
لب خندان شیرین‌منطقش راه 
غرسی سخت مطبوع اوفتاده است» 
عجب گر در چمن بر پای خیزد» 
وگر بنشیند اندر مسحفل عام» 
به باد روی گلفام گل‌ان دام 


نمی‌یارم کذر کردن به هر سو. 
ندانم قرص خورشید است» یا روا 
کمند است آنکه او دارد» له کشتو: 
سواد زلف چون پر پرستو. 
که با او برتوان آسدء به بازو 


ندارد سنگ کوچک در ترازو. 


یی 


۳ 
ورا در آب شیرین است تولوا 
نشاید گفت جز ضحاکك جادو. 


در جیب دارد ناف آهو! 


نه ترکستان رویش» خال هندو. 
که پیشش سرو ننشیند» به زانو) 
دو صد فریاد برخیزد ز هر سو. 
همه شب خار دارم زیر پهلو. 


تحمل کن جفای بار» سعدی! 


که جور نیکوان دنی است معفو. 


حناست کان به ناخن دلبند هشته‌ای» 
من آدمی به لطف تو دیگر ندیده‌ام) 
وین طرفه‌تر که تا دل من در کمند تست 
در هیچ حلقه نیست که نامت نمی‌رود؛ 
مادفتر از حکایت عشقت نبسته‌ایم) 
زیب و فریب آدمیان را نهایتی است؟ 
از عنبر و بنفشهٌ تر بر سر آمده است؛ 


من در بیان حسن تو حیران بمانده‌ام؛ 


با خون بیدلی است که در سند کشته‌ای؟ 
حوری مگر که از گل آدم سرشته‌ای! ۰ 
حاضر نبوده یک دم و ایب نگشته‌ای! 
در هیچ بقعه یست که تخمی نکشته‌ای. 
نوه سنگدل حکایت ما درنوشته‌ای. 
این صورت وصفت که تو داری» فرشته‌ای. 
آن موی مشکبوی که در پای هشته‌ای. 


حدّی است حسن را و تو از حد گذشته‌ای. 


سر می‌نهند پیش خطت عارفان فارس) 
سیتی مگر ز کفة سعدی نوشته‌ای| 


۷۰ 


ای صورتت ز گسوهر معنی خزینه‌ای! 
دانی که آه سوختگان را انر نود) 
زیور همان دو رشتهً مرجان کفایت است؛ 
سر در نیاورم بسه سلاطین روزگار؛ 
چشمی که جز به روی تو بر می‌کنم خطاست؟ 
تدبیر نیست جز سپر انداختن) که خصمء 
و آنراروانوّد که زند لاف مهر دوست» 


سعدی به پاکبازی و رندی مَثْل نشد» 


۳ 


مساراز داغ عشسق نو در دل دفننه‌ای. 
فکدار ناله‌ای که بسرآسد ز سینه‌ای| 
ور موی» در کنار و سرت» عنر ننه‌ای. 
کیوسن ز ند کان توباشم کمینه‌ای. 
و آن دم که بی‌تو میگذرانم غبینه‌ای. 
فت دح سه دست دارد و سا آبگینه‌ای؛ 
کز دل بسدر کند همه مهری و کینه‌ای. 


تنها درین مدنه» که در هصر مد ننه‌ای. 


شعرش چو آب در همه عالم چنان شده است» 


کز پارس می‌رود به خراسان سفینه‌ای. 


سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی) 
به چه دیر مائدی» ای صبح! که جان من بر آمد) 
نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند؛ 
نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم؟ 
سرم» از خدای خواهم که به پایش اندر افتد؛ 
دل من نه مردٍ آن است که با غمش برآید)؛ 
نه چنان گناهکارم که به دست دشمنم سپاری؟ 


دل همجو سنگت» اي دوست! به آب چشم سعدی» 


چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی! 
سزه کردی و نکردند مودنتان کته اوه 
همه سلبلان بمردند و نماند جز ضرابی. 
که به روی دوست مائّد که برافکُنّد نقابی. 
که در آث مرده بهتر که در آرزوی آبی. 
مکی ضقانت کنه سکن فان ۲ 
تو به دست خویش فرمای» اگرم کنی عذابی. 
عجب است اگر نگردد» که بگّردد آسیابی! 


برو» ای گدای مسکین! و دری دگر طلب کن؛ 
که هرار بار گفتی و نیامدت جوانی. 


که دست تشنه می‌گیرد به آبی؟ 
تسوققع دارم از شسیرین زبسانت» 


۰ ۰ ۰ هس سس 
تو خود نآیی» وگر آیی بر من» 


۷ِ۱ 


خداوندان فضل! آخر ثوابی! 
اگر تلخ است وگر شیرین» جوابی. 
بدان ماد که گنجی در خراسی. 


غزلهای سعدی 


به چشمانت» که گر زهرم فرشتی» 
اگر سروی به بالای تو باشد» 
پرروی از نظر غایب نگردد» 
بدان تا یک نظر رویت ببینم» 
ایدم هنت :| گنر عطشان نمیرم؛ 
هلاکث خویشتن می‌خواهد آن مور 
شبی دانم که در زندانِ هجران» 


چنان نوشم که شیرینتژ شرابی. 
نباشد بسر سر سرو آفتسابی. 
اگر صد بار بربندد نقابی. 
شب و روز آرزومندم به خوابی. 
که بازآید به جوي رفته آبی. 
که خواهد پنجه کردن با عقابی. 
سحرگاهم به گوش آید خطابی» 


که: «سعد ی ! جون فراق ما کشیدی» 


نخواهی دید در دوزخ علذابی.» 


همه عمر برندارم سر ازین خمار هستی) 
تو نه مثل افتابی که حضور و غیبت افتد) 
چه شکایت از فراقت که نداشتم! و لیکن 
نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به» 
دل دردمند مارا که اسر تست بارا! 
نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجاء 
بروه ای فقیه دانا! به خدای بخش مارا 
دل هوشمند باید که به دلبری سپاری» 


چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد» 


که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. 
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. 
تو چو روی باز کردی» در ماجرا ببستی. 
که سحیتی نویسی و هدیّتی فرستی. 
به وصال مرهمی نه» چو به انتظار خستی. 
تو که قلب دوستان رابه مفارقت شکستی. 
تو و زهد و پارسایی» من و عاشقی و مستی. 
که چو قبله‌ایت باشدٍ به از آن‌که وت 
چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی. 


گسله از فراق باران و جفای روزگاران؛ 


نه طریق تست» سعدی! کم خویش گیر و رستی. 


ات شانند.وخشارت کلن هن تاش : 
جو سرو بوستانستی وجود مجلس آرایت؛ 
نکارین‌روی شیرین‌خوی عنبزبوي سیمین تن» 


تن زا ار کشالت شرف ناسانش 
۳ ای . 2 و 
ا کر در بوستان سروی سخنکوی و روانستی. 


چه خوش بودی در آغوشم» کرّم ياراي انستی! 


تو گویی در همه عمرم میشر گردد اين دولت؛ 
جز این عیبت نمی‌دانم که بدعهدی و سنگین‌دل؛ 
شکر در کام من تلخ است» بی‌دیدار شیرپنش؟ 
دمی در صحبت یاری مْلْکخوي پری‌پیکر» 
نه تا جان در جسد باشد» وفاداری کنم با او» 


چنین گویند سعدی را که: «دردی هست پنهانی؛» 


که کام از عمر برگیرم» وگر خود یک زمانستی! 
دلارامسی بدین خوبی دریغ ار مهربانستی! 
وگر حلوه بدان ماد که زهرش در میانستی. 
گر اتید بقا باشد» بهشت جاودانستی. 
که تا تن در لحد باشد» وگر خود استخوانستی. 


خبر در مشرق و مغرب نبودی» کر نهانستی. 


هر آن دل را که بنهانی قرینی هست روحانی» 
ب4 خلو تخانه‌ای ا رز که در در بوستانستی. 


تالی ان! چه روی است آن‌که گوبی آفتابستی؟! 
اگر گل را نظر بودی چو نرگس تا جهان بیند» 
شبان خوایم نمی‌گیرد» نه روز آرام و آسایش» 
گر آن شاهد که من دانم به هر کس روی بنماید؛ 
چنان مستم که پنداری نماد امّیدٍ هشیاری؛ 
گر آن ساعد که او دارد بدی با رستم دستان» 
بیره ای لعبت ساقی! اگر تلخ است وگر شیرین» 
کمال حسن رویت را مخالف نیست جز خویت) 
اگر دانی که تا هستم نظر جز باتو پیوستم؛ 


زمین تشنه را باران نبودی بعد ازین حاجت؛ 


وگر مه را حبا بودی» ز شرمش در نقابستی. 
ز شرم رنگی رخسارش چو نیلوفر در آبستی. 
ز چشم مست میگونش که پنداری بخوابستی. 
فقیر از رقص در حالت» خطیب از می خراستی. 
به هش بازآمدی مجنون» اگر مست شرابستی. 
به یک ساعت بیفکندی» اگر افراسیاستی. 
که از دستت شکر باشد» وگر خود زهر نابستی. 
دریغا آن لب شیرین؛ اگر شیرین جوابستی! 
پس آن‌گه بر من مسکین جفا کردن صوابستی. 
اگر چندانکه در چشمم» سرشک اندر سحابستی. 


ز خاکم رشکث می آید که بر وی می‌نهی پایت؛ 


۰ مسر 
که سعدی زیر تعلینت چه بودی؛ کر تراستی؟ 


مگر دگر سخن دشمنان نبوشدی» 
من از جفای زمان» بلبلا 


دوض) 


۷۳ 


که روی چون قمر از دوستان بپوشیدی؟ 


تو را چه بود که تا صبح می‌خروشیدی؟ 


غزلهای سعدی 


قتضابه نالهةً مظلوم و لاب مسحروم؛ 


کنون حلاوت پیوند را بدانی قدرء 


مج ۰ ۵ 1 
دکر نميی‌شود» ای نفس ! س که جوشیدی. 


به مقتضای زمان اقتصار کن» سعدی! 
که آنچه غایت جهد تو بود» کوشیدی. 


نه من اوفتاده تتهابه کمند آرزویت» 
ملکا! مها! نگارا! صنما! بتا! بهارا! 
نظری به لشکری کن که هزار خون بریزی) 
صفت رخضام دارد تسن نسرم نازنینت؟ 
همه دیده‌ها به سوبت» نگران حسن رویت؛ 
چه مخالفت بدیدی که مخالطت بربدی؟ 
بجز این گنه ندانم که محتٍ و مهربانم؛ 
گله از تو - خاش له نکنند و خود نباشد» 


نسظر از تو برنگیرم همه عمره تا بمیرم؛ 


دل ریش عاشقان راء نسمکی تمام داری. 
همه کس سر تو دارد؛ تو سر کدام داری؟ 
متحیّرم؛ ندانم که تو خود چه نام داری! 
به خلافی تیغ هندی که تو در نیام داری. 
دل سخت نیز با او» نه کم از رخام داری. 
منت آن کمینه مرغم که اسیر دام داری. 
مگر آنکه ما فقیریم و تو احتشام داری. 
به چه جرم دیگر از من سر انتقام داری؟ 
مگٌر از وفای عهدی که نه بر دوام داری. 


که تو در دلم نشستی و سر مقام داری. 


سخن لطیف سعدی نه سخن» که قند مسصری» 
خجل است ازین حلاوت که تو در کلام داری. 


حدیث» با شکر است آنکه در دهان داری؟ 
گناه عاشق بیچاره نیست در پي تو) 
جمال عارض خورشید و حسن قامت سروه 
ندانم» ای کمر! این سلطنت چه لابق تست؟! 
بسی است تا دل گم کرده باز می‌جستم) 
تو را که زلف و بناگوش و قد و خد این است؛ 


۷۴ 


دوم» به لطف» نگویم که در جهان داری. 
گناه تست که رخسار دلستان داری. 
تو را رسد؛ که چو دعوی کنی» بیان داری. 
که با چنین صنمی دست در میان داری. 
وز ابسروان تو شن‌اختم که آن داری. 
مسروبه باغ! که در خانه بوستان داری. 


در زج ات 


اب سندنههاها ده نب داسف یا یس بخ ند فا سه ج ناس اسر حویزی ی نحص هنت هدعو ی 


بدین صفت که تربی؛ دل چه جای حضرت تست؟ 


درین روش که چو طاووس می‌کنی رفتاره 


بدایع 


فراتر آی؛ که ره در مسان جان داری. 
سه بسرح من» که همه عالم آشیان داژزی. 


قدم ز خانه چو بیرون نهی به عرّت نه؛ 
که خون دبده سعدی بر آستان داری. 


اگر به تحفهٌ جانان هزار جان آری؛ 
حدیث جان بر جانان همین مثل باشد» 
هنوز در دلت» ای آفتابت رخ نگذشت» 
تو را چه غم که مرا در مت نگیرد خواب؟ 
ز حسن روی تو بر دین خلق می‌ترسم) 
کس از کناری در روی تو نگه نکند» 
ز چشم مست تو واجب کند که هشیاران» 
جواب تلخ چه داری؟ بِکْوّ و باک مدار! 
وگر به خنده درآیی» چه جاي مرهم ریش؟ 
یکی لطیفه ز من شنوء ای که در ات 


‌ 
‌ 


مسحقر است؛ نشاید که بر زبان آری. 
که: بزر به کان بری و گل به بوستان آری.» 
که سایه‌ای بسه سر یار مهربان آری؟ 
تو پادشاه! کجایاد پاسبان آری؟ 
که بدعتی که نبوده است در جهان آری. 
که عاقبت نه به شوخیّش در میان آری. 
حذر کنند؛ ولی تاختن نهان آری. 
که شهد محض نوّد» چون تو بر دهان آری؛ 
که ممکن است که در چسم مرده جان آری. 
سفر کنی و لطایف ز بحر و کان آری: 


و بدایع سعد ی نماشد اندر بار» 


به پیش اهل و قرابت چه ارمغان آری؟» 


تنودر کمند نبفتاده‌ای و مسعدوری» 
گر آنکه خرمن من سوخت با تو پردازده 
سهشت‌روی من آن لعسبت پری‌رخسار) 
به گسریه گفتیش: ای رو یندم 
دوف یی ویساامولای اتقو زد 
تو در میان خلایق» به چشم اهل نظره 
اگر به حسن تو باشد طبیب در آفاق؛ 


۷۵ 


از آن به قوّت بازوی خویش مغروری. 
میشرت نشسود عساشقی و مستوری. 
که در بهشت نباشد به لطف او حوری» 
اگرچه سرو نباشد بر وگل سوری» 
که خسوب‌منظری و دلفریب‌منظوری. 
چن‌انکه در شب تاریک پار نسوری. 


غزلهای سمدی 


ز کبر و ناز چنان می‌کنی به عاشق چشم» 
من از تو دست نخواهم به بیوفایی داشت؛ 
ز چند گونه سخن رفت و با میان آمد؛ 
به خنده گفت که: «سعدی! سخن دراز مکن! 


که بی‌شراب گمان میبرّد که مخموری. 
تو هر گناه که خواهی بکن؛ که سغفوری. 
حدیث عاشقی و سفلسی و مسهجوری؛ 
میان‌تهی و فراوان سخن» چو طنبوری. 


چو سایه هیچ کس است آن کسی که هیچش نیست؛ 


آخر نگاهی باز کن» وقتی که بر ما بگذری؛ 
هرگز نبود اندر ختن بر صورتی چندین فتّن) 
صورتگر ديباي چین» گو: «صورت روش ببین؟ 
ز ابروي زنگارین کمان گر پرده برداری عیان» 
بالای سرو بوستان رویی ندارد دلستان) 
تا نقش می‌بندد فلکك» کس را نبوده است این نمکك؟ 
تا دل به مهرت داده‌ام» در بحر فکر افتاده‌ام؛ 
دیگر نمی‌دانم طریق» از دست رفتم چون غریق) 
1 رفته باشم زین جهان» باز آیدم رفته روان» 


یا کبر منعت می‌کند کز دوستان یاد آوری؟ 
هرگز نباشد در چمن سروی بدین خوش‌منظری. 
با صورتی برگش چنین,» با توبه کن صورتگری.» 
تا قوس باشد در جهان» دیگر نبیند مشتری. 
خورشید با رویی چنان» مویی ندارد عنبری. 
ماهی - ندانم - یا ملک ؟! فرزند آدم» یا پری؟! 
چون در نماز استاده‌ام» گویی به محراب اندری. 
آنک دهانت چون عقیق» از بی که خونم می‌خوری. 
گر همچنان دامن‌کشان» بالای خاکم بگذری. 


از نعلش آتش می‌جهد؛ نعلم در آتش می‌نهد؛ 


#ِ ۳7 
گر دیگری جان می‌دهد» سعدی! تو جان می‌پروری. 


, بخت آیینه ندارم که درو می‌نگری) 
من چنان عاشق رویت که ز خود بیخبرم) 
به چه ماننده کنم در همه آفاق تورا؟ 
برقع از پیش چنین روی نشاید برداشت؛ 
دیده‌ای را که به دیدار تو دل می نرود؛ 


گفتم: از دست غمت سر به جهان در بنهم؛ 


۷۹ 


خاک بازار نیرزم که برو می‌گذری. 
تو چنان فتنة خویشی که ز مابیخبری. 
کانچه در وهم من آید» تو از آن خوبتری. 
که به هر گوشةٌ چشمی؛ دل خلقی ببری. 
هیچ علّت نتوان گفت بجز بی‌بصری. 
چون توانم؟ که به هر جا بروم» در نظری. 


خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست؟ 
هر چه در وصف تو گویند به نیکویی هست؛ 


سیر 


کر 


تو از پرده برون آیی و رخ بنمایی» 


بدایع 


ظ 
تو همی بر نکنی دیده ز خواب سحری! 
تا غمت پیش نیاید» غم مردم نخوری. 
عیٍ آن است که هر روز به طبعی دگری. 


برده بر کار همه پرده‌نشینان بدری. 


عذر سعدی ننهد هر که تو را نشناسد» 


حال دیوانه نداند که ند ید ه است بر ی. 


ددم امروز بر زمین قمری» 
گوییابر من از بهشت خدای» 
من ندیدم به راستی همه عمر» 
باشنبدی که در وجود آمد 
گ‌فتم: از وی نسظر پوشانم) 
چاره صبر است و احتمال فراق» 
می‌خرامید و زیر لب می‌گفت: 


همچو سرو روان» به رهکدری. 
از کردند .مداد دری. 
مم مه ۰ . 

کر تو دیدی» به سرو بر قمری) 
آفتنابی ز‌ مسادر و سدری. 
تا نیفتم به دیده در خسطری. 
چون کفابت نمی‌کند نظری. 
«عاقل از فته می‌کند حدذری)؟ 


سعدبا! یش تیر غمره مسا 


رفتی و همچنان به خیال من اندری؛ 
فکرم بسه منتهای جمالت نمی‌رسد) 
مه بر زمین نرفت و بری برده برنداشت» 
تو خود فرشته‌ای؛ نه ازین گل سرشته‌ای؛ 
ما را شکایتی به تو گر هست» هم به تست؟ 
با دوست» کنج فقر بهشت است و بوستان) 
شا دوس بر کنیا تاعبت فان ون؛ 


۷۷ 


گویی که در برابر چشمم مصوری. 
کز هر چه در خیال من آید» نکوتری. 
تا ظن بَرّم که روی تو ماه است» یا پری. 
گر خلق از آب و خاکث. تو از مشک و عنبری. 
کز تو به دیگران نتوان برد داوری. 
بی‌دوست» خاک بر سر گنج و توانگری! 


غزلهای سعدی 


گر چشم در سرت کنم از گربه؛ بااک نیست؟ 
چندانکه جهد نود دویدیم در طلبت؟ 


کوشش چه سود» چون نکند بخت یاوری؟ 
سعدی! به وصل دوست چو دستت نمی‌رسد»ه 


باری» به باد دوست زمانی به سر بری. 


گر برود به هر قدم در ره دیدنت سری» 
تانکند وفای تو در دل من تغیری» 
خود ننود) وگر نود در همه عالم آزری» 
سرو روان ندیده‌ام جز تو به هیچ کشوری) 
گر به کنار آسمان چون تو برآید اختری» 
حاجت گوش و گردنت نیست به زر و زیوری) 
تاب وفانیاوزد قوّت هیچ صفدری» 
سته‌ای ار جهانبان بر دل تنگ من دری)؟ 


کرچه تو بهتری و من از همه خلق کمتری» 


من نه حریفی رفتنم از در تو به هر دری. 
چشم نمی‌کنم به خود؛ تا چه رسد به دیگری. 
بت نکند به نیکوی چون تو بدیم‌پیکری. 
مه نشنیده‌ام که زاد از پسدری و مادری. 
روی بپوشد آفتاب از نظرش به معجری. 
یا به خضاب و سرمه‌ای» یا به عبیر و عنبری. 
گر تو بدین مشاهده حمله بری به لشکری. 
تا نکنم به هیچ کس گوشهة چشم خاطری. 
شاید اگر نظر کند» محتشمی به چاکری. 


هر که به مُعْظّمی رسد ت رک کند محقری. 


امسیدوارم» اسر صد رهم سیندازی» 
چو روزگار نسازد» ستیزه نتوان کرد) 
جفای عشق تو بر عقل من همان مت است» 
دریغ بازوي تقوی که دست رنگینت» 
بسبی مطالعه کردیم نسقش عالم را 
هزار چون من اگر محنت و بلا بینند» 
حدیث عشق تو پیدا نکردمی بر خلق» 
زهی سوار که صد دل به غمزه‌ای ببری! 


۷۸ 


که بار دیگرم از روي لطف بنوازی. 
ضرورت است که با روزگار در سازی. 
که: «سر ریت به کافر همی دهد غازی!؛ 
به عقل من به سژانگشت می‌کند بازی! 
زهر که در نظر آمد به حسن ممتازی. 
تو رااز آن چه که در نعمتی و در نازی؟ 
گر آب دیده نکردی به گریه غشازی. 
هزار صیدء به یک تاختن» بیندازی! 


یدایع 


تو را چو سعدی اگر بنده‌ای بوّد» چه شود؟ که در رکاب تو باشد غلام شیرازی. 
گرش به قهر برانی» به لطف بازآیده که زر همان بُوّد» ارچند بار بگدازی. 
چو آب می‌رود اين پارسی» به قوّت طبع) 
نه مرکبی است که از وی سبق یرد تازی. 


تاکی» ای آتش سودا! به سرم برخیزی؟ تا کی» ای نالةٌ زار! از جگرم برخیزی؟ 

تا کی» ای چشمةٌ سیماب که در چشم منی! از غم دوست. به روي چو زرم برخیزی؟ 

یک زمان دیده من ره به سوي خواب برد ای خیال! ار شبی از رهگذرم برخیزی. 

ای دل! از بهر چه خونابه شدی در ترٍ من؟ زود باشد که تو نیز از نظرم برخیزی. 
ای غم! از صحبت دیرین توام دل بگرفت؛ 


هیچت افتد که خدا را! ز سرم برخیزی؟ 


گر درون‌سوخته‌ای با تو برآرد ثفسی چه تفاوت کند» اندر شکرستان» مخت ۲ 

ای که انصا دل سوختگان ی ندهی! خود چنین روی نبایست نمودن به کسی. 

روزی اندر قدمت افتم وگر سر بروده . بهٌ ز من در سر این واقعه رفتند بسی. 

دامن دوست به دنبا نتوان داد ز دست؟ حیف باشد که دهی دامن گوهر به خسی. 

تا به امروز مرا در سخن این سوز نبود؛ . که گرفتار نسبودم به کمن هوسی) 

چون سراییدن بلبل که خوش آید در باغ لیکك آن سوز ندارد که بُوّد در قفسی. 
سعدیا! گر ز دل آتش به قلم در نزدی» 


پس چرا دود به سرمی دودش هر نفسی؟ 


همی زنم تفس سرد بر امیهٍ کسیه که یاد ناورّد از من به سالها نفسی. 
به چشم رحم) به رویم نظر همی نکند) به دست جور و جفا گوشمال داده بسی. 
دلم برد و به جان زینهار یی ندهد؛ کسی به شهر شما اين کند به جای کسی ؟! 
به هر چه درنگرم» پیش» روی او بینم؛ که‌دیده در همه عالم بدین صفت هوسی؟! 


۷۹ 


غزلهای سعدی 


به دست عشق چه شیر سیه» چه مورچه‌ای) 


عجب مدار ز من روي زرد و نالهٌ زار! 


به دام هجر چه باز سپید و چه مگسی. 
که کوه کاه شود» گر برد جفای خسی. 


سر ابتان خبالت نهاده سر سعد ی 


بر آستین وصالت سوده دسر سی. 


دل دیوانگیم هست و سر نابا کی؟ 
سر به خمخانه تشنیع فرو خواهم برد) 
دست در دل کن و هر بردة بندار که هست؛ 
هر زمان» تشنه‌ای ان داخته در غرقانی؛ 
انت زیسان و کم خولك لب صاوا 
یارب! آن آب حیات است؛ بدین شیرینی؟! 
جامه‌ای بهنتر از کارگه امکانی؛ 
در شکنج سر زلف تو دریفادل من! 
آفاست ندیه توق ریت نهر ۱5 


الغیاث از تو که هم دردی و هم درمانی! 


که نه کاری است شکیبایی و انذهناکی. 
خرقه - گو: در بر من» «دست بشوی از پا کی.» 
بدر» ای سینه که از دست ملامت چاکی! 
هر نُمس» کشته‌ای آویخته بر فتراکی. 
ات فرحان و کم نو طرّف باکی. 
پارب! آن سرو روان است» بدان چالاکی؟! 
لقمه‌ای بیشتر از حوصله ادراکی. 
که گرفتار دو مار است؛ بدین ضخاکی. 
زآنکه ما بر سر خاکیم و تو بر افلاکی. 
زینهار از تو که هم زهری و هم تریاکی! 


سعدیسا! آتش سوداي تورا آبی بس) 


ساد یفایده مسفروش! که مشتی 


عشق خوبان در جهان هرگز نبودی کاشکی! 
آزس‌ودم درد و دا عاشقی باری هزار) 
عنم زآن رو خیالش را نمی‌بینم به خواب؟ 
از چه ننماید به من دیدار خویش آن دلضروز؟ 
هر زمان گویم ز داغ عشق و تیمار فراق: 
ناله‌های زار من شاید که هر کس نشنود؛ 


9 


یا چو بودی» در دلم کمتر فزودی کاشکی! 
همچون من» معشوقه یکك ره آزمودی کاشکی! 
دیدة گریان مین یک شب غنودی کاشکی! 
راضیم» سَوّدا به جان؛ رو می‌نمودی کاشکی! 
«دل ربود از من نگارم؛ جان ربودی کاشکی!؛ 
لابه‌های زار من یک شب شنودی کاشکی! 


«زینهار از وعده‌های او! سودی کاشکی!» 


۸۰ 


سخت زیسامی‌روی)؛ بکبارگی؛ 
ایین‌چنین رخ با پری باید نمود) 
هر که را پیش تو پای از جای رفت» 
چشمهای نیمخوابت سال و ماه» 
تک نیزا شسان با ند 


دوست» تا خراهی» به‌جاي ما نگوست؟ 


بدایع 


در تو حیران می‌شود تا کر 
تای‌موزد سری‌رخسارگی. 
زیر پایش برنخیزد بارگی. 
همچو من مستند» بی‌میخوارگی. 
یبادوا کن یا بکش» یکبارگی. 


در حسسودان اوفتاد آوارگی. 


سعد با! تسلیم فرمان که تاه 
چاره عاشق بسجز بیچارگی. 


همرگز حسد نبردم بسر مسنصبی و مالی» 
دانسی کدام دولت در وصف یی نیاید؟ 
خرم‌تنی که محوب از در فرازش آیده 
همچون دو مغز بادام اندر یکی خزینه؛ 
دانسی کدام جاهل بر حال ما بخندد؟ 
بعد از حبیب» بر من نگذشت جز خیالش) 
اول که گوی بردی» من بودمی بدانش 
سالی وصال بااو یک روز بود گویی؛ 
ایام ره به ماهی» یک شب هلال باشد) 


الا بر آنکه دارد با دلبری وصالی. 
چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی. 
چون رزق نیکختان» بی‌محنت سوالی! 
باهم گرفه انسی» وز دیگران ملالی. 
کورا نبوده باشد در عمر خویش حالی. 
گر سودمند بودی بی‌دولت احتسالی. 
و اکنون در انتظارش روزی به قدر سالی. 
و آن ماه دلستان را هر شب نود هلالی. 


صوفی نسظر نسازد جز با چنین حریفی؛ 
سعدی غزل نگوید جز بر چنین غزالی. 


ای صسوفی سر کردان» در بند نکونامی! 
ملکك صمدئت را چه سود و زیان دارد؛ 
زهدت به چه کار آید» گر راندهٌ درگاهی؟ 


ببچارة توفیقند هم صالح و هم طالح) 


۱ 


تادرد نیساشامی» زین درد نی‌ارامسي. 
کفرت چه زیان دارد» گر نیک‌سرانجامی؟ 


درسانده تقديرند هم عارف و هم عامی 


غزلهای سعدی 





جهدت نکند آزاد؛ ای صید که دریبندی! 
جامی چه ما دارد» در رهگذر سنگی؟ 
۱ ۳ ی ۱۱۰ مج حم ۱ ِ 

اين مُلکث خلل کیرد» کر خود ملک رومی؛ 
کام همه دنیارابر هیچ منه» سعدی! 


سودت نکند پرواز» ای مرغ که در دامی! 
دور فلکك آن سنگث است؛ ای خواجه! تو آن جامی. 
وین روز بسه شام آید» گر بادشه شامی. 
چون با دگران باید پرداخت» به ناکامی. 
کت عافل و هشیاری» وز دل خبری داری» 


3 آدمسیت خوانند» ورنه کم از انعامی. 


بسیار سفر باید تاپخته شود خامی؛ صوفی نشود صافی؛ تادر نکشد جامی. 
گر پیر مناجات است؛ ور رند خراباتی» 
فردا که خلایق را دیوان جزا باشد؛ 
ای بلبل! اگر نالی» من با تو همآوازم؛ 


سروی به لب جویی کویند که خوش باشد. 


هر یکك قلمی رفته است بر وی به سرانجامی. 
هر کس عملی دارد؛ من گوش به انعامی. 
تو عشق گلی داری؛ من عشق گل‌اندامی. 
آنان که ندیدستند سروی به لب بامی. 
ن تمم تاک ال شیر انآ 
آخر ز دعاگویی» یاد آر به دشنامی. 
ورنه» که نرّد هیهات! از مابه تو بیغامی. 


نسومید نب‌اید بود از روشنی بامی. 


روزی تسن من بینی قربان سر کویش) 
ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن! 
باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی! 
گرچه شب مشتاقان تاریک بُوّد حقا؛ 

سعدی! به لب دربا دردانه کجا یابی؟ 


در کام نهنگان رو» گر می‌طلبی کامی. 


ای دریفا گر شبی در بر خرابت دیدمی! 
روز روشن دست دادی در شب تار یک هجر؛ 
گر مرا عشقت به سختی کشت سهل است این درا 
در چکانیدی قلم بر نامة دلسوز من 


راستی را سر ز من بر تافتن نودی صوات؛ 


سر گران از خواب و سرمست از شرابت دیدمی! 
گر سحرگه روي همچون آفتابت دیدمی. 
کاش کاندکٌ‌مایه نرمی در خطابت دیدمی! 
گر امیدٍ صلح باری در جوابت دیدمی. 


گر چو کژبینان یه چشم ناصوایت دیدمی. 


بدایع 





در گلستان» یا چو نیلوفر در آبت دیدمی! 
اندکی بیدا و دیگر در نقابت دیدمی! 


آه اگر وقتی چو گل در بوستان» یا چون سمن» 
ور چو خورشیدت نبینم» کاشکی همچون هلال 
ایین تمنشایم به بیداری میشر کی شود؟ 
کاشکی خوابم بُردی تابه خوابت دیدمی! 


بر آنم» گر تو بازآیی که در پایت کنم جانی؛ 
امید از بخت می‌دارم بقای عمر چندانی» 
میسان عاشق و معشوق اگر باشد بیابانی» 
مگر لیلی نمی‌داند که بی‌دیدار میمونش؛ 
دریغفا عهيٍ آسانی که قدر آن ندانستم! 
نه در زلف پریشانت من تنها گرفتارم» 
چه فتنه است اينکه در چشمت به غارت می‌تَرّد دلها؟! 


نشاید خون سعدی را به باطل ریختن حقا؛ 


کزین کمتر نشاید کرد» در پای توه قربانی. 
کز ابر لطف بازآید به خاک تشنه بارانی. 
درخت ارغوان روید» به جای هر مغیلانی. 
فراخای جهان تتگ است بر مجنون» چو زندانی. 
بدانی قدر وصل آن‌گه که درمانی به هجرانی. 
که دل در ند او دارد به هر مویی بریشانی. 
تویی در عهد ماء گر هست در شیراز فتانی. 
یاه سهل است اگر داری به خطٌ خواجه فرمانی. 


زمان رفته باز آید؛ و لیکن صبر می‌باید) 


بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی؛ 
دم عیسی است پنداری نسیم بادٍ نوروزی» 
ه جولان و خرامیدن درآمد سرو بستانی) 
به هر کویی پربرویی به چوگان می‌زند گویی؛ 
به چندین حیلت و حکمت که گوی از همگنان بردم؛ 
بیار» ای باغبان! سروی به بالاي دلارایش؛ 


۸۳ 


به غلغل» در سماع آیند هر مرغی به دستانی. 
که خاک مرده بازآرد» درو روحی و ریحانی. 
تو نیزه ای سروٍ روحانی» بکن یک‌بار جولانی. 
تو خود گوي زنخ داری؛ بساز از زلف چوگانی. 
به چوگانم نمی‌افتد چنین گوي زنخدانی. 
که باری من ند یدستم چنین گل در گلستانی. 
که همچون آهو از دستت نهم سر در بیابانی. 


غزلهای سعدی 





کمال حسن رویت را صفت کردن نمی‌دانم) که حیران باز می‌مانم؛ چه داند گفت حیرانی؟ 
وصال تست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی؛ 


طبیب از من به‌جان آمد که: بسعدی! قهّه کوته کن؛ 


کنان نشتا: اگر غم را کناری هست و پایانی. 


که در دت ر نمی‌دانم برون از صر درمانی.» 


کیر یکسو نة» اگر شاهد دروشانی؛ 
آرزو سصی‌کندم باتو دمی در بستان) 
با من کشتة هجران نْمُسی خوش بنشین) 
گر در آفاق بگردی» بجز آیینه تو را 
هیچ دورانی بی‌فتنه نگویند که بود؛ 
مردم از ترس خدا سجده رویت نکنند» 
گرم از پیش برانی و به شوخی» نروم؛ 
نه گزیر است مرا از توء نه امکان گریز؛ 
بندگ‌ان را نبوّد جز غم آزادی و من» 
زین سخنهای دلاویز که شرح غم تست» 
تو که یک روز براکنده نبوده است دلت» 
هم دمی بنده‌نوازی کن و بنشین» ارچند؛ 
این توانی که نیایی ز در سعدی باز) 


دیو خوش‌طبع بة از حور گرة‌پیشانی. 
یا به هر گوشه که باشد؛ که تو خود بُستانی. 
تا مگر زنده شوم زآن نفس روحانی! 
صورتی کس ننماید که بدو می‌مانی. 
تو بدین حسن» مگر فتنة این دورانی. 
بامدادت که ببینند و من از حیرانی. 
عفو فرمای؛ که عجز است؛» نه نافرمانی. 
چاره صبر است؛ که هم دردی و هم درمانی. 
پادشاهی کنم» ار بندة خویشم خوانی. 
خرمنی دارم و ترسم به جوی ستانی. 
صورت حال پراکنده‌دلان کی دانی. 
کآتشی نیست که او را به دمی نشانی. 


یک بیرون شدن از خاطر او نتوانی. 


سخن زنده‌دلان گوش کن از کشت خویشض؟ 
چون دلم رنده نباشد که تو در وی جانی ؟ 


مکن! که بیخودم اندر جهان بگردانی؟ 
چه باشد ار دل نامهربان بگردانی؟ 
به ذکر ما چه شود گر زبان بگردانی؟ 
بدین قدّر که تو از ما عنان بگردانی. 


ز دست جور تو یک روز دین بکردانم) 
گر اتفاق نیفند قدم که رنجه کنی؛ 
گمان مبر که بداریم دستت از فتراکك» 


۴ 


وجرد من؛ چو قلم سر نهاده بر خط نست؛ 
اگر قدم ز من ناشکیب واگیری. 


۳ 


بگردم. ار به سرم همچنان بگردانی. 
وگر نسظر ز من ناتوان بگسردانی؛ 
که تیر آه من از آسمان بگردانی. 
ورم ز دست ملامت به جان بگردانی» 


سر ارادت سعدی. کمان تن هنم کر 
کته تا فقامت ازین استان کیرد اش 


سرو ایستاده به. چو تو رفتار می‌کنی؛ 
کس دل به اختیار به مسهرت نمی‌دهد؛ 
تو خود چه فتن‌ای که بد چشمان تر کی ست. 
از دوستی که دارم و غیرت که می‌نرّ م. 
گفتی: «نظر خطاست+, تو دل می‌بری رواست! 
5 انیت رت ورد دفتر خلاف. 
دستان به خون تازة بجارگان خضاب. 
وتان سای و با درشان بت 
نا مسن سمساع می‌شنوم. پسند نشسنوم؛ 
گر تیغ می‌زنی. سپر اینکك وجود من! 
از روی دوست تسبانکنی رو به آفتاب! 


طوطی خموش به» چو تو گفتار می‌کنی. 
دامی نهاده‌ای که گر فتار اننتن. ککوب 
تاراج عقل مردم ان فیس کت ۱۲ 
خود کرده جرم و خلق گنهکار می‌کنی؟! 
بادوستان چنین که تو تکرار می‌کنی. 
هر از ینز که که ایو ارس کی 
باری باشد اینکه تو بایار می‌کنی. 
صلح است از ین طرف که تو پیکار می‌کنی. 
و ار و ۱۲ این دز 


۰ ‌ سم ِ ۶ 
زنهار ۳ از دل سنین کافرش! 


کافر چه غم خورد که تو زنهار می‌کنی! 


رنده» بی‌دوست جعمته در وطنی: 
عیش راء بی تو. عیش نتوان گفت: 
تاصبامی‌رود به ستانها: 
آفتای خسلان امکان است. 


مسئل مسرده‌ای است ۷ 
جه نود بی‌وجود روح. ی( 
و ی 0 


۵ 


غرلهای سعدی 


وآن شکن بر شکنْ قبایل زلف؛ 


گفن.تلانن آست زین هت شکتی: 
کبه سار ههتران.جان نسمفنی, 
ی ۱ بت رب ۳ 7۳ 
بی‌مقالات سعدی؛ انسجمنی. 


از دون ها دلتسکی است: 


سروقدی» مین ان‌جمنی: 
جهل باشد فرا صحبت دوست» 
ای کد هرک ندیده‌ای به جمال» 
تو که همتای خویشتن بسینی 
در دمانت سخ نسمی‌گویم؛ 
ببسدنت در میب‌أن پیرهنت. 
آنکتته شنت نی هت اندامت» 
با وجودت خطانود که نظره 


شاه | رش ی او یروا 


ب+ه که هفتاد سرو در چمنی. 
سه تمباشای لاله و سسمنی. 
جز در آیسینه مثل خویشتنی! 
لاجرم ننگری به مسثل منی. 
که نگنجد در آن دهن سخنی. 
همچو روحی است رفته در بدنی. 
که اکن ات او 
به خطایی کنند. یبا ختنی. 


که نمانده است زیر جامه ننی. 


جاره بیجارگی نود سعدی! 


چون نمانده است جاره‌ای و فنی. 


کس نگذشت در دلم. تا تو به خاطر منی+؛ . یک نفس از درون من خیمه برون نمی‌زنی. 
بهزگیاه عهد من تازه‌تر است هر زمان؛ . ور تو درخت دوستی از بن و بیخ برکنی. 
کس نستاندم به هیچ ار تو برانی از درْم؛ . مقبل هر دو عالمم گر تو قبول می‌کنی. 
چون تو بدیع‌صورتی؛ بی‌سب کدورتی؛ عهد وفای دوستان حیف بُوّد که بشکنی. 
بر به طافت آسده از بان کشیدن غسمت؟... چن مقاویت ند هو سننگی: صند نی 


۸۹ 


وت 





ای دل! ار فراق اوه و آتش اشتیاق او 
هم به درٍ تو آمدم از تو؛ که خصم و حاکمی) 


در تو اثر نمی‌کند» تو نه دلی» که آهنی. 


سمدی! اگر جع کنی ور نکنی چه فایده؟ 


ای بساد صبحدم! خبر دلستان بگوی) 
بگذار مشک و بوی سر زلف او ببار) 
بستم به عشق موي میانش کمر چو مور) 
باب للان سوخته‌ب ال ضمیر مسن» 
دانم که باز بر سر کویش گذر کنی» 
+ کای دل ربوده از بر من! حکم از آن نست» 
هر لحظه راز دل جسهدم بر سر زیان» 
راز دل از زان نشود همرگز آشکاره 


وصف جمال آن بت نامهربان بگوی. 
یاد شکر مکن! سخنی ز آن دهان بگوی. 
گر وقت یابی؛ این سخن اندر میان بگوی. 
پیفام آن دو طوطي شکرفشان بگوی. 
گر بشنود» حدیث منش در نهان بگوی؛ 
گر نیز گوییّم به مثل ترک جان بگوی» 
ول هی تیدا کنه: عم ند وآزهان نکوی: 
گر دل موافقت نکند «کای زبان بگوی» 


۰ ۰ موم 
سعدی زر دست رفت» ز دستان روز کار) 


نزدیک دوستان وی» این داستان بگوی. 


ام‌روز چنانی» ای بسریروی! 
می‌آیی و در پسی تو عشاق» 
آورده ز سحر غسمزه در چشم)؛ 
وز هر شکار دل نهاده» 
نسرخ گسل و گاشکر شکسته» 
چاکر شسده شاه اخترانت؟؛ 


۱ 7 جح 
عارض» به مَنل» چو برکك نسرین؟ 


۸۷ 


کز ماه به حسن می‌بری گوی. 
دیوانه شده؛ دوان به هر سوی. 
وانک توو لعبتان جادوی! 
درداده ز فتنه تساب در موی)؟ 
تسیر مژه در کمن انروی. 
زآن چهرةٌ خوب و لعل دلجوی. 
شیر فلکت شده سگك کوی. 
کیوان شده پاسبان هندوی. 


بالا» به صفت؛ چو سرو خودروی. 


غزلهای سعدی 


گویی به چه شانه کرده‌ای زلف؟! 
کز روی به‌لاله مسی‌دهی رنگک؛ 


يا خود به‌چه آب شسته‌ای روی؟! 


وز زلف به‌مشک معی‌دهی بوی. 


چون سعدی صد هزار بلبل» 
گزار زج وراه فزلگوی. 


ندانم از من خسته‌جگر چه می‌خواهی) 
اگّر توب ردل آشفتگان ببخشایی» 
به هرزه عمر من اندر سر هوای تو شد؛ 
ز دینده و سر مین آنسچه اختیار کنی» 
شنیده‌ام که تو را التماس شعر رهی است؛ 


به عمری از رخ خوب تو برده‌ام نظری؛ 


دلم به غمزه ربودی؛ دگر چه می‌خواهی؟ 
ز روزگار من آشفته‌تر چه می‌خواهی؟ 
جفا ز حد بگذشت؛ ای پسر! چه می‌خواهی؟ 
به دیده هر چه تو گویی» به سر چه می‌خواهی؟ 
تو کان شهد و نباتی؛ شکر چه می‌خواهی؟ 
کنون غرامت آن یکث نظر چه می‌خواهی؟ 


دریغ نیست ز تو هر چه هست سعدی را 


وی آن کند که تو گوبی؛ دگر چه می‌خواهی؟ 


نشتیده‌ام که ماهی بر سر نهد کلاهی) 
سرو بلندٍ ستان» بااین همه لطافت» 
گر من سخن نگویم در حسن اعتدالت» 
روزی چو پادشاهان خواهم که برنشینی) 
با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن؟ 
خسیل ازمندان سر راهت ایستاده؛ 
ایمن مشو که رویت آبینه‌ای است روشن! 
گویی چه جرم دیدی تا دشمنم گرفتی؟ 
ای ماه سروقامت! شکرانة سلامت؛ 


۸۸ 


ارو وان تاش رزوی اش 
هر روزش از گریبان سر بر نکرد ماهی. 
بالات خود بگوید؛ زین راستتر گواهی؟ 
تا بشنوی» ز هر سوه فریاد دادخواهی. 
تو خودء به چشم و ابرو» بر هم زنی سپاهی. 
گر می‌کنی به رحمت در کشتگان نگاهی. 
تاکی چنین بمانئد» وز هر کناره آهی؟ 
خود را نمی‌شن‌آسم» جر دوستی گناهی. 
از ختال زروستان) مس برش کتاهگاهن: 


بدایع 


شیری» درین قضّت» کهتر شده ز موری؛ کوهی».درین ترازو» کمتر شده ز کاهی. 
ترسم چو بازگردی» از دست رفته باشم؛. وز زستنی نسبینی بر کور من کیاهی. 
سعدی! به هر چه آید گردن بنه؛ که شاید؛ 


پیش که دادخواهی از دست بادشاهی؟ 


ای که به حسن قامتت سرو ندیده‌ام سهی! گر همه دشمنی کنی» از همه دوستان بهی. 
جور بکن؛ که حاکمان جور کنند بر رهی؛ شیر که پایبند شد تن بدهد به روبهی. 
از نظرت کجا رود؟ ور برود» تو همرهی؛ . رفت و رهسانمی‌کنی؛ آمد و ره نمی‌دهی. 
شاید اگر نظر کنی» ای که ز دردم آگهی!. ور نکستی» ار کند دود دل سحرگهی. 
سعدی و عمرو و زید را هیچ محل نمی‌نهی) 
وین همه لاف می‌زند» چون دهل میان‌تهی. 


توبااین لطفی طبع و دلربایی 
بیکبار» از جهان دل در تو بستم) 
شب تاریکب هصسجرانم بفرسود) 
سری دارم مهیابر کف دست» 
خطای محض باشد با تو گفتن» 
نگاری سخت مجوبی و مطبوع) 


دلا! گر عاشقی دایم بر آن باش» 


چنین سنگین‌دل و سرکش چرایی؟ 
نسدانستم که پیمانم پایی. 
چو شمع از در درآی» ای روشنایی! 
که در بایت فشانم جون درآیی. 
حدیث حسن خوبان خطایی. 
و لیکن ست‌سهر و بیوف‌ایی. 


و کر طاقت نداری جور محدوم؛ 


بروه سعدی! که خدمت را نشایی. 


راست خواهیء نه حلال است که ینهان دارند» مثل این روی و نشاید که به کس ننمایی. 


۸۹ 


فزلهای سعدی 


سرو باقامت زیبای تو در مجلس باغ؛ 
در سراپای وجودت هنری نیست که نیست؛ 
به خدا بر تو که خون من بیچاره مریز! 
بسی‌رخت» چشم ندارم که جهان را بینم) 
ه مرا حسرت جاه است و نه انديشة مال)؛ 
بر من از دست تو چندانکه جفا میآید» 
دیگری نیست که مهر تو درو شاید بست؟ 
ور به خواری ز در خویش برانی مارا 
من ازین در به جفاروی نخواهم پیچید 

چه کند ند مخظص که قبولش نکنند؟ 


سعدبا! دختر انفاس نو س دل سرد 


نتواند که کند دعوی همسالابی. 
عیبت آن است که بر بنده نمی‌بخشایی. 
که من آن‌قدر ندارم که تو دست آلایی. 
به دو چشمت؛ که ز چشمم مرو ای بینایی! 
همه اساب مهیاست»؛ تو درمی‌بابی. 
خسوشتر اندر نسظر و خسوبترم می‌آیی. 
چاره» بعد از تو» ندانیم بجز تنهایی) 
همچنان شکر کنیمت؛ که عزیز مایی. 
گر ببندی تو به روی من و گر بگشایی. 
ما حریصيم به خدمت؟ تو نمی‌فرمایی. 
به چنین زیورٍ سعنی که تو می آرایبی 


باد نوروز که بوی کل و سنبل دارد؛ 
لطف این ناد ندارد که بو می‌بیمایی. 


دریسچه‌ای ز بسهشتش به روی بگشایی» 
مسا مظلم او کز برش تو برخیزی) 
به از تو مادرٍ گیتی به عمر خود فرزند» 
هر آنکه با تو وصالش دمی میشر شدء 
درون پیرهن» از غعایت لطافت جسم)» 
مرا مجال سخن» بیش؛ در بیان تو نیست؛ 
ز گفت و گوی عوام احستراز می‌کردم» 
وفاي صحبت جانان به گوش جانم گفت: 


مه مه 


سم و ‌‌ِ وه , 
گذشت بر من از اسیب عشقت آنجه کٌذشت. 


دو روزه باقی عمرم فدای جان تو باد» 


که بامدادٍ پگ‌اهش تو روی بنسایی. 
صباح مقبل او کز درش تو بازایسی. 
تیساورد که هن سود ویب ای 
تکرش تسود یتسه از آن شکسانی: 
چو آب صافی در آبگینه پسیدایی. 
کمال حسسن ببندد زبان گویایی. 
کزین سپس بنشینم به کنج تنهایی) 
«نه عاشقی که حدر می‌کنی ز رسوایی.» 
هنوز متتظرم تاچه حکم فرمایی. 
گر بکاهی و در عمر خنود بیفزایسی 


گر او نظر نکند» سعدیا! به چشم نواخت» 


۹. 


تام ترس و بت انش 
بسه شمشیر از تو بیگانه نگردم) 
همه مرغان خلاص از بند خواهنده 
عقوبت هر چه ز آن دشوارتر نیست» 
اگر بیگ‌انگان تشسریف بسخشند» 
منم جانا! و جانی بر لب از شوق) 
گنای تست متا ستاو نود 
۳۳ اند 


بدایع 


مخت بسر مسجت مسی‌فزایسی 
که هست از دیس رگه بازه آشنابی. 
من از قیدت نسمی‌خواهم رهایی. 
سر آنیم صبر هست» ۹ جدایسی. 
همنوز از دوستان خوشتر گسدایسی. 
بده» گر بومه‌ای داری بهایی. 
که روحصانی ندانند از هموایی 
که: سعدی توبه کرد از بارسایی. 


چنان از خمر و زشر" و نای و ناقوس» 


مشتاق توام» با همه جوری و جفایی؛ 
من خود به چه ارزم که تمنای تو ورزم؟ 
صاحت‌نظران لافي محّت نپسندند) 
باید که سری در نظرش هیچ نیرزد» 
بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت؟ 
جز عهد وفای تو که محلول نگردد؛ 
گر دست دهد دولت آنم که سر خویش» 
شاید که به خون بر سر خاکم بنویسند» 


خون در دل آزرده نهان چند بماند؟ 


محبوب منیء با همه جرمی و خطایی. 
در حضرت سلطان که بر د نام گدایی؟ 
وآنگه سپر ان‌داختن از 9" 
آن کس که نهد در طلب وصل تو پایی. 
دشنام تو خوشتر که ز بیگانه دعایی. 
هر عهد که بستم هوسی بود و هوایی 
در پای سمند تسو کنم نعل بهایی» 
«کاين بود که با دوست به سر برد وفایی.» 
شک نیست که سر بر کند اين درد ز جایی. 


زمر: ای زدن. 


شرط کرم آن است که با درد بمیری» 


۹۱ 


غزلهای سعدی 


ای خسته‌دلم در خم چوگان تو گویی! بیفایده‌ام پیش تسو چون بیهدهگسویی. 

ای تیر غضم عشق تو هر جاکه رسیده. افتاده به زخمش چو کمان پشت دو تویی! 

همم طرفه نسدارم اگرم بساز نوازی؛. زیراکه صجب نیست نکویی ز نکویی. 
سعدی! غمش از دست مده» گر ندهد دست! 


کی دست دهد در همه آفاق جنوبی. 


طیبا 


ت‌ِ 


اول دفسستر سسه نام اد دانا) 
۳ ۲ اعظم) خجدای عالم و آدم) 
از در ب‌خشندگی و بنده‌نوازی» 
فسمت خود می‌خورند مُنْعم و درویش؛ 
حاجت موری به علم غیب بداند» 
ان از ترطف هنکن شیر از شین 
شربت نوش آفرید از مگس نُخل) 
از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق؛ 
پرتو نور شرادقات جلالش» 
ای نوی فهارم عا وتو 
هر که نداند سپاس نعمت؛ امروز» 
فتااا و اس ۳ 





ص‌انع پروردگار حسی توانا. 
صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. 
مسرغ هسوارا نسصیب» ساهی دریا. 
روزی خود مسی‌ترند پشه و عنقا. 
در شن چاهیی به زیر صخرة صتا. 
بر تر از چوب خشک و چشمه ز خارا. 
شت سود کت از انس خرس 
از همه عالم نهان و بر همه پیدا. 
از عسظمت مساورای فکرت دانا. 
حمد و ثا می‌کند؛ که موی» بر اعضا. 
حیف خورد بر نصیب رحمت فردا. 
وز همه عسیبی مستزهی و مسبزا. 
بساهسمه کزویان عالم بللا. 


سعدی از آنجا که فهم اوست» سخن گفت؛ 
ورنه» کمالات هم کی رسد آنجا؟ 


ای 7 خ رم اد صتا! 
قافلاٌ شب! چه شنیدی ز صبح؟ 


۹۵ 


از کر بار آمده‌ای؛ مرا 


غزلهای سعدی 


بر سر خشم است هنوز آن حریف؛ 
از در صلح آمده‌ای باخلان؟ 
بار دگر گر به سر کوی دوست» 
گو: برمقی بیش نماند از ضعیف؟ 
آن همه دلداری و بیمان و عهد؛ 
اکن اکن دور وال شوم 
تابه گریبان نرسد دست مرگ» 
دوست نساشد سه حقبقت که اوه 
تک اندر طلست» راحت است؛ 
سر نتوانم که برآرم چو چنگ» 
هر مسحر از عشسق دمی می‌زنم) 
قسصة دردم همه عسالم گرفت؛ 


یباسخنی می‌رود اندر رضا؟ 
باقدم خوف روم» یبا زجا؟ 
بگذری» ای سیک نسیم صباا 
چند کند صورت بیجان بقا؟ 
نیک نکردی که نکردی وفا 
صلح فراس وش کسند ماجرا. 
دست ز دامن ات ره 
دوست فراموش کند» در نلا. 
درد کشسیدن» بسه امد دوا.» 
ور چو دفم پوست بدرد قفا. 
روز دگر می‌شنوم» برملا؛ 
در کته تسیود مس یت ؟ 


تن .رشن کتاله سعدی به کوه» 
کوه شللد» به زسان صدا. 


روی تو خوش می‌نماید اينهٌ ما؛ 
چون مي روشن در آبکينة صافی» 
هر که دمی با تو بوده یا قدمی رفت» 
صیلٍ بیابان سر از ک‌مند بپیچد؛ 
طایر سکین که بهر بست به جایی؛ 
غیرتم آید شکایت از تو به هر کس؛ 
کم و شک یه استه تفای : 
ات تاکن ترس تشد 


کاینه پاکیزه است و روی تو زیبا. 

خوی جمیل از جمال روی تو بیدا. 

از تسو نب‌اشد» به هیچ روی» شکیبا. 
ما همه پیچیده در کمند توه عمدا. 
گر بکشندشء نمی‌رود به دگیر جا. 
درد اجتانسمی‌ترم بسه اطبا. 
پیش بمیرد چراغدان رتسا. 
مدغتتانگن طمع کستند سه حلوا. 


دست؛ فرومایگان نرند به نغقمتا. 


۹۹ 


اگر تو فارغی از حال دوستان» باراا 
تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش» 
بیا؛ که وقت بهار است؛ تا من و توء به همء 
به جای سرو بلند؛ ایستاده بر لب جوی» 
شمایلی که در اوصاف حسن ترکیش؛ 
که گفت: ,در رخ زیبا نظر خطا باشد,؟ 
به دوستی» که اگر زهر باشد» از دستت» 
کسی ملامت وامق کند» به نادانی» 
گرفتم: آتش پنهان خبر نمی‌داری» 
نگفتمت که: «به یغما رود دل سعدی» 


فت اعتار نو مخ خی عوور ما : 
بان کند که چه بوده است ناشکبا را. 
به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. 
چران‌ظر نکنی پار سروبالا را؟ 
مجال نسطق نماند زبان گویارا. 
خط‌اب ود که نبینند روی زیبارا. 
چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را. 
حبیب من! که ندیده است روی عدذرا را. 
نگاه می نکنی آب چشم پیدا را؟ 
وله خی هش وتان شا و 


هنوز با همه دردم امید درمان است)؟ 


که آخری بوّد» آخر» شبان یلدا را. 


شب فراق» نسخواهم دواج دیسا را 
ز دست رفستن دیسوانه» عاقلان دانند» 
گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی» 
چنین جوان که تویی بُرقعی فرو آویز؛ 
تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو) 
دگر به هر چه تو گویی» مخالفت نکنم؛ 
دو چشسم باز نهاده» نشسته‌ام همه‌شب» 
شبی و شمعی و جمعی؛ چه خوش ود تا روز 
من از تو پیش که نالم؟ که در شریعت عشق» 
تو همچنان دل شهری به غمزه‌ای ببری» 


که شب دراز نود خوایگاه تتها را. 
گنه اختهصال تساه اشیت تحاه‌ا رل 
روا ود که سلامت کنی زلیخارا. 
وگرنه دل بسرود یر بای‌رجارا. 
برد قسیمت سسرو بلندبالا را. 
که بی تو» عیش میشر نمی‌شود مارا. 
چو فزقدین و نگه می‌کنم ریا را 
نظر به روی تو» کوری چشم اعدا را! 
مصافب دوست بسدارنسد قتل و 


که ندگکان بنی‌سعد خوان بغما را. 


در این روش که تویی بر هزار چون سعدی» 
جفاو جور توانسی؛ ولی مکن؛ بارا! 


۹ 


غزلهای سعدی 


پیش ماء رسم شکستن نود صهد وذا را 
قیمت عشق نداند؛ فدم صدق ندارد» 
گر محر بکنندم به قیامت که: چه خواهمی؟ 
گر سرم می‌رود؛ از عهد تو سر باز نپیچم؛ 
خنکک آن درد که یارم) به عیادت به سر آید! 
باور از مات نباشد؛ تو در آیینه نگه کن) 
از سر زلفی عروسان چسمن دست بدارد» 
سر انگشت تسحیر بگزد عقل به دندان» 
آرزو می‌کندم» شمع صفت پیش وجودت» 
چشم کوته‌نظران بر ورق صورت خوبان» 
۳ 


اله! ال! تو فراموش مکن صحبت مارا 
سست‌عهدی که تحقل نکند بار جفا ره 
دوست مارا و همه نعمت فردوش شم را. 
تا بگویند» پس از من» که: «به سر برد وفا را.» 
دردمندان» به چنین درد» نخواهند دوا را. 
تا بدانی که چه بوده است گرفتار بلا را. 
به سر زلف تو گر دست رسد باد صبارا. 
چون تاأمّل کند این صورت انگشث‌نما را. 
که سراپای» بسوزند من بی‌سر و پاراه 
خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را 
دی و مت رف ان هوارا. 


به سر تربت سعدی» بطلب مه گیا را. 


هیچ هشیار سلامت نک‌ند مستی ما را؛ 
قل لصاح: تَرّل الناش من الوجد مکاری. 


ز اندازه بیرون تشنه‌ام؛ ساقی! بیار آن آب را 
من نیز چشم از خواب خوش‌برمی‌نکردم پیش آزاین؛ 
هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد» 
من صید وحشی نیستم» در بند جان خویشتن) 
مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس؛ 
وقتی» در آیی تا میان؛ دستی و پایی می‌زدم؛ 
اسروز؛ حالی غرقه‌ام؛ تا با کناری اوفتم؛ 
گر بیوفایی کردمی» یرغو به قاآن بُردمی» 
فریاد می‌دارد رقسیب از دست مشتاقان او) 


اول مرا سیراب کن؛ و آنگه بده اصحاب را. 
روز فراق‌دوستان» شب خوش بگفتم خواب را. 
چشمش بر ابرو افگند» باطل کند محراب را. 
گر وی به تیرم می‌زند» استاده‌ام شاب را. 
ماهی که بر خشک اوفتد» قیمت بداند آب را. 
اکنون همان پنداشتم دریای بی‌پایاب را. 
آنگه حکایت گویمت درد دل غرقاب را. 
«کاآن کافر اعدا می‌کشد؟ واین سنکدل احباب را!» 


آواز تطرت در سرا زحهمت نود تواب را. 


سعدی! چو جورش‌می‌بری؟ نزدیکث او دیکر مروا 


2 و سس 
ای بی‌بصر ! من می‌روم!؟ او می‌ کشد تلات را. 


۹۸ 


وقت طرب خوش يافتم آن دلبر طناز را؛ 
امشب که بزم‌عارفان از شمع‌رویت روشن‌است؛ 
دوش ای پسرا! مّی ردو یت گر اه می‌دهد 
روي خرش و آواز خوش دارند هر یک لذتی؛ 
چشمان تثرک و ابروان جان را به ناوک می‌زنند؛ 
شیراز برغوغا شده است از فتنة چشم خوشت؛ 
من مرغکی پربسته‌ام؛ ز آن در قفس بنشسته‌ام) 


ات 


ساقی! بار آن جام می؛ مطرب! بساز آن ساز را. 
آهسته! تتائوه خر رندان شاهدباز را. 
باری» حریفی جو که او مستور دارد راز را. 
کرک لته ون توت وش آ وان ۱ 
یا رب! که داده است این‌کمان آن رک تیرانداز را؟ 
ترسم که آشوب خوشت بر هم زند شپراز را. 


رن اه کف شمودمی پرواز را. 


سعدی! تو مرغی زیرکی؛ خوبت به دام آورده‌ام) 


مشکل به دست آرد کسی مانند تو شهباز را. 


دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را؛ 
شب همه شب انتظار صبح رویی می‌رود؟ 
وه که گر من باز بينم چهر مهرافزای اوه 
گر من از سنگك ملامت روی برپیچم» زنم؟ 
کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست؛ 
عاقلان خوشه‌چین از سر لیسلی غافلند؛ 
عاشقان دین و دنساباز را خاصیتی است؛ 
دیگری را در کمند آور؛ که ما خود بنده‌ایم؛ 


تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. 


کان صباحت نیست این صبح جهان‌افروز را. 


جان سیر کردند مردان؛ ناوک دلدوز را. 
بر زستان صبر باید طالب نوروز را. 
این کرامت نیست جبز مجنون خرمن‌سوز را. 
کان نساشد زاهدان مال و جاه‌اندوز را. 


ریسمان در پای» حاجت نیست دست آموز را. 


سعدیا! دی رفت و فردا همجنان موجود نست؟ 


در میان این و آن» فرصت شمار امروز را. 


هم تاز‌رویم» هم خجل! هم شادمان» هم تکدل) 


يا وقت ببداری غلط بوده است مرغ بام را 
ما همچنان لب بر لبی, بُرناگرفته کام را. 


کز عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را. 


۹۹ 





گر پای بر فرقم نهی» تشریفب قربت می‌دهی) 
چون بختِ نیک انجام را با ما به کلی صلح شد؛ 


غزلهای سعدی 


بگذار تا جان می‌دهد» بدگوي بدفرجام را. 


سعدی عَلم شد در جهان) صوفی و عامی‌گو: «یدان: 
ما بت بر ستی می‌کنیم» آنگه چنین اصنام را.» 


برخیز؛ تا یکسو نهیم این دلق ازرق‌فام را؛ 
هر ساعت از نو قبله‌ای با بت‌پرستی می‌رود) 
می با جوانان خوردنم» باری» تما می‌کند؛ 
از سای ببچارگی قسطمیژ مردم می‌شود) 
زین تنگنای خلوتم» خاطر به صحرا می‌کشد؛ 
غافل مباش» ار عاقلی؛ دریاب» اگر صاحبدلی؛ 
جایی که سروٍ بوستان با پای چوبین می‌چمد» 
دلبندم» آن پیمان گسل؛ منظور چشم. آرام دل) 
دنیا و دین و صبر و عقل از من برفت» اندر غمش؛ 


باران اشکم می‌رود؛ وز ابرم ۳ می‌جهد؟ 


بر باٍ قلأشی دهیم این ش رکب تقوی‌نام را 
توحید بر ما عرضه کن؛ تا بشکنيم اصنام را. 
تا کودکان در پی فتند این پیر درد آشام را. 
ساخولياي مهتری سگ می‌کند بلعصام را 
کز بوستان بادٍ سحر خوش می‌دهد پیغام را. 
باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را 
ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم‌اندام را. 
نی‌نی) دلارامش مخوان! کز دل برد آرام را. 
جایی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را. 


با پختگان گوی‌این‌سخن؛ سوزش نباشد خام را. 


سعدی‌ملامت نشنود» ور حان در این سر می‌ر ود؟ 
صوفی! کرانجانی بیّر؛ ساقیابیاور جام را. 


چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را؟ 
سروبالاي کم ان‌ابرو او تم رت 
دست من گیر؛ که بیجارگی از حد بگذشت؛ 
کاشکی پبرده برافتادی از آن منظر حسن» 
همه را دبده در اوصاف تو حیران ماندی؛ 
لیکن آن نقش که در روی تو من می‌بینم» 
چشم گریانِ مرا حال» بگفتم به طبیب؟ 


چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را؟ 
غاشق آن است که بر دینده نهد نیکان را: 
سر من دار؛ که در پای تو ریزم جان را. 
تا همه شتآ سیتن تک شتا ی را 
تادگر عیب نگویند من حیران را! 
هتفه را نت6 ساشد کته نسستند. آن را 


گفت بیک‌بار نسوس آن دهن خندان را.» 


ی 


گفتم: بآ با که در این درد بخواهم مردن؟ 
پنجه با ساعد سیمین نه به عقل افنکندم) 


سعدی از سرزنش خلق نترسد» هیهات! 


که محال است که حاصل کنم این درمان را.» 
ابیت هل نود مشت زدن سندان را. 


مسر بسنه» کر سر مبدان ارادت داری) 


آن روی بین که حسن بپوشید ماه را) 
من سرو را قبا نشنیدم دگر که بست؟ 
گر صورتی چنین به قیامت ب رآورند» 
یوسف شنیده‌ای که به چاهی اسیر مائد؛ 
با دوستان خوبش نگه می‌کند چنانکك» 
در هر قدم که می‌نهد آن سرو راستین» 
من صبر بیش از این نتوانم ز روی او؛ 
ای خفته کاه سينة بیمسار نشنوی! 
سعدی! حدیث مستی و فریاد عاشقی» 
دفتر ز شعر گفته بشوی و دگر مگوی» 
يا رب! دوام عمر دهّش؛ تا به قهر و لطف» 


و آن دام رلف و دانه خال سباه را. 
۳ فرق آفتاب ندیدم کلاه را. 
فاسق همزار عذر بگوید گناه را. 
اين یوسفی است بر زنخ آورده چاه را. 
سلطان نگه کند به تکبر سپاه را. 
حیف است اگر به دیده نروبند راه ره 
چند احتمال کوه توان بود گاه را؟ 
عیش مکن! که درد دلی باشد آه را. 
دیگر مکن! که عیب بوّد خانقاه را. 
ال دعای دولت سلجوقتا را 


ندخواه را ۳ دهد و نیکخواه را) 


۰ ج ۰ ۰ 
واندر کلوی دسمن دولت کند چو میحء 
فژاش او طنتاب در بسارگاه را. 


تظاوتی نکند در بسادشایی راء 
به جان دوست» که دشمن بدین رضا ندهدء 
وگر تو جور کنی» رای ما دگر نشود) 


همه سلامت تفس آرزو کند مردم؛ 


۱ 


کته اتشات کش کر کستایی 0 
که در سه روی بندند آشن‌ایی را. 
۱ یز 
مزار شکر بگوييم هر جفایی را. 
خلافب من که به جان می‌خرم بلایی را. 


غزلهای سعدی 


حدیث عشق نداند کسی که در همه عمره 
خیسال در همه عالم برفت و باز آمد؛ 
سری به صحبت بیچارگان فرود آور» 
بساي خوشتر از این دربن تواند بودا 
اگر تو روی نپوشی؛ بدین لطافت و حسن» 
منه» به جان توه بار فراق بر دل ریش! 


دگر نه دست ساید جو من وفاداری» 


به سر نکوفته باشد در سرایی را. 
که از حضور تو خوشتر ندید جایی را. 
در نس بیلی در بارس پبارسایی را. 
کته نفسته‌ای برد ستک: آشیساش را: 
که ترک مسی ندهم عهد بیوفایی را. 


دعای سعدی اگسر بشنوی» زیان نکنی؛ 
که یحتمل که اجابت نود دعایی را. 


رفستیم» اگر ملول شدی از نشست ما 
برخاستيم و نقش تو در ثُفُس ما چنانکک» 
با چون خودی درانکن» اگر پنجه می‌کنی؛ 
جرمی نکرده‌ام که عقوبت کند؛ و لیک 
شکر خدای بود که آن بت وفا نکرد) 


فرمای خدمتی که برآبد ز دست ما. 
تن با کته سای و ناگ تست زا 
ما خود شکسته‌ایم؛ چه باشد شکست ما؟! 
مردم؛ به شرغ» می نکشد ث رک مست ما 
بساشد که توبه‌ای بکند بت‌پرست ما! 


مسعدی! نگفتمت که: وبه سرو بلند او 
مشکل توان رسید» به بالای پست ما؛؟ 


وقتی دل سودایی مسیرفت به بستانها) 
گه نعره زدی بلبل؛ که جامه دریدی گل) 
ای مهر تو در دلها» وی مُهر تو بر لبهاء 
تاعهد تو درستم» عهد همه بشکستم) 
تاخار غم عشقت آویخته در دامن» 


آنرا که چنین دردی از بای دران‌دازد» 


بی‌خويشتنم کردی بوی کل و ریحانها. 
ساباد توافتادم) از باد سرفت آنها. 
وی شور تو در سرهاء وی سر تو در جانها! 
کسوته‌نظری باشد رفستن بسه گلستانها. 
باید که فرو شوید دست از همه درمانها. 


سیر 


کر در طلت رنجی مارا برسد» شاید 
هر تیر که در کیش است گر بر دلي ریش آیدء 


چون عشق حرم باشد» سهل است بیابانها. 


هنن کنبع. : نسظری دارد با پار کمان‌ابرو» 
۵ گویند: «مگو» سعدی! دیگر سخن از عشقش!؛ 
می‌گویم و بعد از من؛ گویند به دورانها. 


مارا» همه شب» نمی‌نرّد خواب؟ 
در سسادبه» تشنگان بس‌مردند؟ 
ای سخت کمان ست‌پیمان! 
خار است» به زیر پهلوانم» 
ای دیدهٌ عاشقان به رویت» 
من تن به قضای عشق دادم؛ 
زمر از کف دست نازنینان» 


دوانه کوی خویروبان» 


ای خسفته روزگسار! دریاب! 
وز جله به کوفه می‌رود آب! 
این سود وفای عهد اصحاب؟! 
سی‌روی تو؛ خوابگاه سنجاب. 
چون روي مجاوران به محراب! 
بیرانهسر» آمسدم به کاب. 
در حلق رود چنانکه جلاب. 
دردش نکند جفای‌نتواب. 


سمدی نتوان به یچ کشتن) 
از تسه فراق روی احاب. 


غافلند از زندگی مستسان خواب؟ 
5 ا: پنداری ۳۹ ۱ ِ هه ۰ 
از مس اب سوق جانان منت شسو) 
م‌ِ ۰ مج ۳ ۰ 

فرت خواهی» کُردن ار طاعت مپیج! 
خسفته در وادی و رته کاروان؛ 
تانپاشی تخم طاعت» دخل عیش» 


۱۳ 


ات نت 
خانه آبادان و عقل از وی خراب! 
کانجه عقلت می‌یرد شرّ است و آب. 
جامگی خواهی» سر از خدمت متاب! 
ترسمش منزل نبیند جز به خواب. 
بسرنگیری؛ رنج بین و گنج یاب. 
لول اندر بحر و گنج اندر خراب. 


غزلهای سعدی 


رفت باید؛ تابه کام دل رسند؛ 


ناگهش روزی بساشد فتح باب. 
شا شستتته 1 تساشت اخته استات: 


سعدیا! گر مزد خواهی بی‌عمل» 


ماهرویا! روی خوب از من متاب! 
دوش» در خوابم؛ در آغوش آمدی؛ 
از درون سوزناک و چشسم تسره 
شیر که مار اند و دو‌ نان تست 
ناوکش را جان درویشان مدف؛ 
او سسخن می‌گوید و دل می‌برد) 
حیف باشد بر چنان تن پیرهن) 
خوی» به دامان» از نا گوشش بگیر؛ 
فتنه ساشد شاهدی شمعی به دست» 


بامدادی تابه شب رویت مپوش! 


بی‌خطا کشتن چه می‌بینی صواب؟ 
و این نپندارم که بینم جز به خواب. 
شسسمه‌ای در آتشم؛ سیمی در 1 
تفت ) مسکیی:ع اب »تا ارف سم انت: 
ناخنش را خون مسکینان خضاب. 
او نمکك مي‌ریزد و مسردم کساب. 
ظطلم باشد بر چنان صورت نقاب. 
تسابگیرد جابه‌ات بوی گلاب. 
سر گران از خواب و سرمست شراب. 
تاپوشانی جمسال افتاب. 


سعدیا! گر در برش خواهی چو چنگ» 
گوشم الت خورد باید» چون رباب. 


رفتی و صد هزار دلت دست در رکیب؛ 
گسویی که استمسال کند مدتی فراق؛ 
تاهمچو آفتاب برآیی دگر» ز شوق» 
از دست قاصدی که کتابت به مارسد» 
چون دیگران ز دل نروی» گر روی ز چشم)؛ 
امتتان ات دل خسلق می‌دهد) 


در بوستانسرای تو بعد از تو کی شود 


۱۰۴ 


ای جان اهل دل! که تواند ز جان شکیب؟ 
آن را که یک تفس نود طاقت عتیب؟ 
ما جمله دیده بر ره و انگشت بر جسیب. 
در پبای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب. 
کاندر مان جانی و از دیده در حجیب. 
ورنه فراق خون بچک‌انیدی» از نسهیب. 


خندان انار و تازه به و سرخ‌روی سیب؟ 





انس تسیا هت من توقای را تقاط 
این طلعت خجسته که با تست» ظم مدارا 


همراه تست خاطر سعدی؛ به حکم آنک» 


کاقال باورت نود اندر فراز و شیبه. 


وف چو گفتة سعدی است دلفر بب. 


تأیید و نصرت و ظفرت باد همعنان, 


هر بامداد و شب که نهی پای در رکیب! 


متتاسبند و مسوزون حرکات دلفریبت؟ 
چو نمی‌توان صبوری» ستمت کشم ضروری) 
اگرم تو خصم باشی» نروم ز پیش تیرت؟ 
به قباس درنگنجی و به وصف درنبایی) 
اگرم برآورد بخت به تخت پادشاهی» 
عجب از کسی در اين شهر که پارسا بماند! 
تو برون خبر نداری که چه می‌رود ز عشقت؛ 
وه درخت خوبْ‌منظر! همه میوه‌ای؛ و لیکن 


تو شبی در انتظاری ننشسته‌ای» جچه دانی» 


مگر آدمی نب‌اشد که برنجد از چتیبت. 
و وم نوشن ناشن نگریزم از نشیبت. 
متحّرم در اوصاف جمال و روی و زیبت. 
نه چنانکه بنده» باشم همه عمر در رکیبت؟ 
مگر او ندیده باشد رخ پارسا فریبت. 
بدر آی؛ اگر نه آتش بزنیم در ججیبت. 
چه کنم به دست کوته که نمی‌رسد به سیبت؟ 
که چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت؟ 


تو خود» ای شب جدایی! چه شبی» بدین درازی؟! 


بگذر؛ که جان سعدی بگداخت از نهیبت. 


هر که خصم اندر او کمند انداخت» 
هر که عاشق نسود» مردنشده 
هیچ مصلح به كکوي عشق نرفت» 
آنچناش بسه ذکر مشغولم» 
همچنان شکر عشق می‌گویم؛ 


ی 


سعدیا! خوشتر از حدیث تو نیست» 


سه مراد ویّش ساید ساخت. 
تقره فاق نکفت سا بکنداخت: 
که نه دنیا و آخرت درباخت. 
که ندانم به خویشتن برداخت. 
که گرم دل بسوخت» جان بنواخت. 
تسحفةً روزگار ال شناخت. 


کاین‌همه شور در جهان انداخت! 


۱۰۵ 


فزلهای سعدی 


کسهن شود همه کس را به روزگاژ ارادت؛ 
گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت» 
مرا به روز قیامت مگسر حساب نباشد؛ 
شنیدمت که نظر می‌کنی به حال ضعیفان؛ 
گرم به گوشة چشمی شکسته‌وار بیینی؛ 
بیایمت که ببینم؟ کدام زهره و یارا؟ 
مراهر آینه روزی تمام کشته. ببینی» 


مگر مرا که همان عشق اوّل است و زیادت. 
کجاروم؟ که نمیرم بر آستان عبادت. 
که هجر و وصل تو دیدم) چه‌جای‌موت و اعادت؟ 
تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت. 
فلک شوم به بزرگی و مشتری» به سعادت. 
روم که بی‌تو نشینم؟ کدام صبر و جلاذت؟ 
گرفه دامن قاتل؛ به هر دو دست ارادت. 


اگر جنازه سعدی به کوی دوست برآرند» 


" زهی حیبات نکونام و رفتتی به شهادت! 


دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت؛ 
جرم بیگانهنباشد که تو خود صورت خویش» 
جای خنده است سخن گفتن شیرین پیشت؟ 
راه آه سسحر از شستوق نمی‌یسسارم داد؛ 
هیچ پیرایه زیادت نکند حسن تو را؛ 
بارها گفته‌ام: «اين روی به هر کس منمای! 
باز گویم: «نه؛ که این صورت و معنی که تو راست؛ 
راو صد دشمنم از بسهر تو می‌باید داد؛ 
آنچنان سخت نیاید سر من گر برود؛ 


تاچو خورشید نبینند به هر بام و درت. 
کت دز ا یه یرود دل زسرت: 
کاب شیرین چو بخندی برود؛ از شکرت. 
تا نیاید که بشوراند خواب سحرت. 
هیچ مشاطه نیاراید از این خوبترت. 
نا تانتا نکند دیده هر بی‌بصرت؟» 
نتواند که سیند مکّر امل نسظرت.» 
تایکی دوست ببینم که بگوید خبرت. 
نسازنینا! کسه پریشانی مویی ز سرت. 


غم آن نیست که بر خاک نشیند سعدی؛ 


فِ 


۰ ی ۰ 5 ۰ ۰ چم .۰ 
رهمت حوس نمی‌خواهد بر رهکدرت. 


بنده‌وار» آمدم به زنهارت؛ 
مستفق سی‌شوم که دل ندهم) 
مشتری را بهای روی تو نیست؛ 


که نسدارم سلاح پیکارت. 
سععتقد می‌شوم دگربارت. 
مسن» بدین مسفلسی» خر بدارت! 


یرتم هست و افتدارم نیست» 
گرچه بی‌طاقتم چو مور ضعیف» 
نه چنان در کمند بیجیدی» 
من؛ هم اول که دیدمت» گفتم: 
دبده شاید که بی‌تو برنکند) 
تسومسلولی و دوستان مشتاق؛ 


که ب‌پوشم ز چشم اغیارت. 
می‌کشم نفس و می‌کشم بارت. 
7 و ۱ 
«حذر از چشم مست خونخوارت!؛ 
تسانسیند فراق دیس‌دارت. 
تس و گسریزان و مسا طلبک ارت. 
که بسستی به چشم سخارت. 


توء بدین هر دو چشم خواب آلود؛ 
چه ضم از چشمهای بیدارت؟ 


مپندار از لب شیرین عبارت» 
فراق افتد مان دوستداران) 
نک را جون قتعت. که دوست» 
ندانم هیچ کس» در عهد حسنت» 
مرا آن گوشة چشم دلاویزه 
گر آن حلوا به دست صوفی افتد؛ 


سب دارم درون عاشقان راه 


که کامی حاصل آید» بی‌مرارت! 
زیان و سود باشد» در تجارت. 
به دیگر دوستانش ده بشارت. 
که بادل باشد» الا بی‌بصارت. 
به کشتن می‌کند گویی اشارت. 
خداترسی نباشد» روز غارت. 


که بیراهن نمی‌سوزد حرارت! 


جمال دوست جندان سایه انداخت» 


که سعدی نایدید است» از حقارت. 


آن نه زلف است و بناگوش؛ که روز است و شب است؟ 
نه دهانی است که در وهم سخندان آید) 
آتش روی تو زین‌گونه که در خلق گرفت» 
آدمسی نست که عاشق نشود» وقت هار 
جنبش سرو تو پنداری کز باد صباست؟ 


۱۷ 


و آن نه بالای صنویر) که درخت رطب است. 
مگر اندر سخن آیی و بداند که لب است. 
عجب از سوختگی نیست؛ که خامی عجب است. 
هر گیاهی که به نوروز نجنبد» خَطّب است. 
نه» که از نالهٌ مرغان چمن در طرب است. 


غرلهای سعدی 


هر کسی را به تو این میل نماشد که مراست؛ 
خواهم اندر طلبت عمر به پایان ورد 


کافتابی تو و کوتاه‌نظر مرغ شب است. 

گرچه راهم نه به اندازهة پاي طلب است. 
و 

اجلم می کشد و درد فراقش سیب است. 

گله از دوست به دشمن نه طریق ادب است؛ 


هر قضصایبی سسی دارد و من در غم دوست. 
سخن خویش به بیگٌانه نمی‌بارم گفت؛ 


لیکن این حال محال است که پنهان مائد؛ 


تو زره می‌دری و پردهٌ سعدی قصب است. 


آن ماه دو نهد در تقابت است؛ 


ر آن وس مه سر انروان دلسند 


نسلانت:زشبو شتا ار 


بسازای؛ که از غم تو مارا 


مر من من 


ای :رزوی تستو از هت نتای | 


گسفتم بسزنم بسر آش آسی) 


صبر از تسف کنیس باورد تاب؟ 


ای سس هر 5 سس و و ه ۳۹ ما ۱ 


ای داروی دلپ‌دذیر در دم! 


دانی که من از تو برنگردم؛ 


گرچه توامیر و ما اسيريی 
گرچه تو غنی و مافقيريی 


۱۸ 


با حوری دنت در خضصابت استت ۲ 
۳ 5 

یافوس قرح بر افتاب است* 

ز اسسدازه سدر مسر جضارا! 

وین آتش دل نه جای آب است. 


چندانکه بنا کنی؛ عراب است. 


ی منظرل الله از وال لیّل. 
در صسورت آدمسی؛ دوات است. 


اقتران ات بسن کت کردم. 
چندانکه خطا کنی؛ صوابت است. 


گرچه تو بزرگ و ما حقيريی 
دلداری دوستان سواب است. 


سیر 

ای سسرو روان و کلن نوا 
سییر 

بستان و بده؛ بکوی و شنو) 


امشب شب خلوت است تاروزه 


ساقی! فد حی» فلندری‌وار» 


دیوانه به حال خوش بگذار؛ 


تاد است غرور ان 


دریناب دمسی که می‌توانی؟ 


سس ی و سیر ۳ 
این کرسه کرک بسی برجم 
انای زان مشال گسندم؛ 


سعدی! تو نه مرد وصل اویبی» 


دسدار تو حسل مشکلات است؛ 
دیس‌اچة صسورت بسدیعت» 
لبهای تو خضر اگر بدیدی» 
نتسز کبورو آب نه دصسان را 
ترسم تو به محر غمزه» یکك روزه 
زهر ار قتل تونوشدارو؛ 
چون روی تو صورنی ندیدم 


عهد توو توبه من از عشسق. 


ف 


۱۹ 


درده بسه م‌اشران هشیار. 


وین دور فلکك چو آسیاب است؛. 


کاین ره که تو می‌روی سراب است. 


عنوان کمال حسن ذات است. 


هس ۰ 
کی «لب چشمه حبات افتت اه 


سردار؛ که کوزهة نسات است. 
دعوی بکنی که: «معجزات است!؛ 
فحش از دهن تو طیّبات است. 
در شهر» که مُبطل صلات است. 
می‌بینم و هر دو بی‌ثبات است. 


غرلهای سمدی 


آتره نکتهی لته نیویق‌ها که 


چون تشنه بسوخت در بیابان؛ 


ان دولت حسن ر کات است. 
چه فایده. گر جهان فرات است! 


سعدی عم نستی ندارده 
جان دادن عاشقان نصات است. 


بوی گل و بانگ مرغ برخاست؛ 
فزاش خزان ورق بیفش‌اند؛ 
مارا سر باغ و بوستان نست؛ 
گویند: «نظر به روی خوبان 
در روی نو سر صنع بیچون؛ 
چشسم چپ خویشتن بسرارم؛ 
هر آوفتستی. که مسهر مهرا بت 
روزی تسر و خشگک من بسورد. 
نسالیدن نخسات ستبعدی بت 


هنگام نشاط و روز صحراست. 
یی و باس رن بیس‌اراست. 
هر جا که تویی تفرج انجاست. 
نهی است؛, نه اين نظر که ما راست. 
چون در آیگننه ببداست. 
تاچشم نبیندت بجز راست. 
در وی نکترفتان ستکت: شا زاست: 
آتش که به زیر دیگ سوداست. 
کت کاروات :رآ داتاست:؛ 


از ورطه ماخ ندارد. 


آاسوده که زر تال در بناست. 


خوش می‌رود این بسر که برخاست؛ 
اروش کمان فتل عاشق؛ 
بالاي چسنین. اگر در اسلام 
ای آتش خرمن عسزیزان! 
بی‌جرم بکش؛ که بنده سملوک؛ 
دردت بکشم؛ که درد داروست؟ 
انکشت‌نمای خسلق سودن» 


۱۱۰ 


سروی است. چنین که می‌رود راست. 
وشن ؟ حیتن عسقل داناست. 
گویند که هست. زیر و بالاست. 
بشین؛ که هزار فتنه برخاست. 
بسی‌شر ع بر که خانه بغماست. 
خارت بخورم؛ که خاز خرماست. 


زرشت است؛ ولیک با تو زساست. 


جان در قدم تو ریخت سعدی؛ 


سهل است ملامتی که بر اسان 


وین منرلت ار خداي می‌خواست. 


خواهسی که دگر حیات یابد. 
یکبار بگو که: , کشت ساست!؛ 


دیگر نشنيديم چنین فتنه که برخاست؛ 
در وهم نگنجد که: چه دلبند و چه شیرین!! 
صبر و دل و دین می‌برد و طاقت و آرام؛ 
از بسهر خدا: روی مپوش از زن و از مرد! 
چشمی که تو را بید و در قدرت بیجون: 
دنیا به چه کار آید و فردوس چه باشد؟ 
فرساد من از دست ضمت عیب نساشد؛ 
با جور و جفای تو نسازیم. چه سازیم؟ 
از روی شما. صبر نه صبر است؛ که زهر است؛ 
آن کام و دهان و لب و دندان که تو داری: 


۳۳ 


از خانه بسرون امد و بازار بیاراست. 
در وصف ناید که: چه مطبوع و چه زیباست؟! 
از زخم پدید است که بازوش تواناست. 
تا صنع خدا می‌نگرند. از چپ و از راست. 
مت موش تاره وان کشت ک# تست 
از باژخدا؛ به ز تو حاجت نتوان خواست. 
کسانت دزد نسپندارم از ان من تن است. 
چون زهره و پارا نود چاره مداراست. 
وز دست شما. زهر نه زهر است؛ که حلواست. 
عیش است؛ ولی تا ز براي که مهتاست ۲ 
اقرار باریم که جرم از طرف ماست. 


گر سر ننهد. ور ننهده دست تو بالاست. 


خرّم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست! 


من در اینجای همین صورت یجانم و س؛ 


تنم اینجاست سقیم و دلم انجاست مقیم؛ 


راحت جان و شفای دل مار اتضانتت! 


بو شیراز کنر کن» کنه مرا نار انناست: 


غزلهای سعدی 


درد دل پیش که گویم؟ غم دل با که خورم؟ روم آنجاکه مرا محرم اسرار آنجاست. 
نکند ت ون من سه تماشای جچمن؟ که تماشای دل آنحاست که دلدار 2 
سعدی! این‌منزل ویران‌چه کنی؟ جای تو نیست؛ 


وتقت ترا کنه.ستر لکه انفراز. ) تخاست: 


عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست.. کانکه عاشق شد. ازو حکم سلامت برخاست. 

هر که با شاه گلروی به خلوت بنشست. نستواند ز سبر راه ییا رازن : 

که شنیدی که برانگیخت سمنلٍ غم عشق. ای شرع نشف نان از ۱ 

عشق غالب شد و از گوشه‌نشینان صلاح؛ نام مستوری و ناموس و کرامت برخاست. 

در کلتشانی کتان کسایی سید آن تست سوه ارامنه کت باق نالرت 

کل ال رک توا دج رون کت ۰۱ .۰ سوه کاس افو کاب ب‌خایت؟۱ 
دی. زمانی به تکلف بر سعدی بنشست؛ 


فریاد من از فان بار است+ ‏ و افغان سن از غم نگار است. 


سی‌روی چو ماه آن نکارین. رخسارة من به خون نکار است. 
خسون جکگسرم. ز فرقت تسوه ار ده واه ور کنساز استه 


دوف همکد هه ات۱ جانم ز فراق بسیقرار است. 

کس راز غسم من آ گهی نیست؛ آوخ! که جهان نه پایدار است. 

از دست زمسانه در عسذانسب زر ان حجان و دلم همی فنگار است. 
سعدی! جه کنی و از دوست؟ 


چون شادی و غم نه برقرار است. 


چجشمت خوش است و بر اثر خراب.»خرشتر است؛ طعم دهانت از شکر ناب خوشتر است. 


۱۱ 


شمعی به پیش روی تو گفتم که: برکنم؛ 


دوش؛ آرزوی خواب خوشم بود یک زمان؛ 


دز ختوانکتاه عساشی شر بر کنار دوست؛ 
ز آن‌سوی بحر اتش اکر خوانیّم به لطف. 
ز اب روان و سره و صحراو لاله‌زار؛ 


زهمرم مده» به دست رقسان تندخوی! 


سعد ی در به گوشة وحدت سمی‌رود؟ 


حاجت به شمع نیست؛ که مهتاب خوشتر است. 
امشب. نظر به روی تو از خواب خوشتر است. 
کیمُخت خارپشت ز سنجاب خوشتر است. 
رفتن به روی آتشم از آب خوشتر است. 
با من مکو! که چشم در احباب خوشتر است. 
از دست خود ی خوشتر است. 


خلوت خوش است و صحت اصحات خوشتر است. 


هر باب ازین کتاب نگارین که برکنی» 


درد عشق از تندرستی خوشتر است؛ 


عقل سهتر می‌نهند از کاننات؛ 
خودیرستی خ رد از دنبا و جاه؛ 


عارفان کو بند: مستتی جو شتر ا تخت 
تم تسیسمی و حو برسمی خوشتر است. 


‌" رم مه ۳ 


سعد با! جون دولت و فررماندهی» 


می‌نماند» 7 ۳ خوشتر است. 


از هر چه می‌رود» سخن دوست خوشتر است؛ 
هنت کزا وجود حاضر عایتا تدای ۲ 
شاهد که در میان ننوّده شمع گو: «بمیرام 
ابنای روزگار به صحرا روند و باغ؛ 
جان می‌روم که در قدم اندازش. ز شوق؛ 
کاش آن سه خشم رفته فان اش ان 
جانا! دلم چو عودبر آتش بسوختی؛ 
شبهای بی‌توام شب گور است. در خیال؛ 


۱۳۳ 


پیفام آشنانفس روحپرور است. 
من در مان جمع و دلم جای دیگر است. 
ور هست. اگر چراغ نبساشد منور است. 
صحرا و باغ رنده‌دلان کوی دلیر است. 
درمانده‌ام هنوز؛ که ۳ مسحقر است. 
باز آمسدی؛ که ديدة مشتاق بر در است. 
وین دم که می‌زنم ز غمت دود مجمر است. 


ور سیی‌ و سامداد کنم» زور مسحشر تن 


غزلهای سمدی 





ج ی ۱ + ك ۳ ۰ ۳ ۰ ۵ 
یوت عصبرینه کردن تمام نود مسعشوق خوبروی چه محتاج زیور است؟ 
سعدی! خیال سیهده بستی امید وصل؛ هجرت بکشت و وصل هنوزت مصوّر است. 


این بوی روحپرور از آن خوی دلبر است؛ فش کت کانی‌ناز ان وهی گنوی اسگا: 
ای اد بوست.ان! مرت نسافه در مبان؟ وی مرغ آشنا! مکترت نامه در بر است؟ 
بوی بسهشت سمی‌گذرد؛ یا نسیم دوست؛ با کاروان صبح؟ که گیتی منور است. 
اینن قاصد از کدام زمین است مشکوی؟ وین نامه در چه داشت؟ که قزان سقطر آنیت: 
سر راه ناد عود در ۳ نهتاده‌اند؟ با خود درین زمین که تویی خاک عنبر است؟ 
بسازا و حسلقه بسر در زندان شوق زن) کاصحاب را دو دیده چو مسمار بر در است. 
بازآ؛ که در فراق تو؛ چشم امیدوار: چون گسوش روزه‌دار سر اه اکبر است. 
دانی که چون همی گذرانیم روزگار؟ روزی که بی‌تو می‌گذرد» روز محشر است. 
گفتيم: عشسق را بسه صبوری دوا کنیم؛ هر روز» عشق بیشتر و صبر کمتر است. 
صورت ز چشم غایب و اخلاق در نظر؛ دیدار در حجات و معانی بسرایسر است. 
و تایه یه تاکن ند وت ۲ کوته کنم؛ که قصّه ما کار دفتر است. 
همچون درخت بادیه سعدی» به بر شوق.. سوزان و میوةٌ سخنش همچنان تر است. 
آری! خوش است وقت حریفان به بوی عود؛ 


هر کسی را نتوان گفت که صاحن‌نظر است؛  .‏ عشقبازی دسر و نسفس پرستی دگسر است. 
نه هر آن چشم که بینند سیاه است و سپیده . . یساسپیدی ز سیاهی بشناسد. بصر است. 
هر که در آتش عشقش ننوّد طاقث سوزه  .‏ گو: ببه نزدیکک مرو! کافت بروانه پر است.؛ 
گر من از دوست بنالم؛ تسم صادق نیست؛ خر از دوست ندارد که ز خود باخبر است. 


آدمی صورت اگر دفع کند شهوت نفس؛ آدمی‌ خوی شود؛ ورنه همان جانور است. 


۱۱۴ 


شربت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ. 
من حود از عشق لبت فهم سجن سصی : نکنم؛ 
ور به تیغم بزنی؛ با تو مرا خصمی نیست؛ 


من ازین بند نخواهم بدر آمد؛ همه عمر؛ 


نك ۱۵ ای دوست! که‌ستسقی از آن نشنه‌تر است. 


ِ هه # مب " » 


سر 
دست سعدی: به جفا. نکسلد از دامن دوست؛ 


ت رکب لول نتوان گفت. که دریا خطر است. 


دلی که عاشق و صاير نود مگر سنگ است! 
سبرادران طریقت! نسصیحتم مکندا 
دگر به خفیه نمی‌بایدم شراب و سماع؛ 
چه تریت شنوم. با چه سصلحت بنم 
بسه سادگار کسنی: داسین نسیم صبا 
یه سفق رتسا را هرازه بفان 
بکشن تجتسانکه کنو وانی کهرن تتاهتذارت؛ 


ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. 
که توبه. در ره عشق, آبگینه بر نک است. 
که نیکنامی در دین عاشقان. ننگ است. 
مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگ است؟ 
گرفته‌ايم و دریغا که باد در چنگ است! 
بیا+ که ما سپر انداختيم. اگر جنگ است. 
فراخنای بطقتا ره سر وه وا کت است: 


سلامت از دل سعدی فرو نشوید عشق: 


اف ای هشن جرا روف سر اک است: 


پساي سسرو بوستانی در گل است؛ 
هر که چشمش بر چنان روی اوفتاد؛ 
ای برادر! مابه گردات انشدریم) 
شحوا ی رات افتسرااقوت قالت است: 
دسده ساشی شنه مستعجل به آت! 
بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ 


۱۹۵ 


سرومارابای سعنی در دل است. 
طالعش مسیمون و فالش, شقبل است. 
خشت بسر دریسا زدن بیحاصل است. 
وکا تشن رنفس ستاخا استه 
عقل را با عشق. دعوی باطل است. 
و آنکه سعشوقی ندارد. غافل است. 
جان به جانان همچنان مستعجل است. 
وز اطتسن نو لت و ال مار ان ات 


غرلهای سعدی 





ی ما لنی بع ون هدوت : 
عاشقی می‌کفت و خوش خوش می‌کریست: 


شقن سار ند کسانی نشکا است. 
«جان یاساید؛ که جانان قاتل است.» 


سعدبت! تت یکت رای عاستقان. 


بل , مجو تنل و . مسجو ن عاقل ی ۲ 


دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است؛ 
بار زیبا گر هزارش وحشت از ما بر دل است. 
آنکه در چاه زن‌خدانش دل بیچارگان 
پیش از اين؛ من دعوی پرهیزگاری کردمی؛ 
زهر نزردیکك خردمندان اگرچه قاتل است. 
من قدم بیرون نمی‌یارم نهاد از کوی دوست؛ 
ساش؛ تا دیوانه گویندم همه فرزانگان؛ 
آنکه می‌گوید: «نظر در صورت خوبان خطاست»» 
ساربان! آهسته ران؛ کا رام جان در محمل است؛ 


رف مت وان فان هدوت : 


هر که ما را این نصیحت می‌کند. بیحاصل است. 
نامدادان روی او دیدن صباح مقل است؟ 
جون ملک مصوس در زندان چاه بابل اه 
باز می‌گویم که هر دعوی کد کردم باطل است. 
چون ز دست دوست‌می‌گیری؛ شفای عاجل است. 
دوستان! معدذور دار بدم+ که پایم در گل است. 
ترکك جان نتوان کُرفتن؛ تا تو کویی عاقل است. 
او همین صورت همی سد؛ ز معنی غافل است. 
استران زاون یت امیت ما را بل ات 


سعدی! آسان است با هر کس گرفتن دوستی؛ 


نه و سمه است آن؛ به دلیندی؛ خضب است؛؟ 
سسر انگشتان صساحیدل فریش؛ 
مر ان شب در فراق روی للی. 
کنسهتالاشن ای واه بای مشتاق؛ 


وک وه ورن یو زان تسا اس 
هسمی دانسم که خرما بر نخیل است. 
نه سرمه است آن؛ به جادوبی؛ کحیل است. 
نه در حناء که در خون قتبل است. 
که مارابند بر بای رحیل است. 
که بر مجنون رود لیلی طویل است. 
بایان را نیرسد: چند مسیل است؟ 


چو مور افتان و خیزان رفت باید؛ 
سب آنجاکه دستی بر فنشاند» 
ز ماگر طاعت آید؛ شرمساریم) 
سابل دوستسان. سرت و اراد 


وگر خود ره به زیر پای پیل است. 
مسحب؛ ار سبر نیفشاند» بخیل است. 
وز ايشان گر قبیح آید» جمیل است. 
و لیکن شاهد مابی‌بدیل است. 


ش ترون مکی ار غقیی : سعدی! 
ی اعشو راست :و دیکر فا و فان است: 


بر من که صبوحی زده‌ام. خرقه حرام است؛ 
هر کس به جهان خرّمیی پیش گرفتند؛ 
بسرخیز کسه در سای سبروی بسنشینیم! 
دام دل صاحب‌نظرانت خسم گسیسوست؛ 
با چون تو حریفی. به چنین جای. درین وقت. 
با سختسب شنهر بگویید که: بزنهار! 
غعیرت نگذارد که بگویم که مرا کشت؛ 


در دا! که سپحتیم. در سین سور نپیانی؛ 


ای مجلسیان! راه خرابات کدام است؟ 
مارا غمت. ای ماه پری‌چهره! تمام است. 
کانجا که تو بنشینی, بر سرو قیام است. 
و آن خال بساگسوش مر دانه دام است. 
گر باده خورم» خمر بهشتی نه حرام است. 
در مجلس ما سنگ مینداز! که جام است., 
تسا خلق ندانند که معشوقه چه نام است. 


و آن را خبر از آتش ما نیست که خام است. 


سعدی! مر اند شه! که در کام نهنگان 


جون در نظر دوست سشتئنی ۰ همه کام امتتة, 


کارم. چو زلف بار. پریشان و درهم است: 
یر شین تون زدلم توای کر قوف تا 
اتف انییی ‏ ف ار سب سا ۶ 
زو مان کل میی دهت ول دای هی ام 
دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت! 


خواهی جو روز روشن دانی تو حال من. 


ف 


پشستم. به سان انروی دلداره پر خم است. 
«اين شادی کسی که درین دور خرّم است!» 
با خود. درین زمانه. دل شادمان کم شنت 
یفتنم کت الم عمین فسلم آسست: 


بآ یا جه حاست اینکه همدر ور ه ۱ نم آشت ۱ 


از تسیره شب بپرس که او نیز محرم است. 


۱۳ مسشان مسسی و دلنرم. 


۱۱۷ 


غزلهای سعدی 


این بادٍ بهار بوستان است؛ 
دل می‌ترّد این خط نگارین؛ 
ای مرغ به دام دل گرفتار! 
شهامن و شمع مس یگدازیم؛ 
گوشم همه روز از انتظارت. 
دز بسانگ ۳ نکر آ شیاه 
با آن همه دشمنی که کردی. 
بباقوت بازوان عشقت. 
تستنزازش دوشتسان: داز 
ن‌الیدن دردنساکب سعدی. 


ِا بوي وصال دوستان است؟ 
گویی خط روی دلستان است. 
بازای؛ که وقت آشیان است. 
این است که سوز من نهان است. 
بر راه و نظر بر آستان است؛ 
گویم که درای کاروان است. 
بازآی؛ که دوستی همان است. 
سبرپنجاً صسبر ناتوان است. 
تفریق میان جسم و جان است. 


بر دعوی دوستی سان است. 


اتش به اسی قلم درانداخت؛ 


وین حبر که می‌رو ده دخان است. 


این خط شریف از آن بنان است؛ 
این بوی عسبر آشنایی» 
شسهر از سیر نامه بسرگرفتم؛ 
قاصد مگر آهموی ختن بود 
این خود چه عبارت لطیف است؟! 
معلوم شد این حدیث شیرین؛ 
این خط به زمین نشاید انداخت؛ 


روری» رود روان سعد ی ؟ 


وین ثقل حدیث از آن دهان است. 
از ساحت بار مهربان است. 
گفتی که سبر گلابدان بتا: 
کش ناف مشک در مان است؟! 
وین خود چه کفایت بیان است؟! 
کر منطق آن شکرفشان است. 
کز جسانب ماه آسمان است. 


کاین عش نه عیش جاودان است. 


خرم تن او که چون روانش 


از تن برود؛ سخن روان است! 


عبد وصال دوست علی‌ر غم دشمن اشتیت: 
با هت دتان کی سایوی این است؟ 


امشب بسه راستی شب ماروز روشن است؛ 


ساد سهشت کر کل با نسسیم باع؛ 


۱۸ 


هرگ نب‌اشد از تن و جانت عصزیزتره 
گردن نهم به خدمت و گوشت کنم به قول؛ 
ای ادشاه! سایه ز درویش وامسکیرا 
دور از تو» در جهان فراخم مجال نیست؛ 
عاشق گر یختن نتواند؛ که دست شوق؛ 
شیرین بسدر نسمی‌رود از خسانه» بی‌رقیب» 
جور رقیب و سرزنش اهل روزگار؛ 
بسازان شاه را حسد آید بدین شکار؛ 


چشمم که در سر است و روانم که در تن است. 
تا خاطرم معلق آن گوش و گردن اشت. 
ناچار» خوشه‌چین نود آنجا که خرمن است. 
عالّم به چشم تنگدلان چشم سوزن است. 
هر جاکه می‌رود متعلق به دامن است. 
فان شکتس گنه دنم مگس بادیژن است. 
با من همان حکابت گاو و دهل‌زن است. 
کان شاهباز را دل سعدی نشیمن است. 


ز من مپرس که: «در دست او» دلت چون است؟»! 
وگر حدیث کنم تندرست را چه خبره 
ببه حسن طلعت لیلی نگاه می‌نکند: 
خیال روی کسی در سر است هر کس را؛ 
خجته روز کسی کز درش تو بازآیی! 
چنین شمایل موزون و قٍ خوش که تو راست؛ 
گر کسی به ملامت ز عشق برگردد؛ 


نه پادشاه منادی زده است: «مسی مخور ید!,؟ 


زو بسپرس که انگشتساش در خون است؛ 
که اندرون جراحت راشا کان خیو زانت ۱ 
فتاده در پسي سجار؟ای که مجنون است. 
مرا خیال کسی کز خیال بیرون است. 
که بامداد» به روی توه فال سیمون است. 
به ترکِ عشق تو گفتن نه طبع موزون است. 
مرا به هر چه تو گویی, ارادت افزون است. 


بیا؛ که چشم و دهان تو مست و میگون است. 


کنار سعدی, از آن روز کر تو دور افتاده 


زاف دید ه تو گوبی کنار جیحون است. 


پیر نگردد؛ که در بهشت برین است. 
گر تو اشارت کنی که: قبله چنین است! 


بخت جوان دارد آنکه با تو قرین است؛ 
کت از آن ج‌انيم نم از نساشده 


۱۱۹ 


غزلهای سعدی 





آیسنه‌ای بیش افتناب نهساده است: 
گر همه عالم ز لوح فکر بشویندء 
گوشه گرفتم ز خلق و فایده‌ای نیست؛ 
تانه تصور کنی که بی‌تو صبوریم! 
خسن تو هر جا که طبل عشق فرو کوفت. 
سیم و زرم گو: مباسش! و دنیی و استات؛ 
عاشق صادق به زخم دوست نمیر د؛ 


عشق نخواهد شدن؛ که نقشس نگین است. 
کت مه تسار گوس رش است. 
گر نفسی می‌زنيم بسازپسین است. 
بانگ بر آمد که: «غارت دل و دین است! 
روی تو دارم که ملکك روي زمین است. 


رصر مدایم نده+ که ماء صمعین است. 


سس 


هر صبحدم. نسیم گل از بوستان تست؛ 
چون خضر دید آن لب جانبخش دلفریب: 
یوسف. به بندگیّت کمر بسته بر میان 
هر شاهدی که در نظر آمد به دلسری. 
هم رگز نشان ز چشم؛ کسوثر شنیده‌ای! 
از رشک آفتساب جمالت سر آسمان 
این باد روحپرور از انفاس صبحدم. 
صد پیرهن قساکسنم از خرّمی اکره 


کم هیک رف هی فان شش اس 


ایام از یش توس ان شک 
کفتا که اجه وان ان متا 
بودش یقین که ملک ملاحت از آن تست. 
در دل نسافت راه؛ که آنها مکان ۳ 
کته را سای ار دهنسی ی شستان نت 
هر ماه ماه دیدم چون ابروان تست. 
کتونی بگر ز طرَه عنبرفشان تست! 
بینم که دست من چو کمر در میان تست. 


کجت مت : وی مسانی اغحتای یی کب ال 
سعدی سه سوسه‌ای ز لت مسهصان ست. 


ببه دلارام یگ وه ای تفس بساد سرا 


کهتدن آن کوق و هم کته ستی اافتاوست: 
که: هماواز شمسا در قفسی افتادست. 
.کار ما همجو سحر تیش افتادست.» 


طیبات 
روی شیرین. چه توان گفت. بر او خال سیاه۲ انگیین است که در وی مگسی افتادست. 
سعدبا! حال پراکنده گوی آن داند؛ 


آن پری کز خلق پنهان بود چندین روزگار. 
عود می‌سورنده با کل می‌دمد در وستان» 
تامرابانقش رویش آشنایی اوفتاد. 
ساربانا! یک نظر در روی آن زیب‌انگار؛ 
من دگر در خانه ننشینم» اسبر و دردمند؛ 
گر تو انکار نظر در آفرینش می‌کنی؛ 
وه! که گر من باز بینم روی یار خویش را 
آنیجه بر من می‌رود در بندتء ای آرام جان! 
نینک می‌نالد همی. در مجلس ۳۹ 
تا نپنداری که بعد از چشم خواب آلود توء 


ی ملک در صورب مردم» به گفتار آمدست؟ 
باز می‌بینم که در عالم بدیدار امدست. 
دوستان! با کاروان مشک تاتار آمسدست؟! 
هر چه می‌بینم به چشمم نقش دیوار امدست. 
گر به جانی می‌دهند. اینک خریدار آمدست. 
خاصه این ساعت که گفتی: «گل به بازار آمدست.» 
من همی کویم که چشم از بهر این کار آمدست. 
مرده‌ای بینی که با دنیا دگربار آمدست! 
با کسی گویم که در بندی گرفتار آمدست. 
ز آن همی نالد که بر وی زخم بسیار آمدست. 


سعدیا! گر همتی داری؛ منال از حور بارا! 


تا جهان بودست» جور یار بر یار امدست. 


شب فراق» که داند که تاسحر چندست؟ 
کر هه نجل زره پوشتان کل درم 
پیام من که رساند به يار مهز گسل! 
قسم به جان تو گفتن طریق عرّت نیست؛ 
که باشکستن پیمان و برگرفتن دل 
خیال روی تسوبیخ اسید نشانده است؛ 


مگر کسی که به زندان عشق دربندست. 
کدام سرو به بالای دوست مانندست؟ 
کت دسر یی اواما را ههار یو تست 
به خاکپای تو+ و آن هم عظیمٌ سوگندست. 
هنوز دیده به دیدارت آرزومندست. 


غزلهای سعدی 


عجب در آنکه تو مجموع و گر قیاس کنی؛ 
اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی» 
ز دست رفته نه‌تهامنم درین سودا 
فراق بار که پیش تو کابرگی نیست؛ 


2 هه 
کهتان ف ند که پیراهنت گ لآ کندست. 
چه دستها که ز دست تو بر خداوندست! 


ساوبر دل من بین که کوه الوندست. 


ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق» 


افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست! 
گر مذعیان نقش ببینند پری را 
آن کیست که پیرامن خورشیٍ جمالش؛ 
ای عاقل! اگر تاه ات نش | مت 
رجمت نکند بر دل بیجاره فرهاد؛ 
از دست کمان مه ابروی تو در شهره 
در وهم نیاید که: چه سطبوع درختی! 
سر قلم قدرتِ بسیچون الهسی 


مااز تو به غیر از تو نداریم تمتّا؛ 


با دیده و بعد از تو به رویی نگریدست. 
دانند که دیوانه چرا جامه دریدست. 
از مشک سیه دایره نیمه کشیدست؟ 
فرهاد بدانی که چرا سنگ ثر بدست. 
آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیدست. 
دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیدست. 
پیداست که هرگز کس ازین میوه نچیدست. 
در روی تو» چون روی در آیینه؛ پدیدست. 


حلوابه کی ده که مجّت نجشیدست. 


بااینهمه باران بلا بر سر سعدی» 
نشگفت اگرش خانهُ چشم آب چکیدست. 


ای لعبت خندان! لب لعلت که مزیدست؟ 
زیساتر ازین صید همه عمر نکردست؛ 
ای خضر! حلالت نکنم چشسمه حیوان؛ 
آن خون کسی ریخته‌ای؛ با می سرخ است؟ 
باجمله برآمیزی و از مابگریزی؛ 
نیک است که دیوار؛ به یکبار؛ یفتاد؛ 


۱۳۲ 


وی باغ لطافت! به رویت که گزیدست؟ 
شیرینتر ازین خربزه هرگز نسبریدست. 
دانی که سکندر به چه مسجت طلیدست؟ 
با توت سیاه است که بر جامه چجکیدست؟ 


نت رد ست. 


تا هیچ کس این باغ: نگویی که ندیدست. 


جرم از تو نباشده کنه از 


اه تن در آن هفته, دهن باز نمی کر د؛ 
در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی» 
۰ س 4 عم حم 


چون عام بدانست که شیرین و رسیدست. 
و امروز» نسیم سحرش پرده دریدست. 
کشتی رود اکنون که تتر جشر ثریدست. 
مارا س ازین کوزه که بیگانه مکیدست. 


وین کشته رها کن که درو گله چریدست. 


نی تو » حرام است به خلوت نشست؟ 
دامن دولت جو به دست اوفتاد» 
این چه نظر بود که خونم بریخت؟! 
هر که سفتاد به تبرت نخاست؛ 
مابه توه یکباره» مقیّد شدیم) 
صبر قفا خورد و به راهی گر یخت؟ 
بسسار فا بستوانسم کشید) 
و اين رمقی نیز که هست از وجود؛ 
همرگز اگر راه به معنی بُسرّده 


حیف نود در به چنین روی بست. 
گر بهلی؛ باز نباید به دست. 
و اين چه نمکث بود که ریشم بخست؟! 
و آنکه در آمد به کمندت» نجست. 
مرغ به دام امد و ماهی به شست. 
عقل بلا دید و به کنجی نشست. 
پیش وجودت. نتوان گفت؛ هست. 


سحدة و زان نکیل بت یتست 


چنان به موی تو آشفته‌ام» به بوی تو مست» 
دگر به روي کسم دیده بر نمی‌باشد؛ 
مجال خواب نمی‌ب‌اشدم؛ ز دست خیال؛ 
در قفس طلبد هر کجا گرفتاری است؛ 
غلام دولت آنم که پایند یکی است؛ 
مطیع امر توام» گر دلم بخواهی سوخت؛ 


۱۳۳ 


که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. 
خلیل من همه بتهای آزری بشکست. 
در رای نشاید بسر آشنايان بست. 
من از کمند تو» تا زنده‌ام» نخواهم چست. 
به جانبی متعلق شد؛ از هزار بسرست. 
اسیر حکم توام» گر تنم بخواهی خست. 


غزلهای سعدی 


نماز شام قیامت به هوش بازآیده 
نگاه من نله نو و دیگران به خود مشغول؛ 
اگر تو سرو خرامان! ز پای ننشینی؛ 
سرادران و شر کیت نا نسصیحتم کت :۱1 


کسی که خورده نود می ز بامداد الست. 
معماشران ز می و عارفان ز ساقی مست. 
چه فتنه‌ها که بخیزد میان اهمل نشست! 
که از متار دست وت نو من فی خا: 


که قطره سیل شود» چون به یکدگر پیوست. 


خوش است نام تو بردن) ولی دریغ بو 


در این سخن که بخواهند برد دست به دست. 


شساند کستتن. ان کین زا ادلی هست: 
نه منظوری که با او می‌توان گفت؛ 
به دل گسفتم: «ز چشمانش بپرهیز) 
سر انگشتان مسخضویش نسبینی؛ 
نه آزاد از سرش سرمی‌توان خاست؛ 
تم دودی روده ماع نسیست ؟ 
خیالش در نظر. چون آیدم خواب؟! 
نشاید خرمن بیجارگان سوخت؛ 


به اضر دوستی نتوان بسریدن) 


که دهد بر چنین صورت. دل از دست. 
مین ک ‏ تی بل رت 
که هشیاران نس‌اویزند با مست.» 
که دست صبر بسرپیچید و بشکست؟ 
نه بااو سی‌توان آسوده بنشست. 
ور خضونی بباید» کشته‌ای هست. 
شناید در سه روی دوستسان ست. 
نمی‌بساید دل درم‌اندگان خست. 


سر و چمان؛ بیش اعتدال نوه ستست؟ 

توبه کند مسردم از گناه: به شعان؟ 

با همه زوراوری و مردی و شیری» 
لم 

این یکی از دوستان؛ به تیغ توء کشتست؟ 


روی تو بازار آفتاب شکستست. 
بیش وجودت» چراع بازنشستست. 
در رمضان نیز» چشمهای تو مسنست. 
مرد ندانم که از کمند تو جستست. 


و آن دگر از عاشقان, به تير تو یت 


۱۳۴ 





دبده هه دل می رد شکایت منظور؛ 


دست طلب داشتن ز دامن معشوق: 
9" جو توروحانیی» تعلق خاطر. 


طیّبات 


دبده ندارد که دل به مهر نستست. 


پیش کسی گُو کش اختبار به دستست. 
هر که ندارده دواب زیت : 


منکر سعدی که ذوق عشق ندارد؛ 
نشکرش, در دهان جل یت 


تادستهاکمر نکنی بر مان دوست. 
دانسی حیاتِ کشت شمشیر عشق چیست؟ 
بر ماجرای خسرو و شیرین قلم کشید. 
ختنصمی که تیر کافزش اندر غزا نکشت؛ 
دل رفت و دیده خون شد و جان ضعیف مائد؛ 
روزی به پاي مرکب تازی درافتمش 
هیهات! کام من که برآید درین طلب؛ 
چون جان سپردنی است. به هر صورتی که هست؛ 


با خویشتن همی برم این شوق تابه خاک؛ 


دوست. 


خی و به کام دل ندهی سر دهمان 
دوست. 


َ ۰ ۰ ۰ ۰ 
سیبی کزیدن از رخ چون بوستان 


شوری که در مان من است و میان دوست. 
خونش بر بحت ابر وی همجون کمان دوست. 
و آن هم برای آنکه کنم جانفشان دوست. 
کی کنتیز و ناز ساز نبیجد عنان 
این پبس که نام من برود بر زبان 
در کوی عشق خوشتر و بر آستان 


دو ست. 
دو ست. 


د9 ست. 


دو ست. 


وز خاک سر برارم و پرسم نشان 


فرباد مردمان همه از دست دشمن است؛ 


فریناد سسعدی از دل نامهربان دوست. 


صبحدم» خاکی به صحرا برد باد» از كوي دوست؛؟ 
دوست گر با ما بسازد» دولتی باشد عظیم؛ 
گر قبولم می‌کند» مملوکب خود می‌پرورد؛ 
هر که را خاطر به روی دوست رغبت می‌کند. 
دیگران را عید اگر فرداست؛ ما را این دم است؛ 


+ حنظل. 


۱۳۵ 


بوستان در عنبر سارا گر فت. از بوی دوست. 
ور نسازد» می‌ساید ساختن با خوی دوست. 
ور براند» پنجه نتوان کرد با بازوی دوست. 
بس پریشانی بباید بردنش؛ چون موی دوست. 
روزه‌داران ماه نو بنند و ماایروی دوست. 


تا به چوگان که درخو اهد فتادن گوی دوست! 


غزلهای سعدی 


دشمنم را بد نمی‌خواهم؛ که ان ندیخت راء 


هر کسی را دل به صحرایی و باغی می‌رود:؛ 


این عقوبت بس که بیند دوست همزانوی دوست. 


هر کس از سویی بدر رفتند و عاشق سوی دوست. 


بلبلی بردی چو سعدی» با کلی چون روی دوست! 


به جهان, خرم از آنم که جهان خرّم ازوست؛ 
یت رای دوست دم عسی تنج 
به حلاوت بخورم زهر؛ که شاهد ساقی است؛ 
عم و شادی؛ بر عارف. چه تفاوت دار د۲ 
بادشاهی و گدایی بر ما بکسان اشت: 


عاشقم بر همه عالم؛ که همه عانم ار نیت 
0 دل مر ده مگکر زنده کنی؛ کاین دم از وست. 
آنجه در سر سويداي بنی آدم ازوست. 
به ارادت بیرم درد؛ که درمان هم ازوست. 
خنک آن زخم که هر لحظه مرا سرهم ازوست! 
ساقیا! باده بده. شادي آن کاین غم ازوست. 


که برین در همه را پشت عبادت خم ازوست. 


تما قح کی رتسا فا اند یر 
دل قوی دار؛ که بنیادٍ بقا محکم ازوست. 


از جان سرون نبامده» ایا ار زوشت ۱ 
بر درگهی که نوبت «ارنی» همی زنند. 
سوری نهایَّ و خدمت موری نکرده‌ای؛ 
فرعون‌وان لاب «انا الحق» همی زنی؛ 
چون کودکان که دامن خود اسب کرده‌اند. 


انصافب راه جود زر سیر صسدق داده 4 


ار تسایر یده و هنشت نب ارزوست؟! 
سوری نه‌ای و ملک سلیمانت ارزوست؟! 
و انگاه صبف صفهٌ مردانت ارزوست؟! 
و آنگاه قرت سوسی عت انته ار رفست ۱۱ 
دامسن‌سوار کسرده و مسیدانت ار زوشف ۱۳ 


سر درد سار سنده و قوب سس از روت ۱ 


سعدی! درین جهان که تویی ذرّهوار باش 


کر دل به نزد حضرت سلطانت ارزوست. 


گر خیال یاری اندیشند» باری» چون تو یارا 


صورتی هر کز ندیدم کاین همه معنی دروست. 


با هوای دوستی ورزند» باری؛ جون تو دوست! 


طتبات 





خاک پایش بوسد خواهم داد؛ آبم گُو: با 
شاهدش دیدار و گفتن؛ فتنه اش ابرو و چشم) 
تا به خود باز آیم؛ آنگه وصف دیدارش کنم؛ 
سیب بیراهن دریدن می‌کنندم دوستان؛ 
خاک ناکت 3 بادٍ گلفشان و آب خوش؛ 
نیز باران بر سر و صوفی گرفتارٍ نظر؛ 
هر که را کنج اختیار آمد. تو دست از وی بدار؛ 


آبروی مهربانان پیش معشوق» آب جوست. 
نادرش بالا و رفتن؛ دلپذیرش طبع و خوست. 
از که می‌پرسی درین میدان که سرگردان چو گوست؟ 
بیوفا بارم که پیراهن همی دزم» نه پوست. 
ابر مرواریدب اران و هسواي مشک‌بوست. 
ماعی در گفت و گوی و عاشق اندر جست و جوست. 


کانچنان شوریده‌سر پایش به گنجی در فروست. 


چشم اگر با دوست داری؛ گوش با دشمن مکن! 
عاشقی و نیکنامی: تا نا بت کته میتو ست: 


تا" هلاک شود دوست در محت دوست؛ 
مرا جفاو وفای نو پیش یکسان است؛ 
مرا و عشق تو گیتی به یکك شکم زاده است؛ 
هیر آنسچه بر سر آزادگان رود زیباست؛ 
دلم ز دست بسدر رد سرو بالایی؛ 
بد خواب. دوش چنان دیدمی که زلفینش 
چو گوی در همه عالم به سر بگردیدیم؛ 


جسععتی به همین اب چشم بیرونی؛ 


کت ند کتان. او در هلاک بودن اوست. 
که هر چه دوست پسندد به جاي دوست. نکرست. 
دو روح در بدنی چون دو مغز در یکك پوست. 
علی‌الخصوص که از دست یار زیباخوست. 
خلاف عادت آن سروها که بر لب جوست. 
گرفته بودم و دستم هنوز غالیه‌بوست. 
ز دست عشقش و چوگان هنوز در پی گوست. 
نسظر کنند و ندانند کاتشم در توست. 


ر دوست؛ هر که تو بینی مراد حود خواهد؛ 


سفر دراز ساشد به بای طالب دوست: 
شرا جورده مسعنی: چو در سماع انده 


۳۳ 
ِ- بنیز زنکت: 


جپ و۶ 


۱۳۷ 


چه جای جامه که بر خویشتن بدرد بوست. 


غزلهای سعدی 


هر آنکه بارخ منظور مانظر دارد؛ 
حقیر تا شماری تسو آب چشم فقیر! 
نمی‌رود؛ که کمندش ی 
چو در میسانة خاک اوفتاده‌ای سینی؛ 
و ور تنیمل نید ؟ ان ماه را 
کدام سرو سهی راست., با وجود توه قدر؟ 
بسی بگفت خداوند عقل و نشنیدم؛ 


‌ ح 
هزار دشمن اکر سر سرند سعدی راء 


به ترکی خویش بگوید؛ که خصم عسربده‌جوست. 
که قطره‌قطرةٌ باران» چو با هم آمد. جوست. 
چه جاي پنٍ نصیحت‌کنان بیهده گوست! 
ازو بپرس که چوگان؛ ازو مپرس که گوست! 
رواست گر همه بد می‌کنی؛ بکن؛ که نکوست. 
کدام غالیه راء پیش خاک پای تو» بوست؟ 
و مه تک و وخ 


َ , ۰ ۰ ای ۰ ۳ ۵ رخا نو 
به اب دسده خونین نشته قفصه عشق.» 


نظر به صفحه اول مکن! که تو بر توست. 


کس به چشمم درنمی آید که گویم: مثل اوست؛ 
هر که با مستان نشیند» ترکٍ مستوری کند؛ 
جز خداوندان معنی را نغلشاند سماع؛ 
بنده‌ام؛ گو تاج خواهی بر سرم بُهه با تبر؛ 
عقلء باری؛ خسروی می‌کرد بر ملک وجود؛ 
عنبرین چوگان زلفش را گر استقصا کنی: 


خود» به چشم عاشمان؛ صورت نبندد مثل دوست. 
آبروی نیکنامان» در خرابات» آب جوست. 
اولت مغزی بباید؛ تا برون آیی ز پوست. 
هر چه بیش عاشقان آبد ز معشوقان نکوست. 
باز» چون فرهاد» عاشق بر لب شیرین اوست. 


زير هر مویی دلی بنی که سرکردان چو گوست. 


سعدبا! چندانکه خواهی گفت وصف روی باره 


حسن گل بیش از قباس بلبل سیا زگوست. 


صبح می‌خندد و من کریه کنان از غم دوست؛ 
۲ 3 . 
بر خودم کریه همی اید و بر خنده تو؟ 
ای نسیم سحرا! از من به دلارام بگوی؛ 
کو: ,کم بار سرای دل اغبنار مکر! 


۱۳۸ 


ای دم صیح! چه داری خمر از مقدم دوست؟ 


تاتتم چه کنی بیخر از سم دوست؟ 
که: کسی جز تو ندانم که بُوّد محرم دوست.» 
دشمن اين نیکك پسنده که تو گیری کم دوست. 
بُ که ضایع نگذاری طرف معظم دوست. 


من نه آنم که عدو گفت؛ تو خود دانی نیکک» 


نی‌نی» ای باد! مر وا حال من خسته مکوی! 


که ندارد دل دشمن خبر از عالم دو ست.» 
تاغباری ننشیند به دل خرم دوست. 


هر کسی را غم خویش است و دل سعدی را 


همه وقتی؛ غم آن تا چه کند با غم دوست. 


فِ 


مرا خود با تو چیزی در میان هست؛ 
وجودی دارم از سهرت گدازان) 
مر ظن کز سرم سودای عشقت» 
ار یشم شبینی» 4 شانی ؛ 
به گفتن راست ناید شرح حسنت؛؟ 
ندانم قامت است آن؛ با قیامت؛ 
توان کفتن به مه مانن)؛ ولی ماه 


بسجز پیشت نخواهم سر نهادن؛ 


وگرنه روی زسا در جهان هست. 
وجردم رفت و مهرت همچنان هست. 
رود» تا بر زمینم استخوان هست. 
وگر غایب شوی, در دل نشان هست. 
و لیکن گفت خواهم؛ تا زبان هست. 
که می‌گوید چنین سرو روان هست؟ 
نپندارم چنین شیرین‌دهان هست. 
او ال امن امشان هت 


برو» سعدی! که کوی وصل جانان؛ 


مشنو» ای دوست! که غیر از تو مرا یاری هست! 
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس؛ 
گر بگویم که: «مرا با تو سر و کاری نیست.»» 
هر که عیبم کند از عشسق و ملامت گوید 
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم؟ 
نه من خام‌طمع عشق تو می‌ورزم و بس؛ 
باد خاکی ز مقام تسو بیاورد و ببرد 


و 4 


من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود! 


۱۳۹ 


یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست. 
که به هر حلقةً موییت گرفتاری هست. 
در و دیوار گکواصی ندهد: کاری هست. 
تانلنده است هراس مش انحاری:هست: 
همه دآنند که در شنت کال خاری .هست: 
که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست. 
ات نهر یت که ور له اق ازع رهنت: 


جان و سر را نتوان گفت که مسقداری هست. 


غزلهای سعدی 
همه را هست همین داغ محّت که مراست؛ که نه مستم من و در دور تو هشیاری هست. 
عشق سعدی نه حدیثی است که بنهان مائده 


داستانی است که بر هر سر بازاری هست. 


کیست آن کش سر پيوندٍ تو در خاطر نیست! 
نه حلال است که دیدار تو بند هر کس؛ 
مر شی روزی و هر روز زوالی دارد؛ 
هر که با غمزة خوبان سر و کاری دارد؛ 
سر موییم نظر کن؛ که من اندر تن خویش. 
صممه دانند که سودازده دلشده راء 
گسفته بودم: غم دل با تو بگویم چندی؛ 


با نظر با تو ندارد! مگرش ناظر نیست؟ 
که حرام است بر آن کش نظری طاهر نیست. 
کانچه من می‌نگرم بر دگری ظاهر نیست. 
شب وصل من و معشوق مرا آخر نیست. 
سست‌بهر است که بر داغ جفا صابر نیست. 
گر برین دست کسی کشته شود. نادر نیست., 
یک سر موی ندانم که تو را دذاکر نیست. 
چاره صبر است؛ و لیکن چه کند! قادر نیست. 
به زبان چند بگویم؟ که دلم حاضر نیست. 


تو منداز؛ که مخدول تو را ناصر نیست. 


التفات از همه عالم ده نو دار د سعد کی ب 


همّتی کان به تو مصروف نود قاصر نیست. 


ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست! 
خلق را بیدار باید بود از آب چشم من؛ 
نوک مژگانم به سرخی» بر یاص روی زرد؛ 
بیدلان را عیب کردم) لاجرم: بیدل شدم؛ 
ای نسیم صبح! اگر باز افاقی افتدت؛ 
بسارها روی از پریشانی به دیوار آورم؛ 
ما زبان اندر کشیدیم از حدیث خلق و روی؛ 


گر امید وصل باشد. همچنان دشوار نیست. 
وین عجب کان وفت می‌گریم که کس بت ان تیشیت! 
ما دل می‌نویسده حاجت گفتار نیست. 
آن گنه را این عقوبت همچنان سیار نیست. 
آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست! 
ور نم دل با کسی گویم به از دیوار نیست. 
گر حدیئی هست با یارست و با اغیار نیست. 


طتبات 


فادر ی نیت 
بر هر چه می‌خواهی: مگر ۲ 
هه ز آنکه گر 

۱ ۱ ۱ ز دا و 

حتما کسم ن واجت ا! ست ا؛ نهر حما ِ ۱ ات 

۱ 2 ۱ ۲ ات را سهی > ۱ ۰ ف 

دم در ِِ 0 ماه را ما ۳ ۰ 5 بّ ۰ 

هن دم و دنو انهشته: غیش ‏ گنه نقه ان و ِ 5 

نو اللّه از قد 1 ۱ ۱ ۱ ۱ 7 بت 

جس سرو سهی! ز انکه همخا ,۲ ۲ 

ری ۱:4 مج ِ 
1 زبر کند دوا 1 7 
رز سس 


د‌ ع ۰ ۰ 
ِ- سم کل ار رن.» 


فش کل ۱ ۳ 
ر! دو ۱ 


جان ندا 
رد هر که جانانبه 
جاباسش بست؛ 
هر که را صورت ننندد سر عد 
ِ ۱ عسق » 
تور اوالین :13 
ری ۰ 
۱ نت4 لماع سا 
کامران آن دل که ّ ۱ ۱ 
۱ محجوسش هست؟ 
۱ ی " 
چشیم نسایه زرمسین و اسمان» 
عارفان درو به 
رفان دروش صاحت درد را 
۲ راء 
هد 
جرای عقل پرسیدم ز عشق؛ 
در ۵ سه از تند حه د 
عسق رستی خوشتر است؛ 


۱ بستانیش نیست. 
صورنی دارد؛ لد ِ 
- ولی جانیش نیست. 

بع ان 2 ر که سلطاند نتفتت؟ 
_ بیش ست. 
ن نمی‌بند که ا: ۳۹ ۰ 

بادشا خواننده اگر نانبه 
ِ یش نست. 
کفت: «معز ول است و فر مانید ۱ 
ی 
رن ۱ نیت 
۱ ز صبر درمانیش نیست. 
دولسی دارد که بسابانیش : 
۱ تسا یا بیس نست. 
تتهابی سلال» 


هر که چون سعدی ؟ فلت اش ۰ 
بش سبت. 


خوشتر از دوران عشق ایام نیست؛ 

1 

از وی ماو 

از هت از نوی کی که 

ِ یرد سماع؛ 
يان ره بسدین معنی ترند؛ 


۱۳۱ 


ی اه 
5 ۱ ر شام سسسیت ۰ 
عارفان | مند ۱ ِ 
ف 


در ا چا 


غزلهای سعدی 


تانسوزد برنیاید بوی عود؛ 
هر کسی را نام معشوقی که هست» 
سرو رابا جمله زسایی که هست» 
مستی از من پرس و شور عاشقی؛ 
باد صبح و خاک شیراز آتشی است؛ 
خواب بی‌هنگسامت از ره می‌برد؛ 


ه کاین سخن با خام نیست. 
می‌برد؛ معشوق مارانام نیست. 
پیش اندام تو هیچ اندام نیست. 
و آن کجا داند که درد آشام نیست؟ 
هر که ِِ وی گرفت؛ آرام نیست. 
ورنه بانگ صبح بی‌هنگام نیست. 


تی» خود مباش! 


خودپرستی کمتر از اصنام نیست. 


تبرت هس ۳ 
لگ هست که بی‌روی توه ارامم نیست؟ 
لی از د کر تو ی؟! جه حکابت باشد؟ 
َ عصو ۳ بت باشد! 
مسیل آن دانسه خالم نبه 
ٍِِِ لم نسظری بیش نبود؛ 
شب؛ , 1 سس , 0 
4 ۱ 
چشم از آن روز که ت 
ِ. برکردم و رویت دیدم) 
ی وی 9 ۱7:۲۲ 
کو : همه رگ 1 0 
۰ و و۱۳ 
تسه 4 زره 
۱ زرق امدهام» تابه ملامت و م) 
به خداو له ۱ 2 
سراپای تو کز دوستیت. 


دوستت دارم اگر لطف کنی؛ ور نکنی؛ 


قت با ا ۱ ۰ س‌ 
ینهمه ایْامم نیست. 

۷ نیست. 
0 بدیدم» ره بیرون شدن از داسم نیست. 
۱ مدادت که نسسنم» ۳ 
ببه همین دیده. سر دیدن اقوامم نیست 
ور ۱ ِ 

ومد ۱ 
رو ی ایو ایو 
من در خلوت خا » خر از عامم : 
رنر؟ ۷ مس ۳ ِِِ ات 
بندکی زم ا کر عزت و اکرا 
۰ ا ۰ تا 
خر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست 
به دو جشم توء که ۱ و 

چشم توء که چشم از تو به انعامم نیست. 


5 ساشد» 
و د رمسم تیسیت؟ ۰ 


در ۰ ای 0 ۱ 

۳ ین هست که صبرم ز نکورویان نیست) 

و وی یی 

ترکیب خوبان < ۱ 
خوبان خطا عین صواب است؛ و لیکك 


زرق نفروشم و زرهدی ن 
5 زا زهدی ننمایم کان نیست. 
نو را قزت این هست. مرا امکان نیست 


چه کند ننده که 2 
بر نفس خودش فرمان نیست. 





مر کانمن و وین 
ای پريروي ملک صورت زیباسیرت! 
چشم بر کرده بسی خلق که نابینایند» 
درد دل با تو همان بة که نگوید درویش» 
آنکه من در قسلم قسدرت او حیرانسم؛ 


که گلی همچو رخ تو به همه بستان نیست. 
هر که با مثل تو آنسش نبوّد» انسان نیست. 
مت صورت دیوار که در وی جان نیست. 
ای برادر! که تو را درد دلی بنهان نیست. 


هیچ مخلوق ندانم که در او حیران نیست. 


سعدیا! عمر گرانمایه به بایان آمد) 


همچنان قصه سودای تو را پایان نیست. 


روز وملم قرار دیدن نیست؛؟ 
طاقت سر بریدنم باشد) 
مطرب از دست من به جان آمد؛ 
دست بیچاره چون به جان نر سد» 
مساخود افنادگان مسکینیم) 
دست در جون عصاشقان داری؟ 
تب خداوندگساری افنتادم» 
گفتم: ای بوستان روحانی! 


ور جسبييم سر بسریدن سیست. 
که مراطاقت شندن نست. 
چاره جز پیرهن دریدن نیست. 
کش سر بنده پروریدن نیست. 


سّ 
دیدن میوه چون کزیدن نیست.؛ 


گفت: «سعدی! خیال خیره مبند! 


سیب سیمین برای چیدن نیست.» 


کس ندانم که در اين شهر گرفتار تو نیست؛ 
سرو زیباو به زیسایی بالای تونه) 
خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود!؟ 
کس ندیده است تو را یک نظر) اندر همه عمر؛ 
آدسی نیست؛ مگر کالبدی بیجان است» 


ای که شمشیر جضابر سر ما آخته‌ای! 


۱۳۳ 


هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست. 
شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست. 
مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست. 
که همه عمر دعاگوی و هوادار تو نست. 
آنکه گوید که: «مرا میل به دیدار تو نیست.» 
صلح کردیم؛ که سا را سر پیکار تو نیست. 


غزلهای سعدی 


جوز تلخ است؛ و لیکن چه کنم. گر نیّرم؟ 
من سری دارم و در پای تو خواهم بازید؛ 
نه جمال تو. که دبدار ز من باز مگر! 


چون گزیر از لب شیرین شکربار تو نیست. 
خجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو نیست. 


که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست. 


سعدیا! گر نتوانی که کم خود گیری: 
سر خود گیر؛ که صاحب‌نظری کار تو نیست. 


نه خود اندر زمین نظیر تو نیست» 
ندهم دل به قد و قامت سروا 
در همه شسهر: ای کمان‌اب روا 
دل مردم دگسر کی یرد 


ظاهر أق است کان دل جو حد‌یده 


که قمر چون رخ منیر تو نیست. 
که چو بالای دی تور نیت 
کس ندانم که صیلٍ تیر تو نیست. 
که دلی نیست کان اسیر تو نیست. 
که مرا در جهان نظیر تو نیست. 


درحور صدر چون حریر نو سیست. 


همه عالم ببه عشقب‌ازی رفت» 


نام سعدی که در ضمیر تو نیست. 


دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست؟ 
تاسر زلف پریشان تو در جمع آمده 
در تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راست؛ 
آن چه عیب است که در صورت زیبای تو هست؟ 
آب حیوان نتوان گفت که در عالم هست؛ 
از خدا آمده‌ای» آبت رجصمت بر خلق)؛ 
گر تو را هست شکیب از من و امکان فراغ» 
تو کجا نالی ازین خار که در بای من است؟ 


دردی از سرت دبدار نو دارم که طبیب. 


۱۳۴ 


خصم را پاي گریز از سر میدان تو نیست. 
هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. 
و اندر آن کس که بصر دارد و حیران تو نیست. 
و آن چه سحر است که در غمزة فتان تو نیست. 
کر نخان است که در چاه زنخدان تو نست. 
و آن کدام آیت لطف است که در شان تو نیست. 
به وصالت. که مرا طاقت هجران تو نیست. 
یا چه غم داری ازین درد که بر جان تو نیست؟ 


عاجز امد که: مرا چارة درمان تو نست. 





آخنینر. ای که مسقصود! کجا افتادی؟ 


ی انلس وه کت نتده یه فرسان نی 5 


که خود از هیچ طرف حد بیابان تو نیست. 


ور بخوانی. عجب از غابت احسان تو نست. 


۳ مه 
سعدی از بند تو هرکز بدر اید. هیهات! 


بلکه حیف است بر آن کس که به زندان تور نیست. 


چون عيش گدایان به جهان سلطنتی نیست؟ 
گر منزلتی هست کسی را مگر آن است. 
هر کس صفتی دارد و رنگی و نشانی؛ 
پسوشیده کسسی بینی فردای قیامت؛ 
آن کس که در او معرفتی هست کدام است؟ 
سنگی و گیاهی که در او خاصیتی هست. 
درویش! تو در مسصلحت خوش ندانی؛ 
آن دوست ناشد که شکایت کند از دوست؛ 


مسجموعتر از ملک رضا مملکتی نیست. 
تو ترکی صفت کن؛ که ازین به صفتی نیست. 
کامروز برهنه است و بر او عاریتی نیست. 
آن است که با هیچ کسش معرفتی نیست. 
از آدسیی ب4 که در او مسنفعتی نیست. 
خوش باش؛ اگرت نیست که بی‌مصلحتی نیست. 


بر خون که دلارام بریزد؛ دیتی نیست. 


م سس ۳ ۰ 
گر کوش بداری؛ تِ ازیین تربیتی نیست. 


دوش. دور از روبت؛ ای جان! حانم از غم تاب داشت! 
در تفگر. عقل مسکین پایمال عشق شدا 
کوس غارت زد فراقت» گرد شهرستان دلب 
نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجود؛ 
دیده‌ام می چست و گفتندم: «نبینی روی دوست.» 


تمه وش ازرمودای بوله سافن دافت: 
| پریشانی دل» شوریده چشمم خواب داشت. 
شحنة عشقت سراي عقل در طبطاب داشت. 
تا سحر» تسبی حگویان؛ روی در محرات داشت. 
خود درافشان بود چشمم کاندرو سیماب داشت. 
کی گمان بردم که شهد آلوده زهر ناب داشت. 


سعد ی ! این ره مشکل افتاده است.» در دربای عشق؟ 


اول. آخر در صسوری ال کر: پاباب داشت. 


غزلهای سعدی 


دوشم 0 کل بر یشان داشت؛ 
دیده در می‌فشاند» در دامن؛ 
ان‌درونم ز شسوی می‌سوزد؛ 
می‌نپنداشتم که روز شود 
در باغ بسهشت بگشودند؛ 
غنحه ددم که از نسسیم صبا؛ 
که نه تهامنم ربودة عسق) 


رازم از سر ده اسر فلا افتاد) 


یار دل‌برده دست بر جان داشت. 
گویبا آستین مرجان داشت. 
ور ننالیدمی» چه درمان داشت؟ 
تابدیدم سحر که پایان داشت. 
باد گسویی کلید رضوان داشت. 
همچو من» دست در گریبان داشت؛ 
هر گسلی بلبلی غزلخوان داشت. 


چند شاید به صبر پنهان داشت؟ 


سعدیا! ترک جان ساید گفت؛ 


که به يکك دل دو دوست نتوان داست. 


کته متس شسود یسم 3 فسات 
چون دوست گرفتی» چه غم از دشمن خونخوار؟ 
گر خود همه بیداد کنده هیچ مگویید! 
از هر چه تو گویی, به قناعت» بشکییم؛ 
گر نسخة روی تو به بازار بسرآرنده 
جان بر کف دست آمده؛ تاروی تو ند 
دریاب دمی صحبت باری که دگربار؛ 
انصاف نباشد که من خسته رنجوره 
لیکن چه توان کرد؟ که قوّت نتوان کرد؛ 


باید که ببندد کمر خدمت و طاعت. 
گو: «بوق ملامت بزن و کوس شناعت.» 
تسعذیب دلارام بة از دل شفاعت. 
امکان شکب از تو مُحال است و قناعت. 
هم بسبندد در دکان صناعت. 
خود شرم نمی آیدش از ننگ بضاعت! 
چون رفت» نیاید به کمند آن دم و ساعت. 
پروانتء او بساشم و او شمع جماعت؛ 
سا گردش ایام به بازوي شجاعت. 


دل در هوست خون شد و حان در طلبت سوخت؛ 


گوی از همه خوبان بربودی؛ به لطافت. 


اقدنتساانته اساش و ختل‌بلانته افت! 


۱۳۹ 


هر ملک وجودی که به شوخی بگرفتی» 
ای سرو خرامان! گذری از در رحمت! 
گوید: ببرو؛ تابرود صحت از دل»؛ 
ای عقل! نگفتم که: «تو در عشق نگنجی؛ 
باقد تو زیسانوّد سرو به نسبت؟ 
آنسراکه دلارام دهد وعده کشتن» 
صد سفرة دشمن بنهد طالب مقصود) 


ش‌مشبر ظرافت نود از دست عصریزان) 


وی ماه درّنشان! نسظری از سر رافت! 
تنرسم هوسم بیش کنند بعه مسافت. 
در دولت خضاقان» نستوان کرد خلافت. 
باروی تو» نیکو نئوّد مه» به اضافت. 
باید که ز سرگش نود هیچ مخافت. 
باشد که یکی دوست بیاید» به ضیافت. 


سعدی! چو گرفتار شدی» تن به قضاده) 


و 7 ۰ 
دریا در و سرجان نود و هول و مخافت. 


کیست آن لعبت ختندان که تربوار بوافت؟ 
باد بوي گل رویش به گلستان آورد؛ 
صورت بوسف نادیده صفت می‌کردیم) 
بعد ازین عیب و ملامت نکنم مستان را؛ 
در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال؛ 
آخر این مور میان‌بستة افتان‌خیزان؛ 
به خرابات» چه حاجت که یکی مست شود؟ 
به نماز آمده محرات دو ایروی تو دید 


پیش تو مردن از آن به که پس از من گویند: 


که قرار از دل دیوانه» به یکبار برفت. 
آب گسازار بشد؛ رونق عطار برفت. 
چون بدیدیم» زبان سخن از کار برفت. 
که مراء در حق این طایفه» انکار برفت. 
به سرت» کز سر من آن همه پندار برفت. 
چه خطا داشت که سر کوفته چون مار برفت؟ 
که به دیدار تو» عقل از سر هشیار برفت. 
ولعن از هت رس دنه وی تسار فت: 


یه به صدق ۳ نود اینکه به آزار برفت.» 


مه ته شود کال سفان افتی: سعدی! 


هنت کته دلا رام دید. از دلش آرام رفت؛ 


یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل ندیم) 


۱۳۷ 


چشم ندارد خلاص هر که درین دام رفت. 
رده برانداختی» کار ب4 اتمام رفت. 


غزلهای سعدی 


ماه نتاید به روز؛ چست که در خانه تافت؟ 
مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشیلٍ عشق) 
عارف مجموع را» در پس دیوار صبره» 
گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی» 
هر که هوایی نبخت یا به فراقی نسوخت» 
مسا قندم از سر کنیم» در طلب دوستان) 


سرو نروید به بام؛ کیست که بر بام رفت؟ 
خرمن خاصان بسوخت؛ خانگه عام رفت. 
طاقت بودن نمائد؛ ننگ شد و نام رفت. 
حاصل عمر آن دم است؛ باق ایام رفت. 
آخر عمر از جهان چون برود» خام رفت. 
راه به جایی نیرد هر که به اقدام رفت. 


همّت سعدی به عشق» میل نکردی؛ ولی 
می چو فرو شُد به کام» عقل به ناکام رفت. 


ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت! 
گر منزلتی دارم» بر خاک درت میرم؛ 
دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد) 
ای چشم خرّد حیران» در منظر مطبوعت! 
گفتم که: نیاویزم با مار سر زلفت؟؛ 
سه روی پوشاند» خورشید خجل ماند» 
گر جمله ببخشایی» فضل است بر اصحابت؛ 


تسا تن اش تال سط ماک 
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت! 
هم در تو گریزم؛ پس دست من و فتراکت! 
وی دست نسظر کوتساه» از دامن ادرا کت! 
ببجاره فرو ماندم» پیش لب ضخاکت. 
گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت. 
ور جمله سوزانی» حکم است بر ابلاکت. 
جرم همه کس بخشی؛ از کس نود باکت. 


جندانکه سحفا خواهی» می‌کن؟ که نمی گردد؛ 
غم گرد دل سعدی» با یاد طربناکت. 


این که تو داری» قیامت است نه قامت؛ 
هر که تماشای روي چون سپرت کرد 
هر شب و روزی که بی تو می‌رود از عمر» 
عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم) 
مق تک امن و فد تمد لت تست 


۱۳۸ 


وین نه نشم)» که معجز است و کرامت. 
روی سپر کرد پیش تیر ملامت. 
بر نضی می‌رود هزار ندامت. 
بسافی عمر ایستاده‌ام» به غرامت. 
آن همه وصفش که می‌کنند» به قامت. 


طیبات 


چشم مسافر که بر جمال تو افتاد؛ عزم رحیلش تدل شود به اقامت. 


اهتتا: ف تفن و سوه سا که گربروی در حسابگاه قیسامت. 


چون تو بسندی» سعادت است و سلامت. 


تن نکتد نو ری لا ز کرسانن 


چون باد بجنباند شاخی ز گلستانت. 


ای جان خردمندان گوی خم چوگانت! 
روز همه سر بر کرد از کوه و شب ماراء 
جان» در تن مشتاقان» از وق به ررقص آید» 
تو زینت ایوانی؛ نه صورت ایوانت. 
گویی دل من سنگی است» در چاه زنخدانت. 


دیوار سسرایت را نقاش نمی‌باید؛ 
هر چند نمی‌سوزد بر من دل سنگینت» 
جان باختن آسان است اندر نظرت) لیکن 
با داغ تو رنجوری به کز نظرت دوری؟ 
ای بادیةٌ هجران! تا عشق خرّم باشد» 
دیگر نتوانستم از فتنه حذر کردن) 
شاید که درین دنیا مرگش نیُوّد هرگز» 

یار چو ذوالفرتن آفای بگردیده است» 


این تشنه که می‌میرد» بر چشمه حیوانت. 


پیش قدمت مردن خوشتر که به هجرانت. 
شعسای تست تن از ار ارت : 
ز آن‌گه که درافتادم با قامت شتات: 


سعدی که جر جان دارد» بل دوستر از جانت. 


جان و تنم» ای دوست! فدای تن و جانت! 
یکك روز عنایت کن و تبری به من انداز؛ 
گر راه بگردانی و گر روی بپوشی» 
بر سرو نباشد رخ چون ماه منیرت؛ 
هدن ان که در وشتف ار ۱۳ 
هر کس که ملامت کند از عشق تو ماراء 


۱۳۹ 


تو خرد شکری با عسل است آب دهانت؟ 
سر ماه نباشد قد چون سرو روانت. 


معذور سدارند» جو ستنند عیانت. 


غزلهای سعدی 


۰ مس 
باز ای؛ که در دیده بمانده است خبالت؛ 
سار نساشد دلی از دست سدادن؛ 


سودی به مساکین رسد؛ آخره چه زیانت؟! 
بنشین؛ که به خاطر بنشسته است نشانت. 


از جان رمقی دارم و هم ترخی جانت! 


دشنام کرم کردی و گفتی و شنیدم؛ 


خرم دل سعدی که تر اما به ژبانت! 


چو نیست راه برون آمدن ز میدانت؛ 
به راستی؛ که نخواهم بریدن از تو امید؛ 
گرم هلاک پسندی, رم بقا بخشی» 
اگر تو عید همایون! به عهد بازآیی 
مه دو صمفته نسدارد فروعغ چندانی ؛ 
اگر نه سرو که طوبی برآمدی در باغ 
نظر به روی تسو صاحبدلی نیندازد؛ 
غلام همست شنگولیان و رندانم) 
۲ 


ضرورت است چو گوی احتمال چوگانت. 
به دوستی که نخواهم شکست بیمانت. 
به هر چه حکم کنی» نافذ است فررمانت. 


به قربانت. 


خجل شدی» چو بدیدی قٍ خرامانت. 
نه زاهدان که نظر می‌کنند بنهانت. 
دعای بکان از چشم بد نگهبانت! 


به خاکیات. که گر سر فدا کند سعدی؛ 


مسقصر است هنوز از ادای احسانت. 


خوش می‌روی به تنها؛ تنها فدای جانت! 
آیینه‌ای طلب کن؛ تاروی خود ببینی) 
قصد شکار داری؛ یا اتفاق ستان؟ 
ای گ لین خرامان! با دوستان نگه کن)؛ 
رخت سرا عقلم تاراج شوق کردی؛ 
هر دم» ک‌مند زلفت ۳ 


دانی چرا نخفتم؟ نو بادشاه حسنی ؛ 


مسدهوش می‌گذاری باران مهرب‌انت. 
وز حسن خود بماند انگشت در دهانت. 
هی خواه ق نا نت6 فا اب کفله ع نت 
قاتا زو تشم از ماع رابت 
ای دزد آشکارا! مسی‌بینم از نه‌انت. 
پیکان غمزه در دل؛ ز ابروی چون کمانت. 


طیّبات 





مارا نمی‌برازد بساوصلت آشناین؛ مرغی لسقتر از مسن باید هم آشیانت. 


۰۰ ح ۰ ۹ ۰ ۰ .۲ 
من آب زندکانی» بعد از تو» می‌نخواهم)؛ بگکذار تابمیرم بر خاک استانت. 
من فستنه زمانم) و آن دوستان که داری» سی‌شک» نگاه دارند از فتنهً زمانت. 
سعدی! جو دوست داری» آزاد باش و ایمن» 


ور دشمنی ساشد با هر که در جهانت. 


بیا؛ که نوبت صلح است و دوستی و عنایت؛ 
برین نکی شده بودم که گرد عشق نگردم؛ 
ز حرص من چه گشاید؟ تو ره به خويشتنم ده؛ 
مرا به دست تو خوشتر هلاک جان گرامی» 
جنایتی که بکردم» اگر درست باشد» 
به هیچ روی» نشاید خلافی رای تو کردن) 
به هیچ صورتی اندر» نباشد این‌همه معنی؛ 
کمال حسن وجودت به وصف راست نیاید 


مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان؛ 


به شرا ط آنکه نگوییم از آنچه رفت حکایت. 
قضای عشق درآمد؛ بدوخت چشم درایت. 
که عش تا به چه حدّ است و حسن تا به چه غایت. 
که چشم سعی ضعیف است» بی‌چراغ هدایت. 
هزارباره؛ که رفتن به دیگری» سا 
فراق روی تو مارا بس است حلٍ جنایت. 
کجابرم گله از دست پادشاه ولایت؟ 
به هیچ سورتی اندر» نباشد این همه وت 
مگر هم آینه گوید» چنانکه هست. حکایت. 
هنوز وصف جمالت نمی‌رسد به نهایت. 


که دردی از سخنانش در او نکرد سرایت. 


تسن آدمی شر بف است. به جان آدمنت؛ 
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی؛ 
خور وخواب و خشم و شهوت شُمّب است و جهل و ظلمت؛ 
به حقیقت آدمی باش؛ وگرنه مرغ باشد» 
کت آدمی نودی که اسبر دیبو ماندی؟ 
ای ای 3 ان وی 


اف 


نه همين لباس زیباست نشان آدمیت. 
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ 
وان سین شتلارد ر فان ادص تا: 
که همين سخن بگویده به زبان آدمیّت. 
که فرشته ره ندارد به مگان آدمت. 


همه عمر زنسده باشی» به زوان آدمنتت, 


غزلهای سعدی 





رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبینده 


یاو مر تدای قووای ناملا شهورث: 


بنگر که تا چه حدّ است مکان آدمیّت! 


سدر آی»تاسیینی طران ادهسکت: 


نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم) 
همم از آدم س‌نید یم سان اوه کت 


صبحدمی که برکنم دیده به روشناییت» 
سر به سریر سلطنت بنده فرو نیاوزد؛ 
9 
گوشة چشم خاطری» بر صف عاشقان فنکن؛ 
ی ان 
فت: توت ند کسا نک هل بادشاه» اگر 
وق کنر ۳ 


بر در انتفتتا زنسم حلقة استتاتت: 
گر به توانگری رسد نوتی» از گداییت. 
چون س برده» می‌رود این‌همه دلرباست. 
تاشب رهروان شود روزه به روشناییت. 
عرضه هصمی دهند و ما قصة بی‌نواییت. 
سر ننهد به بندگی بر خط پادشاییت. 
کآتش آن فرو کشد گریه‌ام» از جداییت. 


راه تو نیست. سعدبا! کمزنی و مجوّدی)؛ 
تنابه خیال در» نود پیری و پارساییت. 


جان من! جان من فدای تو باد! 
مسی‌روی؛ و التفضات می‌نکنی؛ 
آفرین خسدای بر پسدری؛ 
بسخت نیکت به منتهای امید؛ 
تا چه کرد آنکه نقش روی تو بست؟ 
من بگیرم عنان شه 
تو بدین چشم مست و پیشانی 
عسقل باعشق بر نمی آید؛ 
آنکه هرگز» بر آستانةً عسق؛» 
روی در خاک رفت و سر نه عجب» 


روزی؟ 


۱۳۲ 


صمسیچت از دوستان نیاید یادا 
تساو هتم کر سین توافت زاد: 
که تو برورد و مادری که تو زاد! 
برساناد! و چشسم بسد مرسیاد! 
که در فتنه سر جهان کت 
گویم: «از دست خویروبان داد!» 
دل مابازس نخواهمی داد. 
جور مسزدور مسی‌نرد استاد. 
بای نهاده سود؛ سر نهاد. 


که رود هم دریین هوس بر باد. 





مرغ وحشی که می‌رمید از قید» باهصمه زیرکی» به دام افتاد. 


روی» ؟ کفتم که در جهان بنهم» ۳۳ دم از قسید سند کی آزاد؛ 


که نه بیرونِ پارس منزل هست؟ شام و روم است و بصره و بغداد) 
دست از دامنم نسمی‌دارد» 


خاکت شمراز و آب رکنایاد. 


از صورتِ بی‌ط‌افتيم پبرده برافتاد. 
بیجاره فرو ماند» چو عشقش به سر افتاد. 
چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاد؟ 
ماهیچ نگ‌فتيم و حکایت بدر افتاد. 
مشتاق چنان شد که چو من بیخر افتاد. 
کان کز غم او کوه گرفت» از کمر افتاد. 
صاحب‌نظران ایسن تفس گرم چو آتش؛ دان‌ند که در خرمن من بیشتر افتاد. 
نسیکم نظر افناه بر آن منظر مسطبوع؛ کاوّل نظرم هر چه وجود از نظر افتاد. 

سعدی نه حسریف ضم او بود) و لیکن 

بارستم دستان بزند» هر که درافتاد. 


ز آن‌گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد» 
گفتیم که: «عقل از همه کاری بندر آبده» 
شسمشیر کشسده است نظر بر سر مردم) 
در سوخته بنهان نستوان داشستن آتش؛ 
باه رکه خبر گفتم از اوصاف جمیلش؛ 
هان! تالب شیرین نستاند دلت از دست! 


حدیث عشق به طومار در نمی‌گنجد) 
سماع ان دنه انار او وت 
میترت نشود عاشقی و مستوری؛ 
چنان فراخ نشسته است بار» در دل تنگ؛ 
تو را چنانکه تویی من صفت ندانم کرد؛ 
دگر به صورتِ هیچ آفریده دل ندهم؛ 
خبر که می‌دهد امشب رقیب مسکین را 


۱۳۳ 


بیان دوست به گفتار در نمی‌گنجد. 
به سمع مردم هشیار در نمی‌گنجد. 
ور به خانهٌ خشقار در نمی‌گنجد. 
کهستن وخنشت اغتای در نمی کلسنه: 
که عرض جامه به بازار در نمی‌گنجد. 
که با تو صورت دیوار در نمی‌گنجد. 
که: «سک به زاویهٌ غار در نمی‌گنجد.,؟ 


غرلهای سعد ی 


چو کل بار نود» همنشین خار نود 


جنان ارادت وشوق است در میان‌دو دوست» 


به چشم دل نظرت می‌کنم) که دیدة سر 


جو در کنار نود خار در تشن کتخا: 


که سعی دشمن خونخوار در نمی کنجد. . 
زر سرق شعلهٌ دیدار در نمی گنجد. 


ز دوستان که تو را هست» جای سعدی ن سست؟ 


تا سانشان فن تشن من 


دب‌دار بار غایب دانی چه دذوق دارد؟ 
ای وی مان ۱ دانستم از کجابی؛ 
سوداي عشق پختن عقلم نمی‌پسندد) 
باشد که خود به رحمت یاد آورند مارا 
هم عارفان عاشق دانند حال مسکین؛ 
زهمرم» چو نوشدارو از دست بار شیرین» 
پایی که برنیاید روزی به سنکك عشقی» 
مشغول عشق جانان گر عاشقی است صادق» 
محاصل است؛» بسارا! اوقات زندگانی) 


ایری که در بیابان بسر تشته‌ای بارد. 
پیام وصل جسانان پبیوند روح دارد. 
فرمان عقل بردن عشقم نمی‌گذارد. 
ورنسه کسدام قاصد پیغام ما گذارد؟ 
گر عارفی بن‌الد» یبا عاشقی بزارد. 
بر دل خوش است؛ نوشم بی‌او نمی‌گوارد. 
گویيم: جان ندارد» یا دل نمی‌سپارد. 
در روز تیزساران» بساید که سر نخارد. 
ال دمسی که باری با همدمی برارد. 


دانی چرانشیند سعدی به کنج خلوت؟ 


کر دست خویروبان سیرون شدن نبارد. 


کته مر ارف دبه: ماع که دوبت تا آ رد 
که را مجال سخن گفتن است" به حضرت او! 
ستیزه بردن با دوستان همین مَثل است» 
مرا که گفت: «دل از یار مهربان بردار؛ 
که گفت: «هر چه بسنی» ز خاطرت برودم؟ 


۱ ۱ ۱ یم 
بت پ«است» دز خواندن می‌افتد. این ویژئگی سبکی است. 


۱۴۴ 


که عیش خلوت.» بی‌او» کدورتی دار د. 
مگر نسیم صباکاین پیام بگزارد. 
که: ,تشنه چشمةً حیوان به گل بینبارد». 
به اعتماد صیوری»؟ که شوق نگذارد. 


مراتمام بقین شد که سهو بندارد. 


حرام باد بر آن کس شست بامعشوق» 
توشتت اناد از ان شدمی .خیقفت اعتق 
به کام دشسمنم» ای دوست! ابنچنین مگذار! 


بیا؛ که در قدمت اوفتم؛ وگر بکشی» 


که در مسواجهه تیغش زنند و سر خارد. 
کس این کند که دل دوستان ببازارد؟ 


نسمیرد آنکه به دست تو روح سپارد. 


حکایت شب هجران که باز داند گنت؟ 
نکر کنس کنو میعل ی ساره مار 


هر که چیزی دوست دارد» جان و دل بر وی گمارد؛ 
روزی اندر خاکت افتم ور به بادم می‌رود سر؛ 
من نه آن صورت‌پرستم کز تمنای تو مستم؛ 
«عمر گویندم که: ضایع می‌کنی با خوبروبان.»؛ 
هر که می‌ورزد درختی در سراستان معنی» 
عشق و مستوری نباشد؛ «پای ان دامن آور.» 
گر من از عهدت بگردم؛ ناجوانمردم؛ نه مُردم؛ 


باغ می‌خواهم که روزی سرو بالایت ببیند 


هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد. 
کانکه در پای تو میرد. جان به شیرینی سپارد. 
هوش من دانی که برده است؟ آنکه صورت می‌نگارد. 
و آنکه منظوری ندارد» عمر ضایع می‌گذارد. 
بخش اندر دل نشاند+ تخمش اندر جان بکارد. 
کت رشان ملامت سر برآوردن نبارد. 
عاشق صادق نباشد کز ملامت سر بخارد. 


سِ 
تا کلت در با بریزد» و ارغوان بر سر ببارد. 


چند خواهیگفت.سعدی؟ طیّبات آخر ندارد. 


غلام آن سبکك روحم که با من سر گران دارد؛ 
5 دوستی با او به دوزخ می‌نرّد» شاید؛ 
کسی را کاختباری هست و محویی و مشروبی؛ 
برون از خفتن و خوردن حیاتی هست مردم راء؛ 
محبّت با کسی دارم کزو با خود نمی آیم) 
رد کر یه هن هدوت دراو 


به تشویش قیامت دره که پار از یار بگریزد؛ 


جوابش تلخ و پنداری شکر زیر زبان دار د. 
مراد از بخت و حظ از عمر و مقصود از حهان دارد. 
به جانان زندگانی کن؛ بهایم نیز جان دار د. 
چو بلبل کز نشاط گل فراغ از آشیان دارد. 
دهل را کاندرون باد است» ز اکن فغان دار د. 


محت از خاک برخیزد؛ محّت همچنان دارد. 


غزلهای سعدی 


خوش آمد باد نوروزی به صبح از باغ پیروزی؟ 


یکی سر بر کنار یار و خواب صبح مستولی» 


به وی دوستان مائد؛ نه موی بوستان دار د. 
چه غم دارد ز مسکینی که سر بر آستان دارد؟ 


چو سعدی عشق تنها باز و راحت بین و آسایش؟ 
به تنها ملک می‌راند که سنظوری نهان دارد. 


هر آن ناظر که منظوری ندارد؛ 
چه کار اندر بهشت آن مدذعی را 
چه ذوق از ذکر پیدا آید آن را 
میان عارفان» صاحب‌نظر نیست» 
اگر سیمرغی اندر تاب زلفی» 
سرا ی انس ۱ است» 


چسراغ دولتش نوری ندارد. 
که میل امروز با حوری ندارد؟ 
که پنهان» شوق مذکوری ندارد. 
که خاطر پیش منظوری ندارد. 
بمائد» تاب عصفوری ندارد. 
که گویی هیچ رنجوری ندارد؛ 


و لیکن چون عسل شناخت سعدی» 


فان از دست زرنوری ندار د. 


آن شکور خنده که پر نوش دهانی دارد» 
سه تماشای درخت چمنش حاجت نست» 
کسافران از بت بیجان چه تمتّع دارند؟ 
ابرویش خم به کمان مائد و قد راست به تیر؛ 
علت آن است که وقتی سخنی می‌گوید؛ 
حجٍت آن است که وقتی کمری می‌بندد؛ 
ای که گفتی: «مرو اندر پی خونخوارهٌ خویش!» 
عشق دای است که تا مرک نیاید» نرود؛ 


نه دل مسن؛ که دل خداق جهانی دارد. 
هر که در خانه نو سرو روانی دارد. 
باری» آن بت بپرستند که جانی دارد. 
کر انوم کهد ان ندز کسانی زارد 
ورنه معلوم نبودی که دهانی دارد. 
ورنه مسفهوم نگشستی که میانی دارد. 
باکسی گوی که در دست عنانی دارد. 
هر که بر چهره ازین داغ نشانی دارد. 


سعدیا! کشتی ازین موج بدر نتوان برد؛ 


که نه بحری است مسجت که کرانی دارد. 


آن کیست کاندر رفتتش صبر از دل ما مییَرد؟ 
شیراز مشکین می‌کند» چون ناف آهوی ختن؛ 
من پاس دارم تا به روز امشب» به جای پاسبان؛ 
برتاس " در بر می‌کنم یکث لحظه بی‌اندام او؛ 
بسیار می‌گفتم که: دل با کس نپیوندم؛ ولی 
دل رد و تن درداده‌ام؛ ور می‌کشد» استاده‌ام) 
چون حلقه در گوشم کند هر روز لطفش وعده‌ای؛ 
حاجت به ثرکی نیستش» تا در کمند آرد دلی؛ 


هر کو نصبحت می‌کند در روزگارٍ حسن او 


رک از خراسان آمده است؛ از پارس یغما می‌برد! 
گر باد نوروز از سرش بویی به صحرا می‌برد. 
کان چشم خواب آلوده خواب از دیده ما می‌برد. 
چون خارپشتم گوییا سوزن در اعضا می‌برد. 
دیبدار خوبان اختبار از دست دانا می‌برد. 
از تاره نش اس تیاس کلم با من مر 
دیگرچو شب نزدیک شد چون‌زلف‌در پا می‌برد. 
من خود به رغبت در کمند افتاده‌ام؛ تا می‌برد. 


عم عم 
دیوانخان عشق را دیکر به سودا می بر د. 


سعدی که شوخی می‌کند» گوهر به دریا می‌برد. 


هر گه که بر من آن بت عیار بگذرد» 
مست شراب و خواب و جوانی و شاهدی 
هررگه که بگذرد» بکشد دوستان خویش؟ 
گفتم: به گوشه‌ای بنشینم چو عاقلان؛ 
گفتم: دری ز خلق ببندم به روی خویش)؟ 
بازار حسن جملهٌ خوبان شکسته‌ای؛ 
غایب مشو! که عمر گرانمایه ضایع است؛ 
آسایش است رنج کشیدن ره بوی آنکك» 


ترسم که‌مست و عاشق و بیدل شود چو ماه 


صد کاروان ز عالم اسرار بگذرد. 
هر لحظه پیش مردم هشیار بگذرد. 
وین دوست منتظر که دگربار بگذرد. 
دیوانهام کند» چو پریوار بگذرد. 
دردی است در دلم که ز دبوار بگذرد. 
ره نیست کز تو هیچ خریدار بگذرد. 
الا دسی که در نسظر یار بگذرد. 
روزی» طبیب بر سر یمار بگذرد. 
گر محسب به خانة خمار بگذرد. 


کانجا طریق نیست که اغیار بگذرد. 


متیر 
* گونه‌ای پوستین از بوست روباه. 


۱۴۷ 


غزلهای سعدی 


کیست آن فتنه که با تیر و کمان می‌گذرد؟ 
آن نه شخصی است؛ جهانی است پر از لطف و کمال؛ 
آشکاراه ن‌سندد دگر آن روی چو ماه 
آخر» ای نادرة دور زمان! از سر لطف» 
صورت روی توه ای ماه دلارای! چنانکك» 
تادگر باد صبایی به چمن باز آید» 


و آن چه تیر است که در جوشن جان میگذرد؟! 
عمر ضایع مکن؛ ای دل! که جهان می‌گذرد. 
گر بداند که چه بر خلق, نهان بش کل را 
بر‌ماآی زمانی؛ که زمان سی‌گذرد. 
صورت حال من از شرح و بیان می‌گذرد. 
عمر می‌بینم و چون برق یمان ی کل ز۵: 


۳۹ در دل سعد ی 4 مسجت زده‌ای؛ 


دود آن است که وقتی به زبان مت کارت 


باد امد و بوی عنبر آورد؛ 
شاخ گل, از اضطراب بلبل» 
تاپای مبارکش ببوسم. 
مانامه ببدو سپرده بودیم) 
همرگز نشنیده‌ام که بادی؛ 
کس مثل تو» خوبروی فرزند» 
بیجچاره کسی که در فراقت» 
سعدی! دل روشنت صدهف‌وار؛ 


شبیریلی دض تران طسبعت» 


بسادام شکوفه سر برآورد. 
۳ آن‌همه خار» سر در آورد. 
تفاصد که پبام و لنسزر آورد. 
او نسافةً مشک آذفسر آورد. 
بوی گلی از تو خوشتر آورد. 
نشنید که هیچ مادر آورد. 
روزی س؛ه نماز دیگر آورد. 
هر قطره که خورد؛ گوهر آورد. 


سور ات اور اور 


شاید که کنند زنده رن 


در غهد نو» هر که دختر آورد. 


زنده شود هر که بیش دوست بمیردا 
هر که ز ذوقش درون سینه صفایی است» 
طالب عشقی» دلی چو موم به دست آر) 


مر ده‌دل است آنکه هیچ دوست نگیرد. 


شمع دلش راز شاهدی نک 
سنگی سیه صورت تکتیر نپد یر د. 


صورت سنگین‌دلی کشندة سعدی است؟ 


هر که بدین صورتش کشند» نمیرد. 


طر فه می‌دارند باران صبر من بر داغ و درد) 
دوستانت را که داغ مهربانی دل سوخت» 
حاکمی؛ گر عدل خواهی کرد با ماه یا ستم؛ 
عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست؛ 
عافیت می‌بایدت. چشم از نکورویان بدوز) 
زهرهٌ مردان نداری؛ چون زنان در خانه باش؟ 
حمل رعنایی مکن؛ بر گریةٌ صاحب سماع! 
هیچ کس را بر من از یاران مجلس دل نسوخت؛ 
بباشک‌ایتها که دارم از زمستان فراق» 


داغ و دردی کز تو باشد» خوشتر است از باغ وّرد. 
گر به دوزخ بگذرانی» آتشی دا سیر 
بنده‌ایم» ار صلح خواهی جست با ما؛ بانبرد. 
بت قشای آسمانی عرسانت هن برد 
عشق می‌ورزی» بساط نیکنامی درنورد. 
ور به میدان می‌روی» از تیژباران برمگرد! 
اهل دل داند که تا زخمی نخود آهی نکرد. 
شمع می‌بینم که اشکش می‌رود بر روي زرد. 
گر بهاری باز باشده لش بْعْد اور بو 


هر که را دردی جو سعدی می‌گدازد» گو: «منال!» 


جون دلارامش طسی می‌کند؛ داروست درد. 


کسی به عیب من از خویشتن نپردازد؛ 
فرشته‌ای تو بدین روشنی؛ نه آدمثی) 
نه آدمسی که اگر آهنین نود شخصیء 
چنین پسر که تویی راحت روان پدر؛ 
کمان چفتة ابرو کشیده تابن گوش 
کدام گل که به روی تو مائد» اندر باغ؟ 
درخت میوه مسقصود از آن بلندتر است» 
سمش نسنود عسي يار آتش‌روی» 
مده به دست فراقم» س از وصال» چو چنگ» 


که هر که می‌نگرم با تو عشق می‌بازد. 
نه آدسی است که بر تو نظر نیندازد. 
در آنتاب جمالت*#چو موم بگدازد. 
سزد که مادرٍ گیتی به روی او نازد. 
چو لشکری که به دنبال صید می‌تازد. 
کدام سرو که بسا قامتت سرافرازد؟ 
که دست قدرت کوتاه مابر او یازد. 
مگر کسی که چو پروانه سوزد و سازد. 
که مسطرش بزند» بعد از آنکه بنوازد! 


دلی که از تسو سپرداخت» ناکه پردازد؟ 


اخر این غورة نو خاسته جون حلوا شد؟ 


سلبل خوش‌سخن و طوطی شکرخا شد؟ 


کی تا این کل ختقان و تن ربا شتد؟ 
دیگر اين مرغ کی از بیضه برآمد که چنین» 


۱۴۹ 


غزلهای سعدی 


که در آموختش این لطف و بلاغت کان روز» 
شاخکی تازه برآوزد صباه بر لب جوی؛ 
عالم طفلی و جهل حبوانی بکذاشت؛ 
عقل را گفتم: «ازين پس» به سلامت بنشین»؛ 
بر شد چون صدف از لولوٌ لالا دهنی» 


مردم از عقل بدر برد که او گویا شد؟ 
چشم بر هم نزدی» سرو سهی‌بالا شد. 
آدسی‌طبع و ملک‌خوی و پری‌سیما شد. 
گفت: «خاموش! که اين فتنه دگر بیدا شد.» 


که نه از حسرت او دبده مادرباشد. 


سعدی ا! غنچهٌ سیراب نگنجد در پوست؛ 


وقت خوش دید و بخندید و گلی رعنا شد. 


شورش بلبلان سحر باشد؛ 
تیرب اران عشق خوبان را 
عاشقان کشتگان معشوقند) 
همه عالم جمال طلعت اوست؛ 
اکن ندانم که دل بدو ندهد) 
آدمی را که خاژکی در پای؛ 
گو: تزشروی باش و تلخ‌سخن؛ 
عافلان از بل بس‌پرهیزند) 


خفته از صبح بیخبر باشد. 
دل شوریدگان سسپر بساشد. 
هر که زنده است؛ در خطر باشد. 
تا که را چشم این نظر باشد؟ 
مگر آن کتن که تن‌بهس ناشن 
نرود» طرفه جانور باشد. 
زهر شیرین‌لبان شکر باشد. 
مذهب عاشقان دگر باشد. 


بای رفتن تفتانا سعدی را 


مرغ عاشق سریدهیر باشد. 


شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد؟! 
عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت! 
ز محبّتت» نخواهم که نظر کنم به رویت) 
به کرشمة عنایت» نگهی به سوی ماکن) 
سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم» 
چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی؟ 


۱6۰ 


تویا؛ کز اول شب در صبح باز باشد. 
به کجارود کوتر که اسیر باز باشد؟ 
که محت صادق آن است که پاکباز باشد. 
که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. 
به کدام دوست گویم که محل راز باشد؟ 
تو» صنم نمی‌گذاری که مرا نماز باشد. 


طیّبات 





که او حمد گویم و جفاو ناز باشد. 
که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد. 


نه چنین حساب کردم» چو تو دوست می گر فتم» 
دگرش چو باز بینی» غم دل مگوی» سعدی! 
قدمی که برگرفتی» به وفا و عهد یاران» 
اگسر از بسلا بسترسی؛ قدم مُجاز باشد. 


نسظر خدای‌ینان ز سر هوانب‌اشد؛ 
همه وقت» عارفان را نظر است و عامیان راء 
به نسیم صبح باید که نبات زنده گردد؛ 
ارت شاد هت که زرا ونان منم 
به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت) 
تو خود از کدام شهری که ز دوستان نپرسی؟ 
اگر اهل معرفت را چو نی استخوان بشنبی؛ 
اگرم تو خون بریزی» به قیامتت نگیرم؛ 
نه رفیق مهربان است حریف سست‌پیمان» 
تو در آینه نگه کن که چه دلبری؛ و لیکن 
تو گمان مبر که سعدی ز جفاملول گردد! 


سسفر نیازمندان قسدم خطا نبساشد. 
نظری مانب دارتت و ود روا نساشد. 
نه جماد مرده کان را خبر از صبا نباشد. 
به حیاتی اوفتادی که دگر فنا نباشد. 
ه کسی نْمُود باله که در او صفا نباشد. 
مر اندر آن ولابت که توبی» وفا نباشد؟ 
چو دّفش» به هیچ سختی» خبر از قفا نباشد. 
که میان دوستان این همه ماجرا نماشد. 
که به روز تیزباران» سپر بل نب‌اشد. 
تو که خویشتن ببینی» نظرت به ما نباشد. 
که گرش تو بی‌جنایت بکشسیء جفا نباشد. 


دگری همین حکایت بکند که من)؛ و لیکن 
چو معاملت ندارد» سخن آشنا نساشد. 


آن به که نظر باشد و گفتار نباشد) 
آن بر سر گنج است که چون نقطه به کنجی» 
ای دوست! بر آور دری از خلق به رویم؛ 
می خواهم و معشوق و زمینی و زمانی؛ 
پندم مده» ای دوست! که دیوانهة سرمست؛» 


تفاب شش ات نت و کار ی 


۱*۱ 


تسا تدای آنتساز نس دنه آن تنساشد. 
ب‌نشیند و سرگشته چو پرگار نساشد. 
تناهسیچ کسیم واق]ف اسرار نساشد. 
کو باشد و من باشم و اغیسار نباشد. 
هرگز به سخن؛ عاقل و هشیار نباشد. 
ال تسه سس توت کار تا 


غزلهای سعدی 


ها است نه وان مرا کی تا سر ارق) 
ماهت نتوان خواند» بدین صورت و گفتار؛ 
و آن سرو که گویند به بالای تو باشد» 
ماتوبه شکستیم؛ که در مذهب عشاق» 
هر بای که در خانه فرورفت به گنجیء 


سر حصی 
عطار که در عين کلابت است» عجب نست» 


جان دادن در پبای توه دشوار نب‌اشد. 
مه رالب و دندان شدنتتاز فتساشتد: 
همرگز به چنین قامت و رفتار نباشد. 
صسوفی نس‌سندند که خصار نب‌اشد. 
دیگر همه عمرش سر بازار نباشد. 
گر وقت بهارش سر گازار باشد. 


مردم همه دانند که در نامه سعدی» 


هکس اشیت که (قر ات له تاره تساه 


بتک از سراف دوست دلارار تنساشن؛ 
گر بانگ برآید که: «سری در قدمی رفت»؛ 
آن بار که گردون نکشد یار سبکروح؛ 
تسارنج تسحهل نکنی» گنج نیابی؛ 
آهمنگک دراز شب رنسجوری مشتاق» 
از دیده من پرس که خواب شب مستی» 
کر 
از من مشنو دوستي گسل! مگر آنگاه؛ 
فو مان فقس دا العسی: ساهل ع و له 
دل آیسنة صورت یب است؛ و لیکن 
سعدی! حَیوان را که سر از خواب کران شد» 


یباری که تحمل نکند» پار نباشد. 
سینار مگویید! کسه سار نب‌اشد. 
گر بر دل عتاق نهد بار نباشد. 
تساشب نرود» صبح پدیدار نب‌اشد. 
فیتتا اتسوا کنات که مان اس 
چون خاستن و خسفتن بیسار نساشد. 
کانجا که ارادت نود انکار نساشد. 
کم پای برهنه» خبر از خار نساشد. 
کان مرغ نداند که گرفتار نباشد. 
فرط ات کتهس.. انح ریکان تاش 


انوا که تفا رت تسود توشتا تلد بو 


بسا تروش کنسه نخس ار ما 


در لعبتان چینی» زین خوبتر نناشد. 


وین شاهدی و شنکی در ماه و خور نباشد. 


سا کاروان مسصری» جند ین شکور نباشد؟ 


این دلبریّ و شوخی از سرو و گل نیاید؛ 


۱5۲ 





گفتم: به شیرمردی» چشم از نظر بدوزم؛ 
ما را نظر به خیر است؛ در روی ماهرویان؛ 
هر آدمی که بینی از سر عشق خالی» 
الا نان ساشد» بسش توه امل دل را) 
هوشم نماند با کس؛ اندیشه‌ام تویی بس) 
زر تا لب عتاشی. که سک فش .را 
تو مست خواب نوشین تابامداد و بر من» 


دل می‌ترّد سه دعوی فرباد شوق سعدی؛ 


باتیر چشم خوبان» تقوی سپر نباشد. 
هر کو به شر کند میل» او خود بشر نباشد. 
در باب جمساد است؛ او جانور نناشد؛ 
ور شته) شه: هنیج. مد سره از تو گذر نباشد. 
از ذوق انسدرونش» پسروای در نبس‌اشد. 
شبهارود که گویی هرگز سحر نباشد. 
الا تتفنماع: را کر دل خسسر نساشد. 


تا ا تشحی: ادن ری کرو 


کال مس تبتاند: 
تا قوت صبر بود» کردیم) 
آیین وفا و مهرب‌انی 
گویند: «نظر چرا نبستی؟ 
ای خواجه! برو؛ که جهد انسان 
این شور که در سر است ماراء 
بیچاره کجا رود گرفتار؟ 
چون روي نوه دلفر یب و دلبند؛ 
در پارس» چنین نمک ندیدم) 


در کار منت نظر نباشد. 
دیگر چه کنيم اگر نباشد؟ 
و له شس امک تاه | 
تنامشغله و خطر نساشده» 
وقتی برود که سر نباشد. 
کز کوی تو ره بدر نباشد. 
در روی زمین؛ دگر نباشد. 
در مسصرء چنین شکر نباشد. 


تورا نادیدن ماغم نباشد؛ که در خیلت به از ما کم نباشد. 
من از دست تو در عالم نهم روی؛. و لیکن چون تو در عالم نباشد. 


۱۵۳ 


غزلهای سعدی 


عجب گر در چمن بر پای خیزی» 
مبادا در جهان دلشنگ رویی؛ 
من اوّل روز دانستم که این عهد» 
که دانستم که هرگز سازگاری؛ 
مکن یارا! دلم مجروح مگذار! 
ببا؛ تا جان شیرین در تو ریزم) 
نخواهم بی‌تو یک دم زندگانی؛ 
«نظر ب هنن سعدی! با که داری؟ 


که سرو راست پیشت خم نباشد. 
که رویت بیند و خرّم نباشدا 
که با من می‌کنی؛ محکم نباشد؛ 
پسری را بسابنی آدم نباشد. 
که هیچم در جهان مرهم نباشد. 
که بخل و دوستی باهم نباشد. 
که طیب عشق» بی‌همدم نباشد. 
که غم با یار گفتن غم نباشدهم 


حدیث دوست با دشمن نگویم) 


گر گویمت که سروی» سرو اینچنین نباشد؛ 
گر در جهان بگردی و آفاق درنوردی» 
لعل است با لبانت؟ قند است یا دهانت؟ 
صورت کنند زیبا» بر پرنیان و دیا 
زنبور» اگر میانش باشد بدین لطیفی» 
گر هر که در جهان را شاید که خون بریزی؛ 
گر جان نازنینش در پای ریزی؛ ای دل! 
ور زآنکه دیگری را بر ما همی گزیند» 
عشقش حسرام بسادا سر بارٍ سروبالا؛ 


ور گویمت که ماهی؛ مه بر زمين نباشد. 
صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد. 
تادر بسرت نگیرم» نیکم یقین نباشد. 
لیکن بر ابروانش سخر مبین نباشد. 
حقّا که در دهاش این انگیین نباشد 
بایار مهربانت باید که کین نباشد. 
در کار نسازنینان» جان نازنین باشد؛ 
گو: «برگزین؛ که ما را بر تو گزین ما 


سعدی به هیچ علت روی از تو برپیچد؛ 


الا کت ات6 شتا اس تاد 


در پای نو افتادن ساسته دمسی باشد؛ 


سار زونبهابسر خوش روا دارد؛ 





زین سان که وجود تست» ای صورت روحانی! 
گر جمله صنمها را صورت به تو مانستی» 
با آنکه اسیران را کشتی و خطا کردی» 
رقص از سر مابیرون امروز نخواهد شد) 


هر کو به همه عمرش سودای گلی بوده است» 


شاید که وجود ما بیشت عدمی باشد. 
شاید که سلمان را قبله صنمی باشد. 
پر کشنته کیلاز کترونتوع کترمی باشا: 
کاین مطرب مایک‌دم اروش نمی باق 
داند که چرابلیل دبوانه همی باشد. 


کس بر الم ریشت واقف نشود» سعدی! 


ال نسه کشیی وی وزرا انس تاش 


هر که شیرینی فروشد» مشتری بر وی بجوشد)؛ 
همجنان عاشق نباشد؛ ور نوّد» صادق نباشده 
گر مطیع خدمتت را کفر فرمایی؛ بگوید؛ 
شمع» پیشت» روشنایی نزد آتش می‌نماید؛ 
سود بازرگان دریا بی‌خطر ممکن نگردد؛ 
برگي چشمم می‌نخوشد در زستان فراقت؛ 
هر که معشوقی ندارد» عمر ضایع می‌گذارد؛ 


یا مگس را پر ببندد» یا عسل را سر بپوشد. 
هر که درمان می‌پذیرد؛ یا نصیحت می‌نیوشد. 
ور حریف مجلست را زهر فرمایی» بنوشد. 
گل, به‌دستت» خوبرویی پیش یوسف می‌فروشد. 
هر که مقصودش تو باشی» تانفْس دارد بکوشد. 
وین عجب کاندر زستان برگهای تر بخوشد! 
همچنان ناپخته باشد هر که بر آتش نجوشد. 


شا غتمی هن تسافنة,رفتی بیدا نگ رود 
هم گلی دیده است سعدی» تا چو بلبل می خروشد. 


وه 


دوش بی‌روی توء آتش به سرم برمی‌شد) 
تابه فسوس به پایان نرود عمر عزیز» 
چون شب آمد همه را دیده بیارامد و من 
آن نه مّی بود که دور از نظرت می‌خوردم؛ 
از خیال تو به هر سو که نظر می‌کردم؛» 
چشم مجنون چو بخفتی همه لیلی دیدی؛ 


هوش می‌آمد و می‌رفت و نه دیدار تو را 


۱6۵ 


همه شب» ذکر تو میرفت و مکّر می‌شد. 
ده ۳ و اه ۵ 
خون دل بود که از دیده به ساغر می‌شد. 
پیش چشمم» در و دیوار مسصور می‌شد. 
ب سم ‌ ۰ ‌ ۰ 


خی بت بدع: نه خسالت ز برابر می‌شد. 


غزلهای سعدی 


گویی آن صبح کجا رفت که شبهای دگر 


#ٍِ 
گاه» چون مجمره‌ام دود به سر برمی‌شد. 


‌ 


بسن مس اقافتا ی هون هتم 


۰ ۳۹ سس ۰ 
ورنه هر شب به گرییان افق برمی‌شد. 


شتت ات ور کتاساهنته کتلارازشر امیل؟ 
مرغان چمن نعره‌زنان دیدم و گویان» 
ار تا او فسات 
سجساده‌نشینی که مسرید ضم او شد. 
زاهد چو کرامات بت عارض او دید 
بر خاکك» چو من بیدل و دیوانه نشاندش؛ 
من مفلس از آن روز شدم کز حرم غیب» 
کام دلم آن بود که جان بر تو فشانم؛ 


هار کا اف لا لته یادا اس 
آوآزهامن ار. یاه وتان سنا مت ناه 
دسای جمال توسبه بازار سرامد. 


سعدی چبمن آن روز به تاراج خزان داد» 


کزباغ دلش بوي گل بار برآمد. 


ات و کنه وان ههار و ضایله 
دتتاان کنو مه دی هار انا مسبت 
زنهار! که چون می‌کذری بر سر مجروح 
بخت آن نکند با من سرگشته که یک روزه 
هر کو سر ببوند تو دارد» به حقیقت؛ 
امروز چه دانی تو که در آتش و ابم؟ 
اتتان که ناتسد تر فان سای 
کل را همه کس دست گرفتند و نخوانند) 


هرگز قدمی پیش تورفتن نتواند. 
باضمزه بگو تا: دل مردم نستاند. 
از وی خبری پرس که: چون می‌گذراند. 
همان مسن باشی و همسایه نداند. 
وست آر هه عبت و همه کسدر کستلانا 
چون خاک شوم باد به گوشت برساند. 
گسویند که: «نالیدن بلبل به چه ماند؟م 


سللل نتوانست که فرباد نخواند(؟). 





هر ساعتی این فتنه نوخاسته از جای» 
در حسرتِ آنم که سر و مال به یکبار؛ 


سرخیزد و خلقی سه تجر شاند. 


در دامنش انش‌انم و دامن لعست‌شس نله 


اکتا رک )مسا فزهت ون 


کسی که روی تو دیده است. حال من داند؛ 
مگر تو روی بپوشی؛ وگرنه ممکن نیست؛ 
هر افریده که چشمش بر آن جمال افتاد؛ 
اگر بدست کند باغبان چنین سروی» 
چه روزهابه شب آوزد جان منتظرم 
به چند حیله» شبی در فراق روز کنم؛ 
جفا و س‌لطنتت مسی‌رسد؛ ولی مسسند» 
به دست رحمتم از خاکك آستان برگیر؛ 


که هر که دل به تو پرداخت» صبر نتواند. 
که آدسی که تو بیند؛ نسظر بوشاند. 
دلش ببخشد و بر جانت آفرین خواند. 
چه جای چشمه؟ که بر چشمهات بنشاند. 
به بوي آنکه شبی با تو روز گرداند؟ 
وگر نبینمت» آن روز هم به شب ماند. 
0 ۳۳۳ سوار براند» یباده درم‌اندا! 
که گر بيفکنیم» کس به هیچ نست‌اند. 


می حلال است کسی را که نود خانه بهشت؟ 
خط سیب و لب لعلت به چه ماننده کنی؟ 
چه کند کشتةٌ عشقت که نگوید ضم دل؟ 
هر که چون موم به خورشیل رخت نرم نشد» 
نسادر افتد که کسی دل به وصالت ندهده 


۱۵۷ 


عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. 
خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند. 
من بگویم: به لب چشمة حیوان ماند. 
روزگارم بسه مسر زلف پریشان ماند. 
تو سپندار که خون ریزی و پنهان ماند. 
زینهار! از دل سختش که به سندان ماند. 
پبساکسیی در بلد کفر» سلمان ماند. 


غزلهای سعدی 


ت و که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنکك» 


طعنه بر حیرت سعدی نه به انصاف زدی؛ 


من چنان زار بگریم که به باران ماند؟ 


کس چنین روی نسند که نه حیران ماند. 


هر که با صورت و بالای تواش آنسی انیست» 
حتوان است که بالاش به انسان ماند. 


عیبجوی انم حکایت پیش جانان گفته‌اند؛ 
پسرده بسر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه؛ 
تا چه مرغم کم حکایت پیش عنقا کرده‌اند؟ 
دشمنی کردند با من؛ لیکن از روی قیاس: 
ذکر سودای زلیخا بش بوسف کرده‌انده 
داغ پنهانم نمی‌ینند و سهر سر بمهر؛ 
ور نگفتندی. چه حاجت؟ کب چم و رنگی روی؛ 


پیس ازین گفتند: سعد‌ی دوست می‌دارد نو را؟) 


۴۲ 


من خود این پیدا همی گویم که بنهان گفته‌اند. 
گر بگفتندی که مجموعم؛ پریشان گفته‌اند. 
جرم درویشی چه باشد. تا به سلطان گفته‌اند؟ 
یا چه مورم کم سخن نزد سلیمان گفته‌اند؟ 
دوستی باشد که دردم پیش رها تفا تن 
حال س رگر دانسی آدم به رضوان گفته‌اند. 
آنچه بر اجزای ظاهر دیده‌انده آن گفته‌اند؛ 
ماجرای عشق از اول تابه بایان گفته‌اند. 


مش از یت دوست می‌دارم که ابشان گفته‌اند. 


کلشان بیرایسه بر خسود کرده‌اند) 
ساقیان ااسالی» در طواف؛ 
جرعه‌ای خوردیم و کار از دست رفت؛ 
ما به يکك شربت چنین بیخود شدیم) 
آتش اندر پختگان افتاد و سوخت؛ 


خیمه بیرون بسر؛ که فزّاشان باد» 


۱۵۸ 


بسلبلان را در سماع آورده‌اند. 
وش مسبخواران مسجلس سرده‌اند. 
تاجه بهوشانه در مسی کرده‌اند؟ 
دیگران چندین قدح چون خورهه‌اند؟! 
خام‌طبعان همجنان افسرده‌اند! 
فرش دیسا در چمن گسترده‌اند. 


و ‌ 
زندکانی چست؟ مردن پیش دوست؛ 


تا جهان سوده است. جماشان گل. 


کتا 3 گروه اکتا دل‌ مر ده‌اند. 


از سبلحداران ختار آزرده‌انسد. 


عاشقان را کشسته می‌سند خسلق؛ 


شنو از سعدی کد: جان پرورده‌اند. 


درخت ضنجه بسرآوزد و سلبلان فستتند؟ 
حرف خلوت ما خود همیشه دل می‌نرد؛ 
کسان که در رمضان چنگ می‌شکستندی» 
بساط سبزه لگدکوب شد به پاي نشاط 
دو دوست قسدر شن‌اسند عهد صسست راه 
بدر نمی‌رود از خانگه یکی هشیار؛ 
یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست؛ 
اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست؛ 
تال را کت:دزساست: تال کشبته اقعییق؛ 


نه ار و ۳5 «موه‌ای نمی‌آری؟؛ 


جهان جوان شد و باران به عیش بنشستند. 
علی‌الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. 
ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند. 
که مدتی بسبریدند و باز پیوستند. 
که پیش شحنه بگوید که: صوفیان مستند. 


خبر ندارم از اشان که در جهان هستند. 


س_ سر 
جواب داد که: ,ازادکان تهی‌دستند.» 


که ره به عالم وا نکنسان تسخن 


شاید این طلعت میمون که به فالش دارنده 
که در افاق» چنین روی دگر نتوان دید؟ 
عجب از دام مش گر بجهد مرغ دلی! 
تشاویت کته سیر ات فان سانی رات 
غالب آن است که مرغی چو به دامی افتاد؛ 


عشق لیلی نه به اندازة هر مجنون است؛ 


۱۵6۹ 


در دل ان‌دیشه و در دیده خیالش دارند)؛ 
یامگر آینه در پیش جمالش دارند. 
اتتهمه مسا که بااوانه خاش ,وا رنه 
نه حریفی که توقع به وصالش دارند. 
تابه جایی نروده بی‌پر و بالش دارند. 
مگر آن‌انکه سر ن از و دلالش دارند. 


غرلهای سعدی 


دوستی با تو حرام است؛ که خقتان تاه 
خر متا دور وصلی و خوشادرد دلی» 


خون عشاق بریزند و حلالش دارند. 
که به معشوق توان گفت و مجالش دارند! 


حال سعدی تو ندانی که تو را دردی نیست؛ 


دردمندان خر از صورت حالش دارند. 


پیش رویت؛ دگران صورت بر دیوارند) 
تال روی نو دیدم. همه گلها خارند؛ 
آنکه گویند: «به عمری» شب قدری باشد؛, 
دامن دولت جاوید و گریس ان امید؛ 
نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس) 
عجب از چشم تو دارم که شبانش تاروزه 
بوالعجب واقعه‌ای باشد و مشکل دردی؛ 
یلم اه که خیالی ز تسنم بیش نم‌اند؛ 
سعدی! اندازه ندارد که چه شیرین‌سخنی! 


نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند. 

تاتورایار گرفتم» همه خلق اغيارند. 

مگر آن است که با دوست به پابان آرند. 

حیف باشد که بگرند و دگر بگذارند. 
سم ۰ 

که نه بوشیده توان داشت: نه گفتن بارند! 


بسابلان از تو فروم‌انده چو بوتیمارند. 


روندگان طسریق از بسلا ن‌پرهیزند؛ 
امسسدواران دست طلب ز دامن دوست» 
مگر تو روی بپوشی» وگرنه ممکن نیست» 
شسان من بسه سر کوی میفروشان ده؛ 
بگیر جاهه صوفی؛ ببار جام شراب؟ 
رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار) 


۱۹۰ 


گرفتگ ان ارادت بسه جور رین 
کم قرو کسستلات ور کته آوفتزد؟ 
که امل سعرفت از تو نظر بسپرهیزند. 
من از کجا و کسانی که اهل برهیزند؟ 
که نیکنامی و مستی به هم نیامیز ند. 
هزار فتته» چه غسم باشد ار برانگیزند. 


مراکه با تو که مقصودی آشتی افتاد؛ رواست گر همه عالم به جنگ برخیزند. 


طریق ماسر عجز است و آستان رضا؛ 
که از تو صبر نباشد که با تو بستیزند. 


آن کمان‌ابرو که تیر غمزه‌اش: 
۱ خ 

دست و ساعد می‌کشد دروش را؛ 
روی و جسم دارم اندر مر او ء 
عشق را پیشانیی باید چو میخ؛ 
مم .0 , ت 7 ۰ جح 


در به روی دوست بستن شرط نیست؛ 


ساهروی انگشت سر در می‌زند؛ 
هر زمانی؛ صید دیگر می‌زند. 
تانینداری که خنجر می‌زند! 
طعنه بر بالاي عرعر مي‌زند. 
کانن که رده ان رن میرن 
تا حبیش سنگ بر سر می‌زند. 
نوش میگیرند و نشتر می‌زند. 


ور سنندی» سر به در بر مي‌زند. 


سعددبت! دیگر تلم بولاد دار؛ 


کاین سخن آتش به نی در می‌زند. 


بسلیلی بسیدل نوایسی مي‌زند) 
کس نسمی‌بینم ز یرون سرای؛ 
آتشی دارم که می‌سوزد وجود؛ 
گرچه دریارا نمی‌بیند کنار؛ 
فتنه‌ای بر بام باشد؛ تا یکی 
آشنایان را جراحت مرهم است؛ 
حبف باشد دست او در خون من؟ 
بنده‌ام» گر بی‌گناهی می‌کشد؛ 


۳۳ 


کر خلعتی» 


4 ۰ ت 


۱۱ 


بس‌ادپیمایی هسوایسی مسی‌زند. 
و اندرونم مسرحبایی مي‌زند. 
چون بر او بادٍ صبایی می‌زند. 
غرقه» حالی» دست و بایی مي‌زند. 
سر به دیوار سرایی می‌زند. 
زانکته شحف افتای مس رند: 
پسادشاهی با گدایسی مي‌زند. 
راضیم» گر بی‌خطایی می‌زند. 
می‌فرستد» یاقفایی مي‌زند. 


غزلهای سعدی 


ناسند یده است؛ بیش امل رای» 


(محتسب و جنک میخواران بسوز؟ 


سب 


هر که بعد از عشق» رایی می‌زند. 


دود از اتش می‌رود؛ خون از قتبل؛ 
سعد ی اين دم هم ز جایی می‌زند. 


تبفانکران. کنهة به جنب سرای درو شند؛ 
تو ای توانگر حسن ! از عنای درو شان» 
تو را چه غم که یکی در غمت به جان آید؟ 
سرابه لت بیگانگی ز خویش مران! 
فلام همست رندان و پاک ازانم» 
هر آینه» لب شیرین جواب تلخ دهد؛ 
تو عاشقان یام ندیده‌ای» سعدی! 


مروت است که هر وقت ازو بسیند بشند. 
عو نلاوعن: کم تسه ننک و ک. رنه 
که دوستان تو چندانکه کف بشند. 
که دوست.ان وفادار بهتر از خویشند. 
که از محّت با دوست؛ دشمن خوشند. 


که تیغ بر سر و سر بنده‌وار در پیشند. 


نه چون منند و تو مسکین حریص کوته‌دست؛ 
که ترکث هر دو جهان گفته‌اند و درو شند. 


پار باید که هر چه یار کند» 
زینهار! از کسی که در غم دوست؛ 
بار یاران بکش)؛ که دامن گل؛ 
خانه عشق در غرابات است؛ 
شهر بن هواي تفس مباش! 
هر شبی يار شاهدی بودن» 
قاضی شهر عاشقان باید» 


بر مراد خود اختیار کند. 
تیش سکانة: هار کته 
آن یرد کاحتمال خار کسند. 
نیکنامی در او چه کار کند؟ 
سک شهر استخوان شکار کند. 
روز هشیساریت» خصار کند. 
که به یکث شاهد اختصار کند. 


سر سعد‌ي سرای سلطان است) 
تتادر انا کشبی. کنذاز کننن: 


۱۹۲ 


کسی که روی تو بیند نگه به کس نکند؛ 
درین روش که تویی پیش هر که بازآیی؛ 
چنان به پای تو در» مردن آرزومندم 
نه مدتی» ی باد دوستی نکنی؛ 
ندانمت که اجازت نوشت و فتوی داد 


اگر : نصیب نبخشی نظر دریغ مدارا 


طیبات 





ز عشق سیر نباشد؛ ز عیش بس نکند. 
گرش به تیغ زنی» روی بازپس نکند. 
که زندگانی خویشم چنان هوس نکند. 
که باد تو نتواند که یک نفس نکند. 
که خون خلق بریزی؟ مکن! که کس نکند. 


تال سعدق۱ کر شوی دوستان داری4 


ار با سا بیوفایی سی‌کند؛ 
شمم جانم را بکشت آن بیوفا؛ 
می‌کند با خویش خود بیگانگی؛ 
جَفروش است آن نگار سنگدل) 
بار من اوباش و قلاش است و رند؛ 
ای مسلمانان! به فریادم رسیدا 
کشتی عمرم شکسته است از غمش؟ 
آنجه با من می‌کند اندر زمان؛ 


بی‌گناه» از ما جدایی می‌کند. 
جای دیگر روشنایی می‌کند. 
بباغریبان؛ آشنایی مسی‌کند. 
امن او گندم‌نمایی می‌کند. 
بر من او خود پارسایی می‌کند. 
کان فلانی بیوفایی می‌کند. 
از من تک تاد آنی فقس کنك: 
آفت دور سمایی می‌کند. 


سعدی شير ین سجن » در راه عشق » 


هر که بی‌او زندگانی ی کند؛ 
من بر آن بودم که ندهم دل به کس؛ 
مهرب‌انی می‌نمايم سر قدش؛ 
ترفب بیری مسي‌شیند بر سرم؛ 
مساجرای دل نسمیگفتم به خلق؛ 
آهن افسرده می‌کوید که جهد؛ 


گر نسمی‌میرد» گرانی می‌کند. 
سسنگدل ن‌امهربانی مسی‌کند. 


پا فضتبای: اشعتانی مبی کند: 


غرلهای سمدی 


عقل را با عشق زور پنجه نیست؛ 


چشم سعدی» در امید روی پار» 


چون دهاش درفشانی می‌کند. 


هم نود شوری درین سر بی‌خلاف؛ 


شوخی مکن. ای یار! که صاحب‌نظرانند) 
کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد) 
اهمسل نظران ند که چشمی به ارادت» 
هر کس غم دین دارد و هر کس غم دنیا؛ 
ساقی! بده آن کوزة خمخانه به درویش) 
چشمی که جمال تو ندیده است» چه دیده است؟ 
شتا رای کجا داری و پرواي که داری؟ 


اینان که به دیدار تو در رقص می‌آیند» 


بیگانه و خویش, از پس و پیشت؛ نگرانند. 
من نیز بر آنم که همه خلق بر آنند. 
فا دا نو داز بت و کر سی‌تصران‌ند. 
بعد از عم رویت» عم بیهوده خورانند. 
کانها که بسمردند» گل کوزه گرانند. 
انوس بر اینان که به ففلت گذرانند! 
کتیتز ات اتف طابفه‌ای منتظران‌ند. 


جون مسی‌روی» اندر طلت جامه درانند. 


سعدی! به جفاترک محّت نتوان گفت؟ 


بر در بسنشینم» اکر از خانه بسرانسند. 


اینجاشکری هست که چندین مگسانند؟ 
بس در طسلبت سعی نمودیم و نگفتی» 
ای قسافله‌سالار! چسنین گرم چه رانی؟ 
صد مشعله افروخته گردد» به چراغی) 
من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت)؟ 
آنسان که شب آرام نگسیرند ز نکرت؛ 
و آنان که به دیدار چنان میل ندارند؛ 


دانی جه جفا مسی‌رود از دست رقست؟ 


با توانیی: کاین هه نف موس انیب 
«کاین هیچ کسان در طلب ماجه کسانند؟؛ 
آهسنته! که در کوه و کسمره از سانند. 
این نسور تسو داری و دگر مقتس‌انند. 
وینان همه قسلبند که پیش تو لسانند. 
چون صبح پدید است که صادق مُسانند؛ 
که ان سور کته معا تا ند 
حیف است که طوطی و زغن همقفسانند. 


در طالم من نیست که نزدیک تو باشم) 


۱-۴ 


بادوست باش گر همه آفاق دشمنند؛ 
ای صورتی که پیش تو خوبان روزگار» 
یک بامداد» اگر بخرامی به بوستان» 
تلح است پیش طابفه‌ای جور خویروی)؟ 
بای هن ۱ کنیر. امسل لو دیده‌هاسدور4 
باپرده‌ای به چشم تأمّل فرو گذار؛ 
جانم درسغ نیست؛ و لیکن دل ضعیف؛ 
حسن تو نادر است درین عهد و شعر من؛ 


کو مرهم است. اگر دگران نیش می‌زنند. 
همجون طسلسم)؛ پاي خجالت به دامنند! 
بینی که سرو راز لب جوی برکنند. 
از متسهقا تیه که شک من وا کته 
کاینان بسه دل ربودن مسردم مسعینند. 
یا دل بنه که برده ز کارت برافکنند. 
صندوق سر تست؛ نخواهم که بشکنند. 


۳ ب مج ,. 2 


الا سه راه دده سعد ی تستطر کب‌تند: 


نشاید که خوبان به صحرا روند؛ 
حلال است رفتن به صحرا؛ و لیکك 
اند دل از دست مردم رود 
که بپندد از بساغبانان گل» 
برارند فربادٍ عشق از ختاء 
همه سروه‌ارا بب‌اید خمید» 
بسا هوشمندا که در کوی عشق؛ 
بسازیم بر آسمان رن 


همه کس شناسند و هر جا روند. 
نه انصاف باشد که بی‌ما روند. 
چو خواهند جایی که تنهاروند. 
که از بانگ بلبل به سودا روند؟ 
گر این شوخ‌چشمان به یغما روند. 
که در پاي آن سرو بالا روند. 
چو من عاقل آیند و شیدا روند! 
اس اهنت و فا روت 


نه سعدی درین کل فرو رفت و بس) 
که انان که بر روی دریا روند. 


نسفین :) وقت بهارم» موس صحرا سوده 
خاکك شسمراز جو دسای منقش دبدم) 
بارس» در سبایه امال اتانکك؛ امن 


بارفیقی دو) که دایم نتوان تنهابود. 


کته ار ناله مرغعان جمن غوغا بود. 


غزلهای سعدی 


عم اه که شقایق نه بدان لطف و سمنء 
فتنه سامریش» در نسطر شورانگیز) 


من در اندیشه که: بت؛ با مه نو با ملک است۲ 


که چه کویم؟ نتوان کفت که چون زیبا بود. 
نه بدان بوی و صنور نه بدان بالا بود. 


نس عسوش در لب شکرخابود. 
یبار بت‌پیکر مروي ملسک‌سیما بود. 


دل سعدی و جهانی به دسی غارت کرد 


همچو نوروز که بر خوان ملک یغما بود. 


سرا راحت از زنسدگی دوش بود؛ 
چنان مست دیدار و حیران عشق. 
نگویم سی لعل شیرین‌گوار: 
ندانستم از غایت لطف و حسن.» 
به دیسدار و گفتار جانپرورش؛ 
نمی‌دانم آن شب که چون روز شد؛ 
شون الط کرو ایک تن 
بگفتیم و دشمن بدانست و دوست؛ 


به خواش مگر دبده‌ای» سغد با 


که آن ماهرویم در آغوش نود. 
که دنیاو دیستم فراموش بود. 
که زهر از کف دست او نوش بود. 
که سیم و سمن يا بر و دوش بود! 
سراپای من دیده و گوش بود. 
کسی بازداند که باهوش بود. 
مگر همچو من مست و مدهوش بود؟ 


زبان ذر کت امروز؛ کان دوش نود. 


مسادا که گنجی سسد فسقی | 
که نتواند از حرص خاموش بود. 


اچار؛ هر که صاحب روی نکو بوّد. 
ای گل! تو نیز شوخی بلبل معاف دار؛ 
فس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی, 
یا کیزه‌روی در همه شهری بود؛ و لیک 
ای گوي حسن برده ز خوبان روزگار! 


۲ اس 2 ۷ 
مویی چنین دریسغ نباشد کره زدن؟ 


۱۹۹ 


هر جا که بگذرد همه چشمی درو بود. 
کانجا که رنگ و بوی نوّد» گفت‌وگو بود. 
بعد از هزار سال که خاکش سو بود. 
نه چون تو پاکدامن و پاکیزه‌خو بود. 
سکین کسی‌که در خم چوگان؛ چو گو بود! 
بگذار تاکنار و برت مشکبو بود. 


ابا 





پندارم آنکه با تو ندارد تعلقی نه آدمی که صورتی از سنگ و رو بود. 

من» باری» از تو برنتوانم گرفت چشم؛ گمکرده دل هرآینه در جست و جو بود. 

بر می‌نی‌اید از دل تنگم نْفس تمام؛. چون نالا کسی که به چاهی فرو بود. 
سعدی! سپاس دار و جفا بین و دم مزن! 


کز دست نیکوان همه چیزی نکو بود. 


یا رب! شب دوشین چه مبارکك سحری بود؟! 
آفوست کسا هارارت ‏ عرست: 
ما صبر دگرباره نگوییم که تلخ است؛ 
روبی؛ نتوان گفت که حسنش به چه مانئد؛ 
گویم: قمری نود - کس از من نبسندد - 
آن دم که خبر بودم ازو» تا تو نگویی؛ 
در عالم وصفش به جهانی برسیدم) 
من بودم و او؛ نی؛ قلم اندر سر من کش؛ 


با غمزة خویان که چو شمشیر کشیده است» 


کو را به سر کشت هجران گذری بود. 
با اوه مگر او را به عنایت نظری بود. 
کان موه که از صبر بر آمد: شگری بود. 
گویی که در آن نیمشب از روز دری بود. 
باغی که به هر شاخ درختش قمری بود. 
کز خویشتن و هر که جهانم» خبری بود. 
کاندر نظرم» هر دو جهان مختصری بود. 
بااو؛ نتوان گفت وجود دگری بود. 


در صبر بدیدیم و نه محکم سپری بود. 


سعدی! نتوانی که دگر دیده بدوزی؛ 


کان دل بربودند که صبرش قدری بود. 


سیار سالها به سر خاک ما رود؛ 
این پنج‌روره سهلت انام» دش 
ای دوست! بر جنازةٌ دشمن چو بگذری» 
دامن کشان که می‌رود امروز بر زمین؛ 
خاکت در استخوان رود؛ ای مس شوخ چشم! 
دنیا حریف سفله و معشوق بیوفاست؛ 


۱۷ 


کاین آب چشمه آید و باد صبا رود. 
بر خاک دیگران به تکبّر چرا رود؟ 
شادی مکن! که با تو همین ماجرا رود. 
فرداء غبار کالبدش در هموارود. 
مانند سرمه‌دان که درو توتیا رود. 


جون می‌رود» هر آینه؛ بگذار تنارود. 


غزلهای سعدی 


سر ساببان حسن عمل اعتماد نست؟ 


تاجان نازنین که نتر اتلد کجا رود! 
سعدی مکّر به سابهٌ لطف خدا رودا 


يا رب! مگیر بنده مسکین و دست گیر) 


عیبی نباشد از تو که بر ما جفارود؛ 
گر من فدای جان تو گردم؛ دریغ نیست؛ 
ور من گدای کوی تو باشم» غریب نیست؛ 
مجروح تیرٍ عشق اگرش تیغ بر قفاست. 
حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی؛ 
در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست» 
ای هوشیار! اگر به سر مست بگذری» 
ما چون نشانه» بای به گل درء بمانده‌ایم؛ 


مسجنون از استانه لیبلی کجارود؟ 


سیار سر که در سر مهر و وفارود؛ 


۰ ج 


قارون اگر به خیل تو آید» گدا رود. 


سم 
الا در آن مقام که ذکر شمارود. 


جون می‌رود ر پیش نو» از قفا رود. 


عیبش مکن! که بر سر مردم قضا رود. 


خصم آن حریف نیست که تیرش خطا رود. 


در باش؛ لازم است که خار جفارود. 


گفتمش سیر ببینم» مگر از دل برود! 
دلی از سنگ یاید» به سر راه وداع) 
چشم حسرت به سر اشکث فرو می‌گیرم؛ 
٩‏ 
موجم این‌بار چنان کشتی طاقت بشکست؛ 
سهل بود آنکه به شمشیر عتابم می‌کشت؟ 
نه عجب گر برود قاعدهٌ صبر و شکیب؛ 


کس ندانم که در اين شهر گرفتار تو نیست؟ 


۱۸ 


و انجنان بای گرفته است که مشکل برود. 
تا تحمّل کند آن روز که محمل برود. 
که اگر راه دهم» قافله در گل برود. 
همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود. 
که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود. 
قتل صاحث‌نظر آن است که قاتل برود. 
پیش هر چشم که آن قذ و شمایل برود. 
مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود. 


گر همه عمر نداده است کسی دل به خیال؛ 
روی بنمای؛ که صبر از دل صوفی ببری؛ 
سعدی ار عشق نازد» چه کند ملک و جود؟ 


چون بیاید به سر راه تو» بیدل برود. 
برده بردار؛ که هوش از تن عاقل برود. 


قیمت وضل نداند مگر ازرده هچره 


مانده آسوده نخسنید جو به مئزل نرود. 


هر که مجموع نباشد؛ به تماشانرود) 
بادٍ آسایش گیتی نزند بر دل ریش؛ 
بر دل آویختگان» عر صه عالم تنگ است؛ 
هرگ اند یشة بار؛ از دل دیوانه عشق.» 
به سر خار مغیلان بروم با تو چنان؛ 
با همه رفتن زيبای تذرو» اندر باع 
گر توه ای تخت سلیمان! به سر ما زین دست» 
هو لا و۱ 
همه عالم سخنم رفت و به گوشت نرسید؛ 
هر که ما را به نصیحت ز تور می‌پیچد روی» 
ماه رخسار نپوشی توبت یغمایی؛ 
گوهر قیمتی از کام نهنگان آرند؛ 


یار بایار سفرکرده به تتهانرود. 
صبح صادق ندمد» تاشب یلدا نرود. 
کان که جایی به گل افتاد. دگر جا نرود. 
تسه تشاهای کا وس مان ود 
به ارادت که یکی بر سر دیبا نرود. 
که به شوخی برود؛ پیش توء زیبا نرود. 
رفت خواهی؛ عجب ار مورچه در پا نرود! 
که در انا گل از باغچه فوفا نرود 
آری! انجاکه تو باشی» سخن مانرود. 
گو: «به شمشیر!, که عاشق به مدارا نرود. 
تا دل خلقی ازین شهر به یغما نرود. 


هر که او را غم جان است. به دریا نرود. 


سعدیا! بار کش و یار فراموش مکن! 
سهر وامق به جفا کردن عدرا نرود. 


هر که را باغچه‌ای هست» به بستان نرود؛ 
]ند در دامنش آو بسخته باشد خاری» 
سفر قبله دراز است و مجاور با دوست. 
گر بیارند کلید همه درهای بهشت؛ 


۱3۹ 


هر که مجموع نشسته است» پریشان نرود. 
هرگزش گوشة خاطر به گلستان نرود. 
روی در قسبله منعنی؛ به بیابان نرود. 
جانِ عاشق به تماشاگه رضوان نرود. 


غزلهای سعدی 


سس 


کر سرت مست کند بوی حقیقت روزی» 
کته موی کساست: 
صفت عاشق صادق به درستی آن است؛ 
به نصیحتگر دل‌شیفته می‌باید گفت: 
به ملامت نبرند از دل ما صورت عشق؛ 
عشق را عقل نمی‌خواست که بیند؛ لیکن 


اندرونت به گل و لاله و ربحان تشز وا 
مذعی باشد» اگر بر سر پیکان نرود. 
که گرش سر برود از سر پیمان نرود. 
«برو؛ ای‌خواجه! که این درد به درمان نرود.» 
نقش بر سنگ نشسته است» به طوفان نرود. 
هیچ عیّار نباشد که به زندان نرود. 


سعدیا! گر همه‌شب شرح غمش خواهی گفت؛ 


شب به پایان شود و شرح به پایان نرود. 


سروبالایی به صنحرا ممی‌رود؛ 
تا کدامین باغ ازو خرمتر است» 
می‌رود در راه و در اجزای خاک 
ایسنچنین بیخود نرفتی سنگدل» 
اه دل را گو: «نگه دارید چشم؛ 
هر که را در شهر دید از مرد و زن؛ 
آفتاب و سرو یرت می‌برند؛ 
باغ را چندان بساط افگنده‌اند؛ 


عقل را با عشق زور پنجه نیست؛ 


رفتش بین» تاچه زییا می‌رود! 
کو به رامش کردن آنجا می‌رود؟ 
مرده می‌گوید: «مسیحا می‌رود! 
گر بدانستی چه بر ما می‌رود. 
کان پری‌پیکر به یغما می‌روداه 
دل ربود؛ اکنون به صحا می‌رود. 
ک‌افتابی سروب‌للا صمی رو د. 
کادمی بر فرش دیسامی‌رود. 
کار سکین از مدارا می‌رود. 


سعدبا! دل در سرش کردی و رفت؟ 


بلکه جانش نیز در با می‌رود. 


ای ساران! آهسته رو؛ کرام جانم می‌رود؟ و آن دل که با خود داشتم» با دلستانم می‌رود. 


من مانده‌ام مهجور از و) بجاره و رنجور ار و؛ گوبی که نیشی دور ارو؛ ن استخوانم می ز و د. 
گفتم: به نیرنگ و فسون» پنهان کنم ریش درون) 


کز عشق آن سرو روان؛ کوبی روانم می‌رود. 


او می‌رود دامن کشان؛ من زهر تنهایی چشان؟ 
بگذشت پار سر کشم؛ بگذاشت عیش اخوشم) 
سا آن همه بیداد او» وین عهد بی‌نیاد او 
باز آی و بر چشمم نشین» ای دلستان نازنین! 
شب تا سحره می‌نغنوم؛ و اندرز کس می‌نشنوم؛ 
گفتم: بگریم؛ تاابل» چون خر فروماند به گل؛ 
صبر از وصال یار منء برگشتن از دلدار مسن؛ 


در رفتن جان از بدن» کویند هر نوعی سخن؛ 


دیکر مپرس از من نشان! کز دل نشانم می‌ر و د. 
چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می‌رود. 
در سینه دارم یساد او؛) یا بر زبانم می‌رود. 
کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود. 
وین ره نه قاصد می‌روم؛ کز کف عنانم می‌رود. 
وین نیز نتوانم؛ که دل با کاروانم می‌رود. 
کرچه نباشد کار من؛ هم کار از آنم می‌رود. 
من خود؛ به‌چشم خویشتن؛ دیدم که جانم می‌رود. 


سعدی! فغان از دست ما لابق سود ای سوفا! 


آنکه مرا آرزوست, دیر میشر شود) 
تا تو نیایی به فضل؛ رفتن ما باطل است؛ 
بری جمالی بجست؛ خرمن خلقی بسوخت؛ 
ای نطر آفنتاب! هیچ زیسان داردت. 
گر نگهی دوست‌وار بر طرف ماکنی؛ 
هوش خردمند را عشق به تاراج نرد؛ 
گر تو چنین خوبروی» بار دگر بگذری: 
هر که به گل‌در بماند» تا بنگیرند دست» 
چون متصور شود در دل ما نقش دوست. 


پر نو خورشیل عشق بر همه افتد؛ و لیکك 


واینچه مرا در سر است» عمر درین سر شود. 
ور؛ به مل» پاي سعی در طلبت سر شود. 
ز آن همه آتش ‏ نگفت - دود دلی بر شود. 
گر در و دیوار مااز تو منور شود؟ 
حقّه همان کیمیاست؛ وین مس ما زر شود. 
من نشنیدم که باز صیل کبوتر شود! 
فد بت وی کار دین قلندر شود. 
هر چه کند جهد بیش؛ پای فروتر شود. 
همچو بتش بشکنیم» هر چه مصور شود. 
سنگك به‌یکك نوع نیست؛ تا همه گوهر شود. 


هر که به گوش قبول گفتةٌ سعدی شنید؛ 


بر تن وتان نی دا رین 


بخت این کند که رای تو با ما یکی شود؟ 
خونم بریز و بر سر خاکم گذار کن؛ 


۱۷۱ 


تساشنود حسود و بر او ناوکی شود. 


کاین رنج و سختّم همه پیش اندکی شود. 


غزلهای سعدی 


ای مفلس! آنچه در سر تست از خیال گنج 


کز عشق بوستان» گل و خارش بکی شود. 
بای ور انیت که ور میا کی شتون: 


سعد ی درین کمنده سه دبوانگی فتاد 
گر دیگرش خلاص بود؛ زیرکی شود. 


آنکه نقشی دیگرش جابی مصور می‌شوده 
عشق دانی چیست؟ سلطانی که هر جا خیمه زد؛ 
دیگران را تلخ می‌آید شراب جور عشق؛ 
دل ز جان برکیر و در بر کیر یار مهربان؛ 
هرگزم در سر نبود انديشةٌ سودا؛ و لیک 
عیشها دارم درین آتش که بینی دم به دم؛ 
تا نپنداری که با دیگر کسم خاطر خوش است! 
غیر تم کوید: نکویم با حریفان راز خویش)؛ 


آب شوق از چشم سعدی می‌رود بر دست و خط؛ 


نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود. 
بی‌خلاف؛ آن مملکت بر وی مقزّر می‌شود. 
ما ز دست دوست می‌گیریم و شکر می‌شود. 
گر بدین مقدارت آن دولت مسر می‌شود. 
پیل اگر در بند می‌افتد» مسخر می‌شود. 
کاندرونم گرچه می‌سوزد؛ منور می‌شود. 
ظاهرم با جمع و خاطر جاي دیگر می‌شود. 
باز مسی‌بینم کسه در آفاق دفتر می‌شود. 


لاجرم؛ چون شعر می‌آید» سخن تر می‌شود. 


قول مطبوع از درون سوزناک آید؛ که عود؛ 


نمی فده ان از وع تس بر شود 


اگکر خضدای نساشد ز سنده‌ای خشنوده 
قضای ‏ کن فیِکو ن» است حکم باژخدای؛ 
نه زنگی عاریتی بود بر دل فرعون؛ 
بخواند و راه ندادش؛ کجا رود بدیخت؟ 
نصیب دوزخ اگر طلق بر خود انداید 


قلم به طالع میمون و بخت بد رفته است» 


شفاعت همه بیغمبران ندارد سود. 
بدین سخن» سخنی درنمی‌توان افزود. 
که صیقل ید بیضا سیاهیش نزدود. 
ببست دیده مسکین و دیدنش فرمود. 
جنان درو جهد آتش که جوبت بفتانتوه 


اگر تو خشمگنی؛ ای بسرا وگر خشنود. 


۱۷۲ 


گنه نبود و عبادت نبود و بر سر خلق» 
مقذر است که از هر کسی چه فعل آید) 
به سعي ماشطه» اصلاح زشت نتوان کرد؛ 
انز کی هر گنه وه سب اب 
سعادتی که نباشد طمع مکنء سعدی! 


نبشته بود که: این ناجی است:و آن ماخوذ. 
درخت مقل نه خرما دهد. نه شفتالود. 
چنانکه شاهدی از روی خوب نتوان سود. 
سپیدٍ رومی هرگز شود سیاه به دود! 
که چون نکاشته باشند؛ مشکل است درود. 


قلم به آمدنی رفت؛ اگر رضابه قضا 


سم ۰ ۰ ۰ 
دهمی و کر ند هی» بودنی سخواهد نود 


شرف لس به جود است و کرامت به سجود؛ 
ای که در نعمت و نازی! به جهان غره مباش! 
وی که در شدت فقری و بریشانی حال! 
خاک راهی که برو می‌گذری -ساکن باش؛ 
این همان چشمة خورشید جهان‌افروز است؛ 
خاک مصر طرب‌انگیز نستی که همان؛ 
دنیی آن قدر ندارد که بدو رشککك برند؛ 
قیمت خود به مناهی و ملاهی؛ مشکن! 
دست حاجت که تری» پیش خداوندی بر 
از ری تنابه ربا به عبودیت او؛ 


کرش نمتناهی؛ عمش بی‌بابان؛ 


هر که این هر دو ندارد؛ عدمش به که وجود. 
که محال است در این مرحله امکان خلود؛ 
صبر کن؛ کاین دو سه روزی به سر آید» معدود. 
7 
که همی تافت بر آرامگه عاد و شمود. 
خاک مصر است؛ ولی بر سر فرعون و جنود؟ 
ای سرادر! که نه مود بماند» نه حسود. 
گرت ایمان درست است به روز موعود. 
که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. 
ههور ۱ رتخا ور فا ده مود 


هیچ خوان‌نده از ین در یرود سی‌مقصو د. 


نیم 
پند سعدی که کلید در کنج سعد است.» 


نتواند که نه ای آورده ۷ هسهو د. 


وه 2 حم دود 
من از تو سیر نکردم و کر ترش کنی ابرو؛ 


به‌رغم دشمنم» ای‌دوست! سایه‌ای به‌ سر آور؛ 


وصال چرن به‌سر امد فراق هم به‌سر آید. 
جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آبد. 


که موش کور نخواهد که آفتاب برآید. 


غزلهای سعدی 


گلم ز دست بدر برد روزگار مخالف؛ 
ز بس که در نظر آمد خیال روی تو ما راء 


هزار قرعه به نامت زدیم و بازنگشتی؛ 


امید هست که خارم ز پای هم بدر آید. 
وگر نمیرد بلبل» درخت گل به بر آید. 
چنان شدم که به جهدم خیال در نظر آید. 
ندانم آیت رحمت به طالع که تن اب۲1 


ضرورت است‌که روزی به کوه رفته ز دستت؛ 


ی ی من هی #رتمی با ید) 
حسلاوتی است لب لعل آبدارش را 
ز چشم غمزده خون می‌رود به حسرتِ آن؛ 
ییا؛ که دم به دمت یاد می‌رود؛ هر چند 
امیدوار تو جمعی که روی بنمایی؛ 
نخست خونم» اگر می‌روی» به قتل بریز) 
به انتظار تو آبی که می‌رود از چشم؛ 
کنند هر کسی از حضرتت تمتات 
شکر 9 تزشروی خادمم مفرست! 
تو همجو کعبه عزیز اوفتاده‌ای» در اصل؛ 
من آن قیاس نکردم که زور بازوی عشق» 
نگفتمت که: «به ترکان نظر مکن» سعدی»؟! 


جز ابن دقیقه که با دوستان نمی‌پاید. 
که در حدیث نیاید» چو در حدیث آید. 
که او به کوشه چشم» التفات فر ماید. 
که بادٍ آب بسجز تشنگی نیفزاید. 
اگکرچه فتته نشاید که روی بنماید. 
که گر نریزی» از دام الا 
به آب چشم نماند؛ که چشمه می‌زاید. 
خلاف هعّت من کز توام تو می‌باید. 
وگر به دست خودم زهر می‌دهی» شاید. 
که هر که وصل تو خواهد» جهان بپیماید. 
عضانِ عسقل ز دست حکیم برباید. 


در سرای» درین شهر اکر کسی خواهد» 
که روی خوب نبیند» به گل برانداید. 


بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید؛ 


صسبر سار باید پدر پیر فلک را 


روی میمون نو دیدن در دولت بکشاید. 
"۳ ی ی ۳4 ۰ 9 
تادکگر مادر کیتی چو تو فرزند بزاید. 


اين لطافت که تو داری» همه دلها بفر یند؛ وین شاشت که تو داری» همه غمها بزداید. 


۱۷۴ 


رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد؛ 
نیشکر با همه شیرینی» اگر لب بگشایی» 
گر مرا هیچ نباشد نه به دنیاه نه به عقباه 
دل به سختی بنهادم؛ پس از آن دل به تو دادم؛ 
با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری) 
گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی 


چشم عاشق نتوان دوخت» که معشوق ند 


ن‌ِ 
اب 


زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید. 
چون تو دارم» همه دارم؛ دگرم هیچ نباید. 
هر که از دوست تحتل نکند» عهد نپاید. 
ماه نو هر که ببیند» به همه کس بنماید. 
آنکه روی از همه عالم به تو آوزد» نشاید. 


پای بلبل نتوان ستء که نز کل نسراید. 


سعدیا! دیدن زیبا نه حرام است؛ و لیکن 
شتطری کر وتان خلت از کنف: رشان 


نگفتم: «روزه سیاری نپ‌اید؛ 
پس از دشواری آسانی است» ناچار؛ 
رخ از ما تا به کی پنهان کند عید؟ 
سرائستان در اين موسم چه بندی؟ 
غلامسان را یگو تا: عود سوزنده 
که پندارم نگار سروبالا» 
سواران حلقه بربودند و آن شوج 


ریاضت بگذرد؛ سختی سر آید.»؟ 
و لیکن آدمسی را صبر باید. 
هلال آنکك که ابرو می‌نماید! 
درش بگشای؛ تا دل برگشاید. 
کنیزک را یگو تا: مشک سابد؛ 
دریسن دمء تهنی تگویان» درآید. 
همنوز از حلقه‌ها دل می‌رب‌اید. 


که شعر اندر چنین مجلس نگنجد؛ 
بلی! گر گفته سعدی است؛ شاید. 


کاروانسی شکر از مصر به شبراز آبد» 
کو: «تو بازآی؛ که گر خون منت درخورد است» 
۰ ۰« حم ق ‌ 

نام و ننک و دل و دین کو: برود؛ اين مقدارء 


من خود این سنگ به جان می‌طلبیدم همه عمر؛ 


پیشت آیم» چو کبوتر که به پرواز آید.» 


غزلهای سعدی 


ون کقوه ل ی تست تسه ا ها سا 


اگر این داغ جگرسوز که بر جان من است؛: 
من همان روز که روی تو بدیدم» گفتم: 
هر چه در صورت عقل آید و در وهم و قیاس؛ 

گر تو بازآیی و بر ناظر سعدی بروی؛ 


هیچ غم نیست که منظور به اعزاز آید. 


اگر آن عهدشکن با سر میثاق آبده 
همه شهای جهان روز کند طلعت او 
هر غمی را فرجی هست؛ و لیکن ترسم. 
بندگی هیچ نکردیم و طمع می‌داریسم. 


جان رفته است که با قالب مشتاق اآید. 
گر چو صبحیش نظر بر همه آفاق آید. 
پیش از آنم بکشد زهر که تریاق آید. 


که خداوندی از آن سرت و اخلاق آید. 


دیگری کر همه احسان کند از من بخل است؛ 
بی‌تو کر باد صبا می‌زندم بر دل ریش 
۲ 

گر فراقت نکشد, جان به وصالت بدهم؛ 


روی زیسای تو دساچه اوراق اسد. 
وز تو مطبوع بوّد» گر همه احراق آید. 
که اکر با تو رود. شرمش از آن ساق آید. 
همحنان است که آتش که به حراق شا 
تو گرو بردی, اگر جفت و اگر طاق آید. 


نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید 
مرا تو جان شیر بنی؛ به تلخی رفته از اعضا؛ 
ملامتها که بر من رفت و سختیها که پیش آمد؛ 
چه پروای سخن گفتن بوّد مشتاق خدمت را! 


وگر صد نامه بنویسم؛ حکایت بیش از آن آید. 
الا ای جان! به تن بازآ؛ وگرنه تن به جان آید. 
گر از هر نوبتی فصلی بگویم؛ داستان آید. 
خلت ان که لا که حار‌نا توشان اس 
چو مجنون بر کنار افتاد؛ لیلی با میان اید. 
چنان مستم که گویی بوي بار مهربان آید. 
کز آن جانب که او باشد» صبا عنبرفشان آید., 


من ای کل! دور ست می‌دارم تر را؛ کز بوی / کر 1 


سیم صبح را گفتم: او نا اوخانی داری) 


۱۷۹ 





تاه یت هقی اند سای کیان ؛ 
خطا گفتم به نادانی که: «چون شرخی کند عذرا؛ 
قلم خاصیّتی دارد که سر تا سینه بشکافی. 


ندانستی که چون آتش دراندازی. دخان آبد. 
نمی‌باید که وامق را شکایت بر زبان آید.» 
دگربارش بفرمایی: به فرق سره دوان آید. 
زمین باع و بستان را به عشق باد بوروزی؛ ساید ساخت با جوری که از باد خزان آید. 
کرش خونابه گردد دل.ز داست دهستانسعدی! 


نه شرط دوستی باشد که از دل بر دهان آید. 


کی کل تا توا صقن ای 
نشان یوسفی گمکرده می‌دهد یعقوب: 
ز دست رفستم قتی یل کاس تمس وال 
همی خرامد و عقلم به طبع می‌گوید: 
جمال کعبه چنان می‌دواندم به نشاط 
ند آنچنان به تو مشغولم. ای بهشتی‌روی! 
ز دیدنت نتوانم که دیده دربندم؛ 
هزار جامة معنی که من براندازم. 
به کشتن کته بو د آنکه ملع بند اشت. 


که می‌رود که چنین دلپذیر می‌آید! 
مکیر تشز ناه کتعدان. نش اند 
که زخمهاي نظر بر بصیر می‌آید. 
«نظر بدوز؛ که آن بی‌نظیر می‌آید. 
که خارهای مغبلان حر بر شین ان 
که یاد خويشتنم در ضمیر می آید. 
وگر مقابله بیلم که تیر می‌آید. 
به قامتی که تو داری؛ قصیر می آید. 


رسید نالا سعدی به هر که در افاق؛ 


هم اتتجن ردهای4 سا سفن می‌آید. 


شیرین دهان آن بت عیّار بستگربد؛ 
بستان عارضش که تماشاگه دل است؛ 
از مابه یک نظر بست‌اند هزار دل) 
سنبل نشانده بر گل سوری نگه کنید؛ 
امروز» روی یار بسی خوبتر ز دی است؛ 
در عهد شاه عادل ار فتته نادر است؛ 


۱۷۷ 


در در میان لمل شکربار بنگرید. 
پر نرگس و بنفشه و گلنار بنگرید. 
این آبروی و رونسق بازار بنگرید. 
عنبر فشانده گرد سمن‌زار بنگرید. 
اسال» کار من بر از پار بنگرید. 


اي چشم مست و فتنة خونخوار بنگرید. 


غرلهای سعدی 


گفتار بشنویدش و دانم که خود ز کبره. باکس سخن نگوید. رفتار بنگرید. 
آن دم که جعد زلف پریشان برانکتد. صد دل به زیر طرَهٌ طبزّار بنگرید. 
گنجی است درج در عقیقین آن پسر) بالای گنج؛ حلقه زده مار بنگرید. 
چشمش به تبغ غمز؟ خونخوار خیره کشس» ‏ شهری گرفت؛ قوّت بیمار بنگرید! 
کته اش رازه سیم شوزی که:در اذل است در اشعار انتگر ند 
دی گفت: «سعدبا! من از آن توام.» به طنز) 
این عشضوه دروغ دگربار بنگرید. 


هفته‌ای می‌رود از عمر و به ده روز کشید. کز گلستان صفاء بوی وفایی نسدمید. 
آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت. . به همه عالمش از من نستواننند خرید. 
«هر چه ز آن تلختر اندر همه عالم نبوّد - . . گو: بگو از لب شیرین؛ که لطیف است و لذیذ.» 
گر من از خار بترسم» نبّرم دامن گل؛ کام در کام نهنگ است؛ ساید طلبید. 
مرو» ای دوست! که ما بی‌تو نخواهیم نشست؛ ۷ 
از تنو با سصلحت خویش نسمی‌پردازم؛ . که محال است که در خود نگرد هر که تو دید. 
آفرین کردن و دشنام شنیدن سهل است»؛ . چه از آن بهة که بوّد با تو مرا گفت و شنید. 
جهٍ بسیار بکردم که نگویم غم دل؛. عاقبت جان به دهان آمد و طاقت برسید. 
آخره ای مطرب! ازین برده عتاق بگرد؛ چند گویی؟ که مرا پرده به جنگ تو درید. 
تشنگانت به لب ای چشمه حسوان! مردنده وان ماه ات تک وان تبید؟ 

سخن سعدی بشنو؛ که تو خود زیبایی؛ 

خاصه آن وقت که در گوش کنی مروارید. 


شاز» ای خداوند اقسال سرمد! به بنخت همایون و تخت ممهد. 
مفیث رمان» ناصر امل ایمان) کر ون احد» ناور دیسن احمد. 
خداوند فرمان ملک سلیمان؛ شهنشاه عادل اتابک مسحمد. 


سم سِ 
ز سعد ابویکر تاسعد زنگی پدر سر پدر نامور» جد بر جد. 


۱۷۸ 


سر بندگی بر زمینش نهاده؛ 
مسمه نامداران و گردنفرازان 
خردمند شاها! رعیت پناها! 
یکی پند پیرانه بشنو ز سعدی: 
«نسوده است تابوده دوران گیتی» 


طیّبات 





خسداون دگساران درباو سرحد. 
به زنسجیر شبن الأباوی مقید. 
که مخصوص بادی به تأیید سرمد! 
که بختت جوان‌باد و جاهت مجدد! ‏ 
به ابقای ابناي گیتی شُنَوّد. 


نشاید بر او تکیه» بر هیچ مسند. 


چنان صرف کن دولت و زندگانی؛ 


ات که آنکه تهاع ار 
خواب از سر خفتگان بدر برد 
ماک له زد بسرگرفتيم» 
یکرنگ شویم؛ تانماند» 
برخیز) که چشمهای مستت» 
وقستی» صسنمی دلی ربودی؛ 
یاخاطر خویشتن به ماده) 
نه راه شدن» نه روي سودن؟ 
هم زخم تو به» چو می‌حورم رحم؛ 
من پیش نهاده‌ام که در خون» 


۳ 


ور تایه یرت بان 


مسیسوخ کند گلاب عطار. 
ببیداری بسلبلان اسحار. 
سجضاده که سی‌نرد سه خمٌار؟ 
این خرقة سترپوش زنار. 
ختفته است و هرار فته سبدار. 
تو خلق ربوده‌ای» به یکبار. 
تا خاطر از وشست: مک نار 
مسعشوقه مسلول و مسا گرفتار. 
هم بار تو به» چو می‌کشم بار. 
برگردم و ببرنگردم از بار. 
« کاین هر دو بگیر و دوست بگذاره؛ 


فتیذا سوسیف خود نمی فر و شیم؛ 


توسیم سیاه خود نگه‌دار. 


راستی خواهی» به بازی صرف کردم روز کار. 
ه ۱۰۱ که تا نش تفر د کار 


تا بدین غایت که رفت» از من نیامد هیچ کار؛ 


هیج دست آویزم 1 ساعت که ساعت در رسد 


۱۷۹ 


غزلهای سعدی 


س ملامتها که خواهد نرد جان نازنین؛ 
۳ 
باز مسی‌گویم: «نشاید راه نومیدی گرفت؛ 
چشسم تدبیرم نمی‌بینده به تاریکی جهل؛ 
من که از شرم گنه سر بر نمی آرم ز پیش؛ 
گرچه بی‌فررمانی از حد رفت و تقصیر از حساب؛ 


روز عرص, از دست جور نفس ناپرهيزگار. 
تا نگشتندی بدان» در روی نیکان؛ شرمسار!؛ 
پیش انعامش» چه باشد عفر چرن من صد هزار؟» 
جرم بخشایا! به توفیقم» چراغی پیش دارا 
یز زد علیّین برارم گر تو گویی سر ب رآر. 
هر چه هستم؛ همچنان هستم به عفو امیدوار. 


يا رب! از سعدی چه کار آید پسندٍ حضرتت؟ 


شا تشه انتایس ده سا نان انس گر کدار: 


خفتن عاشق یکی است بر سر دیبا و خار؛ 
کر دگری را شکیت هست ز دبدار دوست» 
آتش آه است و دود می‌رودش تا به سقف؟؛ 
کر توز مافارغی» مابه تو مستظهریم؛ 
ای که به یاران غار مشتغلی» دوستکام! 
این همه باز احتمال می‌کنم و می‌روم؛ 
ماس اندا< ختیم» گم دن زر تسلیم پیش)؛ 
تیغ جفا گر زنی» ضرب تو آسایش است؛ 


هرن نع ان کتیك.دشت دز آغواسن سا 
من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار. 
چشمة چشم است و موج می‌رودش بر کنار. 
ور تسوز مایی‌نیساز» مسابه تو امیدوار. 
غمز ده‌ای بر در است» جون سگ اصحاب غار. 
اشتر مست از نشاط گرم رود زیر بار. 
گنز بکتیین؛ حاکمی» ور بدهی زینهار. 
زوی تزش گر کننی» تلخ تو شیرین‌گوار. 


سعدی! اگر داغ عشق در تو موثر شود 


فخر نود بنده را داغ خداوندگار. 


دولت جانیرور است صحبت آمیزگار) 
آخر عهیٍ شب است اوّلِ صبح؛ ای ندیم! 
دور سباشد که خلق روز : تصور کتتناهه 
‌ له‌ای برفروز) ۳ فله‌ای یبد ۱ 


۱۸۰ 


تخلوت بی‌مدعی؛ سفره بی‌انتظار. 
صبح دوم بایدت» سر ز گریبان برآر. 
گر ای به شب» طلعت خورشیدوار. 
تا ببرند از سرم زحمت خواب و خمار. 


۰۱« ۰ . ۳ 4 
ال موزون مرع» بوی خوش لاله‌زار. 


بو کت درختان سمر » پیش خداو ند هوش 
رور بهار است ؛ جر » تابه تماشارویم؛ 
وعده که گفتی: «شبی با تو به روز آورم.»۰ 


ك‌ِ ۰ 
۰ 





هر ورقی دفتری است. معرفت کرد کار. 
تکیه بر ایام نیست» تا دگر آید بهار. 
شب بگذشت از حساب؟ روز برفت از شمار. 


_- ۲ ۱ ۲ 


دفتر فکرت شوی؛ گفتة سعد ی بگوی؛ 
دامن گوهر بیار؛ بر سر مجلس ببار. 


اهب انتات رد ان تسه کار 
ترسمت؛ ای نیکنام! پای برآید به سنگ؛ 
گر به قیامت رویم بی‌خر و بارٍ عمل؛ 
کان همه ناموس و بانگ چون درم ناسره؛ 
روز قبامت که خلق طاعت و خبر آورند؛ 
کار به تدییر نیست؛ بخت به زورآوری؛ 
ی که تات فنق صوههه ایو و و۱۳ 
مذعی؛ از کفت‌وگوی» دولت معنی نیافت؟ 
مطرب یاران! بگوی این غزل دلپٌذیر؛ 
گر همه عالم به عیب در پي ما اوفتند 


سفرةٌ یکروزه کرد نقد همه روزگار. 
شيثةٌ پنهان ببار؛ تا بخوریم آشکار. 
که خجالت بریم» چون بگشایند بار؛ 
روی طلی‌کرده داشت؟ هیچ نبودش عیار. 
ما چه بضاعت بریم» پیش کریم؟ افتقار. 
شاه ایس کشت 
بس که کتبخانه گت مضطَهُ ذردخوار! 
راه نسرده» از ظطلام) ماه ندید» از غشار. 
ساقي مجلس! یار آن قدح یکسا 
هرکه دلش با یکی است» غم نخورّد از هزار. 


سعدی! اگٌر فعل نیک از تو نیاید همیء 
بد نود نام نه نبک» از عقت یادگار. 


زنده کدام است؛ بر هوشیار؟ 
عاشق دیوانه سم مست را» 
سر که به کشتن بنهی پیش دوست» 
ای که دلم بردی و جان سوختی! 


شربت زهرء ار تو دهی؛ نیست تلخ؛ 


۱۸۱ 


آنکه بمیرد» به سر كوي یار. 
ند خردمند نساید به کار. 
به که به گشتن بنهی در دیار. 
در سر سوداي تو شد روزگار. 


کوه اخد؛ گر تو نهی» نیست بار. 


۳ 
غ‌لهای سعدی 


بندی مهر تویابد خلاص؛ 
درد نهانی دل تسنگم بسوخت؟ 
در دلم؛ آرام تسصور مکین! 
کر کلف از سات »شک نت وی( 
بر سر پا عدر نباشد قبول؛ 


دل چه محل دارد و دینار چست؟ 


وز مژه‌ام» خواب توقم مسدار! 
قزر کته آن شتا متا سم ار 


مدعیم» گر نکنم جان شار. 


سعدی! اگر زخم خوری؛ غم مخور! 


فحر نود داغ تسا اه ند رن 


شرط است جفا کشیدن از بار؛ 
من معتقدم که هر چه گویی, 
پیش دگری نمی‌توان رفت؟ 
صیبت نکسنم» ار بسخندی؛ 
شک نبیست که بوستان بخدد 
تنو می‌روی و خر نداری؛ 
گر پیش تو نوبتی بسمیرم» 
جز حسرت آنکه زنده گرد 
گفتم که: به گوشه‌ای چو سنگی؛ 
دانم که مییشرم نگسردد) 


خمر است و خمار و گلین و خار. 
شیرین نود از لب شکربار. 
از تو به تو آمدم به زنهار. 
بر من» چو بگریم از غمت زار. 
هر گه که بگرید ابر آزار. 
و اندر عشت» قلوت و ابصار. 
همیچم نبوّد گسزند و تیماره 
یت ان تا دگریشاو: 
بسنشینم و روی دل به دیوار؛ 
تو سنگ درآوری به گفتار. 


سعدی نرودبه سحی از بیش؛ 
اقید کج ارود گرفنتار؟ 


گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ» ‏ بیند خطای خویش و نبیند خطای بار. 
: 4 مح ۱ 
یار از برای نفس گرفتن طریق نیست؛ مانفس خویشتن بکشیم از برای بار. 


۱۸۲ 


یاران؛ شنیده‌ام که یابان گر فته‌اند؛ 
من ره نمی‌بَرّم» مگر آنجا که کوی دوست؛ 
کی «هوای باع در ام گل خوش است!» 
بستان بی‌مشاهده دیدن مجاهده است. 
ای باد! اگر به گلشن روحانیان روی؛ 


ما را؛ ز درد عشق توه با کس حدیث نیست؟ 





بیطاقت از ملامت خلق و جفای یار؛ 
من سر نمی‌نهم» مگر آنجا که پای یار. 
مارا بدر نمی‌رود از سر هوای یار. 
ور صد درخت گل بنشانی به جای بار. 
بار قدیم را برسانی دعای یار. 


هم پیش يار گفته شود ماجرای یار. 


هر کس میان جمعی و سعدی و گوشه‌ای؛ 
یگانه باشد از همه خلق آشنای یار. 


به فلکك می‌رسد از روي چو خورشید تو نور؛ 
آدمی جون و در آفاق نشان نتوان داد 
حور فردا که چنین روی بهشتی بیند» 
قب:ها زوز ناشتمکر انگاه که تو: 
زندگان را نه عجب گر به تو میلی باشد؛ 
آن بهایم نان کشت کید جانی دارد» 
سحر چشمان تو باطل نکند چشم آویز؛ 
این حلاوت که تو داری نه عجب کز دستت» 
آنچه در غیبتت» ای دوست! به من می‌گذرد؛ 


ی 
منم امروز و تو انکشت‌نمای زن و مرد؛ 


فل هُو اه َحدّ! چشم بد از روی تو دور 
بلکه در جنّت فردوس نباشد چو تو حور. 
گرش انصاف بوّد معترف آید به قصور. 
از شبستان بدر آیی؛ چو صباح از دیجور. 
مردگان بازنشینند به عشقت ز قبور. 
که ندارد نظری» با چو تو زیبا منظور. 
مست» چندانکه بکوشند» نساشد مستور. 
عسلی دورد و زنار نندد زنور. 
نتوانم که حکایت کنم الا به حضور. 
من به شیرین سخنی؛ تو به نکویی مشهور. 


سحتم آید که به هر دیده تو را می‌نگر ند؛ 


پروانه ن می‌شکیید از نور) 


آن روز که روز حشسر س‌اشد. 


ور قصد کند» سوزدش نور. 


دیوان حساب و عرص منشوره 


غزلهای سعدی 


مازنده به دکر دوست باشیم؛ 
پارب! که تو در بهشت باشی! 
ماست شراب ناب عشتقیم؛ 
بسیم است شرار آه مشتاق» 
من دانسم و دردمند سمدار» 
آخر ز هلاک ماچه خیزد!ا 
نزدیک نمی‌شوی» به صورت؛ 


دیکر خئوان به نفخ صور. 
تساکس نکسند نگاه در حور. 
آمنگک شب دراز دسجور. 
وز دبسده دل؛ نسسمی‌شوی دور. 
کردن شته نمیا یه کته وتو 


و 
سعدی! جو مرادت انکبین است» 


واجب نود احتمال زنور. 


آن کیست که می‌رود به نخچیر! 
تس ۱ جادوان ببایل)؛ 
این است سهشت اگکر سند ی» 
از عشق کمان دست و بازوش, 
نقاش کسه صسورتش بیینده 
ای یت جفاي شیت و تلا 
کوته‌نطران مسلامت از عشتق. 
با جان مگر از جسد برآیده 
گر جان طلبد حبیب عشاق؛ 


1 را 4 هنت او دوست ساید 


بای دل دوستان بسه زنسجیر؛ 
کز دیدن آن جوان شود پیر. 
افنتتاده خس ندارد از تیر. 
از دست بینگند تصاوبر. 
رفتی و چنین بسرفت تسقدیر. 
بی‌فسایده می‌کنند و تحدیر. 
شونی که فروشده است با شیرا 
نه منم روا نود نه تأخیر. 
گو ت رکب مراد خویشتن گیر. 


سعدی! جو ۱ سس عشق ماندی. 


تایه زو یت ۱ بر که تلا 


وز تو نساشده که نداری نظیر. 


از هحه ساشن یه تفت کر یر 


۳۹ ‌ وم ۰ 


۱۸۴ 





آن‌تغزی افت تناها کلت ۲ 
بذل تو کردم تن و هوش و روان) 
دل چه نود؟ جان که بدو زنده‌ام 
راحت جان باشد از آن قبضه تیغ؛ 
درد نهانی به که گویم؟ که نیست؛ 
عیب کنندم که: «چه دیدی درو!؛ 
چون نرود در پبی صاحب کمند» 


هر که دل شیفته دارد چو من» 


آلسعین است از تمهت نی ۲ 
وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر. 
گو: «یده ای دوست!» که گویم: «بگیر!» 
مرهم دل باشد از آن جعبه تیر. 
سس شتا کح 
کور نداند که چه بیند بصیر. 
آهوی بیچاره به گردن اسیر؟ 
بس که بگوید سخن دلپذیر. 


بوی خوش ابد چو سوزد عییر. 


فتته‌ام بر زلف و بالای تو» ای بدر منیرا 
گم شدم در راه سودا؛ رهنمایا! ره نمای؛ 
گر ز پیش خود برانی چون سک از مسجد مرا 
ناوکك فریاد من هر ساعت از مجرای دل؛ 
چون کنم؟ کز دل شکیبایم» ز دلسر ناشکیب؟ 
بی‌تو گر در جّتم» ناخوش شراب سلسبیل؛ 
گر بزد مرغ وصلت در هواي بخت من 
تا روانم ی خواهم راند نامت بر زبان)؛ 
کر تاره فضل باران عنایت بر سرم؛ 


بوالعجب شوریده‌ام؛ سهوم به رحمت درگذار؛ 


وامت اشت. ان با قیاست؟ غتیر است. ان با عتر ؟ 
شخصم از پای اندر آمد؛ دستگیرا! دست گیر. 
سر ز خکمت برندارم» چون مرید از گفت پیر. 
بگذرد از چرخ اطلس همچو سوزن از حریر. 
چون کنم؟ کز جان گزیر است و ز جانان نا گزیر. 
با تو گر در دوزخم؛ خرَمْ هوای زمهریر. 
وه که آن ساعت ز شادی چاربر گردم چو تیر! 
تا وجودم هست. خواهم کند نقشت در ضمیر. 
لابه بر گردون رسانی چون جهودان در فطیر. 
سهمگن در مانده‌ام؛ جر مم به طاعت در بد‌بر. 


آه در دآلود سعدی گر ز گردون بگذرد؛ 
در تو کافردل نگرده ای مسلمانان! نفیر. 


ما درین شهر غریبیم و درین ملکك فقیر؛ 
در آفاق کشاده است)؟ و لیکن ستله است؛» 


۱۸۵ 


به کمند تو کرفتار و به دام تو اسیر. 


از سر زلف تو در پاي دل ما زنجیر, 


غزلهای سعدی 


من نظر بازگرفتن نتوانم همه عنمر؛ 
گرچه در خیل تو بسیار به از سا باشد» 
در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی) 
این حدیث از سر درد است که من می‌گویم؛ 
گر بگویم که: «مرا حال پریشانی نیست»» 
عشق پیرانه‌سر از من عجبت می‌آید؛ 
من ازین هر دو کمانخانة ابروی تو چشم؛ 
عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند؛ 


از من» ای خسرو خوبان! تو نظر باز مگیر! 
ماتورا در همه عالم نشناسیم نظیر. 
باز در خاطرم امد که: متاعی است حقیر. 
تابر آتش ننهی؛ بوی نیاید ز عبیر. 
رنگی رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر. 
چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر ؟! 
برنگیرم» وگرّم چشم بدوزند به تیر. 


گر نبينی؛ چه بوّد فایده چشم بصیر؟ 


ای به خلق از جه‌انیان ممتازا 
لازم است آنکه دارد اين همه لطف؛ 
ای بسه عشسق درخت سالابت. 
آن نه صاحنث‌نظر نود که کند. 
بخورم؛ گر ز دست تست» نبید؛ 
گر بگریم چو شمع معذورم؛ 
من نگفتم سخن در آتش عشنق» 
آب و آتش خلاف یکدگرند؛ 
هر که دسدار دوست می‌طلبد» 


آرزوم ند کعه را شرط است» 


چشم خْلقی به روی خوب تو بازا 
که ما کته این هه نار 
مسرغ جان رمیده در پروازا 
از چنین روی» در به روی فراز. 
کر تکتو ی «در آتشم ما 
شا نکسفت ات دیتده غتیاز: 
نشسنیدیم عشق و ص انساز. 
دوستی را حقبقت است و مجاز. 
که تحمل کند نشیب و فراز. 


سعدیبا! زنده عاشقی ساشد» 


مستقلب درون جامة تسازع 


چه خس دارد از ده شبان دراز ۲ 


زآن سم اول نسم کند آضاز. 


جهذ کردم که دل به کس ندهم) 
زینهسار! از بسلای تسیر نسظرا 
مبگر از شوخی تدروان بود» 
محتسب در قفای رندان است. 
پارسایی که خمر عشق چشید» 
هر کته :زاربا کل آشتای بود؛ 
سسپرت می‌بساید افکندن؛ 
هر چه بینی ز دوستان کرم است» 
دست مسجنون و دامن لیبلی؛ 
هیچ بلبل نداند این دستان؛ 


طیّبات 


چه توان کرد با دو ديدة باز؟ 
که چو رفت از کمان نیاید باز. 
که رو دوختد دیده باز. 
غافل از صوفیان شاهدباز. 
«خانه -گو: با معاشران پرداز., 
گسو: «برو با جفای خار بساز., 
ای که دل می‌دهی به تیرانداز! 
گر اهانت کنند» اگکر اعزاز. 
روی محمود و خاکی ای ایاز. 


هیچ سطرب ندارد این آواز. 


هر متاعی ز معدنی خبرد: 
شکر از مصر و سعدی از شیراز. 


مبارکتر شب و خرمترین روز» 
«دهلزن - گو: دو نوبت زن بشارت؛؛ 
ات یاکسا اری ۱ 
ندانستی که ضدان در کمینند؟ 
مرا با دوست» ای دشمن! وصال است؛ 
شان دانم که از درد جدایی» 


سه استقبالم آمد بخت بیروز. 
که دوشم قدر بود؛ امروز نوروز. 
پسری؛ یا آفتاب عالم‌افنروز؟ 
نکو کردی» عسلی‌رغم بد آموز. 
نو را گر دل نخواهد» دیده بردوز. 
نیاسودم ز فریاد جهانسوز. 


۳ ح‌ 
۳ ان شهای با وحشت نمی‌بود» 


پیول روح می‌کند این باد مشکبیز؛ 


شاهد بخوان و شمع بیفروز و می بنه) 


عنبر بسای و عود بسوزان و کل بریز؛ 


ور دست می‌دهدت؛ هیچ گو: مباش! . خوشتر بُوّده عروس نکوروی بی‌جهیز. 


۱۸۷ 


غرلهای سعدی 


من در وفاو عهد چنان کند نیستم 
گر تیغ می‌زنی؛ سپر اینکث وجود من! 
فردا که سر ز خاک برآرم اگر تو را 


تا خود کجارسد به قیامت نماز من؟ 


فر دا که تشنه مرده نوّده لای» گو: نخر. 
کز دامن تو دست بدارم به تیغ تیز. 
عارٍ مدّعی کسند از دشمن اختریزء 
بسینم) فراغتم نود از روز رستخیز. 


> 4 


من روی در تو و همه کس روی در حجیز. 


سعذ ی به دام عشق تو در باسسند ماند؛ 


قیدی نکرده‌ای که میشر شود گریز. 


ساقی سیمتن! چه خسبی؟ خیز) 
بسوسه‌ای بر کنار ساغر نه؛ 
کسابر آزار و بساد نسوروزی؛ 
جسهد کسرديم تسانیللاید» 
دست بالای عشسق زور آورد) 
گفتم: «ای عقل زورمند! چرا؛ 
گفت: «اگر گربه شیر نر گردد» 
شاهدان مسی‌کنند خانهً زهد) 
توبه را تلخ می‌کند در حلق» 


سعد با! صر دمت که دست دهصد» 


آب شادی بر اش غم ریز. 
پس بگردان شراب شهد آمیز. 
ذرفشان مسی‌کنند و عسنبربیز. 
به خرابسات» دامن پرهیز؛ 
معرفت را نساند پسای ستیز. 
برگرفتی ز عشسق راه گسریز؟» 
بان با بلنگ» دندان سبز.» 
مطربان می‌زنند راه حسجیز. 
یسار شیرین‌زبان شورانگیز. 
به سر زلف دوستان آویز؛ 


دشمنان رابه حال خود بگذار) 


بوی بهار آمد؛ بنال» ای بلبل شیرین نفُس! 
گیرند مردم دوستان» نامهربان و مهربان؛ 


احتراز. 
6 لا ححاز, 


ور پاییندی همچو منء فریاد می‌خوان از قفس. 
هر روز خاطر با یکی؛ ما خود یکی داریم و بس. 
«تو خواب‌می‌کن بر شتر؛ تا بانگ می‌دارد جرس.» 





شیرین بضاعت بر مس چندانکه تندی می‌کند؛ 
پند خردمندان چه سود؛ | کنون که بندم سخت شد؟ 
گر دوست می آید برم؛ يا تیغ دشمن بر سرم» 
با هر که بنشینم دمی» کز یاد او غافل شوم؛ 
من مقلسم در کاروان؛ گو: ,هر که خواهی؛ قصد کن.» 


گر پند می‌خواهی» بده؛ ور بند می‌خواهیء بنه؛ 


اسب 


او بادبیزن همچنان در دست و می‌آید مگس. 
گر جستم این‌بار از فس: بیدار باشم زین سپس. 
من با کسی افتاده‌ام کز وی نچردازم به کس. 
چون صبح» بی‌خورشیدم از دل برنمی آید نفس. 
نگذاشت مطرب در برم چندانکه بستاند عسس. 


دیوانه سر خواهد نهاد؛ آن‌گه نهد از سر هوس. 


فریاد سعدی در جهان انکنْدی؛ ای آرام جان! 


‌ 


چندین به فر باد آوری؛ باری» به فر بادش بر س. 


امشب مکر بوقت نمی خواند این خروس؟ 
پستان بار» در خم گیسوی تابدار» 
بکك شب که دوست فتنه خفته است» زینهار! 


عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. 
چون گوی عاج» در خم چوگان آبنوس. 
بیدار باش؛ تانرود عمر بر فسوس. 
یااز در سرای اتابکك غریو کوس. 


ی و بش وین )ای و 


سرداشتن به گکفتة بیهودهة خروس. 


یاری بدست کن که به امید راحتش؛ 
مارا که ره دهد به سراپرده وصال؟ 
باران چون ستاره‌ام از دیدگان بریخت؛ 
هرگه که گویم: اين دل ریشم درست شدء 
هرچ آن قبیحتر» بکند بارٍ دوستروی؛ 
بیچاره‌ای که صورت رویت خیال بست؛ 
با چشم نیمخواب توء خشم آیدم همی؛ 
رفتار شاهد و لب خندان و روی خوب؛ 


+ 


واجب کند که صبر کی بر جراحتش. 
ای باد صبحدم! خبری ده ز ساحتش. 
رویی که صبح خیره شود در صباحتش. 
سر وی شترا کتنده نیح از ملاحتش. 
داند که چشم دوست نبیند قباحتش. 
بسی‌دیدنت» خیال مسبند استراحتش! 
از چشمهای نرگس و چندان وقاحتش. 
جون آدمی طمع نکند در سماحتش؟ 


سعدی که داد وصف همه نیکوان نداد 


۱۸۹ 


غرلهای سعدی 


آنکه هلاک من همی خواهد و من سلامتش؛ 
میوه نمی‌دهد به کس) باغ تفرج است و بس؛ 
داروي دل نمی‌کنم؛ کانکه مریض عشق شده 
هر که فدا نمی‌کند دنیی و دیین و مال و سره 
جنگ نمی‌کنم اگر دست به تیغ میبَرّد» 
کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی! 


هر چه کند ز شاهدی. کس نکند ملامتش. 
جز به نظر نمی‌رسد» سیب درخت قامتش. 
هیچ دوا نی‌اوزد باز بسه استقسامتش. 
گو: «غم نیکوان مخور! تا نخوری ندامتش» 
بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش. 
کانجه گناه او بُوّد» من بکشم ع امش 


هر که هوا کگرفت و رفت از بی آرزوی دل؛ 


خجل است سرو بستان؛ بر قامت بلندش) 
چو درخت قامتش دید صباء به هم برآمد) 
ار آشاب با او زند از گزاف لافی, 
نه جنان ز دست رفته است وجود ناتوانم 
0[ 
تو که پادشاه حسنی نظری به بندگان کن!؛ 


همه صیلٍ عقل گیرد خم زلف چون کمندش. 
ز چمن ناست سروی که ز بیخ برنکندش. 
مه نو چه زهره دارد که بُوّد شم سمندش. 
که معالجت توان کرد به پند یابه بندش. 
تشسنیدمی ز دشمن سخنان ناسندش. 


حدر از دعای درویش و دل نی‌ازمندش! 


شکر ین حد بت سعدی نر او یه قدر دار د؟ 


ِ‌ 


هر که نازک بود تن بارش 
عاشق گسل دروغ مسی‌گوید» 
نسیکخواه ا! در آتشم بگداز) 
کاش بادل هزار جان بودی؛ 
عاشق صادق از ملامت دوست. 


هه «دل نازنین نکه دارس.» 
که تحمل نمی‌کند خارش. 
وین نصیحت مکن که: «بگذارش!؛ 
تافنداکردمی به دیدارش! 


ون ماخود محل آن دارده 


ات 


که نه اول به جان رسد کارش. 


که بود بیش دوست مقدارش؟ 


ترکك جان گوی و دل به دست آرش. 


هر که نامهربان نود بارش 
طاقت رفستنم نمی‌س‌اند. 
وز سخن گسفتش چنان مستم 
کشت کی غقنق رده کمد: 
هر چه زآن تلختر بخواهد گفت؛ 
عشق پوشیده بود و صبر نماند؛ 
وه که گر من به خدمتش برس 
بیم دیسوانگی است مردم را 
کاش بیرون نیامدی سلطان! 


واجب است احتمال آزارش. 
چون نسظر می‌کنم به رفتارش) 
که ندانم جواب گفتارش. 
گر به سر بگذرد دگربارش. 
گو: بگوء از لب شکربارش. 
پسرده سرداشتم ز اسرارش. 
خود چه خدمت کنم به مقدارش! 
ز آم‌دن رفتن پریوارش. 
تانسدیدی گسدای سازارش: 


سعدب_! روی دوست نادیدن» 


به که دیدن میان اغینارش. 


کس ندیده است به شیر ینی و لطف و نازش؟؛ 
مطرب ما را دردی است که خوش می‌نالد؛ 
بارها در دلم آمد که بپوشم غم عشق؛ 
مرغ پزنده اگر در قفس بیر شود 
تا چه کردیم دگرباره که شیرین لب دوست» 


۱۹۱ 


کس نبیند که نخواهد که ببیند بازش. 
مسرغ عاشق طرب‌انگیز بُوّد آوازش. 
آیگینه نستواند که بپوشد رازش. 
همچنان؛ طبع فرامش نکند پروازش. 


غزلهای سعدی 


من دعا گویم؛ اگر تو همه دشنام دهی؛ 


غری دربای غمت را رمقی بیش نمانده 


نده خدمت بکند ور نکنند اعزازش. 
یه م2 
آخر اکنون که بکشتی» به کنار اندازش. 


خرن سعدی کم از آن است که دست آلایی؛ 
مسلحخ آن‌قلو ندارد که بگیرد بازش. 


تساو از ذهتان: تن ابش | 
مکتو. ان دایه کاین صنم برورده 
بسافبان گسر بسیند ایسن رقتاره 
ور چنین حور در بهشت اید» 
جاهی انسدر ره سلماان؛ 
چند خواهی چو من برین لب چاه 
فشتایت این زوع اک مس کند: 
ساربانا! جمسال کعبه کجاست؟ 
بس که در خاک می‌تپند چو گوی» 
لاجرم» عقل منهزم شد و صبر) 
مادگر صبر بی‌تو نتوانیم؛ 


فان لعبسیلاق ات دشیسداگن! 
شهد بوده است شیر پستانش؟ 
سرو بسیرون کند ز ستانش)؛ 
کشت 1 چسه زنسخدانش. 
مستعطش نیسیر: آب ح‌وانش ؟ 
اسر :مسا سا تیان تن آیین: 
که ب‌مردیم در یبانش. 
از خم زلف هصسمجو چوگانش. 
که 7 مردمسبدانش. 
که هم سود "۲ امک‌انش. 


از ملامت 4 عم خورد تلع ۱ 


مرده از نسیشتر مترس‌انش. 


جون ات ماه روی از مطلع بیراهنش؛ 
تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار: 
هر که معلومش نمی‌گردد که زاهد را که کشت؛ 
گر چمن گوید مرا: «همرنگگ رویش لاله‌ای است.» 
ماه و پروینش نیارم گفت و سروو افتاب!؛ 
آستین از چنگ مسکینان گرفتم درکشد» 


۱۹ 


چشم بد را؛ گفتم: «الحجمدی بدم یش تن 
او در گردنم» يا خون من در گردنش؟ 
گو: «سرّانگشتان شاهد بین و رنگی ناخنش.» 
از قفا باید برون کردن زبان سوسنش. 
لطف جان در جسم دارد؛ جسم در بیراهنش. 


چون تواند رفت و چندین دست دل در دامنش؟ 


من شَبیل دشمنان کردم نصیب جر ض حویش؛ 
۳ ۲ ۱ ۰ ص 

کر تنم مویی شود از دست جور روز کار 
تا چه روی است آنکه حیران مانده‌ام در وصف او؟! 


بعد از اين» ای بار! اگر تفصیل هشیاران کننده 


طتبات 


دشمنْ آن کس در جهان دارم کد باشد دشمنش. 
بر من آسانتر بوّد کاسیب مویی بر تنش. 
صبحی از مشرق همی تابد؛ یکی از روزنش. 
گر در آنجا نام من بینی؛ قلم بر سر زنش. 


لابق سعدی نود این خرقهُ تقوی و زهد) 


رهمانمی‌کند انام در کنار مُنش؛ 
همان کمند بگیرم که صیلٍ خاطر خلق» 
و لیکك دست نیارم زدن در آن سر زلف؛ 
غلام قامت آن لعبتم که بر قد او 
ز رنگ و بوی توی ای سرو قلٍ سیم‌اندام! 
یکی به حکم نظر» پای در گلستان یه 
خوشا تفرج نوروز» خاصه در شیراز! 
عزیز مصر چمن شد جمال بوسف گل؛ 
شگفت نیست. گر از غیرت تو در گلزاره 


عم تمه 
درین روش که تویی؛ کر به مرده برگذری» 


که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. 
بدان همی کند و درکشم به خویشتش)؛ 
که مبلغی دل خلق است. زیر هر شکنش. 
بریده‌اند لطافت چو جامه بر بدنش. 
بسرفت رونسق نسرین باغ و نسترنش. 
که پایمال کنی ارغوان و یاسمنش. 
که شتر کت دل رف و مساق از وطتتن: 
صبابه شهر درآورد بوی پیرهنش. 
بگرید ابر و بخنده شکوفه بر چمنش. 


عهتب ادا کی تعره. انل از کم : 


تا نا فتنه در انام شاه: جر سعدی؛ 


خطا» کردی به قول دشمنان گوش؛ 
که گفت: «آن روي شهرآرای بنمای؛ 
دل ی یس شنت آگکاهی نسدارده 
نمی‌بینم خلاص از دست فگرت» 
به ظاهر؛ پسند مردم می‌نیوشم) 


۱۹۳ 


که عهد دوستان کردی فراموش. 
دگربارش چو بنمودی» فراپوش؟ 
که من چون دیگك رویین می‌زنم جوش. 
مگر کافتاده باشم» مست و مدهوش. 
نهانم» عشق می‌گوید که: «سنیوش!» 


غزلهای سعدی 


مر ساقی که بستانم ز دستش؛ 
مرا جامی بده؛ وین جامه ستان 
نشستم؛ تابرون آیی خرامان) 
تو در عالم نمی کنجی؛ ز خوبی؛ 


خردمندان تسصیحت مصسی کنندم) 


مگر مطرب که بر قولش کنم گوش. 
مرا نقلی بده؛ وین خرقه بفروش. 
تو بیرون آمدی؛ من رفتم از هوش. 
مرا هرگز کجا کُنجی در آغوش! 


که: ,«سعدی! جون دمل هو ده مخروش !» 


‌ سك ِ ۰۰ ‌ 
و لیکن تابه چوکان می‌زنندش. 


مر 9۹ ه ۰ 
دهل هر کر نخواهد نود خاموش. 


رفتی و نمی‌شوی فراسوش؛ 
س‌حر است کسان اسروانت» 
بات نگ ذار تاسیوسم. 
جور از قَیّلت مقام عدل است؛ 
سار سوه ید بهاران» 
دوش آن سم دل که سی‌نهفتم» 
آن سیل که دوش تاکمر بوده 
هر ی متحدنان عش توت 
سنشین؛ که هزار فتته برخاست» 
آتش که تو می‌کنی» محال است» 
سلیل که به دست شاهد افتاد. 
ای خواجه! برو به هر چه داری؛ 


گسر توبه دهد کسی ز عشقت؛ 


آبی و سی‌روم من از هوش. 
پسیوسته کشسیده تابناگوش. 
چون دست نمی‌رسد به آغوش. 
گویند به عندلیب: «مخروش!؛ 
بساد سبحرش بسیرد سبرپوش. 
امشب بگذشت خواهد از دوش. 
٩‏ مستحیران خساموش. 
از لته عارفان مسدهوش. 
کاین دیگ فرو نشیند از جوش. 
یارانٍ من کند فراموش. 
یاری بسخر و به هیچ مفروش! 


از من نوش و بند منبوش! 


سعدی همه‌س‌اله پند مردم؛ 


می‌گوید و خود نمی‌کند گوش. 


۲ هی 5 ۳ بسدرد ر‌ ام مستساق» 


بر سر آتش, نه حریب است جوش. 


دامن عفوش» به گنه بره بپوش. 





بوی گل آوزد نسیم صبا؛ بل بیدل ننشیند خضموش. 
مسطرب اگر پرده ازین ره زند» بازنيایند حریفان به صوش. 
ساقی اگر باده ازین خم دهد خرقً صوفی برد میفروش. 
زهر اور که ز اجزای من بانگ برآید» به ارادت که: «نوش!؛ 
از تو نسیرسند درازای شب؛ آن کس داند که نخفته است دوش. 
حیبف نود مردن بی‌عاشقی؛ تا مت دار و م6 کون 
سر که نه در پای عزیزان رود . ببار گران است کشیدن به دوش. 
سعدی» اگر خاک شود همچنان نالا زاریسدنش آید به گوش. 
هر که دلی دارد؛ از انفاس اوه 


هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش؛ من بیکار گرفتنار هسوای دل خویش. 
هرگز اندیشه نکردم که تو با من باشی+ چون به‌دست آمدی؟ ای لقمةٌ از حوصله بیش! 
ایين تویی با من و غوغای رقیبان از پس؟! . وین منم با تو گرفته ره صحرا در پیش؟! 
همچنان داغ جدایی جگسرم مجتی مو ر ۱ مگرم دست چو مرهم بنهی بر دل ریش! 
باور رم تور منی؛ خیم پسادشه» آنگاه فضای درویش؟! 
زخم شمثیر مت را ننهم مرهم کس؛ تشت ززینم و پپوند نگیرم؛ به سریش. 
عاشقان زا نان کفت که وبار اش ۳ کافران را تون کت که وی کرد اکتا 
منم امروز و تو و مطرب و سافی و حسود. .. «خویشتن - گو به در حجره بیاویز چو خیش 
من خود از کی عدو باک ندارم؛ لیکن . کژدم از خبث طبیعت بزند سنگت به نیش. 
توبه ارام دل خویش رسیدی: سعدی! می خور و عم مخور از شنعت بیگانه و خویش! 

اي کته کته هنود مهو عفر فد ۵ 

من چنینم؛ تو برو؛ مصلحت خویش اندیش. 


به عمر خویش ندیدم شبی که مرع دلم نخوائد بر گل رویت؛ چه جبای بلبل باع؟ 
تورا فراغت مساگر شود وگر نبود. . مرابه روی تو از هر که عالم است فراغ. 


۱۹۵ 


غزلهای سعدی 


دص یی وه اس ساره کست: کسریخی شتتوانسته ند فان تداع 
تو را که این همه بلبل نوای عشق زنند؛ چه التفات نود بر ادای مسنکر زاغ؟ 
دلیبل روی تو همم روی تست سعدی را 


چراغ را نتوان دید جز به نور چراغ. ِ 


ساقی! بده آن شراب گلرنگ+ مطرب! بزن آن نوای بر چنگ؛ 
کز زهد نسدیده‌ام فستوحی؛ تاکی زنم آبگینه بر سنگث؟ 
نون فا ول شوه تیه کایی. کسام تاکن 
عشق آمد و عقل همچوبادی رفت از بر من هزار فرسنگ. 
ای زاهمد خرقهیوش! تاکیه باعاشق خسته‌دل کنی جنکك؟ 
وتان رکه نو . را سس کر تقشت ونکت 
من خرقه نکنده‌ام ز عشقت+ . باشد که به وصل تو زنم چنگ! 

سعدی! همه روز عشق می‌باز؛ 

تا در دو جهان شوی به یکك رنگ. 


گرم با زآمدی محبوب سم ۳ سنگین‌دل» گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل. 
ایا باد سحرگاهی! گر این شب روز می‌خواهیه از آن خورشیلٍ خرگاهی برانکن دامن محمل. 
گر او سزپنجه بگشاید که: عاشق می‌کشم» شاید؛ . هزارش صید پیش آید به خون خویش مستعجل. 
گروهی همنشین من خلاف عقل و دین من تک تک آ تس کفهفشت ار دامن بکسان: 
مسلامتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا؟ که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل. 
به خونم گر بیالاید دو دست نازنین» شاید؛ . نه قتلم خوش همی آید؛ که دست و پنجهة قاتل. 
اگر عاقل نوّده داند که مجنون صبر نتوانده شتر جایی بخواباند که لیلی رابود سنزل. 
ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید؛. گرت آسودگی باید؛ برو؛ عاشق شوه ای عاقل! 


* این سروده در پاره‌ای از برنوشته‌ها در شمار قطعه‌ها آورده شده است؛ لبک در برنوشته‌های کهنتر از غزلها شمرده شده است. 


۱۹۹ 





بهل تا عقل می‌گوید: «زهی سودای بیحاصل!» 
اگر با دوست بنشینی ز دنیاء و آخرت غافل. 


مرا تا پای می‌پوید» طریق وصل می‌جوید؟ 


عجایب نقشهابینی خلاف رومی و چینی» 


در این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید؛ 


که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. 


مرا رسد که برآرم هزار ناله چو بلبل) 
خبر برید به بلبل که: ,عهد می‌شکند گل؛؛ 
آنا اخالض ودّی الم آراعك جَهدی؟ 
اگرچه مالک ری و پادشاه بحقی 
تو آن کمند نداری که من خلاص بیایم) 
لاوض خن بیسزی و لو هنك سوزی. 
وفاو عهد مودت میان اهل ارادت؛ 
فل وا با وا تم 3 
مرا که چشم ارادت به روی و موی تو باشد» 
ات نود ينك ان ادث عبیر 


که احتمال ندارم ز دوستان ورقی گل. 
تو نیز اگر بتوانی» ببند بار تحول. 
مت حلال نباشد ز خون بنده تفافل. 
اذا جرَحت فوادي بیف لحظك فاقتل. 
اسیر ماندم و درمان تحقل است و تذلل. 
اجب شرضی دع اللوایم تغذل. 
نه چون بقای شکوفه است و عشقبازی بلبل. 
ند شددت علینا آلام نمقد؟ فأحلل. 
دلیل صدق نباشد نظر به لاله و ستبل. 
وف تباب ورد و طیب فپ قرتفل. 


وشوو با مان سعذای تم کت که سب 


بیدل» گمان مبر که نصیحت کند قبول؛ 
تا عقل داشتم؛ نگرفتم طریق عشق؛ 
آخره نه دل به دل رود؟ انصاف من بده؛ 
یک دم نمی‌رود که نه در خاطری؛ و لیک 
روزی سرت ببوسم و در پایت اوفتم؛ 
کنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست! 


۱۹۷ 


سن وش استماع ندارم ول 
جابی دلم برفت که حیران شود عقول. 
چون است من به‌وصل تو مشتاق و تو ملول؟ 
بسیار فرق باشد از اندیشه تا وصول. 
پروانه را چه حاجت بروانه دخول؟ 


بیچاره در هلا کك تن خویشتن عجول. 


غزلهای سعدی 


هو نی ی 
نفبی تزول عاّة الامُرٍ نی الهوی 
ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست» 
ای یک نامه‌بر که خبر می‌بری به دوست! 


دوران دهر و تجریتم سر سبید کرد؛ 


یا نی و کر فی اف لا یزول. 
گر رد کنی بضاعت مزجاةه ور قبول. 
یا لت اگر به جای تو من بودمی رسول! 


وز سر بدر نمی‌رودم همچنان فضول. 


سعدی! چو پاییند شدی, بارٍ غم ببر) 


من ایستاده‌ام اینکك به خدمتت مشغول؟ 
نه دست با تو درآویختن» نه پای کر بز؛ 
کمنهٍ عشق نه بس بود زلف مفتولت؟ 
من آنمء ار تو نه آنی که بودی اندر عهد؛ 
ملامتت نکنم» گرچه بیوفا یاری؛ 
مرا گناه خود است ار ملامت تو برم؛ 
گر آنچه بر سر من می‌رود ز دست فراق؛ 
ز دست گریه کتابت نمی‌توانم کرد) 
من از کجا و نصیحت‌کنان بیهدهگوی؟ 
طریق عشق به گفتن نمی‌توان آموخت؛ 
اسیر بنٍ غمت را به لطف خویش بخوان) 


مرا از آن‌چه که خدمت قبولی با نه قول؟ 
نه احتمال فراق و نه اختیار وصول. 
که روی نیز بکردی ز دوستان مفتول. 
به دوستی» که نکردم ز دوستیّت عدول. 
هزار جان عزیزت فدای طبع ملول! 
که عشق بار گران بود و من ظلوم جَهول. 
علی لتمام فرو خوانم ریت بطول. 
که می‌نویسم و در حال می‌شود مغسول. 
حکیم را نرسد کدخدايي سهلول. 
مگر کسی که بُوّد در طبیعتش مجبول. . 
که گر به قهر برانی؛ کجا شود مغلول؟ 


نه زور بازوی سعدی که دست فقوت شیر» 


سپر د مد بیفکند از تیغ غمزةٌ مسلول. 


نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول؛ 
شب دراز دو چشسمم بر آستان امید » 
خمار در سر و دستش به خون هشیاران؛ 
بیار؛ ساقی و همسایه گو: دو چشم ببند؛ 


در سرای به هم کرده از خروج و دخول. 
که: نامداد در ححره می‌زرند مأمول؛ 
خضیب و نرگس مستش به جادویی مکحول. 


چنان تصور معشوق در خیال من است. 
حدیت عقل در ایام پادشاهی عشق. 
سحایت تنل کر 
بر آن سماط که منظور میزبان باشد» 
به دوستی» که ز دست تو ضربت شمشیر» 
مرا به عاشقی و دوست رابه معشوقی» 
مرابه وش تو باید حکایت از لب خویش! 


که دیگرم متصور نمی‌شود معقول. 
چنان شده است که فرمان عامل معزول. 
گرفته خاناً درویش پادشه؛ به نزول. 
شکت شتا کته السات ی ما کنو 
چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول. 
چه نسبت است؟ بگویید: قاتلل و مقتول. 


دریغ باشد پیغام مابه دست رسول. 


درون خاطر سعدی مجال غیر تو نیست؛ 


چو خوش بوّد به تو از هرکه در جهان مشغول. 


چشم بدت دور؛ ای بسدیع شمایل! 
جلوه کنان می‌روی و باز می‌آبی) 
هر صفتی را دلیل سعرفتی هست؛ 
فصه لیلی مسخوان و غصه مجنون! 
نام تو میرفت و عارفان شنیدند؛ 
پرده چه باشد» میان عاشق و معشوق؟ 
گو: همه شهرم نگه کنند و سینند؛ 
دور بسه آخر رسید و عمر به پایان؛ 
گر توبرانی؛ کسم شفیع نباشد؛ 
باکه نگفتم حکایت غم عشقت؟ 


یار من و شمع جمع و شاه قبایل. 
سرو ندیدم بدین صفت متمایل. 
روی تو بر قدرت خدای دلایل. 
عهد تو مسوخ کرد دکر اوایل. 
هر دو به رقص آمدند: سامع و قایل. 
سد سکندر نه مانع است و نه حایل. 
دست در آفوش بار کرده حمایل. 
شوق تو ساکن نگشت و مهر تو زایل. 
ره به تو دانم؛ دگر به هیچ وسایل. 
این همه گفتيم و حل نگشت مسایل. 


سعدی ازین بس نه عاقل است؛ نه هشیار؛ 


انسته بل الَسحر یا دالمنام! 


تسا سوار عقل بردارد دمسی» 


۱۹۹ 


نوبت عشرت بزن؛ پیش ار جام؛ 


طبع شورانگیز را دست از لگام. 


غزلهای سعدی 


دذوری از بط در قدح‌کن» پیش از آنکك» 
مسر جانم را به مشکین سلسله» 
ز ۳ چنگال شاهین غمت» 
ساعتی» چون گل به صحرا درگذرا 
تا شود بر گل» نکورویی وبال) 
طوطیان جان سعدی را به لطف؛ 


در خروش آید خروس صبح بام. 
طوق بر گردن نهادی چون حمام. 
رخنه رخنه است اندرون من چو دام. ‏ 
یکد‌زمان؛ چون سرو در بستان خرام؛ 
تا شود بر سرو رعنایی حرام. 
ی ده از لد باقوت فام. 


ساتکینی! ساتکینی! ای غلام! 


چو بلبل سحری و کرفا نوبت بام» 
نگاه سی‌کنم از پیش رایت خورشید» 
یاص روز شر آمند. نو از دواج سباه» 
دلم به عشق گرفتار و جان به مهر گرو 
سرم هنوز چنان مست بوی آن نس است؛ 
دگر من از شب تاریکث هیچ غم نخورم؛ 
تمام فهم نکردم که ارغوان و گل است؛ 
در آبگینه‌اش آبی که گر قیاس کنی» 
بیار» ساقی! دریای مشرق و مغرب؛ 
من آن نِیّم که حلال از حرام نشناسم؛ 
به هیچ شهر نباشد چنین شک که تویی؛ 


ز توبه خان تنهایی آمدم بر بام. 
که می‌رود به افق پرچم سپاه طلام. 
ههار تفا ناهام 
رادار درم 1 دلفریب جان آرام. 
که بوی عنبر و گل ره نمی‌ترّد به مشام. 
که هر شبی را روزی مفثر است انجام 
ک آتتفشی نا دستا و ساعد گلفام. 
ندانی آب کدام است و آبگینه کدام. 
که دیر مست شود هر که می خورد به دوام. 
شراب با تو حلال است و آب بی‌تو حرام. 
که طوطیان چو سعدی درآوری به کلام. 


رها نمی‌کند ایین نم چون زره ذر هم 
و 
که خصم تیغ تعنت بر اورّد ز نیام. 


حکایت از لب شیرین‌دهان سیم‌اندام» 


حریف دوست که از خویشتن خر دارد؛ 


تفاوتی نگند گر دعاست؛ یا دشنام. 


شراب صرّف محنت نخورده ات تمام. 


گر سلول شوی؛ یا ملامتم گویی؛ 
من آن نیم که به جور از مراد بگریزم؛ 
سی نماند که پنجاه ساله عاقل را؛ 
مرا که با توام؛ از هر که هست باکی نیست؟ 
شب دراز ن_خفتم که دوستان گویند. 


تو در کنار من آیی؟ من اين طمع نکنم؛ 


اسیر عشق نیندیشد از ملال و ملام. 
به آستین نرود مرغ پای‌بسته به دام. 
به پنج روز به دیوانگی براید نام. 
حریف خاص نیندیشد از ملامت عام. 
به سرزنش: «عمجاً لمحت کیّف ینام ؟) 


که می تباید ت از حسین ) وصف در اوهام. 


ضصرورت ات که روری سورد این او رای 


کته ات انتن سعدی نیاورد اقلام. 


شمع بخواهد نشست؛ بازنشین» ای غلام! 
مطرب یاران برفت؛ ساقي ستان بخفت؟ 
بسلیل باع سرای صبح نشان می‌دهد) 
ما به تو پرداختيم خانه و هرچ اندروست؛» 
خواهیّم آزاد کن خواه قویتر بسبند؛ 
هر که در آتش نرفت. ببخر از سوز ماست؛ 
الم ان‌دیشه بسود تسانشود نام زشت؛؟ 


روز تو دیدن به صبحء روز نماید تمام. 
شاهد مابرقرار مسجلس مابر دوام. 
وز در ایسوان بخاست بان خروسان بام. 
هر چه پسند شماست؛ بر همه عالم حرام. 
مسثل تسو صیّاد ره کس نگریزد ز دام. 
سوخته داند که چیست پختن سودای خام. 


فارغم اکنون ز سنگ؛ چون بشکستند جام. 


فد اک امه کت فردسش اه تسه فلا 
م و ر سر او شد» < 


مردٍ ره عشق نیست کش غم ننک است و نام. 


ماه چنین کس ندید» خوش‌سخن و کش خرام؛ 
سرو درآید ز پای» کر تو بجنبی ز جای؛ 
تا دل از آن تو شد؛ دیده فرو دوختم؛ 
گوش دلم بر در است تا: چه بیاید خبر؟ 
دعوت بی‌شمع را؛ هیچ نباشد فروغ؛ 
در همه عمرم» شبی بیخبر از در درآی؛ 


ماه مبارک‌طلوع» سرو قبامت‌قيام. 
ماه پیفتد به زیر» گسر تو برآیی به بام. 
هر چه پسند شماست؛ بر همه عالم حرام. 
چشم امیدم به راه تا: که بارد پیام؟ 
یر مرا وت راء هیچ نباشد نظام. 
تا شب درویش را؛ صبح بر آید به شام. 


غزلهای سعدی 


بار غمش می‌کشم؛ وز همه عالم خوشم) 
رای خداوند راست! حاکم و فرمانر واست؟ 
ای که ملامت کنی عارف دیوانه را! 


گو: ,به سلام من آی» با همه تندی و جور) 


گر نکند التفاتء با بگند احترام؛ 
گر بکشد بنده‌ایم؛ ور بنوازد؛ غلام. 
شاهد ما حاضر است؛ گر تو ندانی کدام. 


وز من بیدل ستان جان؛ به جواب سلام.» 


سعدی! اس طالبی» راه رو و رنج بر؛ 
یا برسد جان به حلق» يا برسد دل به کام. ۰ 


مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام؛ 
شبی نبرسی و روزی که: «دوستدارانم؛ 
بردی از دل من مهر هر کجا صنمی است؛ 
به کام دل نُفسی با تو التماس من است؟ 
مر ه دولت وصل و نه احتمال فراق) 
چه دشمنی تو که از عش دست و شمشیرت» 
سلامتم نکند هر که معرفت دارد؛ 
مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم)» 
گر زبان مرا روزگار دربند 


تو مُشتریح و به افسوس می‌رود ایّام. 
چگونه شب به‌سحر می‌برند و روز به شام؟» 
مرا که قبله گرفتم» چه کار با اصنام؟ 
بسائفس که فرو رفت و برنیامد کام. 
نه پاي رفتن ازین ناحیت» نه جاي مقام. 
مطاوعت به گریزم نمی‌کنند اقدام؟! 
که عشق می‌بستانده ز دست عقل» زمام. 
ه گوش فهم بماند؛ نه هموش استفهام. 
به عشق» در سخن آیند ریزه‌های عظام. 


بر آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت؟ 
گر این سخن برود در جهان نمائد خام. 


به خاکپای عزيزت» که عهد نشکستم؛ 
کسا 


روم که بمیرم بر آستانِ اسید» 


نماز کردم و از بسیخودی ندانستم؛ 
نماز مست» شریعت روا نسمی‌دارد؛ 
چنین که دست خیالت گرفت دامن دل: 


۳۰۷۲ 


ز من بریدی و با هیچ کس نپیوستم. 
اگر به دامن وصلت نمی‌رسد دستم؟ 
که برنخاست قیاست؛ چو بی‌تو بنشستم. 
که در خیال تو عق نماز چون بستم. 
نماز من که پذیرد که روز و شب مستم؟ 


چه بودی ار برسیدی به دامنت دستم ؟ 


من از کجا و تمنای وصل تو ز کجا!؟ 


اگر خلاف تو بوده است در دلم همه عمر؛ نه نیک رفت؛ خطا کردم و ندانستم. 
بکشس چنانکه‌ترانی؛ که سعدی آن‌کس نیست؛ 


که با وجود تو دعوی کند که: «من هستم.» 


من خوده ای ساقی! از ین شوی گا دارم مستم؛ 
هر چه کوته‌نظران ند بر ایشان پیمای» 
به حق مهر و وفایی که میان من و تست» 
پیش از آب و گل من؛ در دل من مهر تو بود؛ 
من غلام تسوام از روي حسقیقت؛ لیکن 
دائما ید من گوشه نشستن بودی؛ 
تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست؟ 


توبه یک جرعة دیگر ببّری از دستم. 
که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. 
که نه مهر از تو بریدم» نه به کس پیوستم. 
با خود آوردم از آنجا؛ نه به خود بربستم. 
با وجودت نتوان گفت که: «من خود هستم.» 
تاتوبرخاسته‌ای» از طسلیت نسنشستم. 
تو جفاکردی و من عهیٍ وفا نشکستم. 


سعد با! یا نو نگفتم که: «مرو از پي دل!,۲ 


نروم باز» گر این‌بار که رفتم جُستم. 


دل پیش تو و دیده‌به جای دگرّستم؛ 
روزی» بدر آیم من از اين پردة ناموس؛ 
آن عهد که گفتی: بنکنم مهز فراموش»؛ 
۳ دوق درونم خبری می‌دهد از دوست» 


تا خصم نداند که تو را سی‌نگرستم. 
هر جا که بتی چون تو ببینم» بپرستم. 
کز خوردن غمهای پراکنده برزستم! 
بشکستی و من بر سر پیمان دستم. 
از طعنة دشمن» به خدا گر خبرستم. 
جان نیک حقیر است؛ ندانم چه فرستم. 


چون نیک بدیدم که نداری سر سعدی» 


۰ ۰ جح 
بر بخت بخندیدم و بر خود بکرستم. 


۳۰۳ 


غزلهای سعدی 


چو تو آمدی مرا بس که حدیث خویش گفتم؛ 
تو اگر چنین لطیف از در بوستان درآیی» 
چو به منتها رسد گل؛ برود قرار بلبل) 
به امند آنکه جایی قدمی نهاده باشی» 
دو سه بامداد دیگر که نسیم گل برآید» 
نشنهای که فاد جکوه سنکت مق ۲ 


نه عحب شب درازم که دو دیده باز باشد؟ 


چو تو ایستاده باشی. ادب آنکه من بیفتم. 
گل سرخ شرم دارد که: جرا همی شکفتم ! 
همه خاکهای شیراز به دیدگان بژفتم. 


بر از هزار دستان بکشد فراق جفتم. 


ر ۰ 


نه جو سنکگک آستانت که به اب دیده سفتم. 
به خیالت» ای ستمگر! عجب است ا گر بخفتم؟ 


زر هزار خون سعدی بحلند بندگانت؛ 


تو بگوی تا بریزند و بگو که: «من نگفتم.» 


‌ ۰ ۰ ۰ جمِ . 
من همان روز که آن خال بدیدم» گفتم: 
تم : 7 
رنکی رویم غم دل پیش کسان می‌کوید؛ 
یش از آنم که به دیوانگی انجامد کار» 
هر که این روی ببیند» بدهد پشت گریزء 
عجب آن است که با زحمت چندینی خار؛ 


«بیم آن است بدین دانه که در دام افتم.» 
مگر اکنون که به روی تو چو موی آشفتم. 
گو: «بدانید که من با غم رویش جفتم.» 
فاش کرد آنکه ز بیگانه همی بنهفتم. 
مسعرفت پند همی داد و نمی‌پذرفتم. 
گر بداند که من از وی به چه پهلو خفتم. 
و آبی از دیده همی شد که زمین می‌شفتم. 
بوي صبحی نشنیدم که چو گل نشکفتم. 


با تو پرداختمش وز همه عالم زفتم. 


سعدی آن نیست که درخورد تو گوید سخنی؛ 
آنحه در وسع حودم در دهن آمده گفتم. 


هزار عهد بکردم که گرد عشق نگردم؛ . همه بسرابرم آیند خیال تسو هر دم. 
نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت! 


به گلینی برسیدم» مجال صبر ندیدم) 


که آب دیده سرخم بگفت و چهرة زردم. 
۳۳ تمام نجیدم)؛ هزار خار بخوردم. 


۳۰۴ 


«بساط عمر مرا - گو: فرو نورد زمانه!» 
هر آن کسم که نصیحت همی کند به صبوری» 
به چشمهای تو» دانم که تاز چشم برفتی» 
نه روز می‌شمردم در انتظار جمالت؛ 
چه دشمنی که نکردی چنانکه خوی تو باشد؟ 


من از ک‌مند تو اول چو وحش می‌برمیدم) 


که من حکایت دیدار دوست درننوردم. 
به هرزه باد هوا می‌دمد بر آهن تا 7 
به چشم عشق و ارادت. نظر به هیچ نکردم. 
که روز هجر تو را خود به روز می‌نشمردم. 
به دوستی» که شکایت به هیچ دوست سبر دم. 


کنون که انس گرفتم» به تیغ» باز نگردم. 


تو را که گفت که: «سعدی نه مرد عشق تو باشد.»؟ 


گر از وفات بگردم درست شد که نه مردم. 


دوش » در صحرای خلوت» گوي تنهایی زدم؛ 
خرقه بوشان صوامع را دوتایی جاک شد. 
عتقل کل را ایگینه ریزه در بای اوفتاد؛ 
پایمردم عقل بود؛ آن‌گه که عشقم دست داد 
دیو ناری را سر از سوداي مایی شد به باد) 
تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیّاط صنم)؛ 
تانباید گشتنم گرد در کس چون کلید 
گر کسی را رفبت داش برد گو دم مزا 
چون صدف پروردم اندر سینه در معرفت؛ 


بعد ازین چون مهر مستقبل نگردم جز به امر؛ 


خیمه بسر بالاي سنظوران بالایی زدم. 
چون من اندر کوی وحدت؛ گوی تنهایی زدم. 
بس که سنگی تجربت بر طاق مینایی زدم. 
پشت دستی بر دهان عقل سودایی زدم. 
پس من خاکی به حکمت گردن مایی زدم. 
پس گره بر خبط خودبینی و خودرایی زدم. 
سر در دل» ز آرزو» ففل شکیب‌ایی زدم. 
ز آنکه من دم در کشیدم» تایه دانایی زدم. 
تا؛ به جوهر طعنه بر ذرهای دریایی زدم. 


پیش ازین گر چون فلکك چرخی به رعنایی زدم. 


و 
کنیت سعدی فرو شستم ز دیوان وجود) 


از در درامدی و من از خود بدر شدم)؛ 
گوشم به راه؛ تا: که خبر می‌دهد ز دوست؛ 


جون شبنم او فتاده ندم پیش آفتابت)؛ 


۳۰۵ 


گفتی کزین جهان به جهان دگر شدم. 


مهرم به جان رسید و به عیوق برشدم. 


غزلهای سعدی 


گفتم: سیینمش مکرم درد اشتیاق» 
دستم نداد قوتِ رفتن به پیش یار 
سارفتش بینه و گفتش بشنوم» 
من چشم ازو چگونه توانسم نگاه داشت ۷ 
بیزارم از وفای توء یکك روز و یکث زمان» 


اول» حود التقات نبودش به صید من؟ 


ساکن شود بدیدم و مشتاقتر شدم. 
چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم.. 
از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم. 
کاول نظر به دیدن او دیده‌ور شدم. 
مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم. 


کویند: «روی‌سرخ تو» سعدی! چه زرد کرد؟» 


چنان در قفید مسهرت پایبندم؛ 
گهی بر درد بی‌درمان بگریم) 
مرا هوشی نمائد از عشق و گوشی» 
مجال صبر تنگ آمد به یکبار) 
زه مجنوم که دل بردارم از دوست؛ 
چنین صورت نبندد هیچ نقاش؛ 
چه جانها در نغغمت فرسود و تتهاا 
تو هم بازآمدی» ناچار و ناکام» 
گر آوازم دهی» من خفته در گوره 
سری دارم فدای خاک بایت» 


که گویی آهوي سر در کمندم. 
گسهی بر حال بی‌سامان بخندم. 
که پند هسوشمندان کار بندم. 
حدیث عشق بر صحرا فکندم. 
مده گر عاقلی» ای خواجه پندم! 
مساذاله! من این صورت نبندم. 
نه تتها من اسیر و مستمندم. 
اگر بازآمدی بخت بلندم. 
راستاید روان دردم‌ندم. 


سس 
وکر در رنج سعدی راحت تست» 


من این بیداد بر خود می‌پسندم. 


آمدی؛ وه که چه مشتاق و پریشان بودم! 
نه فراموشیم از ذکر تو خاموش شاند؛ 
بی‌تو در دامن گلزار نخفتم یک شب؛ 


تابرفتی ز برم» صورت بیجان بودم. 
که در اند بشه اوصاف تو حران بودم. 
که نه در نادیه خار مسغلان بودم. 


ورنه» دور از نظرت» کشته هجران بودم. 
گوییا در چمن لاله و ریحان بودم. 


زنده می‌کرد مرا دم به دم امد وصال)؟ 
به تولای تو در آتش محنت چو خلیل» 


تا مگر یک تم بوی تو آرد دم صبح» 


سعدی از جور فرافت همه روز این می کشفت: 
«عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم.» 


من با تسو نه مرد پنجه بودم) 
دیدم دل خاص و عام سردی)؟ 
در ی لقه کارزارم انداست» 
انگشت‌نمای خلاق گشستم) 
گفتم که: برآرم از تسو فریاد؛ 
از چشسم عنایتم ممنداز! 
مت ان 233 دای پبایت! 


اسروز چنانم از مسجت 


انکندم و مردی آزم‌ودم. 
من نیز دلاوری نسمودم. 
آن نیزه که حلقه می‌ربودم. 
و انگشت بسه هیچ برنسودم. 
کاندر حق خویشتن شنودم. 
فریاد که نشنوی! چه سودم؟ 
کاول به تسو چشم برگشودم. 
مرگ آمدنی است؛ دیر و زودم. 
کآتش به فلک رسد و دودم؛ 


و آن روز که سر برارم از خاک 
مشتاق تسو» همجنان که بودم. 


من چون تو به دلبری ندیدم) 
انا شتو. آدمتتن. در آفاق» 
وین بوالعجبی و چشم‌بندی» 
باروی تسو سا آسمان را 
لملی چو لب شکرفشانت» 
چون در دو رستهٌ دهصانت» 
مه را که خرد؟ که من به کرات» 


۳۰۷ 


گبرگ چتین طری ندیدم. 
مسمکن نسنوّد» پسری نسدیدم. 
در صسنعت سامری ندیدم. 
ابکان بسراسری ندیدم. 
در ده جسوهری نسدیدم. 
نسظم سس خن دری ندیدم. 
مسه دیسدم و مشستری نسا‌یدم. 


غزلهای سعدی 


وین رده راز بسارسایان؛ 


جوری که تو می‌کنی در اسلام؛ 


چندانکه تسو می‌دری ندیدم. 
جون نو نه دلاوری ندید م. 
در ی کنتسافر ک دید م. 


مین پییر قلندری نسدیدم. 


دو هفته می‌گذرد کان مه دو هفته ندیدم) 
حریف عهد موذت شکست و من نشکستم؛ 
به کام دشمنم) ای دوست! عاقبت شاندی» 
مزاربه میم سایق خلاف شرط مسجت 
به خاکپای تو گفتم که: ,تا تو دوست گر فتم» 
قسم به روی تو» گویم: «از آن زمان که برفتی؛ 
تورابینم و خواهم که خاکپای تو باشم؛ 
میان خلق ندیدی که چون دویدمت از پی؟ 
شکر خوش است؛ و لیکن حلاوتش تو ندانی؛ 
مرا رواست که دعوی کنم به صدق ارادت؟ 


به جان رسیدم از آن تا به خدمتش برسیدم. 
خلیل بیخ ارادت رید و من نبریدم. 
به جای و و چرا بند دوستان نشنیدم. 
هنوز» با همه عیبت» به جان و دل بخریدم. 
ز دوستان مجازی چو دشمنان برمیدم.» 
که هیچ روی ندیدم که روی درنکشیدم.» 
فآ شش و و ون ماه بکدری که ندیدم. 
زهی خجالت مردم! چرابه سر ندویدم؟ 
من اين معامله دانم که طعم صبر چشیدم. 
هیچ دز همه ام به دوست برنگزیدم. 


سنال» مطربت مسجلس! بگوی گنه سعد‌ی. 


«شرابت انس باور؛ که من به مرد سید م.» 


شب دراز ببه امد صسیح بسیدارم؛ 
از استانهٌ خنسدمت نسمی‌توانم رفت» 
به تیغ همجر بکشتی مراو بر ست ‏ ؟ 
چه روزهابه شب آورده‌ام در این امید» 


چه جرم رفت که با ما سخن نمی‌گویی! 


۳۸ 


بگر که ببوی تو آرد نسیم اسحارم! 
که بر وی این همه باران شوق می‌بارم! 
گر به متزل قربت نسمی‌دهی بارم. 
اوزند؛ جاوید کن دگربارم. 
که با وجود عزيزت شبی به روز آرم! 


چه کرده‌ام که نبه هجران تو سزاوارم؟ 


هنوزه با همه بدعهدیت» دعاگویم؛. هنوزه باه مه بسی‌مهریت» طلبکارم. 

من از حکایت عشق تو بس کنم؟ هیهات!. مگر اجل که ببندد زبان گفتارم. 

همنوز قهه همجران و داستان فراقه. به سر نرفت و به پایان رسید طومارم. 

اگر تو عمر درین ماجراکنی» سعدی!  .‏ حدیث عشق بسه پایان رسد؟ نپندارم. 
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست؟ 


4 دسر سی سه نار دارم؛ 4 طافقت انتظار دارم. 


هر جور که از تو بر من آید؛ از گردش روزگار دارم. 
در دل» سم تو کنم خزینه» گر یک دل و گر هزار دارم. 
این خسته تن چو موی باریکك» از زلف تسو یسادگار دارم. 
منز کتانده تو کشبده باشم» اندوه زمانه خوار دارم. 
در آب دو دیده از تو غرقم) 3 امتنن. لا و کنسازن دارم. 


دل بردی و تن زدی؛ همین بود؟ من باتو بسسی شمار دارم. 
دشنام همی دهی به سعدی؟ 
من بادو لب تو کار دارم. 


من» اگر نظر حرام است» بسی گناه دارم؛ چبه کسنم؟ نمی‌توانم که نظر نگاه دارم. 
ستم از کسی است بر من که ضرورت است بُردن؛ نه قرار زخم خوردن؛ نه مجال آه دارم. 
نه فراغت نشستن» نه شکیب رخت بستن؛ نه مقام ایستادن نه گریزگاه دارم. 
یسم از قبول عامی و صلاح نیکنامی؛ چو به ترک سر بگفتم» چه غم از کلاه دارم؟ 
تن من فدای تس و آستانت؛ چه مرا به از گدایی» چو تو پادشاه دارم" 


چو تو را بدین شگرفی قدم صلاح باشد» نه مروت است» اگکر من نظر تباه دارم. 


غرلهای سعدی 


مکتید» دردمندان! گله از شب جدایی! 


که دگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارم. 
که من این صباح روشن ز شب سیاه دارم؛ 


که نه روی خوب دیدن گنه است پیش سعدی؛ 
و کمان ‌د تک بردی که: من این گناه دارم. 


گر به رخسار چو ماهت» صنما! می‌نگرم؛ 
تامگر دیده ز روی تو یابد اثری؛ 
تو به حالٍ من مسکین؛ به جفا می‌نگری؛ 
آفتابی تو و من ذره مسکین ضعیف؛ 
سر زلفت طلمات است و لبت آب حبات؛ 


به حقیقت. اثر صنع خدا می‌نگرم. 
هر زمان؛ صد رهت اندر سر و پا می‌نگرم. 
من به خاک کف پایت به وفا می‌نگرم. 
تو کجاو من سرگشته کجا می‌نگرم؟ 
در سوادٍ سر زلفت به خطا می‌نگرم. 


راه عشق تو دراز است؛؟ ولی سعدی‌وار» 


می‌روم» وز سر حسرت به قفا می‌نگرم. 


یک امشبی که در آغوش شاهدٍ شکرم 
چو التماس برآمد» هلاک باکی نیست؛ 
بیتك یکك نقس » ای آسمان! در بیجه صبح » 
ندانم اين شب قدر است» يا ستارة روز 
خوشا هوای گلستان و خواب در بستان» 
بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم» 
روان تشنه سرآساید از کنار فرات) 
چو می‌ندیدمت, از شوق» بیخبر بودم) 
تسشن بگوی) که بیکانه پش ماکس نیست» 


میان ما بجز این پیرهن نخواهد بود؛ 


گرم چو عود بر آتش نهند» غم نخورم. 
کجاست تبر بلا؟ گو: «بیا؛ که من سپرم.» 
بر آفتاب؛ که امشب خوش است با قمرم. 
تویی بسراسر من» یا خیال در نظرم! 
اگر نبودی تشویش بلبل سحرم! 
دریغ باشد فردا که دیگری نگرم. 
مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه‌ترم. 
کنون که با تو نشستم» ز ذوق» بیخبرم. 
به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم. 
وگر حجاب شود تابه داسنش بدرم. 


مگوی: (سعد‌ی از اين‌درد حان نخواهد بر د.»! 
.۰ بر ۰ : هه 2 
بکو: کجا بر ان جان که از غمت ببرم؟ 


۳۱۰ 


به خدا. اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم؛ 
همه عمر با حریفان بنشستمی و خوبان؛ 
مد ۵ ای حکیم پندم! که به کار درنبندم؛ 
برو ای سپر! ز پیشم؛ که به جان رسید پیگان؛ 
نه نشاط دوستانم» نه فراع بوستانم؛ 
تو در آب اگر بیینی جرکات خویشتن را 
تو به خواب خوش بیاسای و به عیش و کامرانی؛ 
اه تما نک آن تفت قسقی سا ان و۱۱ 


اکرم چو عود سوزی. تن من فدای جانت! 


ادا 


بروه؛ ای طبییم از سر؛ که دوا نمی پذبرم. 
تو بخاستی و نقشت بنشست در ضمیرم. 
که ز خویشتن گزیر است و ز دوست ناگز برم. 
بگذار تاببنم که که می‌زند به تیرم. 
بروید. ای رفیقان! به سفر؛ که من اسیرم. 
به زبان خود بگویی که: «به حسن, بی‌نظیرم.» 
که نه من غنوده‌ام دوش و نه مردم از نفیرم. 
نظری کن. ای توانگر! که به دیدنت فقیرم. 
که خوش است عیش مردم؛ به روایج عبیرم. 


نه تو گفته‌ای که: «سعدی یرد ز دست من حان.)۲ 


ز 
نه؛ به خاکپای مردان. چو تو می‌کشی نمیرم. 


گر من ز محتت بمیرم؛ 
آز تیف ارت کی ات 
ای مرهم ریش دردم_ندان! 
آن کس که به جز تو کس ندارد؛ 
ای محتسب! از جوان جه خراهی؟ 
یک 
ای باد بهار عنبرین‌بوی! 
جون می گذری به خاک شبراز؛ 


در خواب نمی‌روم؟ که بی‌دوست» 


دامن به فب‌امتت بگیرم. 
ور صسصت دوست ناگ زیرم. 
درمان دگسر نسمی‌پذیرم. 
در هسر دو جهان؛ من فقیرم. 
من توبه نمی‌کنم که پیرم. 
می‌بو سم و گو: «بزن به تیرم.» 
در پاي لطافت تو میرم؛ 
گو: من به فلان رمین اسیرم. 


م۳ 
ان موس روز کار نان | 


رفتی و نرفتی از ض‌میرم. 


از توبامسصلحت خوش نمی بردازم؛ 


گر توانی که بجویی دلم؛ امروز بجوی؛ 


همجو بروانه که می‌سورم و در پروارم. 


ورنسه. سار سجویی و تسابی بازم. 


غزلهای سعدی 


نه چنان سفتقرم کم نظری سیر کند؛ 
همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش؛ 
گر به آتش بریّم صد ره و بیرون آری؛ 
گر تو آن جور پسندی که به سنگم بزنی» 
خدمتی ایقم از دست نیاید؛ چسه کنم؟ 
من خراب‌اتيم و عاشق و دیوانه و مست؛ 
مساجرای دل دیوانه بگفتم به طبیب 


با چنان تشنه که جیحون بنشاند ازم. 
تو به هر ضرب که خواهی» بزن و بنوازم. 
زر نابم که همان باشم» اگر بگدازم. 
از مت زان شون این که شلات آغازم. 
سر نه چیزی است که در پای عزیزان بازم. 
بیشتر زین چه حکایت بکند غمازم؟ 


گفت: «ازین نوع شکایت که تو داری, سعدی! 


درد عشق است؟ ندانم که جه درمان سازم.» 


نظر از مذعیسان سر تسو نمی‌اندازم؛ 
آرزو می‌کندم در همه عسالم صیدی: 
اتف ات وتان یتارب 
چون کبوتر بگرفتیم به دام سر زلف؛ 
به سوانگشت بخواهی دل مسکینان برد؛ 
مطربت! آهنگک بگردان؛ که دگر هیچ تبارته 
کس تتالید درین عهد چو من در غم دوست؛ 


تانگویند که: من باتو نظر می‌بازم. 
که نس‌اشند رفیقفان حسود انس‌ازم. 
ورنه از دل نرسیدی به زبان آوازم. 
دیده بردوختی از خلق جهان؛ چون بازم. 
دست وایسوش؛ که من بنجه نمی‌اندازم. 
که ازیسن پرده که گفتی بدر افتد رازم. 
که به آفاق تفس می‌رود از شیرازم. 


چند گفتند که «سعدی | ۳ باز حود آ ی 


۳۳ 
گفتم: «از دوست نشاید که به حود پردازم.» 


وه که در عشق چنان می‌سوزم. 


شمع‌وش» پیش رخ سساهد باره 
سوختم» کرچه نمی‌یارم گفت. 


که به یک شعله جهان می‌سوزم! 
دم + دم شعله‌ز نان می‌سورم. 
که: «مسن از عسق فلان می‌سورم.» 


رحمتی کن! که به سر می‌گردم؛ 


با توء یاران همه در ناز و نعیم؛ 


شفقتی تثر! که به جان می‌سوزم. 


سعدیا! ناله مکن! گر نکنم 


کس نداند که نهان می‌سوزم. 


من بیمایه که باشم که خریدارٍ تو باشم! 
تو مگر سای لطفی به سر وقت من آری؛ 
خویشتن بر تو نبندم؛ که من از خود نپسندم. 
هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد؛ 
هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی؛ 
گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت؛ 
تن خداوت تال به گناهت نگیرد؛ 
مردمان عاشق گفتار من؛ ای قبلاٌ خوبان! 
من چه شایستةٌ آنم که تو را خوانم و دانم؟ 
گرچه دانم که به وصلت نرسم. بازنگردم؛ 
نه در این عالم دنیاء که در آن عالم عقبا؛ 


حیف باشد که نو يار من و من یار تو باشم. 
که من آن مایه ندارم که بمقدار تو باشم. 
که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم. 
که من آن وَقَمْ ندارم که گرفتار تو باشم. 
مگر آن‌وقت که شادی‌خور و غمخوار تو باشم. 
مگر آن وقت که در سایةٌ زنهار تو باشم. 
گو: «ییامرز!» که من حامل اوزار تو باشم. 
چون نباشند؟ که من عاشق دیدار تو باشم. 
مگرم هم تو ببخشی؛ که سزاوار تو باشم. 
تادرین راه بمیرم؛ که طلبکار تو باشم. 


خاک بادا تن سعدی» اگرش تو نسندی! 


که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشم. 


در آن َفس که نمیرم» در آرزوی تو باشم؛ 
به وقت صبح قیامت که سر ز خاک بر آرم 
به تمختشی کن در ایند شاهدان دو عالم. 
به خوایگاه عدم گر هزار سال بخسم 


بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. 
به کفتگوی تو خیزم؛ به جستجوی تو باشم. 
نظر به سوی تو دارم؛ غلام روی تو باشم. 


ز خواب؛ عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. 


غزلهای سعدی 


حدیث روضه نگویم؛ گل بهشت نبویم؛ 


آمی بهشت ننوشم. ز دست ساقی رضوان؛ 


جمال حور نجویم؛ دوان به سوی تو باشم. 


مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم؟ 


هزار نادیه سهل است. با وجود بو رفتن؛ 


م زمانه خورم. یا فراق یار کشم؟ 
نسه قوتی که توانم کنار جستن ازو؛ 
نه دست صبر که در آستین عقل بُرّم؛ 
ز دوستان به جفا سیر گشت مردی نیست؛ 
چو می‌توان به صبوری کشید جور عدو. 
شراب خوردة ساقی» ز جام صافی وصل؛ 


به طاقتی که ندارم: کدام بار کشم؟ 
نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. 
نسه پای عقل که در دامن قرار کشم. 
جفای دوست. زنم. گرنه مردوار کشم. 
چرا صیور نباشم که جور یار کشم؟ 
ضرورت است که دردسر خمار کشم. 


گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید 
کمننهه دیدة سعد بش پیش خار کشم. 


هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم) 
بهوش بودم از اول که دل به کس نسپارم؛ 
حکایتی ز دهمانت به گوش جان من آسده 
مگّر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی؛ 
من رمیده‌دل آن به که در سماع نیایم؛ 
بیاه به صلح من؛ امروز در کنار من امشب(۲) 
مرابه هیچ بدادیْ و من هنوز بر آننم 
به زخم خورده حکایت کنم ز درد جراحت) 
مرا مگوی که: «سعدی! طریق عشق رها کن! 


نبود بر سر آتش میترم که نسجوشم. 
شمایل تو بدیدم. نه صبر مائد و نه هوشم. 
دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. 
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. 
که گر به پای درآیم بدر برند به دوشم. 
که دیده خواب نکرده است. از انتظار توء دوشم. 
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. 
که تندرست ملامت کنده چو من بخروشم. 
سخن چه فایده گفتن؛ چو پند می‌ننیوشم. 


سه راه بادیه رفتن به از نشستن باطل)؛ 
و کت مراد نیابم» بسه قدر وسع بکوشم. 


۳۱۴ 


امسسروز» مسارک است فللم؛ 
التبحتند شتا شمسا راء 
خوات است و کل می‌نماید؛ 
کاین بسخت نبود» هیچ روزم؛ 
امر وزه بدیدم آنجه دل خواست؛ 
اکنون که تو روی سازکردی» 
5 تن جه تسوقم است از ایام 
بازای؛ کز اشتیاق رویت» 
" آزرده‌ام از فراق چونانک» 
ور ات نیکست نردم 
بیچاره» به رویت آندم بماز؛ 


از جور توء هم در تو گیرم؛ 


طنبا 


‌ 


تناها تشر ان ان جم‌الم. 
کار اسان امستدراز وبالم! 
یساعشوه همی دهد خیسالم؟ 
ی نشکفت» هیچ سالم. 
دید آنسچه ن_خواست بدسگالم. 
رو بساز به خر کرد حالم. 
چون بدر تمام شد هلالم؟ 
کتر یه رون مستار لین 
دل از نسمی‌دهد وصللم) 
در حسلق نسمی‌رود زلالم. 
چون چاره نماند و احتیالم. 


وز دست تو هم نر تو نالم. 


جون وت موافق است؛ سعدی! 


سسهل است حفای خلق عالم. 


آن دوست که من دارم و آن بار که من دانم» 
بخت این بکند با من کان شاخ صنوبر را 
ای روی دلارایت مجموعة زی‌ایی! 
دریاب؛ که نقشی مائد از طرح وجود من؛ 
با وصل نمی‌پیچم؛ وز هجر نمی‌نالم؛ 
ای خوبتر از لیلی! بیم است که چون مجنون» 
یکك پشت زمین دشمن گر روی به من آرنده 
در دام تو مسحوسم؛ در دست تو مغلوبم؛ 


دپ یر 
دستی ز غمت بر دل» بایی ز ئْنّت در کل 


۳۹۵ 


شسیرین‌دهنی دارد» دور از لب و دندانسم. 
بشینم و بنشانم؛ گل بر سرش افشانم؟ 
مسجموع چه غم دارد از من که پریشانم؟ 
چون یاد تو می آرم» خود هیچ نمی‌مانم. 
حکم آنچه تو فرمایی؛ من بندة فرمانم. 
عشق تو بگرداند در کوه و بسابانم. 
از روی تو ازع ۱ نیز روی بگردانم. 
وز ذوق تو مدهوشم)؛ در وصف تو حیرانم. 


با این همه صبرم هست؛ وز روی تو نتوانم. 


غزلهای سعدی 


در خفیه» همی نالم؛ وین طرفه که در عالم» 
بینی که چه گرم آتش در سوخته می‌گیرد) 


تو کرمتری ز اتش) من سوخته‌تر ز انم. 


گویند: «مکن» سعدی! جان در سر اين سودا!؛ 
13 حان بروده شاید) من رنده نه جانانم. 


اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم» 
چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد 
دلم صد بار می‌گوید که: «چشم از فتنه بر هم ن.» 
تو را در بوستان باید که پیش سرو ننشینی) 
رفیقانم سفر کردند: هر یاری به اقصایی» 
به دریایی درافتادم که پایانش نمی‌یینم) 
فراقم سخت می‌آید؛ و لیکن صبر می‌باید؛ 
مپرسم: «دوش» چون بودی به تاریکه و تنهایی؟» 
شان؛ آهسته می‌نالم) مگر دردم نهان ماند؛ 


دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت؛ 


قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم. 
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. 
دگر ره دیده می‌افتد بر آن بالای فتانم. 
وگرنه باغبان گوید که: «دیگر سرو ننشانم.» 
خلاب من که بکرفته است دامن در مغیلانم. 
کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی‌دانم. 
که گر بگریزم از سختی» رفیق سست‌پيمانم. 
شب هجرم چه می‌پرسی؟ که روز وصل حیرانم. 
به گوش هر که در عالم» رسید آواز پنهانم. 


من آزادی نمی‌خواهم؛ که با پوسف به زندانم. 


هنوز آواز می‌آید» به معنی» از گلستانم. 


ای مبرهم ریش و مونس جانم! 
ای راحت ان درون مسجروحم! 
گویند: «بدار دستش از دامن؛؛ 
آن کس که مرا به باغ می‌خواند» 
وین طرفه که ره نمیرَم پیشت؛ 
یک روز به بندگی قبولم کن) 


ای کین وستتان روانی! 


چندین به مفارقت مرنجانم! 
جمعیّت ختاطر پریشسانم! 
کفتتا وفت س | از گریب‌انم. 
بی‌روی توه می‌برد به زندانم) 
وز پیش توره بدر نمی‌دانم. 
روز دگرم سین که سلط‌انم. 
مشغول بکسردی از گلست‌انم. 


ز آن روز که سرو قامتت دیدم» 
آن در دوزسته در حدبت آمد؛ 


کویند: «صور باش ارو سعدی|» 


( 
ی 





از اد سرفت سر و بست‌انم. 
وز دیبده بوفتاد مسرجانم. 
بارش بکشم؛ که صببر نتوانم. 


مراتانقره ساشد» می‌فش‌انم) 
وگر فردابه زندان مسی‌بر ندم» 
جهان» بگذار تابر من سرآید؛ 
چه دامنهای گل باشد درین باغ» 


۳۳۹ ۰ 


کی 
تو عشق آموختی» در شهر مارا 
سخنها دارم از دست نو در دل) 
بگویم) تا مداند دشمن و دوست» 


مگو؛ «سعدی مراد خویش برداشت؟! 


اکر تو» سرو سیمین‌تن! بر آنی» 


به تقد» این ساعت اندر بوستانم. 
که کام دل تو بودی از جهانم. 
اکر چیزی نگوید باغبانم؟! 
که سیمرغی فستد در آشیسانم. 
و لیکن در حضورت بی‌زبانم» 
که من مستی و مستوری ندانم. 
که از پیشم برانی» من بر آنم) 


وکر رفتم» سلامت می‌رسانم. 


ما همه چشمیم و تو نور» ای صنم! 
روی میوشان! که سهشتی نود 
حور خطا گفتم» اگر خواندمت؛ 
تا به کرم» خرده نگیری! که من» 
روی تو بر پشت زمین خلق را 


این همه دلیندی و خویی توراه 


چشم بد از روی تو دور» ای صنم! 
هر که بیند چو تو حوره ای صنم! 
ترکی ادب رفت و قصور» ای صنم! 
غاییم از دوی حضور ای صنم! 


موضع ناز است و رور» ای صنم! 


غرلهای سعدی 


این همه طوفان به سرم می‌رود؛ 


سعدی از بن چشمه حبوان که خورد» 


یم ۱ 


ز دستم برنمی‌خیزد که یکک‌دم بی‌تو بنشینم) 
من اوّل روز دانستم که با شیرین درافتادم» 
تو را من دوست می‌دارم» خلافب هر که در عالم) 
وگر شمشیر برگیری» سپر پیشت بیندازم؛ 
برآی» ای صبح مشتاقان! اگر نزدیک روز آمد؛ 
ز اول هستی آوردم» قفاي نیستی خوردم) 
دلی چون شمع می‌باید که بر جانم ببخشاید؛ 
تر همچون گل» ز خندیدن» لبت با هم نمی‌آید؛ 


به جز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بینم. 
که چون فرهاد باید شست دست از جان شیر ینم. 
اگر طعنه است در عقلم» اگر رخنه است در دینم) 
که بی‌شمشیر؛ خود کشتی به ساعدهای سیمینم. 
که بگرفت این شب یلداء ملال از ماه و پروینم. 
کنون امّید بخشایش همی دارم؛ که مسکینم. 
که جز وی کس نمی‌بینم که می‌سوزد به بالینم. 
روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم؟ 


رقیب انگشت می‌خاید که: سعدی! چشم بر هم نَه؛ 


مترس» ای باغبان از گل! که می‌بینم» نمی چینم. 


من از تو صبر ندارم که بی‌تو بنشینم؛ 
پرس حال من آخرء چو بگذری روزی» 
من اهل دوزخم؛ ار بی‌تو زنده خواهم شد؛ 
ندانمت که چه گویم؛ تو هر دو چشم منی؛ 
چو روی دوست نبینی» جهان ندیدن به؛ 
ضرورت است که عهد وفا به سر نرّمت» 
نه هاونم که بنالم به کوفتن» از یار 
بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان! 
چو بلبل آمدمت؛ تا چو گل شاگویم؛ 


۳۸ 


کسی دگر نتوانم که بر تو بگزینم. 
که: چون همی گذرد روزگار مسکینم؟ 
که در بهشت نبارد خدای» ضمگینم. 
که بی‌وجود شریفت» جهان نمی‌بینم. 
شب فسراق» مسنه شمع پسیش بالنم. 
وگر جفابه سر آید هزار چندینم. 
چو دیگ» بر سر آتش نشان که بنشینم. 


چو لاله؛ لال بکردی زبان تحسینم. 


مرا پلنگ به سر پنجه ای نگارا نکشت؛ 


چو نان آهو خونم بسوخت در دل تنگک؟ 
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تسومی‌کشی به سر پنجه نکارینم. 
برفت در همه آفاق نوی مشکینم. 


هنر بیار و زبانآوری مکن» سعدی! 
چه حاجت است بگوید شکر که: «شیرینم.» 


چشم که بر تو می‌کنم» چشم حسود می‌کنم؛ 
هرگزم اين گمان نید با تو که دوستی کنم) 
دامن خیمه برفکن) دشمن و دوست گو: «سین» 
عالم شهر گو: بمرا وعظ مکن! که نشنوم»؛ 
گر بزنی به خنجرم «کز پي او دگر مروا؛ 
اين نه نصیحتی بوّد «کز غم دوست توبه کن؟؛ 
گر همه عمر بشکنم عهد تو» پس درست شدء 
پیشم ازیسن سلامتی بود و دلی و دانشسی) 
شهری اگر به قصد من جمع شوند و متفق» 
چند فشانی آستین بر من و روزگار من؟ 
گر به مراد من روی؛ ور نروی» تو حاکمی؛ 


شکر خدا که باز شد دیدهٌ بخت روشنم. 
باورم اين نمی‌شود با تو نشسته کاین منما 
کاین‌همه لطف می‌کند دوست» به رغم دشمنم.» 
پیر سحله گو: «مرا توبه مده! که بشکنم.؛ 
نعرةٌ شوق می‌زنم» تا رسقی است در تنم. 
سخت سیه‌دلی بُوّد آنکه ز دوست برکنم. 
کاین همه ذکر دوستی لاف دروغ می‌زنم. 
عشق تو آتشی بزد؛ پاک بسوخت خرمنم. 
با همه تیغ برکشم؛ وز تو سپر بیفکنم. 
دست رهانسمی‌کند مسهر گرفته دامنم. 
من به خلاف رای تو گر نفسی زنم» زنم. 


این‌همه نیش می‌خورد سعدی و پیش می‌رود؛ 


خون برود درین میان» کر تو تویی و من منم. 


گر تیغ برکشد که: محّان همی زنم) 
گویند: ,پای دار» اگرت سر دریغ نیست؛؛ 
امکان دیده بستنم از روی دوست نیست؟ 
آورده‌اند: «صحبت خوبان که - آتش است؟!» 
من مرغ زیرکم که چنانم خوش اوفتاد» 


دردی است در دلم که گر از پیش آب چشم؛ 


اول کسی که لاف محیّت زند» منم. 
گو: «سرٌ قبول کن که به پایش درافکنم.» 
اولیتر آنکه گوش نصیحت بیاکنم. 
بر من به نیم جو که بسوزند خرمنم. 
در قسید او که اد نیاید نشیمنم. 


بسرگیرم آستین» برود تابه دامنم. 


غزلهای سمدی 


گر پیرهن بدر کنم از شخص ناتوان ‏ بینی که زیر جامه خبالی است» یا تنم. 

شرط است احتمال جفاهای دشمنان؛ چون دل نمی‌دهد که دل از دوست برکنم. 

دردی‌نبوده را چه تفاوت کند که من بیچاره» درد می‌خورم و نعره می‌زنم؟ 

بر تخت جم پدید نباید شب دراز؛. من دانم این حدیث که در چاه بيژنم. 
گویند: «سعدیا! مکن! از عشق توبه کن؛» 


مشکل توانم و نتوانم که نشکنم. 


من از اینجابه سلامت نروم؛ .. که من اینجابه امیدی گروّم. 

گوش دل رفته به آواز سماع». ‏ نتوانسم که نسصیحت شنوم. 

همه کو: باد بیّر خرمن عمرا دو جهان بی‌تو نیرزد دو جوم. 

دوستان! عب و ملامت مکنندا ک‌انجه خود کاشته باشم, درّوم. 

من بیچارة گردن به کمنده. چه‌کنم» گر به رکابش نروم؟ 
سعدبا! گفت؛ ری4 خوابم سنن ی ۲» 


نه از چینم حکایت کن؛ نه از روم؛ که من دل با یکی دارم؛ درین بوم. 
هر آن ساعت که بایادٍ من آید. فراموشم شود موجود و معدوم. 
ز دنیا ببخش ماغم خوردن آمد) نشاید خوردن ۷ رزی متسوم. 
رطبٌٍ شیرین و دست از نخل کو تاه؛ زلال اندر مان و تشنه محروم. 
از آن شاهد که در اندشهةٌ ماست؛ فدانم زاهدی در شهر معصوم. 
به روی او نمائد هیچ منظور) به بوی او نماند هیچ مشموم. 
نه بی‌او عیش می‌خواهم نه با او) که او در سلکك من حیف است منظوم. 
رفیقان! چشسم ظاهربین بدوزید» . که ما را در میان سرّی است» مکتوم. 
همه عالم گر این صورت ببیننده کس این معنی نخواهد کرد مفهوم. 


۳۳۰ 


مراگر دل دهی و جان ستانی» 
نشاید برد» سعدی! جان ازین کار 


نسداند تندرست احوال مسحموم. 
عیادت لازم است و بنده ملرو م. 
مسافز تشنه و جلاب مسموم. 


چو آهمن تاب از می‌نبارد» 
همی باید که پیشانی کند موم؟ 


به تو مشغول و با تو همراهم؛ 
همه بیگانگان چسنین دانند» 
ترسم» ای موءة درخت ساند! 
تسام رااز تو آگهی دادن د» 
همه در خورد رای و همت خویش» 
بسلبل بوستسان حسن توام) 
می‌کشندم که: «ترک عشق بگوا؛ 
ور به صد پاره‌ام کنی زین رنگ» 


سعد‌با! در قضای دوست مسروا 


وز وه بخشایش تو می‌خواهم. 
کته: متنت: اشتتاع) درگساهم. 
به وجودت» کر از خود آ گٌاهم. 
از تو خواهند و من تو را خواهم. 
مسیزنندم؟ که سید ۳ 
بسنگردم؛ که صبْهة السلهم. 
چه کنم؟ می‌نرّد به اکراهم. 


میل ازین جانب اختباری نیست؛ 
کهربارا بو که: «من کاهم.» 


باد گلبوی سحر خوش می‌وزد؛ خیزء ای ندیم! 
ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم! 
قلب زرانسدوده نستاننده در بازار حشر؛ 
عیبت از بیگانه پوشیده است و می‌بیند بصیر؛ 
نفس پروردن خلاف رای دانایان نود 
راه نومیدی گرفتم» رحمتم دل می‌دهد» 
گر بسوزانی» خداوندا! جزای فعل ماست؛ 


بس که خواهد رفت بر بالای خاک ما نسیم. 
در قیامت بر صراطت جاي تشویش است و بیم. 
خالصی باید که بیرون آید از آتش؛ سلیم. 
فعلت از همسایه پنهان است و می‌داند علیم. 
طفل خرما دوست دارد؛ صبر فرماید حکیم. 
و کای گنهکاران! هنوز امّید عفو است از کریم.؛ 
ور ببخشی» رحمتت عام است و احسانت قدیم. 


غزلهای سعدی 


آنکه جان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد؛ 


همجنان امد می‌دارم به رجمان رحیم. 


هم ببخشاید» چو مشتی استخوان باشم» رمیم. 


سعدیا! بسیار گفتن عمر ضایم کردن است؟ 
وقت عذر آوردن است» رل المَظیم. 


ما امید از طاعت و چشم از واب افکنده‌ایم) 
گر به طوفان می‌سپارد» یا به ساحل می‌برّده 
محتسب گر فاسقان را نهی منکر می‌کند» 
عارف اندر چرخ و صوفی در سماع آورده‌ایم» 
هیچ کس بی‌دامنی تر نیست؛ لیکن پیش خلق» 


سعدیا! برهیزکاران خودیرستی می‌کنند؛ 


سای سیمرغ همّت بر خراب افکنده‌ايم. 
دل به دریا و بر روی آب انکنده‌ایم. 
گو؛ «ییا؟ کز روي مستوری نقاب انکنده‌اییم.؛ 
شاهد اندر رقص و افیون در شراب افگنده‌ايم. 
باز سی‌پوشند و مابر آفتاب انکنده‌ايم. 
ما دهل در گردن و خر در خلاب افکنده‌ايم. 


رستمی باید که پشانی کند با دیو نفس؛ 
گر بر او غالب شویم» افراسیاب افکنده‌ایم. 


ساقبا! می ده؛ که ما در دی‌کش میخانه‌ایم) 
خویشتن سوزیم و جان بر سر نهاده» شمع‌وار) 
اهل دانش را درین گفتار با ماکار نیست؟ 
گرچه ايشان بر صلاح و عافیت مستظهرند» 
اندرین راه ار بدانی» هر دو بر یک جاده‌ایم) 
خلق می‌گویند: «جاه و فضل در فرزانگی است.» 
عیب تست؛ ار چشم گوهربین نداری؛ ورنه ماء 
از پسابان عسدم؛ دی آمسده) فردا شده) 


با خرابات آشناییم» از خرّد بیگانه‌ایم. 
هر کجا در مجلسی شمعی است؛» ما پرواه‌ایم. 
عاقلان را کی زبان دارد که ما دیوانه‌ایم؟ 
مابه قلاشی و رندی در جهان افسانه‌اييم. 
و اندرین کوی ار ببینی» هر دو از یک خانه‌ايم. 
گو: «مباش اینها!ه که ما رندان نافرزانه‌ايم. 
هر یکك» اندر بحرٍ معنی» گوهر یکدانه‌ايم. 
کمتر از عیشی یکك امشب کاندرین کاشانه‌ایم؟ 


سعدیا! گسر بادة صافیّت بابد» باز گو: 
«ساقما! می ده؛) که ما دردی‌ کش میخانه‌ایم.» 


۳۳۲ 


مادرٍ خلوت به روی خلق ببستیم) 
هر چه نه پیوند یار بود» بریدیم؛ 
مسردم هشیار ازیسن معامله دورند)؛ 
مالک خود را همیشه غصه گدازد؛ 
شاکر نعمت» به هر طریق که بودیم) 
در همه چشمی عزیز و نزد تو خواریم) 
ای بت صاحدلان! مشاهده ننمسای» 
دی‌ده نگه داشستیم) تا نسرود دل) 


۳ اجازت دهی 1 «در قدمم ریرا»» 


از همه بازآمدیم و باتو نشستیم. 
و آنچه نه پیمان دوست بود» شکستیم. 
شاید اگر عیب ماکنند که مستیم. 
یلکب پری‌پیکری شدیم و بّستیم. 
داعی دولت» به هر مقام که هستیم. 
در همه عالم بلند و پیش تو پستیم. 
باه مه عیاری» از ک‌مند نجستیم. 
جان گرامی نهاده بر کف دستیم. 


دوستی آن است. سعدیا! که بمائد» 


عهٍٍ وفا هم بر این قرار که بستیم. 


ای سرژبالاي سهی کز صورتِ حال آگهی! 
گفتی: «به رنگ من گلی هرگز نبیند بلبلی.؛ 
تا چند گویی: بما و بس!,؟ کوته کن» ای رعناا و بسا 
ای شاهد هر مجلسی! و آرام جان هر کسی! 
0 
گر گلشن خوشبو تویی؛ ور بلبل خوشگو نویی» 
گویی چه شد کان سرژ بُن با ما نمی‌گوید سَخن؟ 
گر توبه ی ید گوهر سس 
ای در دل ما داغ توا تا کی فریب و لاع تو! 
باری» غرور از سر بنه؟ و انصافی درد من بده) 


* شوخی؛ بازی؛ خوش‌طبعی. 


۳۳۳ 


وز هر که در عالم بهی! ما نیز هم بد نيستیم. 
آری! نکو گفتی؛ ولی ما نیز هم بد نیستیم. 
نه خود تویی زیبا و بس) ما نیز هم بد نیستیم. 
گر دوستان داری بسیء ما نیز هم بد نیستیم. 
ای جانِ لطف و مردمی! ما نیز هم بد نیستیم. 
ور در جهان نیکو تویی» ما نیز هم بد نیستیم. 
گو: «بیوفابی پر مکنا, ما نیز هم بد نیستیم. 
از ما چرا بیگانه‌ای؟ ما نیز هم بد نیستیم. 
گر بة بو در باغ توه ما نیز هم بد نیستیم. 
ای باغ شفتالوٍ و بها ما نیز هم بد نیستیم. 


غزلهای سعدی 


گفتم: «تو ما را دیده‌ای) وز حال ما بر سیده‌ای؟ 


گفتی: ببٌ از من در چگل صورت نبندد آب و گل» 


پس چون ز ما رنجیده‌ای؟ ما نیز هم بد نیستیم.» 
ای سست‌بهر سخت‌دل! ما نیز هم بد نیستیم. 


سعدی! گر آن زیبا قرین بگزید بر ما همنشین» 
گو: «ه رکه خواهی» برگزین؛» ما نیز هم بد نیستیم. 


خرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم) 
بر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم) 
ما کشت نْفسیم و بس آوخ که برآید» 
افسوس برین عمر گرانمایه که بگذشت! 
دنیا که درو مرد خدا گل نسرشته است» 
ایشان» چو ملخ» در پس زانوي ریاضت؛ 
پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند) 
واساندگی اندر پس دیسوارٍ طصبیعت؛ 
چون مرغ برین کنگره تاکی بتوان خواند؟ 
ما را عجب ار پشت و پناهی بُوّد آن روز؛ 
گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت؛ 


باشد که عنایت برسدا! ورنه مینداره 


دیا نتوان کردن ازین پشم که رشتیم. 
پسهلوی کبساثر» حستاتی ننوشتیم. 
از ما به قيامت که: چرا نفس نکشتیم. 
مااز سر تقصیر و خطا درنگ‌ذشتيم. 
نامرد که ماییم! چرا دل بسرشتیم؟ 
ما» مور میان‌بسته؛ دوان بر در و دشستیم. 
ماه شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. 
حیف است؛ دریفا که در صلح بهشتیم! 
یکك روز؛ نگه کن که برین کنگره خشتیم. 
کامروز کسی را نه پناهيم و نه پشتیم. 
شاید که ز مشاطه نرنجیم؛ که زشتیم. 
ببااین عمل دوزخیان کاهل بهشتیم! 


سعدی! مگر از خرمن اقبال بزرگان؛ 


عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم؛ 
خود سراپردهٌ قدرش ز مکان بیرون بود؛ 
همچر بلبل همه شب نعره‌زنان تا خورشید؛ 
گفته بردیم: «به خوبان که -نباید نگریست.» 


صسفت یوسفی نادیده بیان می‌کردند؛ 


۳۳۴ 


دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. 
آنکه ما در طلبش جمله مکان گردیدیم. 
روی بنمود» چو خفاش نهان گرديديم. 
دل ببردند و ضرورت نگران گردیدیم. 
با میان آمد و بی‌نام و نشان گردیدیم. 





رفته بودیم به خلوت که دکر مّی نخوریم) 
تاهصمه شهر یایند و ند که ماء 


ساقیا! باده نده) کر سر آن گردیدیم. 


پیر بودیم و دگرباره جوان گردیدیم. 


سعدبا! لشکر خویان» «به شکار دل ما - 
گو: میایید!» که ما صید فلان گردیدیم. 


السه ه که نسمردیم و بسدیدیم» 
در رفستن و بسازآم دن رایت مسنصوره 
تابار دگر دمدمهً کوس بشارت؛ 
جون ماه شب جارده از شرق سرآمد» 
شکر شکر عافیت؛ از کام حلاوت؛ 
در ستاة ایوان سسلامت تفه 
وقت است؛ به دندان» لب مرن که 02 
دست فلک آن روز چنان آتش تفریق» 
یه که هوای خوش نسوروز» 


دشمن که نمی‌خواست چنین کوس بشارت؛ 


دیسدار عزیزان و به خدمت برسیدیم! 
س فا تحه خواندیم و به اخلاص دمیدیم) 
و آوای درای شستران بساز شسنيديم. 
رویی که در آن ماه چنو می‌طلبیدیم. 
امروز بگ‌فتيم که حنظل بچشيديم. 
ساکو و بسابان شقت نبریدیم. 
آن شد که به حسرت سر انگشت گزیدیم. 
در خرمن مازد که چو گندم بتپیدیم. 
بسازآمد و از جور زستان برهیدیم! 


۳ 
همچون دهلش؛ پوست به چو کان بدریدیم. 


گوییم که: بما خود شب تاریکك ندید یم.» 


خداوندی چنین بخشنده داریم؛ 
که بگشاید دری کایزد سند د؟ 
خدایا! گر بخوانی» ور برانی؛ 
سرافرازیم اگر بر بنده بخشی) 
ز مشتی خاک مارا آفریدی)؛ 
تو بخشیدی روان و عقل و ایمان؛ 


تو با ما روز و شب در خلوت و ماء 


۳۳۵ 


که با چندین گنه امیدواریم. 
بیا؛ تا هم بدین درگه بزاریم. 
جز انعامت دری دیگر نداریم. 
وگسرنه از گنه سسر برنياریم. 
چگونه شکر این نعمت گزاریم؟ 
وگرنه ما همان مشتی غباریم. 


۱ ۱ ۳ رم 
شب و روزی به غفلت می‌گذاریم. 


فزلهای سعدی 


نگویم: وخدمت آوردیم و طاعت.» 
مباد آن روز کز درگاه لطفت» 
خداوند! به لطفت با صلاح آر) 
ز درویشان کوی انگار مارا 
ندانم دیدنش را خود صفت چیست» 


شرایسی در ازل درداد مارا 


که از تقصیر خدمت شرمساریم. 
به دست ناامیدی سر بخاریم| 
که مسکین و پریشان روزگاریم. 
گر از خاصان حضرت برکناريم. 
جز این را کز سماعش بیقراریم. 
هنوز از تاب آن می در خماریم. 


چو عقل اندر نمی‌گنجید» سعدی! 


بیا؛ تا سر به شیدایی برآریم. 


بگذاره تا مقابل روي نو بگذریم؛ 
شوق است در جدایی و جرر است در نظرا 
روی ار به روی ما نکنی؛ حکم از آنِ تست؟ 
ما را سری است با تو که گر خلق روزگار» 
گفتی: «ز خاک بیشتر ند اهل عشق من 
ما با توایم و با تو نه‌ایم) ات بُلعجب! 
نه بوي مهر می‌شنویم از تو» ای عجب! 
از دشمنان ترند شکایت به دوستان) 


ماخود نمی‌رويم دوان از قفای کس؟ 


دزدیده» در شمایل خوب تو بنگریم. 
هم جور به؛ که طاقت شوقت نياوريم. 
بازآ؛ که روی در قدمانت بگستریم. 
دشمن شوند و سر برود» هم بر آن سریم. 
از خاک بیشتر نه» که از خاک کمتریم. 
در حلقه‌ايم با تو و چون حلقه بر دریم. 
نه روي آنکه مهر دگر کس بپروریم! 
چون‌دوست دشمن است؛ شکایت کجا بریم؟ ‏ 
آن می‌ترد که ما به کمند وی اندریم. 


سعدی! تو کیستی؟ که درین حلقهة کمند» 
چندان فتاده‌اند که ما صید لا غریم. 


بیمغز بود سر که نهادیم پیش خلق؟ 
ی 
دار 1 لشفای نویه 0 ۱ نسسته است در صنو ر 


تقصير‌هاي رفته» به خدمت» قضا کنیم. 
دیگر فسروتتی بسه در کبريساکسنيم. 
شتاب! تاعمسارت داژالیقتا ک‌تيم. 
تادردٍ مسعصیت به تسدارک دوا کسنیم! 


روی از خدا به هر چه کنی» شرک خالص است؛ 
پسیراهسن خلاف»؛ به دست مراجصعت» 
چند آیسد این خیال و رود در سراي دل؟ 
چون برترین مقام ملک دون قدر ماست» 
سیم دفل خجسالت و بدنامی آورد؛ 
بستن قبا به خدمت سالار و شهریار» 


سعدی! گدا بخواهد و منعم به زر خرد) 


تسوحید محض کز همه رو در خدا کنيم. 
یکساک‌نيم و پشت عبادت دوتاکنيم. 
تا سین مقام دوست به دشمن رها کنیم؟ 
چندین به دست دیسو زبسونی چرا کنیم؟ 
خیز» ای حکیم! تا طلب کیمیبا کسنيم. 
اقیدوارتر که گنه در عباکنيم. 
مارا وجود نیست؛ یسا؛ تا دعاکننيم. 


پبارب! تو دست گیره که آلا و مغفرت» 
درخوردٍ تست و درخور ما هر چه ماکنيم. 


برخیز؛ تا طریق تکلّف رهاکنیم؛ 
گر دیگر آن نگار قباپوش بگذرد» 
هفتاد زلت از نسظر خلق در حجاب؛ 
آن کو به غیرٍ سابقه چندین نواخت کرد 


دکان معرفت» به دو جَو بر بهاکنيم. 
مانیز جامه‌های تسصوّف قباکنيم. 
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کننيم. 

ل بو که عفو کند» گر خطاکنيم. 


ایین پنج روز عمره بیا تا وفا کنيم. 


عهد کردیم که بی‌دوست به صحرا نرویم) 
برستان خانه عیش است و چمن کری نشاط) 
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند؛ 
نتوان رفت مگسر در قدم بار عسزیز) 
گر به خواری ز در خویش براند ما ره 
گر به شمشیر ابا تن ما پاره کنند» 


۳۳۷ 


بی‌تماشاگه روش به تماشا نسرویم. 
تسامهیسانبود عيیش مها نسرویم. 
ماکه بر سفرة خاصیم به یغما نرویم. 
ور تحمّل نکند زحمت ما تانرویم! 
ببه امیدش بنشينيم و به درها نسرویم. 
ببه تسظلم بسه در خسانة اعسدا نسرویم. 


غزلهای سعدی 


«بای - گو: بر سر و بر دیده ما ن» چو بساط) 
به درشتم و جفاء روی مگّردان از سا 


که اگر نقش بساطت برود» مانرویم» 
که به کشتن برویم از نظرت یا نرویم. 


سعدیا! شرط وفاداری لیلی آن است» 


که اگر مجنون گویند به سودا نرویم. 


جانا! هزاران آفرین بر جانت» از سر تا قدم! 
خورشید بر سرو روان دیگر ندیدم در جهان) 
گفتم: بچو طاووسی مگره عضوی ز عضوی خوبترام 
چندانکه می‌بینم جفاء امیدمی می‌دارم وفا؛ 
آخر نگاهی باز کن» و آنگه عتاب آغاز کن؛ 
چون دل ببردی» دین مرا هرش از من مسکین مبر! 
خار است و گل در بوستان؛ هرچ او کند نیکوست آن! 


او رفت و جان می‌پرورد؛ این جامه بر تن می‌درد؛ 


صانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدم. 
وصفت نگنجد در بیان؛ نامت نیاید در قلم. 
می‌پینمت» چون نیشکرء شیرینی از سر تا قدم. 
چشمائت می‌گویند: «لا!» ابروت فی‌گوید: «نعما» 
چندانکه خواهی ناز کن» چرن پادشاهان بر خدم. 
با مهربانان» کین مبر! الوا ید الْحرّم. 
سهل است» پیش دوستان» از دوستان بردن ستم. 
سلطان که خوابش می‌برد» از پاسبانانش چه غم؟ 


می‌زد به شمشیر جفا؟ می‌رفت و می‌گفت» از قفا: 


وقتها یک دم برآسودی تمه 
اقیانی و دغانی آفتیخ) 
ماء به مسکینی؛ سلاح انداختیم) 
یا غریب الحشن رفقاً بالثریب» 
گر نکردستی به خونم پنجه تیز» 
قدملکت الب ملک دائما؛ 
گر بخوانی» ور برانی؛ بنده‌ایم) 
با قضیت البان نا هذا الوْون؟ 


عمرها پرهیز می‌کردم ز عشق) 


۳۳۸ 


ال متولائي بطرفی لا تنم. 
عشق و مستوری نیامیزد به هسم. 
لا جوا فشل من آلقی الشلّم. 
خون درویشان مریز» ای محتشم! 
خواهی اکنون عدل کن؛ خواهی ستم. 
لا ابالسی ان دض لی آو شتّم. 
گر خلافي سرو می‌خواهی؛ بچم. 
ناخینث الان الا فذ مجم. 


س 2 9 "1 : ی 
در ارل رفته است مارا دوستی) 
۰ و مر 
تذل روحسی فيك امَُرّ هِینْ) 
بنده‌ام) تازنده‌ام» بی‌زینهار) 
4۳ َ ِ"« 9 0 
شنعة السغذال مندی لم تقد 
.۳ لس ۰ ۰ ۰ 4 
"کر بنالم وقتی از زحمی مدیم 
ان کرد محر البرایا فالکشف؛؟ 
عقل و صبر از من چه می‌جویی؟ که عشق؛ 


تا چو شمع از سر بسوزم» تا قدم. 
لا تخونوني فعهدي شا انم 
خود چه باشد در کف حاتم دٍرم؟ 
نم ال عبدا و آوصالی رمم. 
کز ازل بر من کشیدند این رقم. 
لا تسلوُوني فجرحی ما لحم 
تا وجود خلق ریزی در عدم. 
کز نصیحت‌کن نسمی‌بیند الم. 


سعدیا! جان صرف کن در پای دوست؛ 


ار غعایات نی 


در وصف نیاید که چه شیرین‌دهن است آن) 
عارض نتوان گفت» که دور قمر است این) 
در سرو رسیده است؛ و لیکن به 
هرگز نبود جسم بدین حسن و لطافت) 
خال است بر آن صفحهٌ سیمین بناگوش) 


حششقت» 


فی‌الجمله» قیامت توبی امروز در آفاق؛ 
گفتم که: دل از چسنبر زلفت برهانم» 
هر کس که به جان آرزوی وصل تو دارد؛ 
مسردی که ز شمشیر جفا روی بتابد» 
گر خسته‌دلی نسعره زند بر سر کویی» 


نزدیک من آن است که هر جرم و خطایی؛ 


و هر 


ی ۱ 


این است که دور از لب و دندان من است آن. 
بالا نتوان خواند» که سرو چمن است آن. 
از سرو گذشته است؛ که سیمین‌بدن است آن. 
گویی همه روح است که در پیرهن است آن. 
بانقطه‌ای از غالیه بر یاسمن است آن؟! 
در چشم تو پیداست که باب فتن است آن. 
ترسم نرهانم؛ که شکن بر شکن است آن. 
دش ار افنط) کته کمن استه او 
در کوی وفا» مرد مخوانش! که زن است آن. 
عیش نتوان گفت؛ که بی‌خویشتن است آن. 
کز صاحب وجه خن آید» حسن است آن. 


سعدی سر سودای تو دارده نه سر خو ش)؟ 


۳۹ 


غزلهای سعدی 


سرخیز) که مسی‌رود زستان)؛ 
ن‌ارنج و بسنفشه بر طبق نه) 
وین پرده» بگوی تا: به یکباره 
برخیز» که بساد صبح نوروز» 
خضاموشی بلبلان مشتاق» 
آواز دهل نهان نمساند» 
سوی گل و بامداد نسوروره 
س جامه فنروخته است و دستار! 
مارا سر دوست بر کنار است؛ 
چشمی که به دوست بر‌کند دوست؛ 


بگشای در رای . دسکنسسان: 
مسنقل بگکذار در شستان) 
زصسمت برد ز پیش ایسوان. 
در باغجه» می‌کند گل‌انشان. 
در سوسم گل» ندارد ایکان. 
در زیر گليم و عشق پنهان. 
و آواز خنوش هزار دستان» 
بس خانه که سوخته است و دکان! 
آنکت سر دشمنان و سندان! 


پر هم ننهد» بسه تیربساران. 


سعدی! چو به موه مي‌رسد دست» 
سهل است جضای بوستانبان. 


خوش‌او خرسا وقت حبیسان» 
خوش آن ساعت نشیند دوست با دوست! 
دو تن در جامه‌ای چون بسته در بوست» 
سزای دشمنان این س که بینند» 
نسصیب از عمر دنیانقهٍ وقت است؛ 
چو دانی کز تو چوپانی نباید» 
من این رندان و مستان دوست دارم؛ 
ی 
لب شیرین‌ل‌ان را خصلتی هست. 
نشستم ت جوانسمردان او اش)؟ 


به بوی صبح و بانگ عندلیب‌ان! 
که ساکن گردد آشسوب رقیبان. 
بسرآورده دو سر از یکث گریبان. 
حییان روی در روی حبیسان. 
مساش, ای هموشمند! از بی‌نصیسان! 
ره‌اکن گوسفندان را به ذیسان . 
خلاف پبارسایان و خطیت‌ان. 
بگویند آشنایان و غریب‌ان. 
که ضارت مسی‌کند موش اسان 
بشستم هر چه خواندم بر ادیبان. 


که می‌داند دوای درد سعدی؟ 
که رنسجورند ازین علت طبیسان. 


* گرگان. 


۳۳۰ 





چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان؟! 
مگر آنکه هر دو چشمش همه عمر بسته باشد» 
ن_ظری مباح کردند و هزار خون معطل) 
سر کوی ماهرویان همه‌روز فتنه باشد» 
گر از کمن عشقت بروم» کجا گریزم؟ 
اگرم نمی‌پسندی» مدهم به دست دشمن! 
نفسیی, بباو بنشین» سخنی بگوی و بشنوا 
اگر این شکر بسبینند محدثان شیرین» 


دل از انتظار» خونین؛ دهن از امید» خندان؟! 
به ورع» خلاص یابد ز فریب چش‌بندان. 
دل عارفان سردند و قرار هموشمندان. 
ز مُعزبدان و مستان و معاشران و رندان. 
که خلاص بی تو بند است و حیات بی‌تو زندان. 
که من از تو برنگردم» به جفای ناسندان. 
که قیامت است چندان سخن از دهان خندان. 


همه دستها بخایند چو نیشکر به دندان. 


همه شاهدان عالم به تو عاشقند» سعدی! 


که میان گرگ صلح است و میان گوسفندان. 


بگذار» تا بگرییم» چون ابر در بهاران؛ 
هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشده 
با ساربان بگویید احوال آب چشمم) 
بگذاشتند ما راء در دیده آب حسرت؛ 
ای صبح شب‌نشینان! جانم به طاقت آمد 
رن که بر شمردم از ماجرای عشقت» 


سعدی! به روز کاران مهر ی دشسته بر دل» 


کز سنگ گریه خیزد» روز وداع یاران. 
داند که سخت باشد قطع امدواران. 
تا بر شتر نبنده محمل؛ به روز باران. 
گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. 
از بس که دیر ماندی» چرن شام روزه‌داران. 
اندوه دل نگفتم» الا یک از همزاران. 
بیرون نمی‌توان کرد» الا به روزگاران. 


چندت کنم حکایت؟ شرح این در کفایت؛ 
باقی نمی‌توان گفت. الا به نغمگساران. 


دو چشم مست میگونت بیْرد آرام هشیاران؛ 
نصیحتگوی را از من بگو: «ای خواجه! دم درکش؟ 
گر آن ساقی که مستان راست هشیاران بدیدندی» 


یت 
۰ 


گرم با صالحان بی‌دوست فردا در بهشت ارندء 


دو خواب آلوده بربودند عقل از دست سداران. 
چو سیل از سر گذشت این را؛ چه می‌ترسانی از باران؟؛ 
ز توبه توبه کردندی چو من» بر دست خمّاران. 
همان بهتر که در دوزخ کنندم؛ با گنهکاران. 


غزلهای سعدی 


چه بوی است این که عقل از من برد و صبر و هشیاری؟! 
توبااین مردم کوته‌نظر در چاه کنعانی؛ 
الا» ای باد شکیری! بگوی آن ماه مجلس را: 
گر آن عیّار شهرآشوب روزی حال من پرسد؛ 
گرت باری گذر باشد, نگه با جانب ماکن) 


ندانم باغ فردوس است» يا بازار عطاران؟! 
به مصر ؛ تا پدید آیند یوسف را خریداران. 
,تو آزادی و خلقی در غم رویت گرفتاران.» 
بگو: «خوابش نمی‌گیرد به شب از دست عیّاران.» 
نپندارم که بد باشد جزای خوت کرداران. 


کسان گوبند جون: «سعدی! حفا دیدی» تحوّل کن.»؛ 


رهاکن) تابمیرم بر سر کوي وفاداران. 


سخت بدوق می‌دهد باد ز بوستان نشان) 
گر همه خلق را چو من بیدل و مست می‌کنی؛ 
طایفه‌ای سماع را عیب کنند و عشق را 
خرقه بگیر و می بده) باده بیدار و غم بیّر) 
سوختگان عشق را دود به سقف می‌رود) 
رقص حلال بایدت» سنت اهل معرفت! 
تیغ به خفیه سی‌خورم) آه نهفته می‌کنم) 
چند نصیحتم کنی «کز پي نیکوان مروا,؟ 
من نه به وقت خویشتن پیر و شکسته بوده‌ام) 


صبح دمید و روز شد؛ خیز و چراغ وانشان. 
روی به صالحان نما؛ خمر به زاهدان چشان. 
زمرمه‌ای بار» خوش) تابروند ناخوشان. 
شیر ات اف از لد وتان 
وفع ندارد این سخن؛ پیش فسرده آتشان. 
دنا زیر پای نه؛ دست به آخرت فشان. 
گوش کجاکه بشنود نالا زار خامشان؟ 
چون نروم؟ که بیحودم شوق همی رده کشان. 
موی سپید می‌کند چشم سیاه آکذشان . 


تس ۲ 
اب حیات می‌رود؛ ماتن خویشتن کشان. 


ناد بهتار و بوی گل متففنده سعدی | 


چون تو فصیحبلیلی» حیف بود ز خامشان. 


دیکر به کجا می‌رود این سرو خرامان» 


۷ دورگه؛ دلدار. 


چندین دل صاحث‌نظرش دست به دامان؟ 


گو: خلق! بدانید که من عاشق و مستم) 
در پاي رقیبش چه کنم» کر ننهم سر؟ 


دل می‌تپد اندر بر سعدی چو کبوتر؛ 


یکث بار نیرسد که: « کیانند و کدامان؟» 
در کوی خرابات تساشد سر و سامان. 
محتاج ۸ ‌ ملک نوسه دهد دست غلامان. 


۱ و مر و سس ۶ 9 ف 
یبا صاح متی یرجم نومي و قراري! 
ای و علی العاشق همذان حرامان. 


خفته خبر ندارد» سر بر کنار جانان» 
بر عقل من بخندی» گر در غمش بگریم؛ 
دلداده را ملامت گفتن چه سود دار د؟ 
دامن ز پای برگیر» ای خویُروي خوشروا 
من رک مهر اینان در خود نمی‌شناسم) 
روشن روان عاشق از تیره شب ننالد؛ 
باور مکن که من دست از دامنت بدارم! 
چشم از تو برنگیرم» ور می‌کشد رقیبم؛ 
من اختیار خود را تسلیم عشق کردم) 
شکرفروش مصری حال مگس چه داند؟ 


کاین شب دراز باشد» بر چشم پاسبانان. 
کاین کارهای مشکل افتد به کاردانان. 
می‌باید اين نصیحت کردن به دلستانان. 
نا دامنت نکن دست خدای‌خوانان. 
بگناره تا یباید بر من جفای آنان, 
داند که روز گردد روزی شب شبانان. 
شنتمشین انس تون شم نله فهرای‌انان: 
فعتای کل زدیا وی باغاان 
همچون زمام اشتر» بر دست ساریانان. 


این دست شوق بر سر و ان استین فشانان. 


مسا نتوانیم و عشق بنجه درانداختن) 
گر دهیّم ره به خویش» با نگذاری به‌ پیش» 
گر تو به شمشیر و تیر حمله بیاری رواست؛ 
كشتي در آب را از دو بسرون حال نیست: 


شاند که استتت ین اسر تنل سمل | 


تا جون 0 نگردی» گرد شک دهانان. 


۱۳۳ 


قوت او مسی‌کند بر سر ماتساختن. 
هر دو به دستت در است» کشتن و بنواختن. 
چارء؟ ما هیچ نیست جز سپر انداختن. 
یا همه سود ای حکیم! یا همه درباختن. 


غزلهای سعدی 
مذهب اگر عاشقی است» سنّت عشاق چیست؟ دل که نظرگاه اوست از هسمه برداختن. 
یاقد و بالای سرو پیش تو افراختن. 
سوجب دیسوانگسی است آفت شن‌اختن. 
چاره همین بیش نیست: سوختن و ساختن. 
ما سپر انداختیم با تو؛ که در جنگ دوست» 


پایةٌ خورشید نسیست پیش تو افروختن) 
هر که چنین روی دیدء جامه چو سعدی درید؛ 
یا بگدازم چو شمع» یا بکشندم به صبح) 


زخم تسوان خسورد و تیغ برنتوان آختن. 


چند شاید به صبر دیده فرو دوختن؟ خرمن مارا نمائد چاره بجز سوختن. 


گر نظر صدق را نام گنه می‌نهند» 
چند به شب در سماع جامه دریدن» ز شوق؟ 
زهد نخواهد خرید؛ چارة رنجور عشق» 
تا به کدام آبروی ذکر وصالت کنیم؟ 
لهج شیرین من پیش دهان تو چیست؟ 


حاصل ما هیچ نیست جبز گنه اندوختن. 
روز دگر بامداد پرده بر او دوختن؟ 
شمع و شراب است و شید پیش تو نفرروختن. 
شکر خیالت هنوز می‌نتوان توختن. 
در نسظر آفتساب مشعله افروختن. 


منطق سعدی شنید حاسد و حیران بمائد؛ 


چارة او خامشی استء»ء با سخن آموختن. 


گر متصور شدی با تو درآمیختن» 
فکرت من در تو نیست؟ در قلم قدرتی است؛ 
کیست که مرهم نهد بر دل مجروح عشق» 
داعیةٌ شوق نیست رفتن و بازآمدن) 
آب روان سرشکد» و آتش سوزان آه 
هر که به شب شمم‌وار در نظر شاهدی است» 


حیف نودی وجود» در قدمت» ریختن. 
کو بتواند چنین صورتی انگیختن. 
کش نه مجال وقوف» نه ره بگریختن. 
اعد سهر نیست بستن و بگسیختن. 
پیش تو» باد است و خاک بر سر خود بیختن. 
باک ندارد به روز کشتن و آویختن. 


خوی تو با دوستان تلخ سخن گفتن است؟ 
چارٌ سعدی حدیث با شکُر آمیختن. 


۱۳۴ 


نبایستی سم اول مسهر بستن» 
به ناز وصل پروردن یکی را 
دگربار از پری‌روی ان جقاش» 
اگر کنجی به دست آرم دگربار؛ 
و لیکن صبر تنهایی مُحال است؛ 
گهی گویم: بگریم در مت زاره 
گر آزادم کنی؛ ور بنده خوانی» 

گرم دشمن شوی» ور دوست گیری» 


چو در دل داشتی بیمان شکستن. 
خطا کردی به تیغم هجر خستن. 
نمی‌ب‌اید وفای عسهد جستن. 
منم زین نوبت و تنه نشستن) 
که نتوان در به روي دوست ستن. 
دگر گسویم: بخندی بر گرستن. 
مرا زین قید ممکن نیست جَستن. 
نخواهم دستت از دامن گسستن. 


قیاش آن است» سعدی! کز کمندش» 


به جان دادن» توانی باززستن. 


سهل باشد به رکب جان گفتن؛ 
هر چه ز آن تلختر بخواهی گفت» 
توبه کسردیم» پلسیش بالایت» 
آنجنان وهم در تو حیران است؛ 
به کمندی درم که ممکن نیست» 
دفشتری در تو وضع می‌کردم) 
که تو شیرینتری از آن شیرین» 
بلبلان نیک ژهره می‌دارند» 
من نمی‌یارم از جفای رقیب؛ 
و آنکه با یار هودجش نظر است» 


سخن سر بمهر دوست به دوست» 


رکب جانان نسمی‌توان گفتن. 
شکتو ین است از آن دهان گفتن. 
سسخن سرو بوستان گسفتن. 
که نمی‌داندت نشان گفن. 
رستگاری» به الاْمسان؛ گفتن. 
مسترد شسدم در آن گفتن) 
که بشاید به داستان گفتن. 
باگل از دست باغبان گسفتن». 
درد بایار مهربان گفتن) 
نتواند به سساربان گسفتن. 
حیف باشد به ترجمان گفتن. 


این حکابت که ی کند سعد ی » 
سس واه ند در جهان گفتن. 


۳۳۵ 


غزلهای سعدی 


خلافی دوستی کردن به ترکیٍ دوستان گفتن» 
گدایی بادشاهی را به شوخی دوست می‌دارد؟ 
هزارم درد می‌باشد که می‌گویم: نهان دارم؛ 
ز دستم برنمی‌خیزد که انصاف از تو بستانم) 
که می‌گوید: «به بالای تو ماد سرو بستانی.؟ 
چنانت دوست می‌دارم که وصلم دل نمی‌خواهد؛ 
مراد خسرو از شیرین کناری بود و آفوشی) 
نصیحت گفتن آسان است سرگردان عاشق را؛ 


شکایت؛ پیش ازین حالت؛ به نزدیکان و غمخواران؛ 


نبایستی نمودن روی و دیگربار بنهفتن. 
نه بی‌او می‌توان بودن؛ نه با او می‌توان گفتن. 
لبم با هم نم ی آید» چو غنچه روز بشکفتن. 
روا داری گناه خویش و آنگه بر من آشفتن؟ 
بیاور در چمن سروی که بتواند چنین رفتن. 
کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن. 
محّت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن. 
و لیکن با که می‌گویی؟ که نتواند پذیرفتن. 
ز دست خواب می‌کردم؟ کنون از دست ناخفتن. 


گر از شمشیر برگردی» نه عالی‌هتی» سعدی! 
تو کز نیشی سازاری» نخواهی انگبین ژفتن. 


طوطی نگوید از تو دلاویزتر سخن) 
گر من نگویمت که: «تو شیرین عالمی؛؛ 
واجب نود که بر سخنت آفرین کنند؛ 
در هیچ بوستان چو تو سروی نیامده است» 
هرگز شنیده‌ای ز بن سرو بوی مشکث؟! 
انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث خویش؛ 
چشمان دلسرت به نظر سحر می‌کنند) 
ای بادا اگر مجال سخن گفتنت بو 
و صفی» چنانکه لایق حسنت» نمی‌رود) 


در می‌چکد ز منطق سعدی» به جای شعر؛ 


باشهد می‌رود ز دهانت بدر سخن. 
تو خویشتن دلیل بیاری» به هر سخن. 
بادامٌ چشم و پسته‌دهان و شَکرسخن. 
يا گوش کرده‌ای ز دهان قمر سخن؟! 
من عهد می‌کنم که نگویم دگر سخن. 
من خود چگونه گویمت؛ اندر نظر سخن ؟ 
در گوش آن ملول بگوی این قدّر سخن. 
گر سیم داشتی» بنوشتی به زر سحن. 


آشفته ال را نسئنود مسعتب 


۳۳۹ 


چه خوش نود دو دلارام دست در گردن! 
به روزگار عزیزان» که روزگار عزیز» 
اگر هزار جفا سروقامتی بکند» 
چه شکر گویمت. ای بادٍ مشكبوي وصال! 
فراق روی تو هر روز نْفْس کشتن بود؛ 
کسی که قیمت ایام وصل نشناسد» 
اگر سری برود بیگناه در پایی» 
به تازیانه گرفتم که بیدلی بزنی» 
کال وتات فا ان سور 


به هم نشستن و حلواي آشتی خوردن! 
دریسغ باشد بی‌دوستان به سر بردن. 
چو خود بیاید» عذرش نباید آوردن. 
که بوستان امیدم بخواست پژمردن؟ 
نظر به روی تو امروز روح پروردن. 
ببایدش دو سه روزی مفارقت کردن. 
نه خرده‌ای ز بزرگان نشاید آزردن. 
کجا تواند رفتن» کمند در گردن؟ 
که احتمال ندارد بر آتش افسردن. 


کر آومی فت )سنا بت کی پم ۱ 


که مذهب حیوان است همجنین مردن. 


تا کی» ای جان! اثر وصل تو نتوان دیدن؟ 
بر سر کوی توه گر خوی تو این خواهد بود؛ 
عقل بیخویشتن از عشق تو دیدن تا چند؟ 
تن به زير قدمت خاک توان کرد و لیکد» 
هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب؟ 
با وجودٍ رخ و بالای تو کوته‌نظری است» 
گر برین چاه زنخدان تو ره بُردی خضره 
هر دل سوخته کاندر خم زلف تو فتاد؛ 
آنچه از نرگس مخمور تو در چشم من است» 


که ندارد دل من طاقت هحران دیدن. 
دل نهادم به جماهای فراوان دبدن. 
خویشتن بیدل و دل بی‌سر و سامان دیدن. 
گرد بر گوشة نعلین تو نتوان دیدن. 
تا چه آید به من از خواب پریشان دیدن! 
در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن. 
بی‌نیاز امدی از چشمهة حیوان دیدن. 
گوی از آن به نتوان در خم چوگان دیدن. 
برنخیزد به گل و لاله و ریحان دیدن. 


سعد یا! سرت بهوده مخور! دانی چست) 
چارةٌ کار تو؟ جان دادن و جانان دیدن. 


دردی» سه 0 دوا کن. 
آخر به فلط» یکی وفاکن. 


آخ نگهی به سوی ماکن)؛ 
سار خلاف عصهد کردی؟ 


۳۳۷ 


غزلهای سعدی 


ماراتوبه خاطری همه روز؛ 
این تاعد؛ خلاف بگذار؛ 
برخیز و در سرای درب‌ند؛ 
آن را که هلاک مسی بسندی» 
چون نس گرفت و مهر پیوست» 
سعدی چو حربف تا کی آفیتن 


شمشیر که مسی‌زند» سیر باش؟ 


یک روز» تسو نیز یاد ماکن. 
وین خوي معاندت رها کن. 
بسنشین و قبای بسسته وا کسن. 
روزی دو» به خدمت آشناکن)؛ 
بسازش به فراق مسبتلا کسن. 
تن در ده و چشم در قضاکن. 
دشنام که مسی‌دهد» دعاکن. 


زیسانود شکسانت از دوست) 


رتسا همه روز که «جفا کن! 


چشم اگر با دوست داری» گوش با دشمن مکن! 
هر که ننهاده است چون پروانه دل برسوختن» 
جاي پرهیز است در کوی شکرریزان گذشت؛؟ 
کیست کو بر ما به بیراهمی گواهی می‌دهد؟ 
دوستان هرگر نگردانند روی از مهر دوست؛ 
تاروان دارم» روان دارم حدیش بر زبان؛ 
مردن اندر کوی عشق از زندگانی خوشتر است؟ 
شاهذ آیینه است و هر کس را که شکلی خوب نیست؛ 


تیزساران قضاره جز رضا جوشن مکن! 
گو: «حریف آتشین را طوف پیرامن مکن!؛ 
یا به ترکیٍ دل بگوه یا چشم وا روزن مکن! 
گو: «ببین آن روی شهرآرا و عیب ما مکن!؛ 
نی؛ معاذاله! قباس دوست از دشمن مکن! 
سنگدل گوید که: «یادٍ یار سیمین‌تن مکن!؛ 
تا نمیری» دست مهرش کوته از دامن مکبن! 
گو: «نگه بسیار در آیينة روشن مکن!؛ 


سعدیا! با ساعد سیمین نشاید بنجه کرد 
کر چه بازو سخت داری» زور با آهن مکن! 


ای روی تو راحت دل مسن! 
آبسی است محّت تو گویی» 
شادم به تو؛ مرحباو اه لاه 
بساتو هسمه برگها مهیُاست؟ 


۳۳۸ 


ای بخت سعید مشقبل مسن! 
بی‌تو» همه هیچ حاصل من. 


گوبی که نشسته‌ای شب و روز 
گفتم که: مگر نهان بمائد؛ 
بعد از تو» هزار نوبت افسوس» 
هر جا که حکایتی و جمعی است؛» 


گر تیغ زند به دست سیمین» 


هر جاکه تسویی» مقابل من. 
آنسچ از غسم تست بر دل من! 
بر دور حیاتِ بساطل من! 
هنگ اه تست و مسحفل مسن. 
تاخون چکد از مضاصل من 


کس را به قصاص من مگیرید! 
کز من بحل است قاتل من. 


به است آن, يا زنخ» یا سیب سیمین ؟! 
بتی دارم که چسین اب‌روانش» 
از آن ساعت که دیدم گوشوارش» 
هر آن روزی که دیدارش نبینم» 
به خوابی آرزومندم؛ و لیکن» 
از آب وگل چنین صورت که دیده است؟ 
غرور نیکوان باشد» نه چبندان) 
من از مسهری که دارم بسرنگردم» 
نگارینا! ببه شمشیرت جه حاجت؟ 
به دست دوستان بر کشته سودن» 


لب است آن یا شکره يا جان شیرین؟! 
حکایت می‌کند بتخضانً چین. 
ز چشم‌انم بیفتاده است پسروین. 
جه‌انم تسیره باشد بر جهان‌بین. 
سر بیدوست چسون باشد به بالین؟ 
تمالی خالق الانسان ین طین! 
جفابر عاشقان باشدء نه چندین. 
تو راگر خاطرٍ مهر است و گر کین. 
| واه ی کفل دست بک اروت 
ز دنا رفستتی بساشد بسه تسمکین. 
«نمی‌آید مسلخ در چشسم شاهین.» 


نظر کردن به خوبان دین سعدی است» 
مباد آن روز کو برگردد از دیسن! 


۱ ب ‏ و ۶ 2۰۳ 

عقل و طبعم خیره کشت از صنع رب العالمین. 
کودکی گفتا: «تو پیری؛ با خردمندان نشین.» 
همچو طفلان دامنش پر ارغوان و یاسمین؟» 


صبحم از مشرق برآمد؛ باد نوروز از یمین) 
گفتم: ,ای غافل! نبینی کوه با چندین وقار» 


۳۳۹ 


غزلهای سعدی 


آستین بر دست پوشید از بهار و بر شاخ» 
باد گلها را پریشان می‌کند هر صبحدم) 
نوبهار از غنچه بیرون شد به یک و پیرهن) 
اين نسیم خاک شیراز است» یا مشکك ختن» 


بامدادش بین که چشم از خواب نوشین برکند» 


میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین. 
ز آن پریشانی مگر در روی آب افتاده چین. 
بیدمشک انداخت تا دیگر زستان پوستین. 
یبانگار من پریشان کرده زلف عنبرین ؟! 
گر ندیدی سح بابل در نگارستان چین. 


هم ۰ 
کر سرش داری» چو سعدی» سر بنه مر دانه‌وار) 


با چنین معشوق نتوان باخت عشنی» الا چنین. 


یا رب! آن روی است» يا برگ سمن ؟! 
بر سمن» کس دید جعد مشکبار؟ 
عقل چون پروانه گردید و نیافت» 
سخت مشتاقیم؛ پیسانی بکن) 
وه! کدامت زین همه شیرینتر است: 
گر سر ما خواهی؛ این جان و سرا 
گر نوازی» ور کشی: فرمان تو راست؟ 
صفقه می‌خواهی» حجابی درگذار) 
من کیم؟ کانجا که کوي عشق تست» 
ای ز وصلت» خانه‌ها داژالشفا! 
وقت آن آمد که خاک مرده را 
پاره گرداند زلبخاي صبا 
نسطفه شسبنم» در ارحام زمسین» 
ریح ریحان است» يا بوی بهشت؟! 
برگذرا تا خیره گردد سرو بن؛ 
بارگاه زاهمدان در هسم نسورد) 
شاهدان چستند؛ ساقی» گو: «بیارا؛ 
سغة خلقم» چو صوفی در کنشت؛ 


۳۴۰ 


یا رب! آن قد است» يا سرو چمن ؟! 
در چمن» کس دید سرو سیمتن؟ 
چون تو شمعی» در هزاران انجمن. 
سخت مجروحیم؛ پیکانی بکن. 
خنده» يا رفتار» با لب» یا سخن؟! 
ور سر ما داری» این مال و تن! 
بنده‌ایم» اینکك سر و تیغ و کفن! 
فستنه سی‌جویی» نقابی بسرفکن. 
در نم یگنجد حدیت ما و من. 
وی ز هسجرت» بتها بیثال خرن! 
باد ریزد آب حیوان در کفن) 
صبحدم؛ بر یوسف گل» پیرهن. 
شاهد گل گشت و طفل یاسمن. 
خاک شیراز است» باباد ختن؟! 
درنگرا! تاره گردد شمه 
کارگاه صوفیان بر هم شکن 
عاشقان مستند؛ مطرب» گوز «بزن!؛ 


شهرءة شهرم» چو غازی بر رسن. 


تربیت را؛ «حله - گو: در ما مپوش!» 
چرخ با صد چشم چون روی تو دید» 
ناس | خواهم شنید از خاص و عام؛ 


عافت را «پر ده ک بر ما متن!» 
صه زبان می‌خواست؛ تا گوید: «رحسن !» 


سرزنش خواهم کشید از مرد و زن. 


عاشقا! گر مفلسی؛ دستی بزن. 


صیلٍ بیابان عشق چون بخورد تیر او 
گو: ,به سنانم بدوز؛ يا به خدنگم بزن» 
گفتم: از آسیب عشق روی به عالم نهم؛ 
با همه تدییر خویش» ما سپر انداختيم» 
چارة مغلوب نیست جز سپر انداختن» 
"کشتةٌ معشوق را درد نباشد» که خلق؛ 
او به فغان آمده است» زین همه تعجیل ماء 
در همه گیتی نگاه کردم و باز آمدم) 


سعدي شیرین‌زبان! اين همه شور از کجا! 


سر نستواند کشید بای ز زنجیر او. 
گر به شکار آمده ات دولت نخجیر او. 
۳ مص 1 مصم 
روی به دیوار صبر» چشم به تقدیر او. 
جون نتواند که سر درکشد از تیر او. 
ته ات سا لته ۲ تن 
ای عجب! و ما به جان زین همه تأخیر او! 
صورت کس خوب نیست» پیش تصاویر او. 


شاهد ما آبتی است؛ وین‌همه تفسیر او. 


اتشی از سوز عشي در دل داود بود) 
خانه فلکم زسل نانکگ ش ام او 


هر که به خویشتن رود» ره نترد به سوی او 
باغ بنفشه و سمن بوی ندارد» ای صباا 
هر کس ازو به قدر خویش آرزویی همی کنند؛ 


دامن من به دست او روز قسامت اوفتد) 


بیش مانباوزرد طاقت حسن روی او. 
غللبه‌ای سای از آن طوه مشکبوی او. 
هت مسانمی‌کند زو بجز آرزوی او. 
گر نرود به طبع من؛ من بروم به خوی او. 
دیده به سوی دیگری دارم و دل به سوی او. 


هه ۳ سس 
عمر به نقد می‌رود» در سر کشت و کُوی او. 


سعدی[ اگر برآیدت بای به سنگت» دم مزن! 


و ۰ ح ٍِ۳ ها م ۰ 
روز نخست» کفتمت: «سر نبری ز کوی او.» 


۱۳۱۱۰۱ 


غزلهای سعدی 


آن سرو ناز بین که چه خوش می‌رود به راه! 
تسو سرو دیده‌ای که کمر بست بر میان؟! 
گل, با وجود او» چو گیاه است پیش گل) 
سلطانْ صفت همی رود و صد هزار دل؛ 
گسویند: «ازو حذر کن و راو گریز گیر؛؛ 
اول نسظر کسه چاه زنسخدان بسدیدمش» 
دل خود دریغ نیست که از دست من برفت؛ 
ای هر دو دیده! بای که بر خاک می‌نهی» 
حیف است از آن دهن که تو داری؛ جواب تلخ؛ 
بیچارگان بر آتش مسهرت بسوختند) 
شهری به گفت و گوی توء در تنگناي شوق» 
گفتم: بنالم از تسو به یاران و دوستان) 


و آن چشم آهوانه که چون می‌کند نگاه! 
باماه چارده که به سر برنهد کلاه؟! 
مه» پیش روی اوء» چو ستاره است پیش ماه. 
بااو» چنانکه در پسي سلطان رود سپاه. 
گویم: «کجاروم؟ که ندانم گریزگاه., 
گویی در اوفتاد دل از دست من به چاه. 
جان عزیز بر کف دست است؛ گو: ببخواهاه 
آخر نه بر دو دیده من به که خاک راه؟! 
و آن سین سفید کسه داری؛ دل سیساه. 
آه! از تو سنگدل که چه نامهربانی! آه! 
شب روز می‌کنند و تو در خواب صبحگاه. 
ب‌اشد که دست ظلم بسداری ز بیگناه. 


بازم حفاظ دامن هت گرفت و گفت: 


«از دوس جر به دوسبت مسر » سعد با! بناه.» 


پنجه با ساعد سیمین که نیندازی به) 
چون دلش‌دادی و مهرش ستدی» چاره نمائدا 
جز غم يار مخورء تا غم کارت بخورد) 
سپر صبر تحمّل نکند تسیر فراق) 
با چنین پار که ما عقدٍ محیّت بستیم, 
بنده را بر خط فرمان خداوند اسوره 
گر چو چنگم بزنی» پیش تو سر برنکنم؛ 
هیچ شک نیست به تب اجل» ای یار عز یز! 
مجلس ما دگر امروز به ستان مائد؛ 


باتسوان‌اي مُعَرّبد نکنی بازی به. 
اگر او با تو نسازد» تو به او سازی به. 
تو که با مصلحت خویش نپردازی به. 
با کمان ابرو اگر جنگ نیاغازی به. 
گر همه مایه زیان می‌کند» انبازی به. 
سر تسلیم نهادن ز سرافرازی به. 
ایینچنین بار وفادار که بنوازی به. 
که من از پای درآیم؛ چو تو اندازی به. 


مطرب از بلبل عاشق به خوش آوازی به. 


گوش بر نالة مطرب کن و بلبل بگذار؛ 


ش ۰ ۰ ۳۹ ۰ 


۳۳۲ 


سرمست بتی لطیف ساده؛ 
در مس‌جلس بسزم باده‌نوشان» 
انتاده زمین به حسضرت او؛ 
خورشید و مهش؛» ز خوبرویی» 
خورشید که شاه آسمان است»؛ 
وه! وه! که بزرگوار حوری است؛ 
لملش چو عقیق گوه رآگین؛ 


مور 
دز امن بوستان رویش» 


لس 


در دست گسرفته جام ناده؟؛ 
سسته کسمر و قساگشاده؛ 
گردونش به خدمت ايستاده. 
سر بر خط بندگی نهاده. 
در عرصه حسین او باده. 
از روزن جنت اوفتساده! 
رلفش چو کسمند تاب‌داده. 
زنگی سحگان ز ماه زاده. 


سعدی نرسد به یار هرگز؛ 
کو شرمگن است و یار ساده. 


ای ار جفاکسردة پیوند بریده! 
در کوی تو معروفم و از روی تو محروم؛ 
ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند» 
در خواب؛ گزیده لب شیرین گلندام 
بس در طلبت کوشش بیفایده کردیم) 
مرغ دل صاحب‌نظران صید نکردی» 
میلت به چه مائّد؟ به خرامیدن طاووس؛ 
گر پای بدر می‌نهم از نقطه شیراز» 
بادست بلورین تو پنجه نتوان کرد؛ 


ان بود وفاداری و عهد تو ندیده!! 
گرک دهن آلودة توس ند ریده. 
افس‌انة مسجنون بسه لیلی نرسیده. 
از خواب نباشد مگر انگشث گزیده. 
چون طفل دوان در پی گنجشکب پر بده. 
٩‏ به کمان مهرهة ابروی جمده. 
غمزت به نگه کردنِ آهوي رمیده. 
ره نیست» تو پیرامن من حلقه کشیده. 
رف‌تیم» دعاگفته و دشنام‌شنیده. 


روی تو مساد دگر دیبده سعدی» 
گر دیده به کس باز کند» روی تو دیده! 


می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه؛ 
عقلم بدزد» لختی؛ چند اختبار دانش؟ 


۳۳۳ 


ای ساقی صسوحی! در ده مسی شبانه. 
هوشم بیّر» زمانی؛ تا کی غم زمانه؟ 


غزلهای سعدی 


گر سنگ فتنه بارد» فرقی منش سپر کن؟ 
گر می به جان دهندت) بستان؛ که پیش دانا؛ 
آن کوزه بر کفم نه کأب حیات دار د؛ 
صوفی چگونه گردد گرد شراب صافی؟ 
دنه انکسان تست از ضبو لت قنامت 


ور تیر طعنه آید» جان منش نشانه. 
ز آب حیات بهتر خاک شرابخانه 
هم طعم نار دارد» همم رنگ نازدانه. 
گنجشک را نگنجد عنقا در آشیانه. 
بشکیید اسب چوبین از شیب و تازیانه. 


صوفی و کنج خلوت» سمدیّ و طرّف صحراا 
تا هه تک دشر نی هر نانز 


چه دعا گویمت؛ ای سای میمون همای؟ 
جود پیدا و وجود از نظر خلق نهان) 
در سرابرده عصمت به عبادت مشغول» 
آفتاب این‌همه شمع از پی و مشعل در پیش» 
مطلع برج سعادت» فلک اختر سعد» 
حرم عمّت و عصمت به تو آراسته باد! 
خلف دودءة ستغر» شرف دولت و ملکك؛ 
سابه لطف خدا داعيبهً راحت خلق» 
کل وبران نشود» خانه خیر آبادان) 
ای حسود! ار نشوی خاک در خدمت او» 
هر که خواهدکه درین مملکت انگشت خلاف» 
جهد و مردی ندهد» آنجه دهد دولت و بخت؛ 
قدم بنده به خدمت نتوانست رسید) 


جاودان شصر معاللت چنان باد که مرغ» 


يا رب! این سایه بسی بر سر اسلام بپای. 
نام در عالم و خود در کنفی ستر خدای. 
بادشاهان متوقف» به در برده سرای. 
دست بر سینه نهندش که: به پروانه» درآی. 
سحر دردانه شاهی» صدف گوهرزای. 
علم دین محمد» به محمد» برپای! 
ملک آیت رحمت. ملک شلک آرای. 
شاه گکردنکش دشمن کش عاجز بخشای. 
دیسن تغتر نکنده قاعدءة عدل به جای. 
دیگرت باد به دست است؛؟ برو) می‌بیمای. 
بر خطایی بنهد» گو: «بروا! انگشت بخای!» 
گنج و لشکر نکند» آنچه کند هعّت و رای. 
قلم» از شوق و ارادت» به سر آمد» نه به پای. 


نتواند که سرو سابه کند» غیر همای. 


بدسگالان تو را بنٍ عقوبت بر پای! 


۱۴ 





ای که ز دیده غاسی! در دل ما نشسته‌ای؟ حسن تو جلوه می‌کند» وین‌همه برده سته‌ای. 


خاطر عام برده‌ای؛ خون خواص خورده‌ای؛ ما همه صید کرده‌ای») خود ز کمند جسته‌ای. 


از دگری چه حاصلم» تاز تو مهر بگسلم؟ هم تو که خسته‌ای دلم» مرهم جان خسته‌ای. 
گر به جراحت و الم» دل بشکستیم چه غم؟ 


می‌شنوم که دم به دم بیش دل شکسته‌ای. 


آستین بر روی و نقشی در میان افنکنده‌ای! 
همچنان در غنچه و آشوب استيلاي عشق» 
هر یکی و از رویبت نشانی می‌دهند» 
آنچنان رویت نمی‌باید که با بیچارگان» 
این در یغم می‌کشد کافگنده‌ای اوصاف خوش» 
حاکمی بر زبردستان؛ هر چه فرمابی رواست» 


چون صدف الّید می‌دارم که للوثی شود؛ 


خویشتن پنهان و شوری در جهان افکنده‌ای! 
در نهسادٍ بسلبل فریسادخوان انک‌نده‌ای. 
پر ده بردار» ای که خلقی در گمان افکنده‌ای! 
در ميان آری؛ حدیثی در میان افکنده‌ای. 
و آنکه دید» از حیرتش کِلک از بنان افکنده‌ای. 
در زبانل عام و خاصان را زبان افکنده‌ای. 
پنجه زورآزماب‌ان‌اتوان انکنده‌ای. 
قطره‌ای کز ابر لطفم در دهان افگنده‌ای. 


سر به خدمت می‌نهادم؛ چون بدیدم نیک باز 


چون سر سعدی سی بر آستان افنکنده‌ای. 


ای حسن خط » از دفتر اخلاق تو بابی! 
از بوی تو» در تاب شود آهوی مشکین» 
بر دید صاحب‌نظران خواب ببستی) 
از خسندهٌ شیرین نمکدان دهانت» 
اهاز له اتید مک عب و 
بی‌روي توام» جئّت فردوس نباید) 
مشغول تو را گر بگدازند به دوزخ» 


باری» به طریق کرمم» بندة خود خوان؛ 


۳۳۵ 


شیر بنی» از اوصاف تو» حرفی ز کتابی! 
گر باز کنند از شکن زلف تو تابی. 
ترسی که ببینند خیال تو به خوابی. 
خون می‌رود از دل چو نمک خورده کبابی. 
تم هت ان یرهش رانا مان 
کاین تشنگی از من نبرد هیچ شرابی. 
با باد تو» دردش نکند هیچ عدابی. 


غرلهای سعدی 


در من منگر! تا دگران چشم ندارند) 


کز دست گدایان نتوان کرد ثوابی. 


چون آتش رویت که ازو می‌چکد آبی. 


یاران همه با پار و من خسته طلبکار؛ 


هر کس به سر آبی و سعدی به سرابی. 


تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی) 
بنای مهر نمودی که پایدار نمائد؛ 
دلم شکستی و رفتی» خلای شرط مودّت؟ 
چراغ چون تو نباشد به هیچ خانه؛ و لیکن 
گرم عذاب نمایی به داغ و درد جدایی» 
باه که ما سر هستی و کبریا و رعونت» 
گرت به گوشة چشمی نظر بو به اسیران» 
هر آن کست که ببیند روا بو که بگوید» 
گرت کسی بپرستد» ملامتش نکنم من؛ 


مرابر آتش سوزان نشاندی و ننشستی. 
مرا به بند ببستی) خود از کمند بجستی. 
به احتیاط روء اکنون؛ که آیگینه شکنش: 
کس این سرای نبندد در اینچنین که تو بستی. 
شکنجه صبر ندارم؛ بریز خونم و رستی. 
به زیر پای نهادیم و پای بر سر هستی. 
دوای درد مسن ال که بیگناه بخستی | 
که: «من بهشت بدیدم به راستی و درستی.» 
تو هم در آینه بنگر» که خویشتن بپرستی. 


عجب مدار که سعدی نه باد دوست ننالد! 


که عشق موجب شوق‌است و خمز علت مستی. 


یار! قدحی پر کن از آن داروی مستی؛ 
عاقل یرومم هنن نف 
ای فتنه نو خاسته از عالم قدرت! 
آرام دلم سستدی و دست یس 
اصوال دو چشم من بر هم ننهاده» 
سودا زده‌ای کز همه عالم به تو پبیوست» 


در روی تو - گفتم: سخنی چند بگویم) 


۳۴۹ 


تااز سر صوفی برود علّت هستی. 
در مذهب عشق آی و ازین جمله برستی. 
غایب مشو از دیده! که در دل بنشستی. 
برتسافتی و پسنجة صسبرم بشکستی. 
با تو نتوان گفت؛ به خواب شب مستی. 
دل نیک بدادت که دل از وی بگسستی؟ 
رو بسازگشادی و در نسطق ببستی. 





تم 
گر باده ازین خم بوّد و مطرب ازین کوی» 
سعدی! غرض از حقة تن آیت حق است؛ 


ما توبه بخواهیم شکستن» به درستی. 
صد تعبیه در تست و یکی بازنجستی. 


نقاش وجود اين‌همه صورت که پرداخت» 


تانقش بیینی و مسصور بپرستی. 


سست‌پیمانا! به یکك ره دل ز ما برداشتی؛ 
نوع تقصیری تواند بود ای سلطان عشق! 
ی «با تر درخواهم کشیدن جام وصل!» 
خاطر از مسهر کسان برداشتم از بهر تو) 
لعل دیدی؛ لا جرم» چشم از شبه بردوختی) 
شمع برکردی) چراغت بازنامد در نظر) 
دوست بردارد به جرمی با خطایی دل ز دوست؟ 


آخرء ای بدعهدٍ سنگینْدل! چرا برداشتی؟ 
تا به یک ره سایهٌ لطف از گدا برداشتی؟ 
جرعه‌ای ناخورده» شمشیر جفا برداشتی. 
چون تو را گشتم» تو خود خاطر ز ما برداشتی 

در پسندیدی و دست از کهربا برداشتی. 
گل فرادست آمدت؛ مهر از گیا برداشتی. 
تو خطا کردی که بیجرم و خطا برداشتی. 


عمرها در زیر دامن برد سعدی بای صبر؛ 


یاد می‌داری که با من جنگ در سر داشتی؟ 
نیک» بد کردی شکستن عهد یار مهربان؛ 
دوستان دشمن گرفتن هرگزت عادت نبود» 
خاطرم نگذاشت یک ساعت که بّذمهری کنم» 
همچنانت ناخن رنگین گواهی می‌دهد» 
تاتو برگشتی, نیامد هیچ خلقم در نظر) 
هر چه خواهی کن؛ که ما را با تو روي جنگ نیست؛ 


هر دم از شاخ زبانم میوه‌ای تر می‌رسد؛ 


رای رای تست؛ خواهی جنگ و خراهی آشتی. 
این بتر کردی که بد کردی و نیک انگاشتی. 
جز درین نوبت که دشمنْ دوست می‌پنداشتی. 
گرچه دانستم که پاک از خاطرم بگذاشتی 
بر سانگشتان که در خون عزیزان داشتی. 
کز خیالت شحنه‌ای بر ناظرم بگماشتی. 
سر نهادن بة در آن موضع که تیغ افراشتی. 
بوستانها رست از آن تخمم که در دل کاشتی 


سعدی از عقاو دنیا روی در دبوار کرد؟ 


تا تو» در دیوار فکرش, نقش خود ننگٌاشتی. 


غرلهای سعدی 


ندیدمت که بکردی وفا بدانجه بگفتی) 
وفای عهد نمودی؛ دل سلیم ربودی) 
نه دست عهد گرفتی که پاي وصل بدارم؟ 
هزار چاره بکردم که همعنان تو گردم؛ 


نه عدل بود نمودن خیال وصل و ربودن؛ 





طریق وصل گشادی؛ من آمدم؛ تو برفتی. 
چو خویشتن به تو دادم» تو ميل بازگرفتی. 
به چشم خویش بدیدم خلافی هر چه بگفتی. 
تو پهلوانتر از آنی که در کمند من افتی. 
چراز عاشق مسکین هم اولش ننهفتی؟ 


تو قدر صحت باران و دوستان نشناسی» 


مگر شبی که چو سعدی به داغ عشق بخفتی. 


ای از بهشت جزلثی و از رحمت آیتی! 
گفتم: «نهایتی بُوّد این درد عشق را؛؛ 
معروف شد حکایتم اندر جهان و نیست» 
چندانکه بی‌تو غایت امکان صبر بود 
آنجا که عشق خیمه زند» جاي عقل نیست؛ 
ز ابنای روزگار به خوبی سمیّری؛ 
عیبت نمی‌کنم؟ که خداوناٍ امر و نهی» 
ز آن‌گه که عشق دست تطاول دراز کرد» 
من در پناو لطف تو خواهم گسریختن» 
درمانده‌ام که از تو شکایت کجا برم؟ 


حق را» به روزگار توه با ما عنایتی. 
هر بامداد می‌کند از نو بسدایتی. 
باتو مجال آنکه بگویم حکایتی. 
کردیم و عشق را نه پدید است غایتی. 
غوغانود دو بادشه» انسدر ولایتی. 
چون در میان لشکر منصوره رایتی. 
شاید که بنده را بکشد» بی‌جنایتی. 
سعلوم شد که عقل ندارد کفایتی. 
وا کههر کی زوا نف رسای : 
هم با توه گر ز دست تو دارم شکایتی. 


این ریش اندرون بکند هم سرایتی. 


ای باد بامدادی! خوش می‌روی به شادی! 
بر بوستان گذشتی» با در بهشت بودی؟ 


تا من درین سرایم» این در ندیده بودم؛ 


پبوند روح کردی؛ بیغام دوست دادی. 
شاد آمدی و حزم؛ فرخنده‌بخت نادی! 


سم 
کامروز پیش چشمم» در بو ستان کشادی. 


چون گل روند و آیند اين دلبران و خوبان؛ 
ایدون که می‌نماید» در روزگار حسنت» 
اول چراغ بودی؛ آهسته شمع گشتی) 
خواهم که بامدادی بسرون روی به صحرا) 
باری که با قرینی الفت گرفته باشد» 


ِ 
گر در غمت بمیرم» شادی به روز کارت! 


تو در برابر من» چون سرو ایستادی. 
س فتنه‌ها بزاید؛ تو فتنه از که زادی؟ 
آسان فرا گرفتم» در خرمن اوفتادی. 
تا وستان بریزد گلهای سامدادی. 
هر وقت یادش آید؛ تو دم به دم به یادی. 


پیوسته نیکوان را عم خورده‌اند و شادی. 


جابی که داغ گیرد» دردش دوا پدیرد؛ 


جون خراساتی نباشد زاهدی» 
محتسب کو تاسیند روی دوست» 
چون من آب زندگ‌انی یافتم 
آنجه ما را در دل است از سوز عشق» 
ذوشتتان کمن تن و دلداران؛ و لیکك 
از تو روحانیترم» در پیش دل» 
خانه‌ای در کوی دروشان بگیر؛ 
۲۶ داری و دلسندیت نیست» 
گر به خدمت قائمی خواهی» منم؛ 


کش به شب از در درآید شاهدی؟ 
همچو محرابی و من چون عابدی؟ 
سم تاش کت بمیرد حاسدی. 
می‌نشاید گفت با هر باردی. 
مفراسان تابن لا واع تلم 
7 شهای خلوت واردی. 
تاش ند فسات مه هت 
پس چه فرق از ناطقی تا جامدی؟! 


ور نمی‌خواهی؛ به حسرتء قاعدی. 


جر یر زر 
سعدیا! کر روز کارت می کشد» 


گو: «بکش بر دست سیمینْ ساعدی.» 


مکن سرگشته آن دل را که دسث آموز غم کردی! 
«قلم بر بیدلان گفتی - نخواهم راند.» و هم رانیدیا 


۳۳۹ 


به زیر پاي هجرانش» لگدکوب ستم کردی. 
بجفا بر عاشمان - گفتی - نخواهم کرد., و هم کردی. 
سگم خواندی و خشنودم) جرّالٌّاله! کرم کردی. 


غزلهای سعدی 


چه لطف است اينکه فرمودی؟ مگر سین اللسان بودت؟ 
عنایت بامن اولیتر که تأدیب جفا دیدم؟ 


چه حرف است اینکه آوردی؟ مگر مواقم کردی؟ 
کل‌افشان بر سر من کن که خارم در قدم کردی. 


غنیمت دان | کر روزی به شادی دررسی» ای دل! پس از چندین تحمّلها که زير بارٍ غم کردی. 


شب غمهای سعدی را مگر هنگام روز آمد؟ 
که تاریک و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردی. 


دیدی که وفابه جانیاوردی؛ 
من» با همه جوری» از تو خشنودم) 
خون کردن و جرم دوستان دیدن؛ 
نازت بیبرن» کته نازک‌اندامی) 
ما را که جراحت است» خون آید؛ 
گفتم که: نریزم آب رخ زین بیش» 
وین عشق تو در من آفریدستند) 
ای دره! تسو در مقابل خورشید» 
در حملقه کارزار جان دادن 


رفتی و خلاف دوستی کردی. 
درم‌اندگیم به هیچ شمردی. 
توه بی‌گنهی» ز من بیازردی. 
رسمی است که در جهان تو آوردی. 
سارت بکشم)؛ که نازپروردی. 
درد تسو چنم که نارغ از دردی. 
بر خاک درت؛ که خون من خوردی)؛ 
مرگر نرود ز زعصفران زردی. 
بیچاره» چه می‌کنی بدین خُردی؟ 
بسهتر که گریختن» به نامردی. 


سعدی سر از جفا نیندازد 
س 
کل با گیه است و صاف با دردی. 


مپررس از من که: «هیچم باد کردی؟» 
چه نیکو روی و بذعهدی که شهری» 
چراماباتو» ای معشوق طناز! 
نسصیحت می‌کنندم سرخ‌رویان» 
نسمی‌دان‌ند کز بیمار عشقت؛ 


۳۵۰ 


که خود هیچم فرامش می‌نکردی. 
غمت خوردند و کس را غم نخوردی! 
بسصلحيم و تسوباما در تبردی؟ 
که: «برگرد از غمش» بی‌روی زردی؟» 
حرارت بازنشیند» به سردی؟ 


و لیکن با رقیبان چاره‌ای نیست) 
اگر با خوبرویان مسی‌نشینی» 


دگر با من مگوی» ای باد گلبوی! 


که ایشان مثل خارند و تو وزدی. 


سباط نیکنسامی درنوردی. 


که همچون بلبلم دیوانه کردی. 


۳۳ دردت نجید جان سعدی؟ 


که هم دردی و هم درمان دردی. 


چه باز در دلت آمد که مهر برکندی؟ 
ز حد گذشت جدایی میان ماء ای دوست! 
ود که پیش تو میرم» اگر مجال بُوّد؛ 
دری به روی من ای بار مهربان! بگشای؛ 
مرا اگر همه آفاق خوبرویانند» 
هزار بار بگفتم که: چشم نگشایم» 
مگر در آینه بینی» وگرنه در آفاق» 


حد بت سعد ی » ار کاینات سیسئد تل 


چه شد که یار قدیم از نظر بیفکندی؟ 
منوز وقت یامد که بازبیوندی؟ 
وگرنه بر سر کویت» به آرزومندی. 
که هیچ کس نگشاید» اگر تو دربندی. 
به هیچ روی» نمی‌باشد از تو خرسندی. 
به روی خوب؛ و لیکن تو چشم می‌بندی. 
به هیچ خلق» نیندارمت که مانندی. 
به هیچ کار نیاید» گرش تو نپسندی. 


مرا چه بندگی از دست و بای برخیزد؟ 
مکّر امید به بخشایش خداوندی. 


گفتم: آهن‌دلی کسنم» چسندی) 
و آنکه را دبده در دهان تو رفت» 
خاصه مارا که در ازل بوده است» 
سه دلت» کز دلت سدر نکنم) 
یکل‌دم آخر حجاب یکسو نه؛ 
همچنان پیر نیست مادر دهر؛ 


رش فرهاد هت رک مسی‌بود» 


ی 


ندهم دل بسه هیچ دلبسندی) 
همرگزش گوش نشنود پندی) 
بباتو آمیزشی و پسیوندی. 
سختتر زین مخواه سوگندی! 
تابسرآسساید آرزوم‌ندی. 
که بیاورد چون تو فرزندی. 
گرنه شیرین نمک براکندی. 


غزلهای سعدی 


کاشکی خاک بسودمی در راه! 
چه کند بنده‌ای که از دل و جان» 


سعدبتا! دور 


نکن خضدمت خداوندی؟ 


کیان روت 


نسوبت عاشقی است» یک‌چندی. 


نگارا! وقت آن آمد که دل با مهر پیوندی)؛ 
غریب از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی! 
تو خرسند و شکیبایی چنینت در خیال آبد» 
نگفتی» بیوفا پاراا که از ما نگسلی هرگ ؟ 
زهی آسایش و رحمت نظر راکش تو منظوری! 
شکاز آن‌گه توان کشتن که محکم در کمند افتد؛ 
نمودی چند بار از خود که حافظ عهد و پیمانم) 
مرا زین پیش در خلوت فراغت بود و جمعیّت؛ 
گرت جان در قدم ریزم» هنوزت عذر می‌خواهم؛ 
ترش بنشین و تیزی کن؛ که ما را تلخ ننماید؛ 


که ما را بیش ازین طاقت نمانده است آرزومندی. 
بدیع از طبع موزونت که در بر دوستان بندی! 
که ما را همچنین باشد شکیبایی و خرسندی. 
مگر در دل چنین بودت که خود با ما نییوندی؟ 
زهی بخشایش و دولت پدر را کش تو فرزندی! 
چو بیخ مهر بنشاندم» درخت وصل برکندی. 
کنونت بازدانستم که ناقض عهد و سوگندی. 
تو در جمع آمدی ناگاه و مجموعان پرا کندی. 
که از من خدمتی نابد چنان لابق که بپسندی. 


ی ۰ 1 ۹ ۰ 
چه می‌گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی؟ 


قکایت کت سعلداق مگ اد است تویکت) 


که او چون رعد می‌نالد؛ تو همچون برق می‌خندی. 


هرگز نبود سرو به بالا که تو داری؛ 
گر شمع نباشد شب دلسوختگان را 
حوران بسهشتی که دل خلق ستانند» 
بسیار شوّد سرو روان و گل خندان) 
پیداست که سرپنجهٌ ما را چه بوّد زوره 


شّ حر ای حنم در هسمه آفاق بر دند؟ 


با مه به صفای رخ زیبا که تو داری. 
وشن کند اه رها که قو دای 
همرگز نستانند دل ماکه تو داری. 
لیکن نه بدین صورت و بالا که تو داری. 
با ساعد سیمین توانا که تو داری. 
لیکن چه زند با ید بیضا که تو داری؟ 


امثال تو از صحت ماننگ ندارند؛ 
این روی به صحرا کند؛ آن میل به بستان) 
سعدی! تو نیارامی و کوته نکنی دست» 


جاي مس است این‌همه حلوا که تو داری. 
من روی ندارم» مگر آنجا که تو داری. 


تا سر نرود در سر سودا که تو داری. 


تا میل نباشد به وصال از طرف دوست» 


سودی نکند حرص و تمنا که تو داری. 


تو اگر به حسن دعوی بکنی؛ گواه داری؛ 
در کس نمی‌گشایم که به خاطرم درآید؛ 
ملکی؟ مهی؟ ندانم به چه کنیتت بخوانم؛ 
گل بوستانِ رویت چو شقایق است؛ لیکن 
چه خطا ز بنده دیدی که خلاف عهد کردی» 


وه 


نه کمال حسن باشد نرشی و روي شیرین؟ 
تو جفا کنی و صولت» دگران دعای دولت) 
«به یکی لطیفه - گفتی -ببرّم هزار دل را؛؛ 


که جمال سرو ستان و کمال ماه داری. 
تو به اندرون جان آی؛ که جایگاه داری. 
به کدام جنس گویم که تو اشتباه داری؟ 
چه کنم به سرخ‌رویی؟ که دلی سیاه داری. 
مگر آنکه ما ضمیفیم و تو دستگاه داری؟ 
همه بد مکن! که مردم همه نیکخواه داری. 
چه کنند ازین لطافت که تو پادشاه داری؟ 
نه چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری. 


به خدای اگر چو سعدی برود دلت به راهی؛ 


همه شب چنو نخس و نظر به راه داری. 


خر از عیش ندارد که ندارد پاری» 
جان به دیدار تو یکث روز فدا خواهم کرد 
یعلَمْ اه که من از دست غمت جان نبرم؛ 
غم عشق آمد و غمهای دگر پاک بیّرد؛ 
می حرام است؛ ولیکن تو بدین نرگس مست؛ 
می‌روی خرّم و خندان و نگه می‌نکنی» 
خبرت هست که خلقی ز غمت بیخبر ند؟ 


دل نخوانند که صیدش نکند دلداری. 
تا دگر برنکنم دیده به هر دیداری. 
تو بة از من؛ بت از من بکشی بسیاری. 
سوزنی باید کز پای برارد خاری. 
نگذاری که ز پیشت برود هشیاری. 
که نگه می‌کند از هر طرفت غمخواری. 
حال افتاده نسدانسد که نیفتد باری. 


۳۵۳ 


غزلهای سعدی 


سرو آزاد به بالای تو می‌مائد راست؛ 


می‌نماید که سر عربده دارد جشمت) 


لیکش باتو میشر نشود رفتاری. 


مست خوابش نبرّد» تانکند آزاری. 


مکر آن‌وقت که خود را ننهی مقداری. 


دو چشم مست تو برداشت رسم هشیاری؛ 
زمانه با تو چه دعوی کنده به بُذمهری؟ 
معلمت همه شوخ و دلبری آموخت؛ 
چو گل لطیف؛ و لیکن حریف آژباشی) 
به صید کردن دلهاه چه شوخ و شیرینی! 
دلم ربودی و جان می‌دهم به طیبت نُفُس؛ 
گر افتدت گذری بر وجود کشتة عشق» 
گرت ارادت باشد به شورش دل خلق» 
چو بت به کعبه؛ نگونسار بر زمین افتند 
دهان پر شکرت را مَل به نقطه زنند) 
به گردٍ نقطةٌ سرخت» عذارٍ سبز چنان» 


هزار نامه پیاپی نویسمت که جواب» 


وگرنه فتنه ندیدی به خواب بیداری. 
سپهر با تو چه پهلو زند» به غداری؟ 
به دوستیت وصیّت نکرد و دلداری. 
چو زر عزیز؛ و لیکن به دست اغیاری. 
به خیره کشتن تنهاء چه جلد و عیّاری! 
که هست راحت درویش در سبکباری. 
سخن بگوی؛ که در جسم مرده جان آری. 
بشور زلف که در هر خمی دلی داری. 
به پیش قبلة رویت» بتانِ فرخاری. 
که روي چون قمرت شمسه‌ای است پرگاری. 
که نیم‌دایره‌ای برکشند» زنگاری. 
اگرچه تلخ دهی» در سخن» شکرباری. 


ز خلق گوي لطافت تو برده‌ای امروزه 


۲ هر ه ممّ. 
به خوبرویی و سعدی به خوب کفتاری. 


زآن انتظاره ما را نگشود هیچ کاری. 
وز محنت فراقش؛ بر دل بماند باری. 
هر لحظه» دست‌هجرش‌در پا شکست خاری. 


عمری» به بوي باری» بردیم انتظاری؟ 
از دولت وصالش» حاصل نشد مرادی» 
هر دم عم فرافش بر دل نهاد دردی؟ 


۱۵۴ 





ای زلف تو کمندی! ابروی تو کمانی! وی قامت تو سروی! وی روی تو بهاری! 
دانم که فارغی تو از حال و درد سعدی» کو را در انتظارت خون شد دو دیده باری. 
درباب عاشقان را کافز ون کند صفا را 


شنو تو این سحن را؛ کاین بادگار داری. 


مسن از تو روی نپیچم» گرم بیازاری؛ 
به هر سلاح که خون مرا بخواهی ریخت» 
تو در دل من از آن خوشتری و شیرینتر» 
۳۹ دعات ارادت نود و گر دشنام» 
تو گر به صید روی» وحشی از تو نگریزد؛ 
به انتظار عیادت که دوست می‌ آید» 
تو می‌روی و مرا چشم و دل به جانب تست 
گرت چو من غم عشقی زمانه پیش آرد» 
درازناي شب از چشم دردمندان پرس؛ 
حکایت من و مجنون به یکدگر مائد؛ 


که خوش نود ز عزیزان تحمّل خواری. 
حلال کردمت. الا بسه تسیغ بیزاری. 
که من نش بنشینم ر تلم گفتاری. 
نگوی از آن لب شیرین؛ که شهد می‌باری. 
که در کمند تو» راحت بوّد گر فشاری. 
خوش است بر دل رنجور عشق بیماری. 
ولی چه سود؟ که جانب نگه نمی‌داری. 
دگر غم همه عالم به هیچ نشماری. 
که هر چه پیش تو سهل است؛ سهل پنداری. 
ن‌افتيم و بسسمردیم» در طلبکاری. 


بنال» سعدی! اگر چارةٌ وصالت نیست؛ 


که نیست چارة بیچارگان بجز زاری. 


نه تو گفتی که: «به جای آرم» و گفتم که: «نباری 
زخم شمشیر اجل به که سر نیش فراقت؛ 
تن آسوده چه داند که دل خسته چه باشد؟ 
کس چنین روی ندارد؛ تو مکر حور بهشتی؟ 
عرقت بر ورق روی نگارین به چه مائد؟ 
طوطیان دیدم و خوشتر ز حدیئت نشنیدم) 


ای خردمند که گفتی: «نکنم چشم به خوبان!؛ 


عهد و پیمان وفاداری و دلبندی و باری؟» 
کشتن اولیتر از آن کم به جراحت بگذاری. 
من گرفتار کمندم» تو چه دانی که سواری؟ 
وز کس این بوی نیاید؛ مگر آهوی تتاری؟ 
همچو بر خرمن گل» قطر؛ باران بهاری. 
شک اشت آن» نه دهان و لب و دندان که تو داری. 
به چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاری؟ 


غزلهای سعدی 


آرزو می‌کندم با تو شبی بودن و روزی؛ 


یا شبی روز کنی چون من و روزی به شب آری. 


سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد) 


خرش بُوّد هر چه تو گویی و شکر هر چه تو باری. 


چون است حال بستان» ای باد نوبهاری؟ 
ای گنج نو شدارو! با سیک ان نگه کن؛ 
با خلوتی برآور یابُرقعی فرو مل) 
هر ساعت» از لطیفی؛ رویت عرق برآرد؛ 
عود است زير دامن یا گل در آستینت» 
گل نسبتی ندارد با روی دلفرییت؛ 
وقتی کمند زلفت» دیگر کمان ابرو 
ور قید می‌گشایی» وحشی نمی‌گریزد؛ 
ز اول وفا نمودی» چندان که دل ربودی؛ 
عمری دگر ساید بعد از فراق» مارا؛ 
ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت؛ 


کز بلبلان برآمد فریاد بیقراری. 
مرهم به دست و ما را مجروح می‌گذاری؟! 
ورنه» به شکل شیرین؛ شور از جهان برآری. 
چون بر شکوفه آید باران نوبهاری. 
یا مشک در گریبان؟ بنمای تا چه داری. 
تو در میان گلهاء چون گل میان خاری. 
این کشان: به زورم) و آن‌می‌کشد؛ به زاری. 
در بند خوبرویان خوشتر که رستگاری. 
چرن مهز سخت‌کردم» سست آمدی به یاری. 
کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری. 
باطل بُوْد؛ که صورت بر قبله می‌نگاری. 


درمان درد سعدی با دوست سازگاری. 


این چه رفتار است کآرامیدن از من می‌بری؟ 
باغ و لالنشان خة ناش استن فان 
روز و شب می‌باشد آن ساعت که همچون آفتاب؛ 
مویت از پس تا کمرگه خرشه‌ای بر خرمن است؛ 
دل» به عتاری» بتردی ناگهان از دست من)؟ 


ِ تم ۱ #ٍِ 
کر تو بر‌گردیدی از من بی‌کناه و بی‌سبب» 


۳6۹ 


هوشم از دل می‌ربایی؛ عقلم از تن می‌بری؟ 
باغبان را گو: «بیاء گر گل به دامن می‌بری.) 
می‌نمایی روی و دیگر باز روزن می‌بری. 
زینهار! آن خوشه پنهان کن؛ که خرمن می‌بری. 
دزد شب گر دد) تو» فار غ» روز روشن می‌بری. 
تا مگر من نیز برگردم» فلط ظن"می‌بری. 


الب 


چون نیاید دود از آن خرمن که آتش می‌زنی؟ . یا ببندد خون ازین موضع که سوزن می‌بری؟ 


این طریق دشمنی باشد» نه راه دوستی» کآبروی دوستان در پیش دشمن می‌بری. 


عیب مسکینی مکن, افتان و خیزان در بَیّت! 


کو نمی آید؛ توء زنجیرش به گردن» می‌بُری. 


سعد با! گفتار شیر ین» بیش آن کام و دهان» 


, ۱ : 
در به دریا می‌فرستی) زر به معدن می‌بری. 


کس درنیامده است بدین خوبی از دری؛ 
خورشید» اگر تو روی نپوشی» فرو شود؛ 
اول منم که در همه عالم نبامده است» 
همرگز نبرده‌ام به خراباتِ عشق راه؛ 
با خود به حسن روی توکس نیست در جهان» 
بر سرو قامتت» گل و بادام روی و چشم؛ 
رویی که روز روشن اگر برکشد نقاب» 


همراه من مباش! که غیرت برند خلق» 


من کم نمی‌کنم سر مویی ز مهر دوست؛ 


دیگر نیاورّد چو تو فرزند مادری. 
گوید: «دو آفتاب نگنجد به کشوری.» 
زیب‌اتر از تو در نظرم هیچ منظری. 
امروزم آرزوی تو درداد ساغری. 
يا هست و نیستم ز تو پرواي دیگری. 
نشتنیده‌ام که سرو چنین آورّد بری؛ 
بسرتو دهد» چنانکه شب تیره اختری. 
در دست مفلسی چو ببینند گوهری. 


ور می‌زند به هر بُن موییم نشتری. 


روزی مکر به دیدءة سعدی قدم نهی! 


تا در رهت به هر قدمت می‌نهد سری. 


گر کنم در سر وفات سری» 
ای که قصد هلاک من داری! 
نه حرام است در رخ تو نظر؛ 
دوست دارم که خاک پات شوم)؛ 
مستحر نه در جمال تسوام) 
حیرتم در صضاتِ بیچون است» 


ستری هوش و طاقت زن و مرده 


۳۱۵۷ 


سهل باشد زیان مسختصری. 
صبر کن) تابیینمت نظری. 
که حرام است چشم بر دگری. 
تامگر بر سرم کنی گذری! 
۷ 
کات کیال اف نزن نتب ره 


سیر 


گر تسردد کنی به بام و دری. 


غرلهای سعدی 


حق به دست رقب سنگدل استء 
آه مسسسعد ی اسر کسند در کوه؟ 


یت خصم ایستاده چون سیری؟ 
حیف بساشد به دست بیبصری. 
نک‌ند در توه سنگدل انری! 


سنگ را سخت گفتمی همه عمرا؛ 


هرگز این صورت کند صورتگری؟ 
سرورفتناریه صنوبرقامتی» 
می‌رود؛ وز خویشتن‌بینی که هست» 
صد هزارش دست خاطر در رکاب؟ 
عارهش باغی؛ دهانش غنچه‌ای) 
ساهروی! مهرب‌انی پسيشه کن) 
۷۳ 
چون همایم سابه‌ای بر سر نکن) 
در خداوندی چه نقصان آبدشء 
مسصلحت بودی شکایت گفتنم» 


سعد با! داروی تلخ» از دست دوست» 


با چنین شاهد بوّد در کشوری؟ 
ما؛رخساری» ملایک‌منظری. 
در نسمی‌آید به چشمش دیگری. 
پسادشاهی سی‌رود با لشکری. 
بل بسهشتی, در مسانش کوری. 
خسوبرویی را بب‌اید زیسوری. 
وز توه در هر خانه» دستی بر سری. 
تا» در اقبالت» شوم نیک‌اختری. 
گر خداوندی بپرسد چاکری؟ 
گر به غیر از خصم بودی داوری. 
به که شیر نی ز دست دیگری. 


خاکی از مردم بماند در جهان) 
وز وجود عاشقان خاکستری. 


هر نوبتم که در نظر» ای ماه! بگذری» 
انصاف می‌دهم که لطیفان و دلبران» 


بار دوم ز بسار نسشتین نکوتری. 
بسار دیده‌امع نه بدین لطف و دلبری. 
الا کمر که پیش تو بستم؛ به چاکری. 
انصاف می‌دهم که نهان می‌شود پری. 
دانم که گر تنم بکشی» جان بپروری. 


زنار نود آنسجه شمه عمر داشتم» 
از شرم چون تو آدمیی در میان خلق» 


۳۸ 


ي ایس 
ای مذعی! کر آنجه مرا شد تو را شود 
صید اوفتاد و پای مسافر به گل بمائد؛ 


بباصورت بدیع تو کردن برابری. 
بر حال من ببخشی و حالت بیاوری. 


صبری که بود ماه سعدی دگر نماند؛ 


سختی مکن! که کیسه بپرداخت مشتری. 


ای برق! اگر به گوشة آن بام بگذری» 
ای مرغ! اگر پری به سرٍ كوي آن صنم» 
ای مشتری‌خصال! گر از ما حکایتی» 
گو: «تشنگان بادیه را جان به لب رسید؛ 
ای ماهروی حاضر غایب که پیش دل» 
دانی چه می‌رود به سر ماز دست نو؟ 
بازآی» کز صبوری و دوری بسوختیم» 
با دل به ما دهی» چو دل ما به دست تست؟ 


تا خود برون پرده حکایت کجا رسد 


آنجاکه باد زهره ندارد» خر بری. 
پیغام دوستان برسانی بدان پسری. 
بر سده جواب ده که ببجتانند مشتری.» 
تو» خفته درکجاوه» به خواب خوش اندری.» 
یک روز نگذرد که تو صد بار نگذری! 
تا خود به پای خویش بیای و بنگری! 
ای غایب از نظر که به معنی برابری! 
ساسهر خویشتن ز دل مابدر بری. 


چون از درون پرده چنین پرده می‌دری. 


سعدی! تو کیستی که دم دوستی زنی؟ 
دعوی بندگی کن و اقرار چاکری. 


ای که بر دوستان همی گذری» 
دردمندان تمام خواهی کشت؛ 
ماخود از کوی عشقب‌ازانيم 
یچم اندر نظر نمی آید» 
گفته بودم که: «دل به کس ندهم» 
حلقه‌ای گرد خویشتن بکشم) 
وین پری‌پیکران حلقه به گوش؛ 


تسابه هر غمزه‌ای دلی ببری! 
تایه رحمت به کشته‌ای نکر 
نه تماشاکنان هکت رم : 
تساتو خورشیدروی در نظری. 
حذر از عاشقی و بسیخبری؟ 
تسانیاید درون حسلقه بسری»» 
شاهدی می‌کنند و جلوه گری. 


غزلهای سعدی 


صسبر بلبل شنیده‌ای هسرگز» 
رده‌داری» سر آستانه عسق» 
چو خوری دانی» ای پسر! غم عشق)؛ 
رایگان است یکث نفس با دوست» 


قلم | ست این» به دست سعدی دره 


چون بخندد شکوفة سحری؟ 
می‌کند عقل و گریه پرده‌دری. 
تاضم هیچ در جهان نخوری. 
گر به دنیاو آخرت بخری. 
بسا هرا اسستین در دری؟! 


این نبات از کدام شهر آرند؟ 


توفلم نیستی) که نیشکری. 


جور سر من می بسندد دلسری؟ 
بار خصمی می‌کشم کز جور او 
عقل ببجاره است؛ در رندان عشق» 
باز گسویم: پادشاهی را چه غم)» 
یک تن ری هرد 
ز آن‌چه در بای عزیزان انکنند» 
چشم عادت‌کرده با دیدار دوست» 


در سراپای سو حیران مانده‌ام؛ 


زور با من می‌کند زورآوری. 
می‌نشاید رفت پیش داوری. 
چون سلمانی به دست کافری. 
تامگر بر من ببخشد خاطری! 
گر به خیلش در بمیرد چاکری؟ 
بار سنگین می‌نهی بر لاغری. 
ما سری داریم» اگر داری سری. 
حیف باشد بعد ازو بر دیگری. 


درنمی‌باید» 4 سنت»؛ ربوری. 


این سخن سعدی تواند گفت و بس)؛ 


هر گسدایی را نباشد جوهری. 


گر توه بریچهره نپوشی نقاب» 
گر همه سرمایه زبان می‌کند» 


نسخه این روی به نقاش بر) 


۳۹۰ 


رده برهیزکنان میدز کا۰ 
تسوبهً صسوفی به زیان آوری. 
تمه تا قرغ | 
سود نود دسدن مشستری. 
تسابکند توبه ز صورتگری. 


با تترت حاجت شمشیر نیست؟ 
گسر تو در آیینه تأقل کنی» 
خسرو اگر عبهد تو دریافتی 
گر دری از خلق ببندم به روی؛ 


حجمله همی آری و دل می‌تری. 
صورت خود باز به ما ننگری. 
دل به تو دادی؛ که تو شیرینتری. 
بر تو نبندم؛ که به خاطر دری. 


سعدی اکر کشته شود در فراق» 


۳ همم ۰ 
زنده شود چون به سرش بکدری. 


دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری؟ 
اشتر؛ به شعر عرب» در حالت است و طرب؛ 
من هرگز از تو نظر با خویشتن نکنم؛ 
از بس که در نظرم خوب آمدی»؛ صنماا 
دیگر نگه نکنم بالاي سرو چمن)؛ 
کبک اینچنین نرود؛ سرو اینچنین نجمد؛ 
هرگه که می‌گذری» من در تو می‌نگرم؛ 
باری به حکم کرم؛ بر حال ما بنگر؛ 


«تو خود چه آدمیی کز عشق بیخبری؟!» 
گر ذوق نیست تو را؛ کژطبع جانوری. 
بیننده تن ندهد هرگز به بییصری. 
هر جا که می‌نگرم» گویی که در نظری. 
دیگر صفت نکنم رفتار کبکی دری. 
طاووس را نرسد: پیش توء جلوه گری. 
کز حسن قامت خود با کس نمی‌نگری. 
کافتد که بار دگر سر خاک ما گذری. 


سعدی» به جور و جفاء مهر از تو برنکند؛ 


من خاک پای توام» ور خون من بخوری. 


دانمت آستین چرا پیش جمال می‌بری: 
معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر؛ 
آمدمت که بنگرم)بازنظر به خوو کنم) 
غایت کام و دولت است آنکه به خدمتت رسم؛ 
روی به خاکك می‌نهم» گر تو هلاک می‌کنی؛ 
هر چه کنی توء برحقی؛ حاکم و دست‌مطلقی؛ 


۳۱ 


رسم بوّد کز آدمی روی نهان کند پری. 
کبر رها نمی‌کند کز پس و پیش بنگری. 
سیر نمی‌شود نظر» بس که لطیف‌منظری. 
بنده» میان بندگان» بسته میان به چاکری. 
7 می‌دهم» گر تو اسیر می‌بری. 
پیش که داوری برند از تو که خصم و داوری؟ 


غزلهای سعدی 


بنده اگر به سر رود در طلبت؛ کجارسده. ‏ گر نرسد عنایتی در حق بنده» آنسری؟ 
گسفتم: اگر نبینمت» مهر فرامشم شود می‌روی و مقابلی؛ غایب و در تصوری. 
جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان» . گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری. 
سعدی ار هلاک شد» عمر تو باد و دوستان! 
یلک یمین خویش راگر بکشی» چه غم خوری؟ 


رویٌ گشاده؛ ای صنم! طاقت خلق می‌تری) چون پس پرده می‌روی» پردة صبر می‌دری. 
حور بهشت خوانمت؛ ماه تمام گویمت؛ کاآدمیی ندیده‌ام چون تو پری؛ به دلبری. 
آینه را تو داده‌ای پرتو روی خویشتن» ورنه چه زهره داشتی» در نظرت؛ برابری؟ 
نسخة چشم و ابرویت پیش نگارگر برم؛ کتک دا تین یکی سوت قرس ومشفری از 
چون تو درخت دلنشان» تازه بهار و گلفشان؛ حیف بُوّد که سایه‌ای بر سر ما نگستری. 
دیده به روي هر کسی برنگنم, ز مهر تو؛ درز عوام بسته بفه چون تو به خانه اندری. 
من نه مخیّرم که چشم از تو به خویشتن کنم؛. ور تو نظر به ماکنی ور نکنی» مختری. 
پند حکیم بیش ازین در من اثر نمی‌کند؛ . کیست که برکند یکی زمزمة قلندری؟ 

عشق و دوام عافت مختلفند: سعدبا! 

ال هه کر یه 


سرو بستانی توه یامه» یاپری» باملک؛ با دفتر صورتگری؟! 
رفتتنی داری و سحری می‌کنی» کاندر آن عاجز بمائد سامری. 
هر که یک بارش گذشتی در نظر» در دلش صد بار دیگر بگذری. 
می‌روی)؟ و اندر ئَیّت» دل می‌رود؛ بازمی‌آیی و جسان سی‌بروری. 
گر تو شاهد با میان آیی چو شمع»ه مسبلفی پسروانه‌ها گرد آوری. 


چند خواهی روی پنهان داشتن؟ رده می‌بوشی و بر مامی‌دری. 


۳۹ 


طیبات 


روری» آخره در میان مردم آی) 
آفقساب از مسنظر افتد در رواق» 


جان و خاطر با تو دارم روز و شب» 


چون تو را بیند بدین خوش‌منظری. 
مهم م 
سقش بر دل» نام بر انکشتری. 


مه ۰ ۰ 
سعد ی از کرمی بخواهد سوسحتن» 


هر سلطنت که خواهی می‌کن؛ که دلپذیری؛ 
جان باختن به کویت» در آرزوی رویت؛ 
ملک آن تست و فرمان؛ مملوک را چه درمان» 
3 من سحن نگویم در وصف روی و مویت» 
آن کو ندیده باشد گل در میان بستان» 
گفتم: مگر چو رفتی غایب شوی ز چشمم؛ 
ای باد صبح! ستان پیغام وصل جانان)؛ 
او را نمی‌توان دیسد» از منتهاي خسوبی؛ 
گر بار با جوانان خواهد نشست و رندان؛ 


در دست خویرویبان» دولت نود اسیری. 
دانسته‌ام؛ و لیکن خونخوار ناگسزیری. 
گر بسیگنه بسوزی؟ ور بی‌خطا بگیری؟ 
آیینه‌ات بگوید» پنهان که: «بی‌نظیری.» 
شاید که خیره مائد در ارغوان و خیری. 
آن نیستی که رفتی؛ آنی که در ضمیری. 
می‌رو؛ که خوش نسیمی؛ می‌دّم؛ که خوش عبیری. 
مساخود نمی‌نمساییم» از غایت حقیری. 


مانیز توبه کردیم از زاهدی و پیری. 


سعدی! نظر پوشان؛ یا خرقه در میان نه؛ 
رندی روا نب‌اشد» در جابمهً فقیری. 


اگر کلالةً مشکین ز رخ براندازی» 
گر به رقص درآیی توه سرو سیزندام 
تو با چنین قد و بالا و صورت زیبا 
کدام باغ چو رخسار تو گلی دارد؟ 
به حسن خال و بناگوش اگر نگاه کنی؛ 


کنند در قدمت عاشقان سراندازی. 
نظاره کن که چه مستی کنند و جانبازی! 
به سرو و لاله و شمشاد و گل نپردازی. 
کدام سرو کند با قدت سرافرازی؟ 
نظر ز خویش دگر بر کسی نیندازی. 


غزلهای سعدی 


غلام باد صیایم؛ علام باد صبا 


تن مطرب یاران! بیار زمزمه‌ای؛ 


که گفته است که صد دل به غمزه‌ای بری؟ 


که با کلالهٌ جعدت همی کند بازی. 
بنال» بلبل مستان! که بس خوش آوازی 


هزار صبید به یکث تاختن بیندازی؟ 


ز لطفی لفظ شکربار گفتةٌ سعدی» 


شدم علام همه شاعران شبیرازی. 


سیف یتخس( 
عادتِ بخت من نبود آنکه تو یادم آوری؛ 
صحبت ازین شریفتر؟ صورت ازین لطیفتر؟ 
خادمهٌ سرای را گو: «در حجره ند کن؟) 
روز وصال دوستان» دل نرود به بوستان؛ 
گر بکشی کجا روم؟ تن به قضا نهاده‌ام) 
قصه به هر که می‌برم» فایده‌ای نمی‌دهد؛ 


شمع چنین نیامده است از در هیچ مجلسی. 
نقد چنین کم اوفتد»خاصه به دست مفلسی. 
دامن ازین نظیفتر؟ وصف تو چون کند کسی؟ 
تابه سر حضور ماره نیرّد موسوسی. 
ا به گلی نگه کند؛ یا به جمال نرگسی. 
سنگی جفای دوستان درد نمی‌کند بسی. 
مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی. 


این همه خار می‌خورد سعدی و بار می‌بر د؛ 


جای دگر نمی‌رود هر که گرفت مونسی. 


هرکز اند تشرد که نو سانش ناش ) 
غم و اندیشه در آن دایره هرکز نروده 
هرگزش باد صبا ب رگ پریشان نکند؛ 
همه عالم نگران تا: نظر بخت بلند» 
تشنگانت به لب ای چشمةً حیوان! مر دند؛ 
گر توان بود که دور فلک از سر گیرند» 


۳۹۴ 


نیکبخت آنکه تو در هر دو جهانش باشی! 
به حقیقت که تو چون نقطه» میانش باشی. 
بوستانی که چو تو سرو روانش باشی. 
بر که افتد که تو یکک‌دم نگرانش باشی. 
تشنه‌تر آنکه تو نزدیک دهانش باشی. 
تودگر نادرة ور زسانش باشی. 


ور کسی کفت» مکر هم تو زبانش باشی. 


با همه درد دل؛ آسایش جانش باشی. 
شتاید ار منیا سار کتراش ساشن: 
سعدی! آن روز که غوغای قیامت باشد» 


چشم دارد که تو منظور نهانش باشی. 


چون تحمّل نکند بارٍ فراق تو [کسیک ]؛ 


ای که بی‌دوست به سر می‌نتوانی که بری! 


ما سپر انداختیم» گر تو کمان می‌کشی؛ 
گر بکشی بنده‌ایم؛ ور بنوازی» رواست؛ 
گفتی: «اگر درد عشق بای نداری» گریز)ه 
دیده فرودوختیم؛ تانه به دوزح رد 
غایت خوبیکه‌هست قبضه و شمشیر و دست؛ 
موجب فریاد ما خصم نداند که چیست؛ 
چند توان» ای سلیم! اتف شقن 


آدمسی هوشمند عیش ندارد ز فکر) 


گو: دل ما خوش مباشء گر تو بدین دلخوشی! 
ما به تو مستآنسیم؛ تو به چه مستوحشی؟ 
چون بتوانم گریخت تا تو کمندم کشی؟ 
باز نگه می‌کنم؛ سخت بهشتی‌وشی. 
خلق حسد می‌برند» چون تو مرا می‌کشی. 
چارةٌ مجروح عشق نیست بجز خامشی. 
کآب دیانت برد رنگی رخ آتشی. 


ساقی مجلس! ببار آن قدح بیهشی. 


مست بیفتی تو نیز» گر هم آزین مَی چشی. 


اگر تو پرده برین زلف و رخ نمی‌پوشی» 
چنین قیامت و قامت ندیده‌ام همه عمر) 
غلام حلقة سیمین گوشوار توام» 
به کنج خلوت باکان و بارسایان آی؛ 
به ۳ عزیزان» که یاد می‌کنمت» 
چنان موافق طبع منی و در دل من» 


* کسی که. 


۳۹۵ 


به هتکی پردهٌ صاحبدلان همی کوشی. 
هروه اتکی شمسا فا کمفن ۱۱ 
که پادشاه غلام ان حلقه در گوشی. 
نظاره کن که چه مستی کنند و مدهوشی. 
علی‌الدوام» نه یادی پس از فراموشی. 
نشسته‌ای که گمان می‌برم در آغوشی. 


۳ ع س مر ۱ ۰ 
مرا نه زهرة کُفت و نه صبر خاموشی. 


غزلهای سعدی 


«به تربیت» به چمن -گفتم: «ای نسیم صبا! 
تو سوز سین مستان ندیدی» ای هشیارا 


تو را که دل نبوّد» عاشقی چه دانی چیست ۲ 


که طبع او همه نیش و تو سر به سر نوشی. 
یگوی تا ندهد گل به خار چاووشی.» 
چو آتمیت نباشد» چگونه برجوشی؟ 


وفای بار به دنیا و دین مده» سعدی! 


دریغ باشد یوسف به هر چه بفروشی. 


تلعجبيه‌اي خیسالت بسبست؛ 
فا و بباشم» به کدام آیروی؟ 
بساتسوبرآميختنم آرزوست؛ 


سر ده برانسداز ی شمع‌وار) 


تانکشد عقل به دیوانگی. 
چشسم خردمندی و فرزانگی. 
موجه با نکن 
وز همه کس وحشت و بیگانگی. 


تا همه سوریم» به پروانگی. 


فا تسه توص تاه شتا نک : 


مر 


سم از هوا گرفتن؛ که پری نمائد و بالی؛ 
نه ره گسریز دارم؛ نه طریق آشنایی) 
همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد» 
چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن» 
به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن؛ 
غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد؛ 
سخنی بگوی با من که چنین اسیر عشقم؛ 
چه نشینی» ای فیامت؟ بنمای سرو قناست؛ 
که نه امشب آن سماع است که دف خلاص یابد؛ 


۳۹۹ 


به کجا روم ز دستت؟ که نمی‌دهی مجالی. 
چه غم اوفتاده‌ای را که تواند احتیالی؟ 
اکتیو اسان ذاروسته قسافت اختالن: 
به امید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی! 
که شبی نخفته باشی به درازناي سالی. 
که چنین نرفته باشد همه عمر بر تو حالی. 
که به خویشتن ندارم ز وجودت اشتغالی. 
به خلاف سرو بستان که ندارد اعتدالی؛ 


به تبانچه‌ای و بربط برهد» به گوشمالی. 


دگر آفتاب رویت منمای آسمان را! . که قمر ز شرمساری بشکست چون هلالی. 
خط مشکبوی و خالت به مناسبت تو گوییه قلم غبار میرفت و فرو چکید خالی. 
تو هم این مگوی» سعدی که: «نظر ناه باشد؛,! 
گنه است برگرفتن نظر از چنین جمالی. 


تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی"! 
بیم آن ات دمادم که چو پروانه بسوزم» 
فتنه‌انگیزی و خون‌ریزی و خلقی نگرانت» 
مگر از هیأتِ شیرین تو می‌رفت حدیثی» 
کافر ار قامت همچون بت سیمین تو بیند» 
بنشین» یکك نفسء ای فتنه! که برخاست قیامت؛ 
تلعجب باشد ازین خلق که رویت چو مه نو 
کس نیارد که کند جور. در اقبال اتایکك؛ 
آفت مجلس و میدان و هلاک زن و مردی؛ 


در سر کار تو کردم دل و دین؛ با همه دانش) 


خون عتّاق حلال است؛ زهی شوخ حرامی! 
از تغاین که: تو چون شمع» چرا شاهد عامی. 
که چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کلامی! 
نیشکر گفت: «کمر بسته‌ام اینکك» به غلامی.» 
بار دیگر نکند سجده بتهای رخامی. 
فتنه نادر بنشیند» چو تو در حال قیامی. 
می‌نمایند به انگشت و تو خود بدر تمامی! 
تو» چنین سرکش و بیچاره کش؛ از خیل کدامی؟ 
فته خانه و بازار و بلای در و بامی. 


مرع زیرک به حقیقت منم امروز و تو دامی. 


طاقتم نیست ز هر بیخبری سنگك ملامت؛ 


که تو در سینهةٌ سعدی» چو چراغ از پس جامی. 


چون تنگک نساشد دل مسکین حمامی؛ 
دیشب» همه‌شب» دست در آغوش سلامت؛؟ 
آن بوی گل و سنبل و نالیدن بلبل» 
از من مّطلب صبر جدایی! که ندارم؛ 
در هیچ مقامی؛ دل کین کته 
بی‌دو ست» حرام است جهان دیدن مشتاق ؛ 


۳۹۷ 


کش بار همآواز بگیرند به دامی؟ 
و امسروز» همه روره تمتتاض سلامی| 
خوش بود؛ دریغا که نکر دند دوامی! 
سنگی است فراق و دل محنت‌زده جامی. 
‌‌ 7 ۰ 

قندیل بکش)؛ تابنشینم به ظلامی) 
کان وقت به دل می‌رسد از دوست پیأمی. 


غزلهای سعدی 


آنجا که تویی» رفتن ما سود ندارد؛ 


ز آن عین که دیدی» اثری بیش نمانده است: 


الا به کرم پیش نهد لطف تو کامی. 
جانی یه دهان آمده؛ در حسرت کاه: 


صاحب‌نظر نباشد در بنلٍ نیکنامی) 
ای نسقطه سیاهی, بالای 3 سبزش ! 
حور از بهشت بیرون ناید؛ تو از کجایی؟ 
دیگر کسش نبیند در بوستان خرامان» 
بسدر تمام روزی در آنتاب رویت؛ 
طوطی شکر شکستن دیگّر روا ندارد؛ 
در حسن,» بی‌نظیری؛ در لطف» بینهایت؛ 
لابقتر از امیری» در خدمتت؛ اسیری؛ 
ترکث عمل بگفتم؛ ایمن شدم ز عزلت؛ 
فشرداسه داغ دوزخ نایخته‌ای سوزده 
هر لحظه سر به جایی برمی‌کند خیالم؛ 


خاصان خبر ندارند از گفت و گوی عامی. 
خوش دانه‌ای؛ 9 لین زنسن بر کنار دامی. 
مه بر زمین نباشد؛ توء» ماهرخ کدامی؟ 
گر سرو بوستانت بیند که می‌خرامی. 
گر بنگرد؛ ببارد اقسرار ناتمامی. 
گر سته‌ات نسسد؛ وقتی که در کلامی. 
در مهر؛ بی‌ثباتی؛ در عهد» بیدوامی. 
خوشتر ز بادشاهی؛ در حضرتت؛ غلامی. 
بیچیز را نساشد اندیشه از حرامی. 
کامروز آتش عشق از وی نیرد خامی. 
نا خود چه بر من آید» زین منقطعٌ لگامی. 


سعدی! چو تری هستی گفتی ز خلق رستی؛ 
از سنگگ غم نباشد» بعد از شکسته جامی. 


مراتو جان عزیزی و یار محترمی) 
عادو کر تساه هس روف ادا 
هزار تندی و سختی بکن؛ که سهل نود 
اکر هزار الم دارم از تو بر دل ریش 
چنین که می‌گذری» کافر و مسلمان راء 


به هر چه حکم کنی؛ بر وجود من خکمی. 
که مونس دل و آرام جان و دفنع ضمی. 
جفای مثل تو بردن؛ که سابق کرمی. 
چه جای فرق؟ که زیبا ز فرق تا قدمی. 
همنوز مرهم ریشی و داروی المی. 
نگه به تست؛ که هم قبله‌ای و هم صنمی. 


چنین جمال نشاید که هر نظر بیند» 
نگویمت که: «گلی» بر فراز سرو روان؛» 
تو» مشکبوی سیه‌چشم را که دریابد؟ 


 تابتط‎ 


که آفتاب جهانتاب بر سر علمي. 
که همجو آهوی مشکین از آدمی برمی. 


کمند سعدی اگر شیر شرزه صید کند» 


تو در کمند نبایی؛ که آهوی حرمی. 


اکنس لدت ردان 
هزاران در از خلق بر خود ببندی» 
سفرهای علوی کند مرغ جانت» 
وک ی را شیم با ام 
ز صورت برستبدنت» صی‌هراسم؛ 
گر از باغ است گیاهی برآیده 
دریغ آیدت هر دو عالم خریدن؛ 
به مُلکی دمی زین نشاید خریدن» 
همین حاصلت باشد از عمر باقی» 
یسا؛ تابه از زندگانی به دستت» 
چنان می‌روی ساکن و خواب در سر» 
وصیّت همین است» جان سرادرا! 


صدف‌وار» باید زبان درکشیدن» 


دگر شهوتِ نفس لذت نخوانی. 
گرت باز باشد دری آسمانی. 
گر از چنبر آز بازش رهانی؛ 
که در دام شهوت به گنجشکک مانی. 
که تا وی ره به معنی ندانی. 
گیاهت نمساید گل بوستانی. 
اگر قدر نقدی که داری بدانی. 
که از دور عمرت بشد رایگانی. 
اگر همچنیش به آخر رسانی. 
چه افتاد» تا صرف شد زندگانی؟ 
که می تر سم از کاروان بازمانی. 
که: «اوقات ضایع مکن؛ تا توانی!؛ 
که وقتی که حاجت ود در چکانی. 


همه عمر تلخی کشیده است سعدی» 


که نامش برآمد» به شیرین‌زبانی. 


ای سر و حدقة م‌انی! 
پیش تو به اتفاق» مردن 


چشمان تو سح اولین‌اند؛ 


۳۹۹ 


جانی و لطیفه جهانی. 
خوشتر که پس از تو زندکانی. 


توفته آخضرالسانی. 


غزلهای سعدی 


کر ۱۰ متا زتنس سار 3 
دفم عم دل نمی‌توان کرد 
کر صورت خویشتن ببینی» 


سعد‌ی خط سر دوست دار د» 


گویی که به جسم در؛ میانی. 
حصاست نود به ارمغانی. 
من جان بدهم به مژدگانی. 
ال هه امسید شادمانی. 
یرال جمال خود بمانی. 
در وقت بهار و مهرب‌انی. 


این پیر نگر که همچنانش» 


۱ ۰ 


از ناد سمی‌رود جوانی! 


جمعی که تو در میان ایشانی؛ 
ای دات شریف و شخص روحانی! 
برخوان تو این شکر که می‌بینم» 
هر جا که تو بگذری بدین خوبی؛ 
هرک این سر و دست و ساعدت بیند؛ 
من جسم چنین ندیده‌ام هر کز) 
بر دیدةه من برو) که مخدومی) 
دودی که تشر ان ار دل سعدی» 


زان تم ۳ 
داروی دلی و رهم ج‌انی. 
و آن حلقه که در میان ایشانی! 
یفایده است " مگس که می‌راننی. 
کس شک نکند که سرو ستانی. 
ان ۳۹۳ دل ندهد» به بنجه ستانی. 
چندانکه قیاس می‌کنم» جانی. 
بروانه به خون بده؛ که سلطانی. 
ور چون قلمم به سر بگردانی. 
و آن دود که دز دل است» می‌دانی: 


می‌گوید و جان به رقص می‌آید؛ 


خوش می‌رود این سماع روحانی. 


* ات «است» در خواندن می‌افند؛ ویژگی سبکی است. 


۳۷۰ 


ذوقی چنان ندارد سی‌دوست زندگانی) 
راز و تشه اشت‌ ار کنساروان 8 یک 
اشتر که اختیارش در دست خود نباشد»ه 
خون هزار وامق خوردی؛ به دلفریبی؛ 
صورشنگکار چسینی بیخویشتن بماند 
ای بر در سرایت غوفای عشقیازان؛ 
تو فارغی و عشقت بازیچه می‌نماید؛ 
می‌گفتمت کد: بجانی !» دیگر در یغم آبده 
سرو ی » چو در سماعی؛ ندری» جو در حد ی ؟ 
اول چسنین نسبودی؛ باری حقیقتی شد)؛ 
آن تست و شاهی؛ فرمای هر چه خواهی؛ 


‌ 


شهر 


لب 


طتا 


دودم بسه سر برآمد» زین آتش نهانی. 
مسا زا نمی کشابنه از قسید مهزات لین 
می‌بایدش کشیدن باری» به ناتوانسی. 
دست از هزار عدذرا سردی» به دماین 
گر صورتت بیینده سر تابه سر معانی. 
همچون بر آب شیرین؛ آشوب کاروانی! 
گر جوهری بهُ از جان ممکن بوّد» تو آنی. 
صبحیء چو در کناری) شمعیء چو در میانی. 
دی» و نفس بودی؛ امروز» قوت جانی. 


کر بسی‌عمل بسبخشی» ور بی کنه برانی» 


ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی؛ 
به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت؟ 
مرا مپرس که: «جونی؟! به هر صفت که تو خواهی؛ 
چنان به نظر؛ ال ز شخص می‌ببری دل» 
تو پرده پیش گرفتی؛ وز اشتباق جمالت» 
بر آتش تو نشستیم و دود شوق بر آمد؛ 
چو پیش خاطرم آید خبال صورت خوبت؛ 
مرا گناه نباشد نظر به روی جوانان؛ 
تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشده 


من» ای صما! ره رفتن به کوی دوست ندانم؛ 


جهان و هر چه درو هست صورتند و تو جانی. 
که هر که را تو بگیری» ز خویشتن برهانی. 
مرا مک که: «چه نامی؟»! به هر لب که تور خوانی. 
کله ناز مسم‌نواند گبرفت تنطره تانی. 
ز برده‌صا سب در افتاد رازهای نهانی. 
تو ساعتی ننشستی که آتشسی بنشانی. 
نندانمت که چه گویم ز اختلاف معانی. 
که پیر داند مسقدار روزگار جوانی. 
ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی؟ 


نو می‌روی به سلامت! سلام ما برسانی؟ 


سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد؛ 
۱ ح ز 
اسیر خویش گرفتی؛ بکش» چنانکه تو دانی. 


۳۷۱ 


غزلهای سعدی 


نگویم آب وگل است آن وجود روحانی؛ 
اگر تو آب و گلی همچنانکه سایر خلق؛ 
به هر چه خوبتر اندر جهان نظر کردم؛ 
وجود هر که نگه می‌کنم ز جان و جسد» 
گرت در آینه سیمای خویش دل بيرّد» 
دلی که با سر زلفت تسعلقی دارد؛ 
مرا که پیش تو اقرارٍ بندگی کردم 
ولی خلاف بزرگان که گفته‌اند: «مکن!»» 
طمع مدار که از دامنت بدارم توت 


۳ ۳ ت ه مّ ‌ , 
فدای جان تو! کر من فدا شوم چه شود! 


لین کسال تاش جسان انستانی: 
گل بهشت مختر به آب حیوانی. 
که گویمش به تو مائد» تو خوبتر ز آنسی. 
مررگب است و تو از فرق تا قدم جانی. 
چو من شوی و به درمان خویش درمانی. 
چگونه جمع شود با چنان پریشانی؟ 
رواست گر بنوازی و گر برنجانی) 
بکن هر آنچه بشاید؛ نه هر چه بتوانی. 
به آستین ملالی که بر من افشانی! 


روان روشن سعدی که شمع مجلس تست 
به هیچ کار نیاید» کرش نسوزانی. 


نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی؛ 
دلم از تو چون برنجد؟ که به وهم درنگنجد» 
نفسیء بیاو بنشین؛ سخنی بگو و بشنو) 
غم دل به کس نگویم؛ که بگفت رنگی رویم؛ 
عجبت یساید از من سخنان سوزناکم؛ 
دل عارفان سبردند و قسرار بارسایان 
نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم؛ 
اگرت به هر چه دنیا بدهند» حیف باشد؛ 
تون ظیر من ببینی و بدیل من بگیری؛ 
نه عجب کمال حسنت که به صد زبان بگویم؛ 
مده» ای رفیق پندم! که نظر برو فکندم؛ 


۳۷۲ 


که به دوستان یکدل سر دست برفشانی. 
که جواب تلخ گویی توء بدین شک دهانی. 
که به تشنگی بمردم؛ بر آب زندگانی. 
تو به صورتم نگه کن که سرایرم بدانی. 
عجب است اگر بسوزم» چو بر آتشم نشانی؟ 
همه شاهدان به صورت؛ تو؛ به صورت و معانی. 
همه سر سر زبانند و تو در میا جانی. 
وگرت به هر چه عقبا بخرند» رایگانی. 
عوض تو من نیابم؛ که به هیچ کس نمانی. 
که هنوز پیش دکرت خجلم ز بیزبانی. 
تو میان ماندانی که چه می‌رود نهانی. 


مزن» ای عدو به تیرم! که بدین قدر نمیرم) 


بت من! چه جای لیلی که بر یبخت خون مجنون؟ 


خبرش بگٌو که جانت بدهم» به مزدگانی. 


اک انه ق 6دک آن هر وان 


دل دردمند سعدی ز مسجت تو خون شد) 


نه به وصل می‌رسانی» نه به قتل» می‌رهانی. 


همه کس را تن و اندام و جمال است و جوانی) 
نظر آوردم و بردم که: وجودی به تو مائد) 
تو مگر پرده بپوشی و کست روی نبیند؛ 
تو ندانی که چرا در تو کسی خیره بماند, 
نوک تیر مژه از جوشن جان میگذرانی؛ 
هر چه در حسن تو گویند» چنانی به 
تفای سس تساننه است. کار تفت 


حفت؛ 


بیش ازین صبر ندارم که تو هر دم تر قومی؛ 
گر بمیرد عجب از شخص وگر زنده نساشدء 


وین‌همه لطف ندارد؛ تو مگر سرو روانی! 
همه اسمند و تو جسمی؛ همه جسمند و تو جانی. 
ور همين پرده زنی» پردة خلقی بدرانی. 
تا کسی همچو تو باشد که درو خیره بمانی. 
من تنکك پوست» نگفتم: (تو چنین سخت کمانی.»؟ 
عیب آن است که با مابه ارادت نه چنانی. 
چند مجروح توان داشت؟ بکشس! تا برهانی. 
بسنشینی و مسرابر سر آتش بنشانی. 
که برانی ز در خویش و دگربار بخوانی. 


سعدیا! گر قدمت راه به پایان نرساند» 


باری؛ اندر طلبش؛ عمر به پایان برسانی. 


رخ صباح آنکه تو بر وی نظر کنی! 
| ها که تشن کات زو 
دیگر نبات را نخرد مشتری به هیچ؛ 
ای افتاب روشن و ای سایهٌ همای! 
من باتو دوستی و وفا کم نمی‌کنم 
مقدور من سری است که در پایت افکنم» 
عمری است تا به یاد تو شب روز می‌کنیم؛ 
دانی که رویم از همه عالم به روی تست؛ 


۳۷۳ 


فیروز روز آنکه تو بر وی گذر کنی! 
خرم ولایتی که تو انجا سفر کنی! 
یک‌بار اگر تبتم همچون شکر کنی. 
ما را نگاهی از تو تمام است» رک 
چندانکه دشمنی و جفا بیشتر کنی. 
گر ز آنکه التفات ندین مختصر کنی. 
تو خفته‌ای که گوش به آه سحر کنی. 


رنهار! اگر تو روی به رویی دگر کنی! 


غرلهای سعدی 


گفتی که: «دیر و زود به حالت نظر کنم؛» 


شرط است؛ سعدیا! که به میدان عشق دوست» 


آری! کنی. چو بر سر خاکم گذر کنی. 


خود را؛ به پیش تبر ملامت؛ سپر کنی؛ 


وز عقل بهترت سپری باید» ای حکیم! 
تا از خدنگ غمزهً خوبان حذر کنی. 


یار آن است که زهر از بش نوش کنی؛ 
هاون از بار جضابیند و تسلیم شود 
مَلم از دوش بنه؛ ور عسسلی فرم‌ایده 
راه دانا دگر و مسذهب عاشق دگر است؛ 
شاهد آن‌وقت سابد که تو حاضر گردی؛ 
سر تشنیع نداری» طلب بار مکن! 
بای در ساسله باید که همان لذت عشق؛ 
مرد باید که نظر بر ملخ و مورء کند» 
تا چه شکلی توء در آیینه همان خواهی دید؛ 


نه چو رنجی رسدت, یار فراموش کنی. 
تر چه یاری که چو دیگ از غم دل جوش کنی؟ 
شرط آزادگی آن است که بر دوش کنی. 
ای خردمند که عیب من مدهوش کنی! 
مطرب آن‌گاه بگوید که تو خاموش کنی. 
مگست نیش زند» چون طلب نوش کنی. 
در تو باشد که گرش دست در آغوش کنی. 
آن تأْمّل که تو در زلف و بناگوش کنی. 
شاهد ایینة تست. ار نظر هموش کنی. 


چشم رضا و مرحمت بر همه باز می‌کنی؛ 
ای که نبازموده‌ای صورت حال بیدلان! 
ای که نصیحتم کنی «کز پی او دگر مرو!؛ 
پیش نماز بگذرد سرو روان و گویدم: 
دی به امید گفتمش: «داعی دولت توام؛» 
گفتم: «اگر لبت گزم» می‌خورم و شکر مَرم»» 


چونکه به بخت ما رسد این‌همه ناز می‌کنی. 
عشق حقیقت است. اگر حمل مَجاز می‌کنی. 
در نظر سبکتکین» عیب ایاز می‌کنی. 
«قبلدٌ ال دل منم؛ سهو؛ نماز می‌کنی!» 
گفت: «دعا به خود بکن؛ گر به نیاز می‌کنی.؛ 
گفت: «خوری» اگر پزم؛ قصه دراز سی‌کنی.» 


سعدی خویش خوانیّم؛ پس به جفابرانیم؛ 
سفره اگر نمی‌نهی؛ در به چه باز می‌کنی؟ 


۳۷۴ 


آسوده‌خاطرم که تو در خاطر منی؛ 
ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو» 
شهری؛ به تیغ غمزة خونخوار و لعل لب» 
ما خوشه‌چینِ خرمن اصحاب دولیم) 
گیرم که برکنی دل سنگین ز مبهر من؛ 
حکمْ آن تست» اگر بکشی بی‌گنه؛ و لیک 
این عشق را زوال نباشد به حکم آنکك» 
از من گمان مبر که: بیاید اونت دویرت 1 
خواهی که دل به کس ندهی» دیده‌ها بدوز؛ 
با مذعی بگوی که: «ما خود شکسته‌ایم! 


گر تاج می‌فرستی و گر تیغ می‌زنی. 
چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی! 
مسجروح می‌کنی و نمک می‌پراکنی. 
باری نگه کن» ای که خداوند خرمنی! 
مهر از دلم چگونه توانی که برکنی؟ 
عهد وفای دوست نشاید که شکنی. 
‌ پاک‌دیده‌ایم و تو پاکیزه‌دامنی. 
ور مستفق شوند جهانی به دشمنی. 
پیکانِ عشتتی وا تس فا تسانل. آ هن :؛ 
محتاج نیست پنجه که با ما درانکنی.» 


سعدی! چو سروری نتوان کرد لازم است» 


با سخت بازوان» به ضرورت فروتنی. 


باکیره‌روی را که نود باکدامنی, 
گر شهوت از خیال دماغت بدر روده 
دوق سماع تعاس اند به گوش دل» 
بسیار برنیاید شسهوت پرست راء 
خواهی که بای‌سته نگردی به دام دل» 
شاخی که سر به خانه همسایه 3 
زنهار! گفتمت: «قدم معصیت مروا 


تاریکی از وجود بشوید به روشنی. 
شاهد بوّد هر آنچه نظر بر وی انکنی. 
وقتی رسد که گوش طبیعت پیاکنی. 
کش دوستی ستبدل شود به دشمنی. 
با مرغ تِِ یله مکی مشش | 
تلخی برآورّد؛ مگرش بیخ برکنی. 


ورنه نزییدت که دم معرفت زنی.؛ 


سعدی! هنر نه پنجهٌ مردم شکستن است؛ 
قرف درا شیتآ کر تفس شک 


يا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی! 
تاندان‌ند حریفان که تو منظور منی. 


من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی! 


دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست؛ 


۳۷۵ 


غزلهای سعدی 


زان چون بروند؛ از نظر دل بروند) 
توهماین و من خستة بیجاره گدای) 
بنده‌وارت به سلام آیم و خدمت بکنم) 
مرد راضی است که در بای تو افتد» چون گوی) 
مست بیخویشتن از خمرٌ ظلوم است و جهول؛ 
تو بدین نعت و صفت گر بخرامی در باغ» 


من بر از شاح امدات نتوانم خوردن) 


تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. 
پادشاهی کنم) ار سایه به من بر فکنی. 
ور جوایم ندهیء می‌رسدت کر و منی. 
تابدان ساعد سیمینش» به چوگان بزنی. 
مستی از عشق نکو باشد و بیخویشتنی. 
باغبان بیند و گوید که: «تو سرو چمنی.» 
غالب‌الظن و یقینم(؟) که تو بیخم بکنی. 


خوان درویش به شیرینی و چربی بجورند؛ 


سعدیا! چرب‌زبانی کسن و شسیرین‌سخنی. 


روری» به زنخدانت گفتم: «به سیمینی ؟) 
خورشید و گلت خوانم» هم ترک ادب باشد؛ 
حاجت به نگاریدن نبود رخ زیبا را؛ 
بنشین؛ که فغان از ما برخاست در انّامت؛ 
گر بنده خود خوانی» افتیم به سلطانی؛ 
کس عیب نیارد گفت آن راکه تو بپسندی؛ 


۳۳ 


گفت: «ار نظری داری» ما را به ازین 0 
چرخ مه و خورشیدی» باغ گل و نسر بنی. 
توء ماه پسری‌پیکر» زیبا و نگارینی. 
کس‌سو خته خرمن را گوید: «به چه غمگینی؟»! 


بس فتنه که برخیزد هر جا که تو بنشینی! 


اور روی بگردانی؛ رفتیم به مسکینی. 


کس رد نتواند کرد آن را که تو بگزینی. 


و 
عشق لب شیر ینت روزی بکشد سعدی؟ 


فرهاد چنین کشته است آن شوخ به شیرینی. 


شب است و شاهد وشمع و شراب و شیرینی) 
به شر ط آنکه منت بنده‌وار در حدمت» 
مبان ماو شماعهد در ازل رفته است؛ 
چو صبرم از تو میشّر نمی‌شود؛ چه کنم! 


به حکم آنکه مرا هیچ دوست چون تو به دست؛ 


غنیمت است چنین شب که دوستان بینی؛ 
بایستم؛ تو خداوندوار بسنشینی. 
هزار سال سرآید؛ همان نختینی. 
به خشم رفتم و بازآمدم به مسکینی؛ 
نیاید و تو به از من هزار بگزینی. 


به رنگ و بوی بهار» آی فقیر! قانع باش» 
تماونی نکند ؟ ت+ش کنی ابرو) 
لگام بر سر شیران نهد صلابت عشق) 
ز نیکبختی» سعدی است بایبند غمت؛ 


طیّبا 


‌ 


لب 


چو باغبان نگذارد که سیب و گل چینی. 
همزار تلخ بگویی» هنوز شیرینی. 
نان فد که شتر را مقتان دون نش. 
کی کون تال هس شاه 


مرا شک نمی‌ساشد: ای مسلمانان! 


ز روی خوب؟ لحم دیْکم ولي تن 


به نزدیکت بسوزاند؛ مگر کز دور بنشینی. 


تو را بازی همین باشد که چون عصفور بنشینی. 


مبارک ساعتی باشد که با منظور بنشینی؛ 
عقابان می‌درد چنگال باز آهسین پنجه؛ 
نباید گر بسوزندت» که فریاد از تو برخیزده. اگر خواهی که چون پروانه پیش نور بنشینی. 
گرت با ما خوش افتاده است» چون ما لاابالی شو؛ 
میی خور کز سر دنیا توانی خاستن؛ یکدل؛ 
تمنئای شکم روزی کند یغمای مورانت» 


‌‌ ۰ 7 شم ۳۳ ۰ # 
به صورت زر ان کرفتاری که در معنی بمی‌بینی؟ 


نه باران مست برخیزند و تو مستور سنشینی. 
نه آن ساعت که هشیارت کند» مخمور ننشینی. 
کر هر نها که شیرتی استااعون زو ری 
فراموشت شود این دیوء اگر با حور بنشینی. 
نپندارم که با یبارت وصال از دست برخیزد» مکر کز هر چه هست اندر جهان مهجور بنشینی. 
میان خواب و بیداری توانی فرق کرد آن‌گه؛ 


که چون سعدی به‌تنهایی» شب دیجور بنشینی. 


یم 

ور به چوکانم زند» هیچش مکوی! 
ٍِ« عم 

در ره مشتاق» پیکان کو: بروی! 


ور به دردت می کشد» درمان مجوی! 


خواهم اندر پایش افتادن؛ چو گوی؛ 
بر سر عشاق» طوفتان کتو" سنارا 
کهداعت ی )دق انمض 
صاودان چشم رن‌جوران عشسق. 
شاد باس مس نی روحانیان! 


گر فرو ریزند» خون آید به جوی. 
تا که خورد اين می که من مستمء به بوی! 
«دقستر پرهیزگاری - گو: بشوی!» 
هر که نشنیده است وقتی بوی عشق. 
دبه شیراز آی و خاک من سوی.» 


۳۷۷ 


غزلهای سعدی 


گل است آن» يا سمن, يا ماه؛ با روی؟! 
لبت دانم که یاقوت است و تن سیم؛ 
نسپندارم کسه در بستان فنردوس» 
چه شیرین‌لب سخنگویی که عاجزء 
به بویی» «الْغیاث» از ما برآید) 
الا ای کت فا آتشروی س‌اقی! 
چه شهرآشوبی! ای دلبنل خودرای! 
جو در میدان عشق افتادی؛ ای دل! 
دلا! گر عاشقی» می‌سوز و می‌ساز؛ 
درین ره» جان بده؛ یا ترکی ماگیر) 
س-داند یشان ملامت می‌کنندم» 


شب است آن» با شه» با مشک با بوی؟! 
نمی‌دانم دلت سنگک است» با روی. 
بروید چون تو سروی بر لب جوی. 
فرو می‌سائد از وصفت سخنگوی؟! 
که: ,ای باد! از کجا آوردی این بوی؟» 
به آب باده» عقل از من فرو شوی. 
چه بزم آرایی! ای گل رک خودروی! 
بساید بودنت سرگشته» چون گوی. 
تسا! گر طالبی؛ می‌پرس و می‌پوی. 
بسرین در» سر بنه؟ یا غیر ما جوی. 
که: «بتاچند احتمال بار بدخوی؟» 


محال است اینکه ترکك دوست هرگره 


بگوید سعدی» ای دشمن! تو می‌گوی. 


مسرحبا! ای نیم عنبزیوی! 
دلر سست مهر تیت که ان 
گو: «دگر گر هلاک من خواهسی» 
تشنه ترسم که منقطم گردد؛ 
صبر دیدیم» در مقابل شوق» 
هر که با دوستی سری دارد؛ 
تاگرفتنار خسم چوگ‌انی؛ 
پادشاهان و گنج و خیل و حشم)؛ 
سعدیب! شور عشق می‌گوید» 


خبری زان بسه خشم‌رفته بگوی. 
صاحب دوست‌روی دشمن خوی. 
بی‌گن‌اهم» بکش) بهانه مسجوی!» 
ورنه بازآید آب رفته به جوی. 
آتش و پنبه بود و سنگ و سبوی. 
تک «دو دست از مراد خویش بشوی!» 
احتمالت ضرورت است؛ چو گوی. 
عارفان و سماع و همسایاهوی. 
سخنانت» نه طبع شیرین‌گوی. 


هر کسی را نساشد اینن گفتار) 
عود ناسوخته ندارد وی. 


۳۷۸ 


وقت آن آمد که خوش باشد کنار سبزه» جوی؛ گر سر صحرات باشد. سروبالایی بجوی؛ 
در سرایت خود گل‌افشان است؛ سبزه گو: «مروی!» 
تا کجا بودی؟ که جانم تازه می‌گردد؛ به بوی. 
شاهدان در حالت و شوریدگان در های و هوی. 
گر به ثرکی من نمی‌گویی به ترکی من بگوی. 
بسازگشتن هم نشاید؛ تا قدم داری» بپوی. 


کآب چشم است اينکه پیشت می‌روده يا آب جوی. 


وربه خلوت با دلارامت میشر می‌شود» 
ای نسیم كوي معشوق! این‌چه بادٍ خزم است؟! 
مان کزان در آوازند و مستان در سماع) 
ای رفیق! آنچ از بلای عشق بر من می‌رود؛ 
ای که پاي رفتنت کند است و راه وصل تند! 
گر ببینی گرية زارم ندانی فرق کرد 
گوی را گفتند «کای بیچاره! سرگردان مباش!» گوی مسکین را چه تاوان است؟ چوگان را بگوی. 
ای که گفتی دل بشوی از مهر یار مهربان! ‏ . من دل از مهرش نمی‌شویم؛ تو دست از من بشوی. 
شغیاا باق ات بونن انشنشازفان) 


شاهدان ازی فتراخ و زاهدان س تنکخوی. 


سرو سیمینا! به صحرا می‌روی؛ . نیک بدعهدی) که بی‌ما می‌روی. 


کس بدین شوخی و رعنایی نرفت؛ 
روی پنهان دارد از مردم پری؛ 
کر ماه هی کت ادن واه نک 
می‌نوازی بنده را سا مسی‌کشی؟ 
اندرونم بسا تو می‌آید؛ و لیک 
ماخود اندر قیهٍ فرمان توایم؛ 
جان نخواهد بردن از تو هیچ دل) 
گر قدم بر چشم من خواهی نهاد» 
ما به دشنام از تو راضی گشته‌ایم) 


گکرچه آرام از دل مامی‌رود؛» 


خود چنینی» یابه عمدا می‌روی؟ 
توه پری‌رو» آشکارا می‌روی. 
پا به خوشتر زین تماشا می‌روی! 
می‌نشینی یک نفس» با می‌روی؟ 
خاثفم) کز دست غوغامی‌روی. 
تسا کجادیگر به یغما می‌روی! 
شهر بگرفتی؛ به صحرا می‌روی. 
دیسده بر ره می‌نهم» تأ می‌روی. 
وز دعای ماه سودا می‌روی. 


همچنین می‌رو؛ که زبسا می‌روی. 


دنده سعدی و دل همراه ست؟ 


تانینداری که تنهامی‌روی! 


۳۷۹ 


غزلهای سعدی 


اگرم حیات بخشی؛ وگرّم هلاک خواهی 
من اگر هزار خدمت بکنم» گناهکارم؛ 
به کسی نمی‌توانم که شکایت از تو خوانم؛ 
توبه آفتاب مانی» ز کمال حسن طلعت؛ 
من؛ اگر چنانکه نهی است نظر به دوست کردن 
به خدای» اگر به دردم بکشی که برنگردم؛ 
منم» ای نگار! و چشمی که در انتظار رویت؛ 
وگر این شب درازم بکسد در آرزویت؛ 
غم عشق اگر بکوشم که ز دوستان بپوشم)» 


تو هزار خون ناحق بکنی و بیگناهی. 
همه جانب تو خواهند و تو آن کنی که خواهی. 
که نسظر نمی‌تواند که بیندت کماهی. 
کسی از تو چون گریزد؟ که تواش گریزگاهی. 
نه عجب که زنده گردم؛ به نسیم صبحگاهی. 


خضری چو کلکث سعدی همه روز در سباحت؛ 


نه عجب گر آب حیوان بدر آید از سیاهی. 


قیمت گل برود» چون تو به گلزار آیی؛ 
این همه جلوهٌ طاووس و خرامیدن او؛ 
چند بار آخرت. ای دل! به نصیحت گفتم: 
مه چنین خوب نباشد؛ تو مگر خورشیدی؟! 
گر تو صد بار بیایی به سر کشتة عشق» 
سپر از تیغ تو در روی کشیدن نهی است؛ 
کس نماند که به دیدار تو واله نشود؛ 
دیگ ای باد! حدیث گل و سنبل نکنی» 


دوست دارم که کست دوست ندارد جر من 


و آب شیرین» چر تو در خنده و گفتار آیی. 
بار دیگر نکند. گر تو به رفتار آیی. 
ردیده بر دور مىادا که گر فتار آیی!,؟ 
دل چنین سخت نباشد؛ تو مگر خارایی؟! 
چشسم باشد مترضد که دگربار آیی. 
من خصومت نکنم. گر تو به پیکار آیسی. 
چون تو. لعبت ز پس پرده بد دیدار آیی. 
گر بر آن سنبل زلف و گل رخسار آیی. 
حیف باشد که تو در خاطر اغیار آیی. 


سعدبا! دحستر انفاس نو سس دل سترده 


به چنین صورت و معنی که تو می ارایسی. 


تاکسیّم نتظار فرسایی؟ 


اگرم زنسده ساز خواهی دید» 


رنجه شو؛ بیشتر چرانایی؟ 


۳/۰ 


عمر کوته‌تر است از آنکه تو نیز 
از تو کی برخورم؟ که در وعده؛ 
سرسيديم در نو و رسد 
به سر راهت آورم هسر شب 


روز من شب شود؛ شیم چون روز 


در درازی وعتده افنبزایی. 
شحتر و کفیت عسیهه ر سالی: 
هیچ بیچاره را شکی‌ایی. 
دده‌ای» در وداع یشابی. 


چون بندی نقاب و بکشایی. 


بر رخ سعدی از خیال تو دوش» 
زرکری بودو سیم‌پالایی. 


تو از هر در که بازآیی» بدین خوبی و زیبایی 
ملامتگوی بیحاصل ترنج از دست نشناسد 
به زیورها ساراب‌ند وقتتی خویرویان را 
چو بلبل روی گل بیند؛ زبانش در حدیث آید؛ 
تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی؛ 
تو صاحب‌منصبی» جاناا ز مسکینان نیندیشی؛ 
گر فتم سر و آزادی؛ نه از ماء مهین زادی ۲ 
دعایی کر نمی‌گویی» به دشنامی عزیزم کن؟ 
گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد؛ 


تو خواهی آستین افشان و خواهی روی درهم کش؛ 


دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. 
در آن معرض که چون یوسف؛ جمال از پرده بنمایی. 
توه سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. 
مرا در رویت از حیرت فرو بسته است گویایی. 
که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی. 
تو خواب آلوده‌ای؛ بر چشم بیداران نبخشایی. 
مکن بیگانگی با ماء چو دانستی که از مایی! 
که گر تلخ است؛ شیرین است از آن لب هر چه فرمایی. 
چو پایابم برفت» اکنون بدانستم که دریایی. 
مگس جابی نخواهد رفتن» از دکان حلوایی. 


سلم نیست طوطی را در اّامت شکرخایی. 


چه روی است آنکه دیدارش ببرد از من شکیبایی؟! 
ج )2 .۲ ۳۳ ۰ ۰ 
در جون ناشکیبابی بسبیسم » صادقش خوانم؛ 
ازین پس؛ عیب شیدایان نخواهم کرد و مسکینان؛ 


گواهی می‌دهد صورت بر اخلاقش: به زیبایی. 
اگر تلخ اتفاق افتد» به شیرینی؛ بیندایی. 
که من در نفس خویش از تو نمی‌بینم شکیبایی. 


که دانشمند ازین صورت برارد سر به شیدایی. 


غزلهای سعدی 


چنانم در دلی حاضر که جان در جسم و خون در رگ! 
شبی خوش هرکه می‌خواهد که با جانان به روز آرد؛ 
بیاره ای لعبت ساقی! بگوء ای کودکب مطرب! 


فراموشم نهای وقتی که دیگر وقت یاد آیی. 
بسی شب روز گرداند» به تاریکی و تنهایی. 
که صوفی در سماع آمد؛ دوتایی کرد یکنابی. 


سخن بیدا بوّد» سعدی! که حدش تا کجا باشد؛ 
زبان درکش؛ که منطورت ندارد حل زرسایی. 


خبرت خرایتر کرد جراحت جدایی؛ 
تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی؟ 
بشدی و دل ببردی و به دست عم سپردی؛ 
دل خویش را بگفتم؛ چو تو دوست می‌گرفتم: 
تو جفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم؛ 
نته کل ا کر تضما نکر یردان 
سخنی که با تو دارم؛ به نسیم ضبح گفتم: 
من از آن گذشتم. ای یار! که بشنوم نصیحت؛ 
تو که گفته‌ای: «تأْل نکنم جمال خوبان»! 


چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. 
چه ازین به ارمغانی که تو خویشتن بیایی. 
شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی. 
«نه عجب که خوبرویان بکنند بیوفایی.» 
که جفاکنم؛ و لیکن نه تو لایق جفایی. 
تو هر آن ستم که خواهی بکنی؛ که پادشایی. 
«دگکری نمی‌شناسم؛ توب که آشنایی.؛ 
بروه ای فقیه! و بامامفروش پارسایی! 


در چشم. بامدادان؛ به بهشت برگشودن؛ 


من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفابی؛ 
دوستان عیب کنندم که: چرا دل به تو دادم؛ 
ای که گفتی: «مرو اندر پي خوبان زمانه!؛ 
آن نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان؛ 
پرده بردار؛ که بیگانه خود این روی نبیند؛ 
حلقه بر در نستوانسم زدن, از بیم رقیبان) 
عشق و درویشی و انگشت‌نمایی و ملامت.؛ 


۳۸۲ 


عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. 
باید اول به تو گفتن که: «چنین خوب چرایی؟» 
ما کجايم درین بحرٍ تفگ تو کجایی؟! 
که دل اهل نظر نرده که سرّی است خدایی. 
تسوبزرگی و در آیینة کوچکل ننمایی. 
اين توانم که بیایم به سحلت؛ به گدایی. 
همه سهل است؛ تحمّل نکنم بار جدایی. 


روز صحرا و سماع است و لب جوی و تماشا؛ در همه شهر» دلی نیست که دیگر بربایی. 
گفته بودم: چو بیایی» غم دل با تو بگویم؛ چه بگویم؟ که غم از دل برود» چون تو بیایی. 
شمع را باید ازین خانه بدر بردن و کشتن؛ تابه همسایه نگوید که: تو در خانة سایی. 
سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد؛ که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی. 


خلق گویند: ببرو؛ دل به هوای دگری ده!» 
نکنم» خاصه در ایام اتابکك» دوهوایی. 


هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی؛ 
یا چشیم نمی‌بیند» یاراه نمی‌داند» 
ديوانة عشقت را جایی نظر افتاده است. 
اّید تو بیرون برد از دل همه امیدی؛ 
زیبا ننماید سرو اندر نظر عقلش؛ 
و رفیقانم: «در عشق؛ چه سر داری"» 
رنهار نمی خواهم: ب کر کشتن امانم ده۲» 
در پارس که تا بوده است از ولوله آسوده است؛ 


من دست نخواهم برد؛ الا به سر زلفت» 


ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. 
هر کوء به وجود خود. دارد ز تو پروایی. 
کانجا نتواند رفت انسدشه دانایی. 
سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. 
آن کش نظری باشد با قامت زیبایی. 
گویم که: «سری دارم درباخته در پایی.» 
تا سیر ترت بینم» یک لحظه مدارایی! 
بیم است که برخیزد از حسن تو غوغایی. 
گر دسترسی باشد. یک روز به یغمایی. 


گونند: «تمنایی از دوست بکن؛ سعد‌ی!؛ 


جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. 


همه چش‌میم؛ تسانسرون آایسی؛ 
تونه آن صورتی که بی‌رویت 
من ز دست تو خویشتن بکشم؛ 
گکنفه ودی: «قامتم بننده 
و اینچنین روی دلستان که تو راست؛ 
مس تماشاکنسان کوته‌دست؛ 


۳۸۳ 


همه گسوشیم) تاچه فرمایی. 
ستصور شود شکیس‌ایی. 
تاتودستی به خون نیالایی. 
ایین گروهی محت سودایی؛» 
خسود قیامت بود که بنمایی. 


و درحت بلند تالا 


غرلهای سعدی 


سر ما و ان حدمت نوه 
جان به شکرانه دادن از من خواه؛ 
عتل باید که با صلابت عشق: 


تو چه دانی که بر تو نگذشته است» 


گر به انصاف بامیان آیی. 
نکستند. شتسه تسوانسانی: 


شب هصجران و روز تته‌ایی؟ 


روشنت کردد این حدیث چو روزه 


گر چو سعدی شبی پیمایی. 


کدام کس به تو ماد که گویمت که چنویی؟ 
لطیف جوهر و جانی؛ غریثٍ قامت و شکلی؛ 
هزار دیده چو پروانه بر جمال تو عاشق)؛ 
ندیدم آبی و خاکی؛ بدین لطافت و پاکی؛ 
تو را که درد نباشد» ز درد ما چه تفاوت؟ 
صبای روضدٌ رضوان! ندانمت که چه بادی؟! 
اگر من از دل یکتو برآورم دم عشقی؛ 
به کس مگوی که: «پایم به سنگ عشق برآمد؛! 
دلی دو دوست نگیرد؛ دو مهر دل نپذبرده 
کنونم آب حیاتی به حلق تشنه فرو کن؟ 


ز هر که در نظر آبد. گذشته‌ای به نکویی. 
نظیف جامه و جسمی؛ بديع‌صورت و خویی. 
غلام مجلس آنم که شمع مجلس اویی. 
نو آب چشمٌ حیوان و خاک غالیه‌بویی. 
تو حال تشنه ندانی که بر کنارة جوبی. 
نسیم وعده جانان! ندانمت که چه بویی؟! 
یی مدار که آتش درافتدم به دوتویی! 
که عیب گیرد و گوید: «چرابه فرق نپویی؟» 
اگر موافق اویی؛ به رک خویش بگویی. 


نه آن‌گهی که بمیرم» به آب دیده بشویی؟ 


به اختبار تو» سعدی! چه التماس برآید؟ 


گر او مراد نبخشد» تو کیستی که بجویی؟ 


۱۳۸۴ 





سباس و حسما بی‌بایان خدا را 
الپا! فتادرا! پروردگاراا 
جه ساشد. بسادشاه بادشاهان! 
خداون دا! تو ایمان و شهادت 
وز انعامت هم ایدون چشم داریم؛ 
از احسان خداوندی عجب نیست. 
خداوندا! بدان تشر یف عرّت. 
بدان مسردان مسیدان عبادت. 
به حق پارسایان؛ کز در خویش» 
مسلمانان! ز صدق آمین یگوبد؛ 
خدابا! هیج درمانی و نفعی» 
چو از بی‌دولتی دور اوفتادیم. 


م۳ 
خدابا! کر تو سعدی را سرانسی» 


که ضنعش در وجود آوزد مارا. 
شتا تیا اهر کتبازا 
اکیر ومت کش ی کدا را 
عطا کردی به فضل خویش مارا 
که دیگر باز نستانی عطارا؛ 
اگر خط درکشی جرم و خطا را. 
که دادی انیا و اولب را 
که بشکستند شیط‌ان و هوا را 
داز« .سین کسابازشا را 
که آمین تقویت باشد؛ دعا را. 
ندانستيم شیط‌ان و قضارا. 
به نزدیکان حضرت بخش مارا 


۳ شیم آرد روان مسصطفی را؛ 


محمد» سید سادات عالم؛ 


چسراغ و چشم. جمله انسارا. 


تاقیات شکر گویم روزگار خویش را. 
بوفاباران که بر ستند بار خویش را. 


وه که کر من باز بینم روي یار خویش را 
بار سارافتاده را در کاروان نک اشتده 


۳۸۷ 


غزلهای سعدی 


مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق؛ 
همچنان امّید می‌دارم که بعد از داغ همجر؛ 
را ی ق کا ما تیا 3 
عافیت خواهی» نظر در منظر خوبان مکن! 
گبر و ترسا و مسلمان هر کسی در دین خویش؛ 
خاک پایش خواستم شد؛ باز گفنم: زینهارا 
دوش حورا زاده‌ای دیدم که پنهان از رقیب 
«گر مراد خویش خواهی؛ ثرکك وصل ما بگوی؛ 
در .ون پوشیده مانی تا جگر بر خون شود 
گر هزارت غم بُوّد» با کس نگویی زینهار! 
ای سهی‌سرو روان! آخر نگاهی باز کن؛ 
دوستان گوبند: «رسعدی! دل چرا دادی به عشق ۲ 


دوستان مساسازردند نار خوش را 
مرهمی بر دل نهد امیدوار خویش را. 
گو: «دگر در خواب خوش بینی دیار خویش راء» 
ور کنی» بدرود کن خواب و قرار خویش را. 
قبله‌ای دارند و ما زیبانگار خویش را. 
من بر آن دامن نمی‌خواهیم غبار خویش را. 
در میسان یاوران» سیگفت یار خویش را: 
ور مرا خواهیء رها کن اختیار خویش را.» 
بهٌ که با دشمن نمایی حال زار خویش را. 
راو تا تست عم ان وی را 
تابه خدمت عرضه دارم افتقار خویش را. 


تا میان خلق؛ کم کردی وقار خوش را؛» 


ماصلاح خویشتن در بینوایی دیده‌ایم) 
هر کسی کو: مصلحت بینند کار خوش را. 


ماقلم در سر کشيديم اختیار خویش را؛ 
آنکه مکنت بیش از آن خراهد که قسمت کرده‌اند؛ 
خمر دنیا با خمار و گل به خار آمیخته است؛ 
ای که خواب آلوده؛ وایس مانده‌ای از کاروان! 
در تو آن مردی نمی‌بينم که کافر بشکنی؛ 
آن‌گه از خواب اندر آید مردم نادان که مُرد؛ 
خویشتن را نیک خواهی؛ نیک‌خواه خلق باش؛ 


راستی کردند و فرمودند مردان خدای؛ 


اتختیار آن‌ابت که منسفت کت دوش وا 
گو: «طمع کم کن؛ که زحمت بیش باشد بیش را.» 
نوش می‌خواهی» هلا! گر بای داری نیش را. 
جهد کن؛ تا بازیابی همرهان خویش را. 
بشکن, از مردی؛ هواي نفیس کافز کیش را 
مچون شبان آنگه که گرگ افکنده باشد میش را. 
ز آنکه هرگز بد نباشد مرد نیک‌اندیش را. 


ای فقبه! اول نصیحت کوی نفس خویش را. 


آنچه نفس خویش را خواهی؛ حرامت سعدیا! 


۳۸۸ 


نا نود بارٍ غمت بر دل بیهوض مرا 
نگذرد یاد گل و ستبلم اندر خاطرء 
شربتی تلختر از زهر فراقت باید» 
هر شم با غم هجران تو سر بر بالین» 


بی‌دهان تو» گرم صد قدح نوش دهند» 


خواتیم 





سوز عشقت ننشاند ز جگرء جوش مرا 
تا به خاطر ود آن زلف و بنا گوش مرا. 
کت و تور ی آضو تن سرا 
روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا. 


به دهان توء که زهر آید از آن نوش مرا. 


سعدی» اندر کب جلادٍ غمت» می‌گوید: 


ربندهام) ننل ۵؟ به کشتن ده و مفر وش مرا!» 


عیب پاران و دوستان هنر است؛ 
منهر مسهر از درون مبانرود» 
جه تا کت در لطافت دوست؟ 
آنکه منظور دبده و دل ماست» 
«هر کسی - گو: به حال خود باشید؛ 
تو که در خواب بوده‌ای همه شب» 
آدسی را که جان معنی نیست» 
هنت تزا کد ان مسجموعیم؛ 
برگي تر خشکک می‌شود به رمان؛ 
جان شیرین فدای صحبت پار؛ 
این‌قدّر دون قدر اوست؛ و لیک 
پرده بر خود نمی‌توان پوشید» 
سعدی از بارگاه قربت دوست» 


سخن دشمنان نه معتر است. 
ای برادر! که نقش بر حجر است. 
هر چه گویم» از آن لطیفتر است. 
نتوان گفت شمس با قمر است. 
ای برادر! که حال ما دگر است.» 
چه نسصیبت ز بلبل سحر است"! 
در حقبقت» درخت سی‌لمر است. 
بار ما غاب است و در نظر است! 
برگی چشمان ما هميثه تر است. 
شرم دارم؛ که نیکك مختصر است؛ 
حد ایکان ما همین قدر است. 
ای برادر! که عشق برده‌در است. 


تاخس بافته است» بیجر است. 


نهاده‌ايم» به طوع؛ 


فا تتواونیل تاو ره سین است | 


دسر من ای با سرمست! 


تتر .ان عشتفته اب نا تشر 


زودت نسدهیم دامن از دست. 


۳۸۹ 


1 
نت تم 


ازدای تسو سر نمی‌توان تافت؛ 


از پیش توه راه رفشتنم نیست. 
سودای كل شکر دهانان؛ 
ای سرو تا وتان : 
بیچاره کی که از تسو ببریدا 
چشمت به کرشمه خون من ریخت؛ 





وز روی تو در نمی‌توان ست. 
ون مساهی اوفتاده در شست. 
در پسیش درخت قسامتت. پست! 
آاسوده تنی که باتو پیوست! 
وز قتل خطا چه غم خوزد مست؟ 


تا جان داری. نمی‌توان خست؛ 


ور سر ننهی بر استاش: 


دیگر چه کنی؟ دری دگر هست ؟ 


آن بهُ که چون منی نرسد در وصال دوست؛ 
رشکك آیدم ز مردمک دیده بارها؛ 
پروانه کیست تا متعلق شنود به شمم؟ 
ای دوست! روزهای تنعم» بروزه باش) 
دور از هوای نفس! که ممکن نمی‌شو ده 
کر دوست جان و سر طلبد ایستاده‌ایم! 
خرّم تنی که جان بدهد در وفای بارا 


ما را شکایتی ز تو گر هست. هم به تست! 


تا ضعف خویش حمل کند بر کمال دوست. 
کاین شوخ‌دیده چند ببیند جمال دوست. 
باری بسوزدش سنُحات جلال دوست. 
باشد که درفتد شب قدر وصال دوست. 
در تنگنای صحت دشمن؛ مجال دوست. 
بازان تفع عبر نکتد: ا عفیال دویت 
اقال در سری که شود بایمال دوست! . 


در پیش دشمنان» نتوان گفت حال دوست. 


سبار سعدی از همه عالم بدوخت چشم؛ 
تا می‌نمایدش همه عالم خیال دوست. 


سس مست درامد ار درم دوست» 
س‌ه مر 

ون دسدمش ان خط نار ین 

رضصوان در خلد باز کرده ات 


پیش قدش به سر دویسدم؛ 


۳۹۰ 


لبخند دزنان» چو غنجه در بوست. 
در خو د به غلط شدم که: ار اوست؟! 
ی 0 5 

کز عطر؛ مشام روح خوشبوست؟! 


در بای فتادش که: «ای دوست! 


بر من که دلم چو شمع یکتاست؛ 
چشمش به کرشمه قگفت بامن: 


خواتیم 


۰ حم 

زنهار! نگویی؛ این نه نیکوست, 
پیراهن عم جو شمع ده توست. 
در ۳ همست من » جاه آهوست !» 


۳۳ 


نو نی دعای مسعد ی 
کل ه هتیه:غا دض کلو سر 


این انتت 25 سوفا و ند خوست.» 


گر صبر دل از تو هست وگر نیست؛ 
ای خواجه! به کوی دلستانان؛ 
دان‌ند جه‌انیان که در عسق» 
گسویند: وبه جانبی دگر روا 
گرد همه بوستسان بگشستم؛ 
من در خور تو چه تحفه ارم! جان است و بهای یک نظر نیست. 
آن کز همه عالمش خبر نیست. 


وز جانب او عزیزتر نسیست. 


بر هیچ درحت: از ین نمر نست. 


دانسی؛ که خر ز عسق دارد؟ 
و ات وس سای اس 
پروانه ز شمم بر خطر بود؛ 
اکنون که بسوختش؛ خطر نیست. 


پنجه با زورآوران انداختن فرهنگک نیست. 
جون نو در عالم نباشد؛ ورنه عالم ‌: نیست. 


هر چه خواهی کن؛ که ما را با تو روی جنک نیست؛ 


کر تو را کامی برآید دیرّ زود از وصل باره 


سست‌ییمانا! چرا کردی خلاب عقل و رای؛ 


نع از ان نامه رو اییر اند شک سک 


صلح با دشمن؛ اگر با دوستانت جنگ نیست؟ 


۲۳۲۹۱ 


غزلهای سعدی 
گر تو را آهنگ وصل ما نباشد» گو: مباش! دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست ؛ 
سعد با! نامت به رندی در جهان افسانه شدب 


از چه می‌ترسی؟ دگر بعد از سیاهی رنگ نیست. 


از گل و لاله گزیر است و ز گلرویان نیست. 
هیچ کس نیست که مطلوب مرا جویان نیست. 
کس ندانم که به جان در طلبش پویان نیست. 


۳ ۹ ۱ ع مج ۰ 


در من این هست که صبرم ز نکورویان پیست؛ 
دل گمکرده» درین شهر» نه من می‌جویم؛ 
آن پریزاده مه‌یباره که دلبند من است. 
سباربانا! خر از دوست ساور؛ که مراء 
هسترد ساند که جفا نید و مسنت دارد؛ نه بنالد که: «مرا طاقت بدخویان نست.» 
عیب سعدی مکن. ای خواجد! اگر آدسیی؛ 


کادمی نیست که میلش به پریرویان نیست. 


حسن اندامت نمی کویم بشرح؛ وه حک‌ایت: شتی کند. پیراهتت: 


۲ ‌ 
ای که سر تا بایت از کل خرمن است! رجمتی کن بر ندای خرمسنت. 
تاطوافی صی‌کنم برامنت. 


تا دزم دز قاتا دآمت. 


اف جمال کعید! ۳ نار کیره 


یت کر این پنج‌روزم» در حیات؛ 


عرم دارم کز دلت بیرون کنم) 
درد دل با سنگدل گفتن چه سود! 
گفتم: «از جورت» بریزم خرن خویش» 


کیت ۹ 


سیر 


و اندرون جان بسازم تک 
ساد سردی مسی دمم در ۲ 


سر مسر 
کر« ,حون حو بشتن در کر وبت ۱۱ 


دررنم آفاق را!» 


۱۹۲ 


۳ ‌ِ 
گفت: «سعدی! درنکررد با منت.» 


هد را ار شیرین نظر فتاد»؛ 
مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد» 
رامین چو اختبار غم عشق ویس کرد؛ 
وامی» چو کارش از غم عذرا به جان رسید» 
زین‌گونه صد هزار کس, از پیر و از جوان؛ 
بسیار کس شدند اسیر کمندٍ عشق» 
روزی به دلبری نظری کرد چشم من)؛ 
عشق آمده آنجنان به دلم درزد ان 
بر من مگیر» اگر شدم آشفته‌دل ز عشق! 


خوانیم 


دودش به سر درآمد و از پای درفتاد. 
فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد. 
یکبارگی» جدا ز کلاه و کمر فتاد. 
کارش مدام با غم و آه سحر فتاد. 
مست از شراب عشق» چو من بیخبر فتاد. 
تنها نه از برای من این شور و شر فتاد. 
ز آن یک نظر» مرا دو جهان از نظر فتاد. 
کز وی هزار سوز مرا در جگر فتاد. 
مانند این سی ز قصاو قدر فتاد. 


سعدی! ز خلق چند نهان راز دل کنی؟ 
چون ماجرای عشق توء یکک‌یک» بدر فتاد. 


تسوراز حال پریشان ما چه غم دارد؟ 
تو را که هر چه مراد است می‌رود از پیش» 
تو پادشاهی؛ اگر چشم پاسبان همه شب» 
خطاست ایسنکه دل دوستان بازاری) 
امیر خوبان! آخر گسدای خیل توایم؛ 
تکی العَدُول علی شاجری لاأجضانی؛ 
هزار دشمن ار در قفاست عارف را 
قضابه تلخی و شیربنی» ای بسر! رفته است؟ 
ات عسطیم است؛ لااب‌الی را؛ 


اگر چراغ بمیر» صباچه ضم دارد؟ 
ز بسی‌مرادي اشال ساچسه ضم دارد؟ 
به خواب درنرود» پادشا چه غم دارد؟ 
و لیک قاتل عمد از خطاچه غم دارد؟ 
جواب ده که: «امیر از گدا چه نم دارد؟؛ 
رفیق غافل ازینن ماجرا چه ضم دارد؟ 
چو روی خوب تو دید از قفا چه غم دارد؟ 
نو گر نزش بشینی» قضا چه غم دارد؟ 
چو دل به مرگ نهاد؛ از بلا چه نم دارد؟ 


جفا و هر چه توانی بکن؛ که سعدی را 
که رک خویش گرفت» از جفا چه غم دارد؟ 


آیکنت4 سر تتترن ار غالیه خالی دارد؛ الست.» آراسته خلقی و جمسالی دارد. 
درد دل پیش که گویم؟ که بجز باد صباء کس ندانم که در آن کوی مجالی دارد. 


۳۹۳ 


غزلهای سعدی 


دل چنین سخت نباشد که: یکی بر سر راه؛ 
زندگانی نستوان گفت حیاتی که مراست؛ 
من به دیدار تو مشتاقم و از غیز ملول» 
مرغ بر بام تو ره دارد و من بر سر کوی)؟ 
غم دل با تو نگویم؛ که نداری غم دل؛ 
طالب وصل توه چون مفلس و انديشة گنج 


تشنه می‌میرد و شخص آب زلالی دارد! 
رنده آن است که با دوست وصالی دارد. 
گر تسورااز من و از یر مسلالی دارد. 
حْیّذا سرغ که آخر پر و بسالی دارد! 
باکسی حال توان گفت که حالی دارد. 
ختا آن است که سودای محالی دارد. 


عاقبت سر به بیابان بنهد چون سعدی» 


هر که در سر هوس چون تو غزالی دارد. 


بسازت ندانم از سر پیمان ماکه بُرد؟ 
چندین وفا که کرد چو من در هوای تو؟ 
بگریست چشم ابر؛ بر احوال زار من 
گفتم لب تو را که: «دل من تو برده‌ای)» 
سودا مپز! که آتش ضم در دل تو نیست) 
توفیق عشق روي تو گنجی است؛ تا که بافت؟ 
جز چشم تسو که فتنه فتال عالم است» 


باز از نگین عهدٍ تو نقش وفا که برد؟ 
وآنگه ز دست هجر تو چندین جفا که برد؟ 
جز آه من» به گوش وی» این ماجرا که برد؟ 
گفتا: + کدام دل؟ چه نشان؟ کی؟ کجا؟ که برد؟؛ 
مارا غم تو برد به سودا؛ تو را که برد؟ 
بازه تفای وصل تو گویی است؛ تا که برد؟ 
صد شیخ و زاهد از سر راه خدا که برد؟ 


سعدی نه مردٍ بازی شطرنج عشق تست 


دستی» به کام دل» ز سپهر دغا که برد؟ 


گر آن مراد شبی در کنار ما باشد» 
اگر هزار غم است از جهانیان بر دل» 
به کنج غاری عزلت گزینم از همه خلق» 
از آن طرف؛ نپذیرد کال او نقصان) 
جفای پسرده‌درانم تفاوتی نکنده 


مراد خاطر ما مشکل است و مشکل نیست؛ 


۱۹۴ 


زهی سعادت و دولت که یار ما باشد! 
همین بس است که او غمگسار ما باشد. 
گر آن لطیف جهان بار غار ما باشد. 
وزین جهت» شرف روزگار ما باشد. 
گر عنایت او پرده‌دار ما بساشد. 
اگر مراد خداوندگار ماباشد. 


به اختبار قضاي زمان بباید ساخت؛ 
وگر به دست نگارین دوست کشته شویم 
به هیچ کار نبایم» گرم نو سسندی؛ 
نگارخانٌ چین را که وصف میگویند. 


از 


که دایم آن شود کاخشار ما ناشد؛ 
مان عصالمیان؛ افتخضار مساباشد. 
وگر قبول کنی کار کار ما باشد. 
نه ممکن است که مثل نگار ما باشد. 


چنین غزال که وصفش همی رود. سعد ی ! 
کهان مر کهنته قها هار سا فاشند! 


چه کسی؟! که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد, 
نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی؛ 
مکن! ارچه می‌توانی که ز خدمتم برانی؛ 
به رهت نشسته بودم» که نظر کنی به حالم؛ 
همه شب درین حدیثم که خنکک تنی که دارد. 
چه خوش است مرغ وحشی که جفای کس نبیند! 
نه من آن گناه دارم که بترسم از عقوبت؛ 
قمری که دوست داری همه روز دل رو نله؛ 
چه وجود نقش دیوار و چه آدسی که با اوه 


۳ : ی ِ سس 


که نه در تو باز مانئد. مگرش بصر نباشد. 
که ز دوستی بمیریم و تو را خبر نباشد. 
تا رل انا پل زا که ع کن تساه 
نکنی؛ که چشم مستت ز خمار بر نباشد. 
مژه‌ای به خواب و بختی که به خواب در نباشد! 
من و سرغ خانگی را بکشند و پر نباشد. 
نسطری که سر نبازی ز سر نظر نباشد. 
که شبیّت خون بریزد که درو قمر نباشد. 
سخنی ز عشسق گسویند و درو اثر نباشد. 


ورق درخت طوبی است؛ چگونه تر نباشد؟! 


دلم خسال نو را رهنمای می‌داند ؛ 


ز دردٍ روب» عشقت چو شیر می‌نالم؛ 


۷ روانشاد فروغی بر آن گمان است که اين غزل از سعدی نیست. 


جزین طریق ندانم؟ خدای می‌داند. 
اکُرچه همجو سگم هرزه‌لای می‌داند. 


بسی بگشت و غمت در دلم مقام گرفت؛ 


غزلهای سعدی 


به حال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی؛ 
که چاره در غم تو های‌های می‌داند! 


به چشمهاي کش دلربای می‌داند. 
کحا رود؟ که هم آنجای جای می‌داند. 


کاروان می‌رود و بار سفر مسی‌بندنده 
لت اشان جفاکار و مان مسلول؛ 
آن‌همه عشوه که در پیش نهادند و غروره 
طمع از دوست نه اين بود و توق نه چنین؛ 
مساهمانیم که بودیم و محّت باقی است؛ 
عیب شیرین‌دهنان نیست که خون می‌ریزند؛ 
مرض عشق نه دردی است که می‌شاید گفت» 
ساربان! رخت منه بر شتر و بار مبند! 


شا رشان کته سفیت که ها بو 
خیمه را همچو دل از صحت ماب رکندند. 
عاقبت؛ روز جدایی پس پشت افکندند. 
مکن اش دوست | که از موست سا تیتلیل 
ترکك صحبت نکند دل که به بهر آ کندند. 
جرم صاحثب‌نظران است که دل می‌بندند. 
سا تا درین باب نه دانشمندند. 
که درین مرحله» بیچاره اسیری چندند. 
مهر آنان که به نادیدن ما خرسندند. 


مجلس یاران بی‌نال سعدی خوش نیست؛ 


تو آن نه‌ای که دل از صحبت تو برگیرند؛ 
وگر به خشم برانی؛ طريق رفتن نیست؛ 
به تیغ اگر بزنی بی‌دریغ و برگردی» 
هلا کت نفس» به نزدیکگ طالبان مراد؛ 
سفه عوس تال اش( 
قمر مقاله باروی او بارد کرد 


وگر ملول شوی؛ صاحبی دگر گیرند؛ 
کجا روند که بار از تو خوبتر گیرند؟ 
چو روی باز کنی» دوستی ز سر گیرند. 
اگرچه کار بزرگ است» مختصر گر ند. 
که پیش صاحب ما دست بر کمر گیر ند. 
وگر کند. همه کس عیب بر قمر گیر ند. 


بت فان تانق کر فت مکی زا 
خدنگ غمزءٌ خوبان خطا نمی‌افتد؛ 


خواتیم 


ا گرچه طایفه‌ای زهد را سیر گیرند. 


وصال کعبه میشر نمی شو ده سعدی! 


سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند! 
آن چشم مست بین که به شوخ و دلبری؛ 
دیوانه٩‏ می کند دل صاحب تمیز راه 
ما روی کرده از همه عالم به روی او؛ 
اف تخر سرد از تیوه عاشتان؛ 
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب؛ 
بجاره از مطالعةٌ روی نیکوان؛ 


و آن ماه محتشم که چه گفتار می‌کند! 
قصد هلاک مردم هشیار می‌کند! 
مر گه که التفات» بری‌وار می‌کند. 
و آن ست‌عهد روی به دیوار می‌کند! 
خفته است و عیب مردم بیدار می‌کند. 
صوفی به عجز خویشتن اقرار می‌کند. 
صد بار توبه کرد و دگربار می‌کند. 


سعدی! نگفتمت که: «خم زلف شاهدان! 


در سند او عقتو) کته کر فار هی گنز 


در من اين عیب قدیم است و بدر می‌نرود» 
صبرم از دوست مفرمای و بگذار؛ 
مرغ مألوف که با خانه‌خدا انس گرفت؛ 
تحت از دید گریان منت می‌آید؟ 
من ازین باز نایم که گرفتم در پیش» 
خواستم تان ظری بنگرم و بازآیم) 
جور معشوق چنان نیست که الزام رقیب؛ 
تا تو» منظور بدید آمدی» ای فتةٌ بارس! 


زخم شمشیر غمت راء به شکیبایی و عقل؛ 


۳۹۷ 


که: مرا بی می و معشوق به سر می‌نرود. 
کاین بلایی است که از طبع بشر می‌نرود. 
گر به سنگش بزنی. جای دگر می‌نرود. 
عجبٌٍ آن است کزو خون جگر می‌نرود! 
گرم می‌روه از پیش اگر می‌نرود. 
گفت: «ازین کوچه ماراه بدر می‌نرود.» 
گویی ابری است که از پیش قمر می‌نرود. 
هیچ دل نیست که دنبال نظر می‌نرود. 
چند مسرهم بنهادیم و ار می‌نرود. 


رکب دنیساو تمساشاو تسنعم گسفتیم؛ 


غرلهای سعدی 


ای که گفتی: «مر و اندر ۳ خویان» سعدی!,۱! 


چند گویی؟ مگس از پیش شکر می‌نرود. 


مهر مهری است که چون نقش حجر می‌نرود. 
کز حدیث من و حسن تو خبر می‌نرود. 


هر لحظه؛ در يَرّم» دل از اندیشه خون شود؛ 


دل برقرار نیست که گویم نسصیحتی». 


ییاز آن حریف نیست که از در درآیدم) 
فرهسادوارم از لب شیرین گزیر نیست» 
ساکن نمی‌شود شفسی آب چشم من) 
دم درکش از مسلامتم» ای دوست. زینهارا 
جز دیده هیچ دوست ندیدم که سعی کرد» 
دیوار دل به سنگب تعلّت خراب گشت؛ 


تامنتهای کار سن از عشق چون شود! 
از راه عسقل و مسعرفتش رهسنمون شود. 
عشق آن حدیث نیست که از دل برون شود. 
ور کوه مسحنتم به مثل بیستون شود. 
سیساب طرفه نود اگر بی‌سکون شود. 
کاین درد عاشقی به ملامت فزون شود. 
تازعفران چهر؛ سن لاله گون شود. 
و رای له بت رو تتوو 


چون دور عارضص تو برانداخت رسم عقل» 


ترسم که عشق در سر سعدی جنون شود. 


مرا چو آرزوي روي آن نگار آید ؛ 
میسان انسجمن از لعل او چو آرم باده 
ز رنگ لاله, سرا روی دلبر آید یاد) 
گلی به‌دست من آید چو روی تو؟ هیهات! 
خسان خورند بر از باغ وصل او و مراء 
طمع مدار وصالی که بی‌فراق بدا 
مرازمانه ز باران به منزلی انداخت» 


چوبللم هوس نلله‌های زار آید. 
مرا سرشکك چو یاقوت در کنار آید. 
ز شک سبزه» مرا یاذ خط یار آید. 
همزار سال دگر گر چنین بهار آید. 
ز گلیتان جمالش نصیبٌ خار آید. 
هرآینه» پس هر مستیی خمار آید. 
که راضیم به نسیمی کز آن دیار آید. 


* این غزل تنها در یک برنوشته کهن آررده شده است؛ و دور می‌نمابد که از سعدی باشد. 


۳۹۸ 


فراق یار» به یکبار» بیخ صبر بکَند؛ 
دلا! اگرچه که تلخ است بیخ عسبره ولی 
پس از تحقل سختی؛ امید وصلٌ مراست؛ 
ز چرح عربده‌جو بس خدنگك تیرٍ جفا 


چو عمر خوش لفسی کر کُذر کنی بر من 


کی 


بهار وصل؛ ندانم که کی ببار آید! 
چو بر امیدٍ وصال است» خوشگوار آید. 
که صبح از شب و تریاک هم ز مار آید. 
بجست و در دل مردان هوشیار آید. 


مرا همان نفس از عمر در شمار آید. 


م۳ علامی دلدار خو ش سعد ی راء 


دل برگرفتی از بُرّم» ای دوست! دست گیر؛ 
قاتا وت مومت ند کنو من 
پایاب نیست بحر فمت راو من غریق» 
سر می‌نهم که پای بر آرم ز دام عشق) 
و یز قوس ریس کت 
راضی شدم به یک نظرء اکنون که وصل نیست؛ 


از دامن نو دست ندارم؛ که دست ست) 


کز دست می‌رود سرم» ای دوست! دست گیر. 
هر روز ناتوانترم» ای داضت | وس کنر 
خواهم که سر برآورم؛ ای دوست! دوفنت کن< 
وین کی شود میشرم؛ ای دوست! دست گییر. 
کأخر به کار تو درم ای دوست! دست گیر.» 
آخر بدین محقرم» ای دوست! یگ کرد 


بر دستگیر دیگرم) ای دوست! یت کته 


سعدی نه بارها به تو برداشت دست عجز؟ 


نظر دریغ مدار از من ای مه منظورا 
به چشم نیکث نگه کرده‌ام تو را همه وقت) 
ه ر ‏ هاع ی 
تن درست چه داند» به خواب نوشین در» 
مرا که سحر سخن در همه جهان رفته است» 
دو رزسته لوءلوء منظوم در دهان داری؛ 


اگر نه وعده موم به آخرت بودی» 


۳۹۹ 


که مه دریغ نمی‌دارد از خسلایق نور. 
چرا» چو چشم بد افتاده‌ام ز روی تو دور؟! 
و تشک نشللد» نداریتّش معذور. 
که: شب چگونه به پایان همی بَرّد رنجور؟ 
ز سحر چشم تو؛ بیچاره مانده‌ام مسحور. 
عبارت لب شیرین چو لوءلوء منور. 


۳ ه‌ شک رس 
«زمین پارس بهشت است - کفتمی: و تو حور.» 


غزلهای سعدی 
توبر سمندی و بیچارگان اسیر کنند؛ کنار خاندً زین بهره‌ند و مامهجورا 
مسیترت نشود؟ مست باش یامستور. 
چنین سوار درین عرص ممالک پارس ملک چگونه نباشد مسظفر و سنصور! 
1 و اعظم آفاق» شمس دولت و دین 
برد گوی نکونامی از ملوک و صدور. 


تو پارسایی و رندی به هم کنی؛ سعدی! 


هر که با یار آشنا شد -گو: «ز خود بیگانه باش؛ 
نود جای ملک در خان صورت پرست؛ 

پاک چشمان راز روي خوب دیدن منع نیست؛ 

‌ " + 

کر مریدٍ صورتی, در صومعه زنار بند؛ 

خانه آبادا درون باید نه بیرون پر نگار؛ 


۵ ۰ ِ 4 . جح ۰ 
عاشقی بر خویشتن» چون ببله کرد خوشتن؛ 


تکیه بر هستی مکن! در نیستی مردانه باش. 
رو؛ چو صورت محو کردی: با ملک همخانه باش. 
سبحده کایز د را و سجده که ستخانه باش. 
ور رای نیستی, در میکده فرزانه باش. 
مرد عارف اندرون را. گو: برونْ دبوانه باش. 


ور نه بر خود عاشقی» جانباز جون پروانه باش. 


سعدیا! قدری ندارد طمطراق خواجگی؛ 


چون گهره در سنگ زی؛ چون گنج در ویرانه باش. 


دلی که دید که غایب شده است زین درویش؟ 
به دست آنکه فتاده است؛ اگر مسلمان است؛ 
دل کشت 9 مروت بود که بازدهند؛ 
مه دو هفته اسیرش گرفت و بند نهاد؛ 
رمیده‌ای که نه از خویشتن خبر دارد؛ 
به شادکامی دشمن کسی سراوار است. 
کنون به سختی و آسانیش بباید ساخت؛ 


نیاق سس وی 
تست اون ندارد بظ‌الم درو یش ! 
که بازمی‌دهد این دردم‌ند را دل ریش؟ 
دو هفته رفت که از وی خبر نیامد بیش 
نه از سلامت بیگانه و نصیحت خویش. 
کد4 شنود سجن دوستان نیک‌اندیش. 


که در طبیعت زنبور؛ نوش باشد و نیش. 


رک رنه نار جفا کار دل مده» سعدی!,! 


نمی‌دهیم و به شوخی» همی برند از پیش. 


۳ + 


خوا 


٩ 2 

بدار یک نفس, ای ساربان! زمام جمال ؛ 
بسه تیغ هندی» دشمن قتال می‌نکند؛ 
جماعتی که نسظر را حرام مسی‌گویند» 
غزال ار به کمند اوفتد عجب ننوّد) 
توبر کنار فراتسی؛ ندانی این معنی؛ 
اگر مراد نصیحت‌کنان ماایسن است؛ 
به خاکپای توه دانم که تا سرم برود؛ 
حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری؛ 
سخن دراز کشیدیم و همجنان باقی است؟ 


2 


شب فراق نسخفتيم» لاجرم» ز خیال. 
که دیده سیر نمی‌گردد از نظر به جمال. 
پیام ما که رساند» مگر نسیم شمال؟ 
چنانکه دوست» به شمشیر غمزة فتال. 
نظرّ حرام بکردند و خون خلق حلال! 
عجب فتادن مسرد است در ک‌مند غزال. 
به راه بسادیه» دانسند قدر آب زلال. 
که: ترکیٍ دوست بگویم» تصوّری است محال. 
ز سر بدر نرود» همچنان» امیدٍ وصال. 
به آب ديدة خونین نبشته صورتِ حال؟ 
که ذکر دوست نیارد» به هیچ گونه» ملال. 


نه ناله» کار مسر نمی ‌شوده سمدی! 


عمرها» در سینه بنهان داشتیم اسرار دل؛ 
گر مسلمانی» رفیقا! بر و زثارت چراست؟! 
آخره ای آینه جوهر! دیده‌ای بر خود گمار) 
ایس‌قدر دریاب کاندر خانة خاطر ملک 
ملک آزادی نخواهی یافت [ز] استغنای مال) 
در نگارستان صورت» ترک حظٌ نفس گیر) 
نی تو را از کار گل امکان همّت بیش نیست؟ 


نقطهً سر عاقبت بیرون شد از پرگار دل. 
شهوث آتشگاه جان است و هوا زئار دل. 
صورت حق چند پوشی» در پس زنگار دل؟ 
نگذرد» تا صورت دیو است بر دیوار دل. 
هر دو عالم بندة خود کن به استظهار دل: 
تاشویی» در عالم تحقیق» برخوردار دل. 
باتوه ترسم درنگیرد ماجرای کار دل. 


سعدیا! با کر سخن در علم موسیقی خطاست؛ 
گوش جان باید که معلومش کند اسرار دل. 


۷ حمال: شتران. 


غزلهای سمدی 


سا ی ده که مغ صبح ام 
در دماغ می‌پرستان بسازکش: 
یا رب! از 1 رفت این نسیم !! 
خاطر سعدی و بار عشق تو 


رخ نمود از بسیضد زنکازفام. 
با رب! از جنت که آوزد این ببام؟! 


جان ماو دل غلام روی تست؛ 


عشقبازی نه من آخر به جهان آوردم) 
تو که از صورت حال دل ما بیخبری! 
ای که پندم دهی از عشق و ملامت گویی! 
تو برو؛ مصلحت خویشتن اندیش؛ که من 
عهد کردیم که جان در سر کار تو کنیم؛ 
من که روی از همه عالم به وصالت کردم؛ 
راست خواهی؛ تو مرا شیفته می‌گردانی: 
خاک نعلین توء ای دوست! نمی‌بارم شد؛ 


یا گناهی است که اول من مسکین کردم. 
غم دل با تو نگویم؛ که ندانی در دم. 
تو نبودی که من این جام محیّت خوردم. 
تر کی جان دادم» ازین بیش که دل سپردم. 
۳ این عهد به پایان نترم» نامردم. 
شرط انصاف نباشد که بمانی فردم. 
ِ» عالم» به چنین روز؛ نه من میگردم. 
تابر آن دامن عصمت ننشیند گردم. 


رور دیوان جوا دست من و دامن توا 


تا بگویی: «دل سعدی به چه جرم آزردم.» 


من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم؛ 
به روی رفتنم ار خاک آستانة دوست؛ 
کجا روم؟ کد دلم بایند مهر کسی است؛ 
نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما 
اگر هزار تعنت کی و طعنه زنی؛ 
مرابه منظر خوبان اگر نباشد میل. 


وگر ز کینة دشمن به جان رسد کارم. 
نه احتمال نشستن» نه پاي رفتارم. 
سفر کنید» رفیقان!.که من گرفتارم. 
نمی‌کند؛ که من» از ضعف. ناپدیدارم. 
من ایین طریق محیّت ز دست نگذارم. 


درست شد به حقیقت که نقش دیوارم. 


خواتیم 
در آن قضیّه که با ما بصلح باشد دوست. ‏ اگر جهان همه دشمن شود؛ چه غم دارم؟ 
مه پِ ه 1 ی 
کجا توانمت انکار دوستی کردن؟ 
که آب دیده گواهی دهد به اقرارم. 


می‌روم؛ وز سر حسرت؛ به قفا می‌نگرم؛ 
می‌روم: بیدل و بی‌بار و یقین می‌دانم؛ 
خاک من زنده به تأثیر هوای لب تست؛ 
وه که گر بر سر كوي تو شبی روز کنم 
پای می‌پیچم و چون پای؛ دلم می‌پیچد؛ 
چه کنم؟ دست ندارم به گریبانٍ اجل؛ 
آتش خشم تو برد آب من خاک آلود؛ 
هر نوردی که ز طومار غمم باز کنی؛ 
نی+ مپندار که حرفی به زبان آرم» اگر» 
به هوای سر زلف تو درآویخته بود؛ 
گر سخن گویم. ین‌بعد. شکایت باشد؛ 
خار سوداي تو آویخته در دامن دل» 
بصر روشنم از سرمة خاک در تست؛ 
گرچه در کلب خلوت نو دم نور حصوره 
سرو بالای تو در باغ تفر و ۳ بای 
کش از کتیعای ‏ فرااکن نیت 
گر به دوری سفر از تو جدا خواهم مائده 
به قدم رفتم و ناچار به سر بازایم 
شوخ چشمی چر مگس کردم و برداشت عدوه 


خبر از پای ندارم که زمین می‌سپرم. 
که من بیدل بی‌یار نه مردٍ سفرم. 
سازگاری نکند آب و هموای دگرم. 
غلغل اندر ملکوت افتد از آه سحرم! 
بار ممی‌بندم و از بار» فرو بسته‌ترم. 
تا به تن درء ز غمت؛ پیرهن جان بدرم. 
بعد ازین؛ باد به گوش تو رسائد خبرم. 
۲.7 
تابه سینه, چو قلم بازشکافند سرم. 
از سر شاخ زبان» برگی سخنهاي ترم. 
ور شکایت کنم از دست توء پیش که برم؟ 
ننگم آید که به اطراف گلستان گذرم. 
قیمت خاکك تو من دانم کاهل بصرم. 
هم سفر به؛ که نمانده است مجال حضرم. 
شرم دارم که به بالاي صنوبر نگرم. 
که به دل غاشیه بر سر به رکاب تو درّم. 
شرم بادم! که همان سعدي کوته‌نظرم. 
گر به دامن نرسد چنگكِ قضا و قدرم. 


به.مگسران سلامت؛ ز کنار شکرم. 


۰ ۰ ۳۳۹ مه ۰ 
از قفا سیر نکشتم من بدبخت هنوز) 


می‌روم؛ وز سر حسرت به قفا می‌نکرم. 


۳۳ 


غزلهای سعدی 


نرفت» تاتو سرفتی» خیالت از نظرم؛ 
نه بسخت و دولت آنسم که با تو بنشینم) 
من از تو روی نخواهم به دیگری آوَرّد؛ 
بلای عشق تو بر من چنان اثر کرده است» 
قیامتم که به دیسوان حشر پیش آرند» 
به جان دوست؛ که چون دوست در برم باشدء 
نشان پسیکر خسوبت نسمی‌توانسم داد) 
و ی رامین شا یت رد 
به جان و سرء که نگردانم از وصال تو روی» 


برفت» در همه عالم» به سیدلی خبرم. 
نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم. 
که زشت باشد همر روز قسبلةٌ دگرم. 
که پنهٍ عالم و عابد نسمی‌کند انرم. 
میان آن همه تشویش» در تسو می‌نگرم. 
هزار دشمن اگر بر سرند» غم نخورم. 
که در تأل او خیره می‌شود بسصرم. 
که هر چه در نظر آید از آن ضعیفترم. 
وگر هزار ملامت رسد به جان و سرم. 


مرا مگوی که: رسعدی! چرا بر بشانی ۱۲ 
۲ _ ۳ ی 
خیال روی تسو برمی‌کند به یکدگرم. 


من اين طمع نکنم کز تو کام برگیرم؛ 
من این خبال نبندم که دانه‌ای به مراد؛ 
ستاد‌ام به غلامی؛ گرم قبول کنی؛ 
مراز دست توه گر منصفی و گر ظالم 
ز فکرهای پریشان و بارهای فراق؛ 
گرم هسزار تعلّت کنی و طعنه زنی؛ 
گم جواز نساشد به بارگاو قبول؛ 


مگر بسیینمت از دور و گام برگیرم! 
میان این همه تشویش دام» برگیرم. 
وگر نخواهی؛ کفش غلام برگیرم. 
گزیر نیست که دل زین مقام برگیرم. 
که بر دل است» ندانم کدام برگیرم! 
من آن نیم که ره انتقام برگیرم. 
وگر مجال نباشد که کام برگیرم» 


اگنر حلال نباشد؛ خرام بسرگیرم. 


ون 


با بح ۰ 


همه خوانند؛ نه این نس که من مي‌خوانم. 


خواتیم 


آن عجب نیست که سرگشته بوّد طالب دوست؛ عجب این است که من واصل و سرگردانم! 
سرو در باغ نشانند و تو رابر سر و چشم. ‏ گر اجازت دهی ای سرو روان! بنشانم. 
عشق من بر گل رخسار تو امروزی نیست» . دیزسال است که من بلبل این بستانم. 
به سرت کز سر پیمان محبّت نروم» ...گر بفرمس‌ایی رفستن بسه سر پیک‌انم. 
باش؛ تا جان برود» در طلب جانانم». که به کاری به ازیین باز نیاید جانم. 
هر نصیحت که کنی بشنوم؛ ای پار عزیز!. صبرم از دوست مفرمای! که من نتوانم. 
عجب از طصبع هوسن‌اکب منت می‌آید) من خود از نف ۳ بی‌طبع عجب می‌مانم. 
گفته بودی: , که ود در همه عالم سعدی؟!, .. من به خود هیچ نیّم؛ هر چه تو گویی» آنم. 

گر به تشریف قبولم بنوازی» مَلکم؛ 

ور بسه تسازانسةه قسهرم بزنی» شیط‌انم. 


س که در مسنظر تو حیرانم» صسورتت را صسفت نمی‌دانم. 


پارسایان! مسلامتم مکنید! 
هر که بینی» به جسم و جان زنده است؟ 
به چه کار آید این بقیّت جان» 
گر تواز من عنان بگردانی» 
گر بخوانی» مقیم درگاهم)؛ 
من نه آنم که سست بازآیم؛ 
گر اجابت کنی و گر نکنی» 
سهل باشد صعوبت ظلمات. 
تاکی آخر جفابری» سعدی؟ 


که من از عشق توبه نتوانم. 
من به امنید وصل جانانم. 
زگرا" به مسعشوق برنیفشانم؟ 
ور بسرانسی» مسطیع فرم‌انم. 
ور ز سختی؛ به لب رسد جانم. 
چارة من دعاست؛ می‌خوانم. 
کنز تفه ذشت اف آب حیوانم. 


* در متنها: « که». 


غزلهای سعدی 


سخن عشق توه ب ی آنکه برآید به زبانم 
هیچم از دنیی و عقبی برد گوشة خاطر؛ 
گر چنان است که روزی من مسکین گدا ره 
من در انديشة آنم که روان بر تو فشانم؛ 
گر تو شیرین زمانی» نظری نیز به من کن) 
نه مرا طاقت غربت» نه تو را خاطر قربت؟ 
من همان روز بگفتم که طریق تو گرفتم» 
درم از دیده چکان است» به باد لب لعلت؛ 


رنگ رخساره خبر می‌دهد از حال نهانم. 
باز گویم که: عیان است؛ چه حاجت به بیانم؟ 
که به دیدار تو» شغل است و فراع از دو جهانم. 
به در غیر ببینی» ز در خویش برانم. 
نه در انديشه که خود را ز کمندت برهانم. 
که به دیوانگی از عشق توه فرهادٍ زمانم. 
دل نهادم به صبوری» که جز اين چاره ندانم. 
که: «به جانان نرسم» تا نرسد کار به جانم.» 
نگهی باز به من کن؛ که بسی در بچکانم. 


سخن از نیمه بریدم؛ که نگه کردم و دیدم؛ 
که به پایان رسدم عمر و به پایان نرسانم. 


چون من به نفس خویشتن این کار می‌کنم؛ 
بلبل سماع بر گل بستان همی کند؛ 
هر جا که سرو قامتی و موی دلبری است» 
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من» 
هیچم نمائد در همه عالم به اتفاق 
آنها که خوانده‌ام همه از یاد من برفت؛ 
چون دست قدرتم به تمنا نمی‌رسد» 
«همسایه -گو: گواهی مستی و عاشقی 
من» بعد آزین» نه زهد فروشم, نه معرفت؟ 


جان است و از محبت جانان دریغ نیست؛ 


بر فعل دیگران به چه انکار می‌کنم؟! 
من بر گل شقايق رخسار می‌کنم. 
خود را بدان ک‌مند گرفتار می‌کنم. 
من همچنان تأمّل دیسدار می‌کنم. 
1 سری که در قسدم ینار می‌کنم. 
الا حدیث تسه کرد می‌کنم. 
صبر از مراد نفس؛ به ناچار می‌کنم. 
بر من مده! که خویشتن اقرار می‌کنم.» 
کان در ضمیر نیست که اظهار می‌کنم. 
اینم که دست می‌دهد» ایثار می‌کنم. 


س‌ مر ۷ 
زتار اکر [ببندم] » سعدی! هزار باره 


در متنها؛ بببندی» و اببندد». 


۳۹ 


خواتیم 


مادل دوستان به جان بخریم؛ 
گر به شمشیر می‌زند معشوق» 
آنکه صبر از جمال او نتوان؛ 
گر به خشم است و گر به عين رضاء 
یک نظر بر جمال طلعت دوست.؛ 
گر تو گویی: «خلاف عقل است این؛» 
باس؛ تا خون‌ ما همی ریرد؛ 
گر بران ند و گر ببخشایند» 
دوست» جندانکه ی کقناضا از 
سعدیا! زهر قاتئل از دستش» 
ای نیم صبا! ز روضه انس 


ور جهان دشمن است» غم نخوریم. 
گو «یزن» جان من! که ما سپریم.» 
به ضرورت» جفای او بیّریم. 
نظری بازکن؛ که منتظریم. 
گر به جان می‌دهند» تا بخریم) 
عاقلان دیگرند و ما دگريم. 
ما در آن دست و پنجه می‌نگريم. 
مابرین در» گداي یک نظریم. 
مابه فصل خدای» زنده‌تریم. 
گو: بیاور؛ که چون شکر بخوریم. 
برگذر» پیش از آنکه درگذريم. 


وت ود کت تا کبتراهی) 


ماگسدایان خیل سلط‌انیم) 
بسنده را نام خویشتن نبود؟ 
گسر بسراننند و گر بیخشاینده 
جون دلارام می‌زند ش‌مشیر» 
دوستان» در هوای صحت یار 
مر خداوند عقل و دانش را 
هر گلی نو که در جهان آید» 
تتگ چشمان نظر به مبوه کنند؛ 
توبه سیمای شخص می‌نگری؛ 
هر چه گفتیم جز حکایت دوست؛ 


سعدیا! سی‌وجود صحبت باره 


شسهر بسن هوای جانانيم. 
هر چه مارا لقب دهند» آنیم. 
ره به جاي دگر نسمی‌دانسیم. 
سر بب‌ازیم و رخ نگردانيم. 
زر فش‌انند و ماس افشانيم. 
«عیب یک مکن! که نادانیم.» 
ماه عشقش هار دستانیم. 
مسا تمساشاکنان بست‌انيم. 
مسادر آنار صنع حيرانسيم. 
در همه عمره از ان پشیم‌انيم. 


رک جان عسزیز بتوان گفت؟ 
ترک یار عزیز نتوانیم. 


۳۰۷ 


غزلهای سمدی 


گر هه روزگار گویم س قسصه بیشمار گویم. 
یک عمر هزار سال بایده تامن یکی از هزار گویم. 
چشمم به زبان حال» گویده. نی آنکه به اختیار گویم. 
بر من دل انسجمن بسوزده گر درد فسراق یار گویم. 
مرغان چمن فغان برآرنده گر فسرقت وبهار گویم. 


یاران صبوحم کجایند؟ 
کس نیست که دل سوی من آرد؛ 
درد دل سعرار سعدی» 
هم بسادل بیقرار گویم. 


ن درد دل خمار گویم. 
تاضمّ؛ روزگار گویم. 


ما دگر کس نگرفتيم» به جای توء ندیم) 
هر یکد.: از دايرة جمع» به راهی رفتند؛ 
باغبان گر نگشاید درٍ درویش به باغ 


ل! النّه! تو فراموش مکن عهد قدیم! 
ما بماندیم و خیال توء به یک جای» مقیم. 
آخر از باغ بیساید بر درویش نسیم. 
گر نسیم سحر از زلف تو بویی آرد؛ 
ی 


جان فشانیم به سوغات نسیم توء» نه سیم. 
نه عجب دارم اگر زنده کند عْظْم میم. 
وی به مثل تو» ولد» مادر ابّام عقیم! 
جسم دلریش چنان است که چشم تو؛ سفیم. 
طاق ابروی تو» بی‌شائة وسمه» وسیم. 
چاره‌ای نیست درین سأله؛ الا تسلیم. 
چشم بیمار تو دل میبَرّد از دست حکیم. 
سعدیا! عشق نیامیزد و عفت با هم) 


چند پنهان کنی آواز دهل» زیر گلیم؟! 


ای به حسن تو» صنم» چشم فلک نادیده! 
حال درویش چنان است که خال تو» سباه؛ 
چشم جادوی توه بی‌واسطة کحل؛ کحیل) 
ای که دلداری! اگر جان تمی شا ند 
عشقب‌ازی نه طریق حکما بود؛ ولی 


بکن» چندانکه خواهی» جور بر من) 
چنان مرغ دلم را صید کردی» 


که دستت سرنمی‌دارم ر دامن. 


که بازش دل نمی‌خواهد نشیمن. 


۳۸ 


اگر دانی که در زنجیر زلفت؛ 
به حسن قامتت سروی در آفاق؛ 
الا! ای باغبان! این سرو نشان؛ 
جهان روشن به ماه و آفتاب است؛ 
تو بی‌زیور» شُحلایی و بیرخت 
شبی خواهم که مهمان من آیی؛ 
گروهی عام را کز دل خبر نیست؛ 


جصو اش در سرای افتاده ناشد 


خوا 


نیم 


گرفتار است» در پایش میفکن! 
نپندارم که باشد» غالبِ الظن. 
اگر صاحبدلی؛ و آن سرو برکن. 
جهان مابه دیدار تو روشن. 
مزکایی و بی‌زینت» موّین. 
به کام دوستان و رغم دشمن. 
عجب دارند از آه سین من. 


عجب داری که دود آبد ز روزن؟! 


تو را خود هر که بیند» دوست دارد؛ 


نشانِ بسخت بلند است و طالع میمون» 
علی‌الخصوص» کسی را که طبع موزون است؛ 
کتنیز آ ی وین ند افیسان ات 
مثال عاشق و معشوق شمع و پروانه است؛ 
سوخت مجنون در عشق صورت لیلی) 
چگونه وصف جمالش کنم؟ که حیران را؛ 
همین تفغيّر بیرون دلیل عشق بس است؛ 
اگر کسی نی از زمان صحبت دوست؛ 
سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است؛ 


علی‌الصباج؛ نظر بر جمال روزافزون؛ 
چگونه دوست ندارد شمایل موزون؟! 
به دست دوست» حلال است اگر بریزد خون. 
سر هلا کفا نسداری» مکرد بیرامسون! 
عجب که لیلی را نسوخت دل بر مجنون! 
مجال ن_طق نباشد که باز گوید چون. 
که در حدیث نم یگنجد اشتیاق درون. 
به مُلْکٍ روی زمین می‌دهد» زهی مغبون! 
حدیث دلسر فتاه اقا مسفتون. 


خیال وصل تو از سر نمی‌کند بیرون. 


راستی» گویم: «به سروی مائد این بالاي توه در عبارت می‌نیاید چهر مهزافزای تو.» 


چون تو حاضر می‌شوی» من غایب از خود سی شوم بس که حیران می‌بمائد وهم در سیمای تو. 


غزلهای سعدی 


کاشکی صد چشم آزین بیخوابتر بودی مرا 
ای که در دل جای داری! بر سر چشمم نشین؛ 
گر ملامت می‌کنندم» ور قیامت می‌شود؛ 
در ازل رفته است ما را با تو بیوندی که هست؛؟ 
گر بخوانی» پادشاهی؛ ور برانی؛ بنده‌ایم؛ 
ماقلم در سر کشیدیم» اختیار خویش را 


ما سراپای تو را؛ ای سروتن! چون جان خویش» 


تانظر می‌کردمی در منظر زیبای تو. 
کاندر آن سغوله ترسم تنگ باشد جای تو. 
بنده سر خواهد نهاد؛ آن‌گه ز سر سودای تو. 
افتقار مانه امر وز است و استغنای تو. 
رای ما سودی ندارد» تا نساشد رای تو. 
نس ما قربان تست و رخت ما یغمای تو. 


دوست می‌داریم و کر سر می‌رود در پای تو؛ 


وین قباي صنعت سعدی که در وی حشو نیست؛ 


ای چشسم تو دلفریب و جادوا 
در چشسم منی و ایب از چشم)؛ 
و 
چشمم بستی؛ به زلفی دلب‌ند) 
هر شب» چو چراغ» چشم دارم؛ 
این چشم و دهان و گردن و گوش؛ 
مه گرچه به چشم خلق زیباست» 
بااین همه» چشم زنگي شب» 


ِ‌ 


‌ 


در چشم تسو خیره چشم آهوا 
ز آن» چشم همی کنم به هر سو. 
چون چشم برافنکنم بر آن رو. 
هوشم شردی» به چشم جادو. 
تا چشم من و چراغ من کو؟ 
چشمش مرساد و دست و بازوا! 
تو خوبتری» به چشسم و ابرو. 


چشسم سیه تو راست ه_ند و . 


سعدیء به دو چشم توء که دارد 


چشسمی و زار دانسه لوّلو. 


ای رخ ون اینه انروخته! 
یرت سلطان جمالت» چو باز» 


الحسذر از آه من سوخته! 
چشم من از هر دو جهان دوخته. 


دم به دم» از عشق نو اموخته. 


خوانیم 
وه که به یکبار پراکنده شد آنچه به عمری شدم اندوخته. 
غم. به تولای تو» بخریده‌ام) ان تسه باق و تسم وت 
در دل سعد ی است چراغ غعمت؛ 


ای باغ حسن چون تو جمالی نیافته! 
تابنده‌تر ز روی تو ماهی ندیده چرخ) 
۵ بر دور عارض تو نظر کرده آفتاب) 
چرخ مُشعبد از رخ تو دلفریبتر» 
خود را به زیر چنگل شاهین عشق توء 
تا کی ز درد عشق تو نالد روان من» 
افتاده در زبان خلایق حدبت من؛ 
زایل شود هر آنچه به کلی کمال یافت؛ 
گلب رگ عیش من به چه امّید بشکفد» 


رخسارة زمین چو تو خالی نیافته. 
خوشتر ز ابروی تو هلالی نیافته. 
خود را لطافتن و جمالی نيافته. 
در زیر هفت پرده» خیالی نيافته. 
عنقای صبر من پر و بالی نيافته. 
روزی به لطف از تو مثالی نیافته؟ 
با تو به یکك حدیث مجالی نيافته. 
عمرم زوال یافت. کمالی نیافته! 
از بوستانِ وصل شمالی نیافته؟ 


سعدی هزار جامه به روزی قبا کند» 
یکك مهربانی از تو به سالی نيافته. 


خلافب سرو راء روزی خرامان سوی بستان آی؛ 
دمادم حوربان از رضوان می‌فر ستندت» 
گرت اندیشه می‌باشد ز بدگویان بی‌معنی 
دلم گرد لب لعلت» کت وان می‌گردد؛ 
چو عقرب دشمنان داری و من با تو چو میزانم؛ 
جهانی عشقب‌ازانند» در عهل سر زلفت؛ 


دمان؛ چون غنچه. بگشای و چو گلبن؛ در گلستان آی. 
که: «ای حوری انسانی! دمی در باغ زضوان 1 
چو معنی؛ معجری بربند و چون اندیشه پنهان آی. 
نگویی ,کآخره ای مسکین! فراز آب حیوان آی.,؟ 
برای مصلحت. ماها! ز عقرب» سوی میزان آی. 
رها کن راه بدعهدی و اندر عهد ایشان آی. 


خوش آمد یست سعدی را؛ درین زندان جسمانی؟ 
اگر تو یکدلی با اوه چو اوء در عالم جان آی. 


۳۱۱ 


غزلهای سعدی 


ای که شمشیر جفاسر سر ما آخته‌ای! دشمن از دوست ندانسته و نشناخته‌ای. 


من ز فکر توبه خود نیز نمی‌پردازم؛ نازنینا! تو دل از مسابه که برداخته‌ای؟ 
چند شهابه غم روی تو روز آوردم!. که تو یک روز نسپرسیده و ننواخته‌ای. 
تک ۹ ۰ َّ 

کفته بودم که: 0 از دست تو بیرون ازم؛ 


تاش یازع کمن سر زلفت : نحجهده 


باز دیدم که قوی پنجه درانداخته‌ای. 
ز اسروان و مژه‌ها تسیر و کمان ساخته‌ای؛ 
لاجَرّم» صیٍ دلی در همه شیراز نماند؛ که نه با تیر و کمان در پی او تاخته‌ای. 
ماه و خورشید و بری» و آدمی اندر نظرت؛ همه هبجند؛ که سر بر همه افراخته‌ای. 
با همه جلوه طاووس و خرامیدن کبک یب این است که بیمهر تر از فاخته‌ای. 
هر که می‌بیندم؛ از جور غمت می‌گوید: . . ,سعدیا! بر تو چه رنج است که بگداخته‌ای؟» 
سیم مات است؛ دریین بازی بیهوده؛ مرا 


چه کنم! دست تو بردی که دغل باخته‌ای. 


خلای شرط محّت چه مصلحت دیدی» 
گرفتمت که نیامد ر روی خلق آزرم 
بیوش روی نگارین و موی مشکین را؛ 
هزار سیدل مشتاق را به سرت 1 
محل و قیمت خویش آن زمان بدانستم؛ 
هزار بار بگفتیم و هیچ درنگرفت» 


تو را ملامت رندان و عاشقان» سعدی! 


که برگذشتی و از دوستان نیرسیدی؟ 
که رس که دکانی ع اه ما و مه 
که حسن طلعت خورشید را بپوشیدی. 
که لب به لب پرسد؛ جان به لب رسانیدی. 
که برگذشتی و مارا به هیچ نخریدی. 
که: « گرد عشق مگرد؛ ای فقیر!» و گردبدی. 
دگر حلال ناشد؛ که خود بلغزبدی. 


به تیغ می‌زد و می‌رفت و باز می‌نگر یست» 
که: ترک عشق نگفتی؛ سزای خود دیدی. 


گو: رغنیمت دان) که نادر در کمند افتد شکاری.» 
عين درمان است گفتن درد دل با غمگساری. 


خوش نود باری و باری بر کنار سزه‌زاری؛ 
هر که را با دلستانین عش می‌افتد زمانی» 


۳ 


خوا 





هر که منظوری ندار ده عمر ضایع میگذارد؛ 
عشق در عالم نبودی» گر نبودی روی زیبا؛ 
بار بی‌اندازه دارم بر دل از سودای عشقت؟ 
دانی از بهر چه معنی خاک پایت می‌نباشم؟ 
ور تو را با خاکساری سر به صحبت درنیاید» 
زندگانی صرف کردن در طلب حیفی نباشد؛ 
دوستان معذور دارند از جوانمردی و رحمت» 


رفتتش دل می‌رباید؛ گفتنش جان می‌فزاید؛ 


اختبار اين است؛ دریاب» ای که داری اختباری! 
گر نه گل بودی» نخواندی بلبلی بر شاخساری. 
آخر» ای بیرحم! باری از دلی برگیر» باری. 
تا تو را ننشیند از مين بر دل نازک غباری) 
بر سر راهت بیفتم؛ تا کنی بر من گذاری. 
کر دری خواهد گشودن؛ سهل باشد انتظاری. 
گر بنالد دردمندی» یا بگرید بیقراری. 
با چنین حسن و لطافت» چون کند برهی زگاری؟ 


کو نخواهد ماد بی‌شک؛ وین بمائد یادگاری. 


مرا دلی است» گرفتار عشق دلداری» 
ستمگری» شتوی ۸ فتنه‌ای» دل اشوین 
بسنفشه‌زلفی» نسرین‌بری» سمن‌بویی» 
همای‌فزی؛ طاووش‌حسن و طوطی‌نطق؟ 
دلم» به غمزهٌ جادو؛ ربود و دوری کرد؛ 
ز وصل او چو کناری طمع نمی‌دارم» 
ز هر چه هست گزیر است و ناگزیر از دوست؛ 


در اشتیساق جمالش» چنان همی نالم 


مت کی مد ناشیا 
هنروری» عجبی» طرفه‌ای» جگرخواری؛ 
که ماه را؛ بر حسنش نماند بازاری؛ 
به گاه جلوه گری» چون تذرو» رفتاری. 
کنون بماندم» بی‌او» چو نقش دیواری. 
کناره کردم و راضی شدم به دیداری. 
چه چاره سازد در دام دل گرفتاری؟ 
چو بلبلی که [بنالد ] » میان گلزاری. 


حد بت سعد‌ی در عشق او جو سهده است»؛ 


نزددمسیء» جو ندارد زبان گفتاری. 


مسابی‌توبه دل برنزدیم آب صبوری) 


بعد از توء که در چشم من آید؟ که به چشمم؛ 


۴« در متنها؛ «بمانده. 


جون سنگدلان» دل ننهادیم به دوری. 
گویی همه عالم ظلمات است و تو نوری. 


۳۱۳ 


غزلهای سعدی 


خلقی به تو مشتاق و جهانی به تو روشن! 
جز خط دلاویز تو بر طرّف بنا کوش 
در باغ رو» ای سرو خرامان! که خلایق» 


روی تو نه رویی است کزو صبر توان کرد 


مادر تو گریزان و تو از خلق نفوری. 
سبزه نشنیدم که دمد بر گل سوری! 
گویند: «مگر باغ بهشت است و تو حوری!) 


لیکن چه کنم» گر نکنم صبر ضروری؟ 


سعدی به جفادست امید از تو ندارد) 


هم جور تو بهتر که ز روی تو صبوری. 


یا رب! از ما چه فلاح آید» اگر تو نپذیری؟ 
درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی؛ 
گر برانی به گناهان قبیح از در خویشم» 
گر به نومیدی ازین در برود بندة عاجزه 
دست در دامن عفوت زنم و ناک ندارم؛ 
خالق خلق و نگارند؛ ایوان رفیعی) 
حاجت موری و انسدیشه کمتز حَیوانی» 
گر همه خلق به خصمی بدر آیند و عداوت؛ 
همه را ملک مجاز است بزرگی و امیری؛ 


به خداوندی و فضلت» که نظر باز نگیری! 
یا نگویم؟ که تو خود وافت اسرار ضمیری. 
هم به درگاه تو آیم که لطیفی و خبیری. 
دیگرش چاره نمائد؛ که تو بی‌شبه و نظیری. 
که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. 
[ فالقی ۱ ] صبح و برارنده خورشيد منیری. 
بر تو پوشیده نماند؛ که سمیعی و بصیری. 
چه تفاوت کند آن را که تو مولا و نصیری؟ 


تو خداونٍ جهانی؛ که نه مُردی و نه میری. 


سعدیا! من ملک ال لك غنی‌ام» تو فقیری؛ 


چاره درو یشی و عجز است و کدایی و حقبری. 


تو خودبه صحت امثال مانپردازی؛ 
وصال ماو شمادیر مثفق گردد؛ 


به راستی که نه همبازي تو بودم من) 


4 در متنها؛ «خالق. 


نظر به حال پریشان ما نیندازی. 
که من اسیر نیازم؛ تو صاحب نازی. 
بسدین صفت که تو باز بلندپروازی. 
توه شوخ‌دیده مس بین که می‌کند بازی. 


خواتیم 


ز دست رکب ختایی کسی جفا چندان» 
وگر هلاک منت درخور است» باکی نیست؟ 
کدام سنگدل است آنکه عیب ما گوید؟ 
میسرت نشود سر عشق پوشیدن) 
چه جرم رفت که با ما سخن نمی‌گویی؟ 
من از فراق تو» بیچاره» سیل می‌رانم» 
هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم) 


نمی‌برّد که من از دست ثرکك شیرازی؛ 
قتیل عشق شهید است و قاتلش غازی. 
گر آفتاب ببینی» چو موم بگدازی. 
که عاقبت» بکند رنگ روی غشازی. 
چه دشمنی است که با دوستان نمی‌سازی؟ 
مشال ابر بهار و توخیل می‌تازی! 
که گر به قهر برانی» به لطف بنوازی. 


تو همجو صاحب دیوان مکن که سعدی راه 
به یک ره از نسظر خویشتن بیندازی! 


وجودم به تنگ آمده از جور تنگی) 
جهان» زیر پی» چون سکندر بریدم) 
برون جستم از تنگی ترکان چو دیدم» 
چو باز آمدم» کشور آسوده دیدم) 
خط مساهرویان چو مشک تتاری)؛ 
به نام ایزد! آباد و پرناز و نعمت) 
درون» مردمی چون ملک نیک محضر) 
بپرسیدم: «اين کشور آسوده کی شد؟؛ 
چنان بود در عهد ال که دیدی: 


دم در سفر روزگاری درنگسی. 
چو یأجوج» بگذشتم از سلٍ سنگی. 
جهان در هم افتاده» چون موي زنگی. 
ز گرگان بدر رفته آن تسیژچنگی. 
سر زلف خوبان» چو دزع فرنگی. 
پلنگان رصماکرده خوي تیه 
برون» لشکری چون هژبران جنگی. 
کسی گفت: «سعدی! چه شوریده‌رنگی!» 


مت ی 
جهانی پر اشوب و تشویش و تنکی)؛ 


چنین شجك در ایام سلطان عادل» 


اتسابکک ابوبکر بسن سعلٍ زنگی. 


حاکمی» کر به قهر می‌رانی. 
که تو» صورت! به کس نمی‌مانی. 
ور تومارابه هیچ نستانی. 


بنده‌ام» گر به لطف می‌خوانی) 
کس نشساید که بر تو بگزینند؛ 
ندهیمت به هر که در عالم) 


۳۹۵ 


غزلهای سعدی 


گسفتم: این درد عشق بنهان راه 
از گفتم: چه حاجت است به قول؛ 
تفس را عقل تربیت می‌کرد: 
عشق دانسی چه گفت تقوی را؟ 
چه خبر دارد از حقیقت عشق» 
خودپرستان نظر به شخص کند؛ 
شب قدری» نود که دست دهد» 
رقص وقتی مسأمت باشده 


و قصه عسشسق را نهابت ۳ ۰ اسب‌یسصا: 


به تو گویم؛ که هم تو درمانی؛ 
که تو خود در دلی و می‌دانی. 
«کز طبیعت عنان بگردانی؛؛ 
«سنجه بامامکن! که نتوانی» 
پایبنا همواي نفسانی؟ 
پاکبینان به صنع ربانی. 
عارفان را سماع روحانی! 
کاستین بر دو عالم انشانی. 


صبر پسیدا و درد پنهانی. 


سعدیا! دیگر این حدیث مگوی! 


تا تکته : بقتصه می‌خوانسی.» 


دیدار می‌نمایی و پسرهیز می‌کنی) 
گر خون‌دل خوری» فرح‌افزای می‌خوری» 
بر تلخ‌عیشی من اگر خنده آیدت؛ 
حیران دست و دشنه زیبات مانده‌ام؛ 


بازار خضویش و آتش ما تیز می‌کنی. 
ور قصلٍ جان کنی» طرب‌انگیز می‌کنی. 
شابد» که خنده شک رآمیز می‌کنی. 
کآهنگی خون من چه دلاویز می‌کنی! 


سعدی! گلت شکفت» همانا؛ که صبحدم 


فریادٍ بسلبلان سسحرخیز می‌کنی. 


اگر تو میل مسحبّت کنی و گر نکنی» 
چو سرو در چمنی» راست در تصور من) 
به صید عالمیانت» کمند حاجت نیست؛ 
بیاض ساعلٍ سیمین مپوش در صف جنگ! 
مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند) 


۳۱۹ 


سن از تو روی نپیچم» که مستَحت منی. 
چه جای سرو؟ که مانند روح در بدنی. 
همین بس است که برقع ز روی برفکنی. 
که بی‌تکلفی شمشیر» لشکری بزنی. 
تو را چه شد که همه قلب دوستان شکنی؟! 


خوا 


عجب در آن نه که آفاق در تو حیرانند؛ 
تو را که در نظر آمد جمال طلعت خویش» 
کسی در آیسنه رویی بدین صفت بیند» 
در آن دهن که تو داری» سخن نمی‌گنجد؛ 
شنیده‌ای که مقالات سعدی از شیراز» 


۳2 


توهم در آینه. حیران حسن خویشتنی. 
ضرورت است که دیگر نظر به ما نکنی؛ 
کند هرآیسنه جور و جفا و کبر و منی. 
و | وفنستن: نشسنیدم بدین شکودهنی: 
همی برند به عالم» چو ناف خستتی) 


مگر که نام خوشت بر دهان من بگذشت؛ 


برفت نام من اندر جهان» به خوش‌سخنی! 


تا کی روم از عشق توء شوریده به هر سوی؟ 
صد نعره همی آیدم از هر بن مویی) 
بر یاو بناگوش تو بر باد دهم جان) 
سرگشته چو چوگانم و در پای سمندت» 
خود کثستة ابروی توام من به حقیقت؟ 
آنان که به گیسو دل عشساق ربودند» 
تسا عشق سرآشوب تو همزانوي ماشد» 


بیرون نشسود عشسق توام تسا ابد از دل) 


تا کی دوم از شور توء دیوانه» به هر کوی؟ 
خود در دل سنگین تو نگرفت سر موی. 
تاباد مگر پیش تو بر خاک نهد روی! 
می‌افتم و می‌گردم چون گوی» به پهلوی. 
گر کشستتیم» باز بفرسای به ابروی. 
از دست توه در پای فتادند چو گیسوی. 
سر برنگرفتم به وفای تو ز زانوی. 
کاندر ازلم حرز تو بستند به بازوی. 


عشیق از دل سعدی به ملامت بتوان برد» 


گر رنگ توان برد» به آب» از رخ هندوی. 


خرَمٌ آن روز که چون گل به چمن بازآیی! 
گلبن عیش من آن روز شکفتن گیرد؛ 
شمع من! روز نیامد که شبم بفروزی؟ 
آب تلخ است مدامم چو صراحی در حلق) 


۳۱۷ 


یا چو باران» به در حجرة من بازآیی! 
که تو چون سروٍ خرامان به چمن بازایی. 
جان من! وقت نیامد که به تن بازآیی؟ 
تا تو یک روز چو ساغر به دهن بازایی. 


غزلهای سعدی 


کی به دیدار من امه کفتا ‏ تع ۱ 


من حود ان بخت ندارم که به تو پیوندم؛ 


کی به گفتار من ای عهدشکن! بازآبی؟ 
تو خود آن لطف نداری که به من بازآیی. 


سعدی آن دیو ساشد که به افسون نروده 


هیچت افتد که چو مردم به سخن بازآیی! 


نه من تلهاگرفتارم به دام زلف زییایی؛ 
قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد!؟ 
مرا نسبت به شیدایی کند ماو پری‌پیکر؛ 
همی دانم که فریادم به گوشش می‌رسد؛ لیکن 
عجب دار ند پارانم که دستش را همی بوسم! 
بان رات اه تن با یت 
خرد با عشق می‌کوشد که وی را در کمند آرد؛ 
مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می‌آمد؛ 
تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن! 
نسپنداری که سعدی را بیازاری و بگذاری! 


که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی. 
هزاران سروٍ ستانی فدای سرو بالایی. 
تو دل با خویشتن داری؛ چه دانی حال شیدایی! 
چه غم آسوده‌خاطر راء ز حال ناشکیبایی؟ 
ندیدستند مسکینان سری افتاده در پایی. 
نه آخر جان شیرینش برآمد در تمّایی! 
و لیکن بر نمی‌آید ضعیفی با توانایی. 
نتر سم دیگر از باران؛ که افتادم به دریایی. 
که ما را با کسی؛» دیگر نمانده است از تو پروایی. 
که بعد از سایة لطفت, ندارد در جهان جابی. 


وگر بادم برد چون خاک هر جزوی به اقصایی. 


۳۸ 








غزلهای قدیم 


مسجنون عشق را دگر امروز حالت است؛ 
فرهاد را از آن چه که شیرین ترش کند؟ 
عذرا که نانوشته بخواند حدیث عشق» 
«مطرب! همین طریق غزل - گو: نگاه دار؛؛ 
ای مسدعی که مسیگذری بر کنار آب! 
زین در کجارویم؟ که مارا به خاک او 
گر سر قدم نمی‌کنش پیش اهل دل» 
جز یاد دوست هر چه کنی» عمر ضایع است؟ 
مارا دگر معامله با هیچ کس نماند) 
از هر جفات» بوی وفایی همی دمد؛ 


کاسلام دیسن لیلی و دیگر ضلالت است. 
این را شکیب نیست» گر آن را ملالت است. 
داند که آب ديده وامسق رسالت است. 
کاین ره که برگرفت به جایی دلالت است. 
ما را که غرقه‌اییم» ندانی چه حالت است. 
و او را به خون ما که سریزده حوالت است. 
سر برنمی‌کنم؛ که مقام خجالت است. 
جز سر عشق هر چه بگویی؛ بطالت است. 
بیعی که بی‌حضور تو کردم اقالت است. 
در هر تسعنتیت» زار استمالت است. 


سعدی! بشوی لوح دل از نسقش یر او) 
علمی که ره به حق ننماید» جهالت است. 


هر دم که در حسضور عزیزی برآوری» 
نه هرکه چشم و گرش و دهان دارد؛ آدمی است؟ 
آن است آدمی که درو حسن سیرتی؛ 


هرکر حسد نسبرده و حسرت نخورده‌ام» 


۳۳۱ 


دب دار سار نسامتناسب جس‌هنم است. 
دریاب؛ کز حیات جهان؛ حاصل آن دم است. 
بس دیو راکه صورت فرزنلٍ آدم است. 
یا لطف صورتی است؛ دگر حشو عالم است. 


جز بر دو روي یار موافق که در هم است. 


غزلهای سمدی 


آنان که در بهار به صحرا نمی‌رونده. بوی خوش ربیع بر ايشان محرّم است؛ 

و آن سنگدل که دیده بدوزد ز روی خوب» پندش مده! که جهل درو نیک محکم است. 

آرام نیست در همه عالم» به اتفاق) ور هستء در مصاورت پار مسحرم است. 

گر خون تازه می‌رود از ريش اه دل» دیدارٍ دوستان که ببینند مسرهم است. 

دنیا خوش است و مال عزیز است و تنْ شریف؛ ‏ لیکن ریق بر همه چیزی مقدّم است. 
ممسک» برای مال؛ همه ساله تنگدل؛ 


سعدی» به روی دوست» همه‌روره حرزم است. 


دل هر که صید کردی» نکشد سر از کمندت؛ نه دگسر امید دارد که رها شود ز بندت. 
به خداء که پرده از روي چو آتشت برانکن؛ که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت. 
نه چمن شکوفه‌ای زست؛ چو روي دلستانت؟ نه صبا صنویری بافت» چو قامت بلندت. 
گرت آرزوي آن است که خون خلق ریزی چه کند که شیر گردن ننهد» چو گوسفندت؟ 
تو امیر ملک حسنی» به حقیقت» ای دریغا! اگر التفات بودی به فقیر مستمندت! 
نه تو را بگفتم» ای دل! که: «سر وف ندارد.»؟ به طمع» ز دست رفتی و به پای درفنکندت. 

تو نه مردٍ عشق بودی» خود ازین حساب سعدی! 

که نه وت گریز است و نه طاقت گزندت. 


ای یار ناگزیر که دل در همواي تست! جان نیز اگر قبول کنی» هم برای تست. 
غوضای عارفان و تمشای عاشقان؛ حرص بهشت نیست؟ که شوق لقای تست. 
گر تاج می‌دهی» غرض ماقبول توه ‏ ور تیغ می‌زنی» طلب مارضای تست. 
گر بنده می‌نوازی و گر بند می‌کنی» رجر و نواخت؛ هر چه کنی؛ رای رای تست. 
گر در کمندٍ کافر و گر در دهان شیر شادی به روزگار کسی کاآشنای تست! 
هر جا که روي زنده‌دلی» بر زمین توا هر جا که دست غمزده‌ای» بر دعای تست. 
تنها نه من به قید تو درمانده‌ام اسیرء کر هر طرف؛ شکسته‌دلی مبتلای تست. 
قومی هوای نعمت دنیاهمی پزنده قومی هوای عقبی و مارا هوای تست. 


۳۳۲ 


غزلهای قدیم 


قوت روان شیفتگ‌ ان التفات توا) 
گر مامقصریم تو بسیاز رحمتی) 
شاید که در حساب نباید گناه ما 
کس را بقای دایم و عهد مقیم نیست)؟ 
هر جا که بادشاهی و صدری و سروری» 


آرام جان زنده‌دلان مرحبای تست. 
اه می‌رود؛ به امید وفای تست. 
آنجا که فضل و رحمت بی‌منتهای تست. 
جاوید پادشاهی و دایم بقای تست. 
مسوقوفب آستان در کبریای تست. 


خاموشی از شای تو حد ای تست. 


صبحی مبارک است نظر بر جمال دوست)؟ 
بحتم نخفته بود؛ که از خواب» بامداد» 
ار دل برون شوه ای غم دنیا و آخرت! 
خواهم که بیخ صحبت اغیار برکنم؛ 
تشریف داد و رفت؛ ندانم ز بیخودی 


هو شم نماد و عقل برفت و سخن ببست؛ 


برخوردن از درخت امیٍ وصال دوست. 
برخاستم» به طالع فرخنده فال دوست. 
با خانه جاي رخت بوّد» با مجال دوست. 
در باغ دل» رها نکنم جز نهال دوست. 
کار وی موز تا با خبال دوست! 
فقتل کنتی که عضو طواوروز گمان ,دوشت. 


سعدی! حجات نیست؛ تو آیینه پااک دار) 


زنگاز خورده جون نماید جمال دوست؟ 


با فراقت چند سازم؟ ب رگ تنهاييم نیست؟ 
ترسم» از تنهایی» احوالم به رسوایی کشد) 
مردٍ گستاخی نیّم؛ تا خوش در آغوشت کشم) 
بر گلت آشفته‌ام؛ بگذار» تا در باغ وصل» 
تا مصوّر گشت در چشمم خیال روی دوست» 
درد دوری می‌کشم؛ گرچه خراب افتاده‌ام) 
طبع تو سیر آمد از من؛ جای دیگر سر نهاد؛ 


دستگاه صبر و پایاب شکيب‌اييم نیست. 
ترس تنهابی است؟ ور نه بیم رسواییم نیست. 
بوسه بر پایت دهم» چون دست بالاييم نیست. 
زاغ بانگی می‌کنم؛ چون بلبل آواییم نیست. 
چشم خودبینی ندارم؛ روي خودراييم نیست. 
بارٍ جورت می‌برم» گرچه توانايیم نیست. 
من که را جویم که چون تو طبع هرجاییم نیست. 


سعدي آتش‌زبانم» در غمت سوزآن» چو شمع ؟ 


۳۳۳ 


غرلهای سعدی 


چو ابر زلف تو پیرامن قمر می‌گشت» 
ز شور عشق تو در کام جان خسته من» 
خوي عدار تو بر خاک تیره می‌افتاد) 
اگر مرابه زر و سیم دسترس بودی» 
دل از دریسچهٌ فکرت به نفس ناطقه داد 


ز شوق روی نو اندر سر تلم سودا» 


ز اسر دیده کنارم» به اشکل» تر می‌گشت. 
ماخ مه ۰ ْ ۳۹ جح 
جواب تلخ تو شیرینتر از شکر می‌گشت. 
وجود مردهء از آن آب» جانور می‌گشت. 

۲ ۳ ۱ تم 
زر سیم سینه توء کار من چو زر می‌ کشت. 


فتاد و جون من سودازده به سر می‌گشت. 


ز خاطرم» غزلی سوزناک روی نموده 


چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روانت! 
در دلم هیچ نیاید مگر اند يشة وصلت؛ 
گر تو خواهی که یکی را سخن تلخ بگویی» 
نه من انگشت‌نمايم به هواداري رویت) 
دز انسدیشه بسستم؛ قلم وهمم شکستم؛ 
سرو را قامت خوب است و قمر را رخ زیبا 
ای رقیب! ار نگشایی در دلبند به رویم؛ 


من همه عمر برآنم که دعاگوی تو باشم)؛ 


آ اگر چون کمرم دست رسیدی به میانت! 
تو نه آنی که دگر کس بنشیند به مکانت. 
سخن تلخ نباشد» چو برآید به دمانت. 
که تو انگشت‌نماین وتان یک انا 
که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانت. 
تو نه آنی و نه اینی؛ که هم این است و هم آنت. 
این‌قدّر بازنمایی که: «دعا گفت فلانت! 


و ‌ ۰ 7 ‌ » مد 
کر تو خواهی که نباشم» تن من بخ جانت! 


سعد با! چاره سات است و مدارا و تحمّل» 


ج ۰ ۰ 
کر از جفای تو روزی دلم بب‌زارد؛ 
ر درد عشق نوه دوسم» امیلٍ صبح نبود؛ 


# برخی: قربان؛ فربانی. 


جه جای مسوم؟ که پولاد در داز آرد. 


غزلهای قد یم 


خ ۰ ۰ ۰ ۰ 
دگر به روی خود از خلق در بخواهم ست)؟ 


اگر قبول کنی سر نهیم در قسدمت» 


ز رشکد. سرو روان را بسه اهتراز آرد. 
مج دا ۳ « 
منطو کمستتین از توام مژده‌ای فراز ارد. 


چوبت‌پرست که در بیش بت» نماز آرد. 


یکی به سمع رضاه گوش دل به سعدی دار؛ 


انصاف نبود آن رخ دلبند نهان کرد؛ 
امروز یقین شد که تو محبوب خدایی» 
مشتاق تو را کی بُود ارام و صبوری؟ 
تاک وه گرفتم ز فراقت» مژه‌ام آب» 
زنهار! که از دمسدمه کوس رحیلت» 
تادر نظرت باد صسا عدر بسخواهد؛ 
گل مود؟ بازآمدنت در چمن انداخت؛ 


زیرا که نه رویی است کز آن صبر توان کرد. 
کز عالم جان این همه دل با تو روان کرد. 
هرگز نشنیدم که کسی صبر ز جان کرد. 
چندان بچکانید که بر سنگ نشان کرد. 
چون رایت منصور» چه دلها خفقان کرد! 
ابر این‌همه تأخیر که کرد از پي آن کرد؛ 
هر جور که بر طرّف چمن, باد خزان کرد. 
ملطانِ صباپر زر مصریش دهان کرد. 
از سبزه» بگسترد و برو لاله‌فشان کرد. 


شاد که رفن حله وش که جو دی 


بیرانهسر ش» دولت روي تو جوان کرد. 


آن را که غمی چون غم من‌نیست چه داند 
وقت است اگر از پای درآیم؛ که همه عمر؛ 
سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس) 
دیوانه» اش بند دهی» کار ننندد) 
ما» بی‌تو» به دل در نزدیم آب صبوری؛ 
۷ 


کز درد توام) دیده جه شب می‌گذراند؟ 
باری نکشیدم که به هجران تو ماند. 
کاندوه دل سوختگان» سوخته داند. 
ور بند نهی» ساسله در هم گسلاند. 
در آتش سوزنده» صبوری که تواند؟! 
وین گریه نه آبی است که آتش بنشاند... 


غزلهای سعدی 


شیرین ننماید به دهانش شکرٍ وصل» 
گر بار دگر دامن کامی به کف آرم» 
ترسم که نمانم من ازین رنج)» دریغا! 
قاصد رود از پارس به کشتی, به خراسان» 
فریادا که گر جور فراق تو نویسم)» 
شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت) 


آنرا که فلک زهر جدایی نجشاند. 
تا زنده‌ام» از چنگی منش» کس نرهاند. 
کاندر دل من حسرت روی تو بماند. 
گر چشم من اندر عقبش سیل براند. 
فریاد بسرآید ز دل هر که بخواند. 
پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند. 


زنهار! که خون می‌چکد از گفتةٌ سعدی؛ 


هرک این همه نشتر بخورّد» خون بچکاند. 


یل بین کان سرو بالا می‌کند! 
میل ازین خوشتر نداند کرد سرو) 
حاجت صحرا نود؛ آبینه هست» 
غافل است از صورت زسای اوه 
من هم ال روز دانستم که عشق» 
صبر هم سودی ندارد؛ کب چشم؛ 
گر مراد ما نباشد» گو: مباش! 
بار زیباگر بسریزد خون یار» 
سعدیا! بعد از تحمّل» چاره نیست» 


سرو بین کآهنگ صحرا می‌کند! 
ناخوش آن میل است کز ما می‌کند. 
کنو کت اوشتان تامانشسی کت 
آنکه صورتهاي دیسا می‌کند. 
خون مباح و خانه یغما می‌کند. 
راز بنهسان آشک را می‌کند. 
چون مراد اوست» هل تا می‌کند. 
زشت نتوان گفت» زیبا می‌کند. 


تا مگس را جان شیرین در تن است» 


گرد آن گردد که حلوا می‌کند. 


زلف او بر رخ چو جولان می‌کند» 
جوهری عقل در بازار حسن» 
آفتاب حسین او تا شعله زد؛ 


من همه قتصٍ وصالش می‌کنم) 


مشک را در شسهر ارزان می‌کند. 
قیمت لعلش به صد جان می‌کند. 
ماه رخ در پسرده پنهان می‌کند. 
وآن ستمگر عزم هجران می‌کند. 


۳۳۹ 


غزلهای قدیم 


گر نمکدان پر شکر خواهی مپرس؛ 
تسیر بان و کمان اسروش» 


تلخیی کان شکرستان می‌کند! 
عاشقان راء عید» قرسان می‌کند. 


از وفاهاء هر چه بتوان می‌کنم) 
وز جفاهاء هر چه نتوان می‌کند. 


خویروین جفایشه وفانیز کننده 
پادشاهان سلاحت» چو به نخجیر روند» 
نظری کن به من خسته؛ که ارباب کرم 
عاشقان راز بسر خویش مران! تابر توه 
گر کند میل به خوبان دل من» عیب مکن! 
بوسه‌ای ز آن دهن تنگ بده پا بفروش؛ 
تو خطایی بجه‌ای؛ از تو خطا نیست عجب؟ 


گر رود نام من اندر دهنت» باکی نیست» 


به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند. 
صید را پای بندند و رهمانیز کنند. 
به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند. 
سر و زر هر دو فشانند و دعا نیز کنند. 
کاین گناهی است که در شهر شما نیز کنند. 
کاین متاعی است که بخشند و بها نیز کنند. 
کانکه از امل صوابند» خطا نیز کنند. 
یادشاهان به فغلط» باد گدا نیز کنند. 


سعدیا! گر نکند یاو تو آن ماه» مرنج! 


به کوي لاله‌رخان هر که عشقباز آبد» 
کیوتری که دگر آشیان نخواهد دید 
ندانم ابروی شوخت چگونه محرابی است! 
بزرگواز مقامی و سیکیخت کسی؛ 
نتزش نباشم» اگر صد جواب تلخ دهی) 
پیاو گونة زردم بسبین و نسقش بخوان) 
خروشم از تف سینه است و ناله از سر درد) 


اسید نیست که دیگر به عقل باز آید. 
قضاهمی بردش؛ تا به چنگی باز آید. 
که گر بسییند زندیق» در نماز آید. 
که هر دم از در او چون توبی فراز آبدا! 
که از دهان تو» شیرین و دلنواز آید. 
که گسر حدیث کنم» قصه‌ای دراز آید. 
نه چون دگر سخنان کز سر مّجاز آید. 


به جای خاک قدم بر دو چشم سعدی نه؟ 


که هر که چون تو گرامی بوّده به ناز آید. 


۳۳۷ 





از صوععه رختم به خرابات بر آریید؛ 
ی 
آنان که رباضت کش و سخاده‌نشنند» 
بر با یناخ مایق چضیایا 
رو) ملک دو عالم ۱ مّي یکشبه بفروش؛ 


غزلهای سعدی 


کرد از من و سجاده طامات بر ارید. 
مستان صبوحی به مناجات بر آرید. 
گو همچو ملک سر به سماوات بر آرید. 
وز بحر عمل؛ در مکافات برآرید. 
گو: زهدٍ چهل‌ساله به هیهات برآرید. 


تا گرد ریا گم شود از دامن سعدی؛ 


رختش همه در آب خرابات ترا 


برامد باد صبح و بوی نوروزء 
ار کات اسان اه هه سا 
تور | بر در درحت افکند گلنار 
چر نرگس چنم بخت از خراب برخاست؛ 
بهاری خرّم است؛ ای گل! کجایی؟ 
جهان بی‌ما بسی بوده است و باشد؛ 
نکویی کن؛ که دولت بینی از بخت؛ 


صمنه دل سر سراي عمر: سعدی! 


به کام دوستان و بخت پیروز. 


همایون بادت این روز و همه روزا! 


۱ د و مسنقل منها! انش سیفروز! 


تفشلن کوه دشمنان را دیسده بردور. 
که بینی بلبلان را ناله و سوز. 
برادر! جز نکونامی میندوزا 
سبّر فرمان بدگوي بدآموز! 
که بر گنبد. نخواهد ماند این گوز. 


دریغا عیش؛ اگر مرگش نبودی! 


دریغ اهو؛ اکر بکداشتی یوزا 


دست به جان نمی‌رسد؛ تا به تو برفشانمش؛ 
قوت شرح عشق تو نیست. زبان خامه را 
ایمنی از خروش من؛ گر به جهان دراوفتد؛ 
باد دریغ و آب چشم. ارچه موافق منند. 
هر که پرسد: «ای فلان! حال دلت جگونه شد؟؛ 


عمر من است زلف تو؛ بو که دراز بینمش! 


۳۸ 


سر که توان نهاد دل؛ تاز تو واستانمش؟ 
کر هدن اسف تلو نیت 4 یز «دو امن ؟ 
فارغی از فغان من کر به فلکك رسانمش. 
ان تور انفتتان ششست که واشا من : 
خون شد و دم به دم همی از مه می‌چکانمش. 


غزلهای قدیم 


لدت وقتهای خوش قدر نداشت» پیش من؛ 
نسست زمام کام دل در کف اختسار من ؛ 


۳ ۰ ۰ 8 ۰ 
عشق تو گفته بود: «هان! سعدی و ارزوی من ؟۲! 


کر امن ازاتخ دمسی چنان یایم» قدر دانمش. 
س نکند ز عاشقی» تاز جهان جهانمش.؛ 


ینجهٌ قصد دشمنان می‌نرسد به خون من؛ 


ضاخا! عمر زیر است» غلیمت دانش؛ 
چیست دوران ریاست؟ که فلکك با همه قدره 
آنْ خدای است تعالی» ملک الم لکت قدیم 
جاي گریه است برین عمر که چون غنچة گل. 
دهتتو سیر ات4 گنود کل ند هد مادر دهره» 
مسقبل امروز کند داروی درد دل ریش 
هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک 
گر عمارت کتی از بهر نشستن شاید؛ 
دست در دامن مردان زن و اندیشه مدارا 
معرفت داری و سرمايةٌ بسازرگانی؛ 


دولتت باد! و کر از روی حقیقت پرسی. 


گوي خیری که توانی ببّر از میدانش. 
تا آن است که دایم نود دورانش: 
کته تست کته متا کت مسا و یدش 
سنج روز است شای دمن ضندانش. 
که دگرباره به خون در نبَرّد دندانش. 
که پس از مرگ میتر نشود درمانش. 
نساام دی بود از دخل سه تاستانش: 
ورنه. از سهر گذشتن» مکن آبادانش! 
هر که با نوح نشیند: چه ضم از طوفانش؟ 
جسه بسه از ده لیاف :و ستتابن: 


دولت آن امخت که مسجمود نود بابانش. 


خورق: شلف اسنت: نفتفنت؟ نخه کنذه کر نکنتن؟ 
مشک دارد؛ نستواند که کند بنهانش. 


ای روبهکث! چرا ننشینی به جاي خویش؟! 
دشمن سه دشمن آن نیسندد که بیخرد» 
از دست دیگران یه شا نت کل کب ۲ 
دزد از جشفای شحنه. جه فریاد سمی‌کند؟ 


خضونت سرای قالی سلطان سر بختند؛ 


۳۳۹ 


با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. 
با لفس خود کند. به مراد و هوای خویش. 
سیلی. به دست خویش. زند بر قفای خویش. 
که کت یی نی ار ای و 


ابله! چرا نسخفتی» سر بوریای خویش؟ 


غزلهای سعدی 


گر هر دو دیده هیچ نبیند) به اتفاق؛ 
چاه است و راه و دبده او آفتاب؛ 
چندین چسراغ دارد و بسیراه مسی‌رود؛ 
نا دیگران بگوی ک: «ظالم نه جه فتاد» 


سهتر ز دبده‌ای که نسد خطای خویش. 
تا آدسی نگاه کند» پیش پای خویش. 
ناوخا ال ام وا 
تاچاه دیگران نکنند؛ از برای خویش. 


گر گوش دل به گفتهٌ سعدی کند کسی: 


اول رضای حق طلبد؛ پس رضای خویش. 


برخیز؛ تا تفرج ستان کنيم و باغ؛ 
کاین سیل مّفق بکند روزی این درخت؛ 
سبزی دمید و خشکل شد و گل شکفت و ریخت؛ 
بس مالکان باغ که دوران روزگاره 
فردا شنیده‌ای که: نود داغ سیم و زر؛ 
بس روزگارها که برآید به کوه و دشت! 
سعدی! به مال و منصب دنیا نظر مکن: 
گر خاک مرده باز کنی روشنت شود؛ 


چون دست می‌دهد نُفسی موجب فراغ؛ 
وین باد مختلف بکشد روزی اسن چراغ. 
بلبل؛ ضرورت است که نوبت دهد به زاغ. 
کرده است خاکشان گل ديوارهاي باغ! 
خود وقت مرگ می‌نهد این مرده‌ریگ داغ. 
بعد از من و تو ابر بگرید به باغ و راغ! 
مسیراب بس توانگر و مردار بس کلاغ! 
کاین باد باژنامه" نه چیزی است در دماغ. 


کر تتوای ۱ ۰ نصمیحت و گر نشنوی؛ به صدق» 
گفتيم و بر رسول نباشد بجز سلاغ. 


قیام خواستمت کرد؟ عقل سمی‌گوید: 
اکتر کستاه شکسر تانات» دشن یکتای؛ 
اکن هقی اعتقاد من این است. 


پادبارنامه: باد خودپسندی و غروره در سر 


خوش آمدی) و ی اك لام و الاکرام. 
«مکن! که شرط ادب نیست» پیش سرو قیام.» 
ورت خجالت سرو ایزه کتل: ب‌خرام. 
توروح پاکی و ابنای روزگار اجسام. 
که دیگران همه نفشند» بر در حمّام. 


غرلهای قد یم 


از اتفاق چه خوشتر نود مبان دو دوست» 
سمساع امل دل آواز نال سعدی است؛ 


درون جامد. بدید است چون گلاب از جام. 


درون ببرهنی؛ جون دو مغر یکك بادام؟ 
و ۲ 7 
ای مر ی ۳ 


در بسن سماع. مد ساقبان شاهدروی؛ 


۰ ۳ و ۰ 
رین شسرابت: همه صوفیان درداشام. 


گو: خلق بدانند که من عاشق و مستم؛ 
گر دشمنم ایذا کند و دوست ملامت؛ 
ای نفس که مطلوب تو ناموس و ریا بود! 
از روی نگارین تسو بسبزارم اگکر مسن» 
زین پسیش؛ برآمسیختمی با همه مردم؛ 
ای ساقی! از آن پیش که مستم کنی از می؛ 
شبها گ درد بر مسن از انديشةٌ رویت؛ 
حیف است سخن گفتن با هر کس از آن لب؛ 


آوازه درست است که: «من توبه شکستم., 
من فارغم از هر چه بگویند که هستم. 
و سرا سس و وس ی 
تاروی تو دیدم به دگر کس نگرستم. 
تسا یسار بسدیدم: در اغینار بسیستم. 
من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم. 
تاروز نه من خفته. نه همسایه ز دستم. 
دشنام به من ده؛ که درودت بسفرستم. 


«آبن بت به عجب باشده اگر من بپ رستم. 


بت همه غمهای جهان بر دل من بود؛ 


خرامان از درم بازا؛ کت از جان آرزومندم؛ 
اگرچه خاطرت باهر کسی پیوندها دارد. 
کسی مانندٍ من جُستی؟ زهی بذعهدٍ سنگین‌دل! 
اگر خود نعمت قارون کسی در پایت اندازد» 
به جانت؛ کز میان جان ز جانت دوستر دارم؛ 
مکن رغبت به هر سویی؛ به یاران پراکنده! 
شراب وصلت اندر ده؛ که جام هجر نوشیدم؛ 


۳۳۱ 


به دیدار توء خشنودم؛ به گفتار تو» خرسندم. 
مباد آن روز و آن خاطر که من جز با تو پیوندم! 
مکن! کاندر وفاداری؛ نخواهی یافت مانندم. 
کجا همتای من باشد که جان در پایت افکندم؟ 
به حق دوستی جانا! که باور دار سوگندم. 
که من مهر دگر پاران ز هر سویی پراکندم. 
درخت دوستی بنشان؟ که بیخ صبر برکندم. 


غرلهای سعدی 


چو پای از جاده بیرون شد» چه نفم از رفتن راهم؟ 


علّم - گود ادب کم کن! که من ناجنش‌شا گر دم؛» 


جو کار از دست بیرون شد» جه سود از دادن پندم؟ 


« یر و بند کمتر ده؛ که من ااهل فر ز ندم., 


به خواری» در پیت سعدی چو گرد افتاده» می‌گوید: 


سند‌ی بر دلم کُردی که ۳ دامائت نیسندم!) 


منم این بی‌تو» که پروای تماشا دارم؟! 
شور کلستعتان کیدرم بی‌تو و شرمم نایدا 
که نه بر نالا مرغان جمن شیفته‌ام؛ 
برگل روی تو» چون بلبل مستم واله؛ 
گرجچه لابق ننوده دست من و دامن نو 
گر به مسجد روم ابروی تو محراب من است؛ 
دلم» از پختن سودای وصال تو» سوخت؛ 
عقل مسکین؛ به چه اندیشه» فرادست کنم؟ 
سر من دار؛ که چشم از همگان دردوزم) 
با توام یک نْفس از هشت بهشت اولیتر؛ 


کسافرم؛ گر دل باغ و سر صحرا دارم. 
در ریساحین نگرم بسی‌تو و پارا دارم! 
که نسه سودای رخ لالاٌ حسمرا دارم. 
0 لاله و و تمشادارم؟ 
هر کجاپای نهی» فرق سر آنجا دارم. 
وربه آتشکدهه زلف تسو چلیپا دارم. 
تسومن خام‌طبع بین که چه سودا دارم! 
و ششنل اسه نجت» نش شکت ۱ دارم؟ 
دست من گیر؛ که دست از دو جهان وادارم. 
من که امروز چنینم» شم فردا دارم ؟! 


و ك_ 3 ۳ 
کر به صورت نسب از ادم و حوا دارم. 


خنک آن روز که در پای تو جان اندازم! 
ناما خسن تو بر عالم و جاهل خوانم! 
تا کی ان نرده جانسوز» پس پرده» زنم؟ 
دردنوشان غمت را چو شود مجلس گرم 


همتل در دسدمة خلق جهان ان دازم! 
نامت اندر دهن پیر و جوان اندازم! 
شا کمن انسرن تاو کت دلدوز نهان اندازم؟ 
خویشتن را؛ به طفیلی؛ به میان اندازم. 
سنگی تعظیم تو در راه بیان اندازم. 


غزلهای قدیم 


گر به میدان محاکاي تو جولان يابی 
گردنان را به سژانگشت قبولت ره نیست؟ 


ی َ مج .۰ هُ. ۰ 
کوی دل در خم چوک ان زربان ان دازم. 


چون قلم» هستی خود را سر از آن اندازم. 


باد سعدی کن و جان دادن مشتاقان سین ؟ 
۳ عصلیم است کسه: لیک‌زنان ان‌دازم. 


یکك روز به شیدایی» در زلف تو آویزم؛ 
گر قصٍ جفا داری؛ ینک من و اینک سرا! 
بس توبه و پرهیزم کر عشق تو باطل شد! 
سیم دل مسکینم در خاک درت گم شد؛ 
در شهر به رسوایی» دشمن به دفم برزد) 
مجنون رخ لیلی» چون قیس بنی‌عامر) 
گفتی: «به غمم بنشین) يا از سر جان برخیز؛» 
گر بی‌تو بوّد جست» بر کنگره ننشینم؛ 


ز آن دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. 
ور راه وفا داری» جان در قدمت ریزم. 
بن‌بعد؛ بدان شرطم کز توبه بیرهیزم. 
خاک سر هر کویی بی‌فایده می‌بیزم. 
و ی ی 
فرهادٍ لب شیرین» چون خسرو پرویزم. 
فرشان اتمه انا نشیم او بر خیرم 
ور با تو نود دوزخ» در سلسله آویزم. 


با باد توء گر سعدی در پوست نمیگنجد؛ 


چون دوست یکانه شد با غیر نیامیزم. 


منم یارب! درین دولت که روی یار می‌بینم! 
مک دسا سرآمد کاینجنین آزاد در تخت 
کی وه دنو کت 
رمین بوسیده‌ام سبار و خدمت کرده‌ام؛ اکنون؛ 


تربی) یارا! که خواب‌آلوده بر من تاختن کردی؟! 


۳۳۳ 


فراٍ سروٍ سیمینش» گلی پر بار می‌بینم! 
که بر هر شعبه‌ای مرغی شک گفتار می‌بینم! 
مس بی‌درد می‌نوشم؛ گل بی‌خار می‌بینم! 
که: ستم؛ یا بخوابم» یا جمال یار می‌بینم| 
لب معشوق می‌بوسم)؛ رخ دلدار می‌بینم. 
چه فرمان برده‌ام گویی که اين مقدار می‌بینم؟! 





چو خلوت با میان آمد نخواهم شمع کاشانه؛ 


تمشای بهشتم نیست» چون دیدار می‌بینم. 


چه ریحان دسته بندم» چرن جهان گلزار می‌بینم؟ 


ز گردون نعره می‌آید که: «اینت بوالعجب کاری؛ 


که سعدی راز روی دوست بر خوردار می‌بینم !» 


دلم» تا عشقباز آمد» درو جز غم نمی‌بینم) 
دمی؛ با همدمی خرّم» ز جانم برنمی‌آید؛ 
مرا رازی است اندر دل» به خون دیده پرورده؛ 
قناعت می‌کنم با درد» جرن درمان نمی‌بینم) 
خوشاو خرّما آن دل که هست از عشق بیگانه! 


نم چشم ابروی من ببرد» از بس که می کریم) 


دمم با جان برآید» چونکه یکث همدم نمی‌بینم. 
و لیکن با که گویم رازه چون محرم نمی‌بینم؟ 
تحمّل می‌کنم بر زخم» چون مرهم نمی‌بینم. 
که تامن آشناگه م » دل خرّم نمی‌بینم. 
چرا گریم؟ کز آن حاصل برون از نم نمی‌بینم. 


کنون؛ دم در کش ای‌سعدی! که کار از دست یرون شده 


تو مپندار کزین در به ملامت بروم! 

ت رک سر گفتم» از آن پیش که بنهادم پای؛ 

من هوادار قدیمم؛ بدهم جان عزیز) نوارادت نه که از پیش غرامت بروم. 

گر رسد از تو به گوشم‌که: «بمیر» ای سعدی!»» تا لب گوره به اعزاز و کرامت بروم) 
ور بدانم به در مرگ که حشرم با تست» 


دلم اینجاست؛ بده؛ تابه سلامت بروم. . 


نه به زرق آمده‌ام» تابه ملامت بروم. 


بیا؛ که در غم عشقت مشوشم بی‌تو) بیا؛ ببین که درین غم» چه ناخوشم, بی‌تو. 


ه و ۲ . دمحم 
شب از فراق تو می‌نالم» ای پری‌رخسارا چو روز کردد» کوبی در اتشم» سی و 


۳۳۴ 


غزلهای قدیم 


دمی تو شربت وصلم نداده‌ای» جانا! 


اگر تو با سس مسکین چنین کنی» جانا 


هميشه زهر فراقت همی چشم بی تو. 


دو پایم از دو جهان نیز در کشم» بی‌تو. 


پیام دادم وگ کفتم: «ببا؟ خوشم می‌دار؟» 
جواب دادی و گفتی که: ((هن خوشم» بی نو ۰» 


ای باد که بر خاکك در دوست گذشتی! 
دور از سببی نیست که شوریدة سوداء 
باری» مگمرت بر رخ جمانان نظر افتد 
از کف ندهم داسن معشوقة زیبا) 
جز یاد تو بر خاطر من نگذرد؛ ای جان! 
| طبع ملولت چه کند دل که نسازد؟ 
بسیار گذشتی که نکردی سوي ما چشم؛ 
شوخی شکر الفاظ و مهی لاله بناگوش) 
قلاب تو در کس نفکندی که نیردی؛ 


پسندارمت از روضه بستان بسهشتی. 
هر لحظه؛ چو دیوانه دوان در در و دشتی؛ 
سر‌گشته چو من در همه آفاق بگشتی! 
هل) تا برود نام من ای بار! به زشتی. 
با آنکه به یکباره‌ام از یاد بهشتی. 
شرطه همه وقتی نید لابق کشتی. 
سروی سمن‌اندام و بتی حوز سرشتی. 
شمشیز تو بر کس نکشیدی که نکشتی. 


سیلاب قضا نستزد از دفتر اسام؛ 


ای ولولة عشق تو بر هر سر کویی! 
آخر سر مویی به ترخم نگر آن را 
کم یی نشود تشنگی دیدة شوخم 
ای هر تنی از مهر تو افتاده به کنجی! 
مایکدل و تو شرم نداری که برآیی» 
در کان» نبوّد چون تن زیبای تو سیمی؛ 


بر هم نزند دست خرزان بزم ریاحین» 


روی تو ببرد از دل مسا هر غضم رویی. 
کآمی بنودش تعییه در هر بسن مویی. 
با آنکه روان کرده‌ام از هر مژه جویی. 
وی هر دلی از شوق تو آواره به سویی! 
هر لحظه به دستانی و هر روز به خویی. 
وز سنگ» نخیزد چو دل سخت تو رویی. 
گر باد به بستان بَرّد از زلف تو بویی. 


0 ِ #ِ 
سعدی چه بوّد؟ در خم چوکان تو» گویی. 


۳۳۵ 





چه جرم رفت که با ما سخن نمی‌گویی؟ 


تو از بات گرو برده‌ای به شیرینی» 
هار جان به ارادت» تو را همی جونند) 
و لیکث» با همه عیب» از تو صبر نتوان کرد؛ 
تو بد مگوی! وگر نیز خاطرت باشد» 
کلم نبتایداو مسروم بت چفنس درنناید) 
هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشت» 
به دست جهد» نشاید گرفت دامن کام؛ 
درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داست؛ 
هممینکه بای نهادی نتر. استانه عضسق؛ 


درازنای شب از چشم دردمندان سر س؟ 


جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی؟ 
به اتفاق؛ و یکین نباتٍ خودرویی. 
توء سنگدل» به لطافت دلی نمی‌جویی)؛ 
بیا؛ وگر همه بد کرده‌ای؛ که نیکویی. 
بگوی از آن لب شیرین؛ که نیکث می‌گوبی. 
مرا وصال تو باید که سرو گلبویی. 
خدنگی غمزة خوبان ز دلق نه تویی. 
اک نخواهدت» ای نفس! خیره مسی بو بی. 
به ترکٍ خویش بگوی» ای که طالب اویی! 
بدست باش که دست از جهان فرو شویی. 


تو قدر آب چه دانی که بر لب جویی؟ 


مار سال س از مر کش ار سینویی 


انبوییدن: بوییدن. 


۳۳۹ 
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